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مقدمه:
بنام آنکه آزادی را آفرید

   72 سال پس از انقلاب مشروطه و 28 سال بعد از جنبش ملی شدن صنعت نفت، مردمان این سرزمین در یورشی دیگر به آرمان‌های سه‌گانه استقلال، آزادی و جمهوری ، در زمستان 1357 انقلابی را پایه گذاردند که اینک پس از سه دهه، لقب بزرگترین جنبش مردمی قرن اخیر را از آن خود ساخته است. انقلاب 1979، با برهم زدن تمامی معادلات روی کاغذ، نقطه عطفی را رقم زد و به یکباره ایران را به کانون تحولات خاورمیانه و دنیا بدل کرد. سه انقلاب در عرض کمتر از صد سال، نشان از آن داشت که مردم ایران دستیابی به آرمان‌های سه‌گانه را در دستور کار خود قرار داده بودند و در عطش رشد و ترقی می‌سوختند و می‌گداختند. انقلاب اسلامی، جنبشی سراسر شور و شوق و حرکتی همه جوش و خروش که آخرین فریاد بلند مردم ایران در طلب استقلال، آزادی و جمهوری بود، اما، فرجامی تلخ داشت. تمامی امیدها و آرزوها یک شبه بر باد رفت وحسرتی عمیق و البته تجربه‌ای ارزشمند بر جای ماند. اما چگونه آن انقلاب شکوهمند از اوج عزت تا حضیض ذلت فروغلتید و ازهم گسست؟

   حدفاصل سال‌های57 تا 67 نقطه کور تاریخ معاصر ایران است.حوادث این سال‌ها چنان در هاله‌ای از ابهام فرورفته است که کار را بر هر مورخی سخت می‌کند و عرصه را بر هر محققی تنگ می‌سازد. هر آن‌قدر که سخن گفتن از روح‌الله خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه‌ای، محمدحسین بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محسن رضایی، محمد علی رجائی و محمدجواد باهنر برای خواننده نسل جوان آشنا است، دم زدن از ابوالحسن بنی‌صدر، مهدی بازرگان، صادق قطب زاده، حسن لاهوتی، علی گلزاده غفوری، سیدمرتضی پسندیده، محمد جعفری، شهاب‌الدین اشراقی، احمد سلامتیان، سیدحسین خمینی، علی حجتی کرمانی، ولی‌الله فلاحی، قاسم‌علی ظهیرنژاد، جواد فکوری، کاظم شریعتمداری، حسینعلی منتظری، علی تهرانی، حسین نواب‌صفوی وعلی‌اکبر معین‌فر ناآشنا و نامأنوس می‌نماید. در این میان چه جای دارد که نسل جوان ایران را به این خاطر سرزنش کرد و مورد بازخواست قرار داد؟ مگر نه این است که تحمیق مردم و عدم اعطای حق آگاهی از آنچه بر نسل‌های پیشین رفته است
، هدف هر حکومت استبدادی است؟ حاکم، چه شاه باشد و چه شیخ، آن‌گاه که ادعای ولایت مطلقه بر جان و مال ملت می‌کند،چگونه می‌تواند حکومت خویش را دوام بخشد؟ جز به شکنجه و تهدید و ارعاب و قتل مخالفان و منتقدان و تحریف تاریخ و تقدیس آنان که لایق تکفیر نیز نیستند؟ آن هنگام که ستون پایه‌های استبداد مستقرگشتند و لایه‌های حجاب و سانسوربر دل و جان و فکرمردمان کشیده شدند، آن زمان که آزادی رخت بربست، استقلال نابود شد و تابوت جمهوری بر دوش‌ها روانه گشت؛ از کجا و ازکدامین سو نسیم آگاهی بوزد و دل‌ها را به دم مسیحائی‌اش زنده گرداند؟

   اکنون پس از گذشت 28 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است تا با بازخوانی آنچه رخ داد، درس تجربه را محکی دوباره زنیم. تحقیق پیرامون تاریخ انقلاب اسلامی ایران و همچنین، چهره درخشان مبارزان راه استقلال و آزادی، نیازمند کنکاش چندباره میان منابع دست‌اول و مراجع کم‌یاب و گاه نایاب بود. صدها کتاب و مجله و روزنامه و هزاران صفحه اوراق مجاز و غیرمجاز به این امید خوانده شدند تا پرتوی از حقیقت یافت شود،  تابیدن گیرد و جعل و تحریف و دروغ را به کناری زند. کتاب پیش رو، ماحصل بیش از یک‌سال تلاش، ثمره صدها ساعت کار شبانه روزی ونتیجه زیرورو کردن ده‌ها منبع و ماخذ پیرامون حوادث سال های اول انقلاب اسلامی ایران،از پشت دیوار بلند سانسور است. قدمی است کوچک در راهی بزرگ. کوششی است اندک که اگر جامع نیست، سعی کرده است تا صادقانه باشد و تلاشی است تا بگوید یک ملت، هیچ‌گاه به آرمانش خیانت نمی‌کند. روایتی است پراز درد و رنج و مالامال از مبارزه‌ها و ایستادن‌ها. آن‌که با حوادث درگیر می‌شود و پا به پای روزها، جریانات را تعقیب می‌کند و پیش می‌آید، شاهد لحظه به لحظه فروپاشی یک انقلاب است. می‌بیند که چگونه آرمان‌های انقلاب ایران یکی پس از دیگری درو می‌شوند و رنگ خاطره به خود می‌گیرند.

   تاریخ معاصر ایران مملو از فداکاری‌ها، ازخودگذشتگی‌ها و ایستادن‌هاست. در گوشه گوشه این تاریخ مبارزان راه استقلال و آزادی به میادین نبرد آمدند، ایستادند و دلیرانه از خواست ملت دفاع کردند. داستان این مبارزه‌هاست که تاریخ یک ملت را می‌سازد و قطعا اگر شور روایت این جنگیدن‌ها نبود، تاریخ از خود تهی می‌گشت. بازخوانی انقلاب ایران، در حقیقت بازگویی حدیث یک مقاومت است. داستان نبردی است که در یک طرف استقلال و آزادی و اسلام قرار دارند و در طرف دیگر هرآنچه این واژگان را به بند می‌کشد.

   این کتاب، روایت مبارزه‌ها و جدال‌ها است. حکایت آن‌که ایستاد و آن‌که شانه خالی کرد. آن‌که به آرمانش وفادار ماند و آن‌که به امید یک ملت خیانت کرد. آن‌که منادی اسلام آزادی‌خواه بود و آنکه اسلام فیضیه را فریاد زد. آن‌که ولایت‌را از آن جمهور مردم می‌دید و آن‌که ولایت را از آن فقیه. آن‌که دم از استقلال و آزادی زد و آنکه سخن از سرکوب به میان آورد. آنکه خدمت کرد و آنکه خیانت پیشه ساخت. آنکه ماند و آنکه رفت...
   "ایستاده بر آرمان"،  به زندگی و احوال یک شخص نمی‌پردازد، اگرچه در آن محوریت از آن بنی‌صدر است. هدف، آن‌چنانکه در جای‌جای کتاب آمده است، پرداختن به زندگی یک شخص و فرد نیست، چه که انسان‌‌ها حتی اگر در بالاترین مدارج گام بردارند، هیچ‌گاه از اشتباه و خطا مصون نیستند. در حقیقت اصل، راه است و بس. شخصیت‌ها نیز در امتداد آن مطرح می‌شوند و نقش تاریخی خود را ایفا می‌کنند. دلدادگان راه استقلال و آزادی هر کدام برگی درخشان بر دفتر تاریخ این ملت افزودند و آخرین آن‌ها همچون شهابی در شب تار تاریخ ایران درخشیدن گرفت و افسوس که چه زود خاموش گشت. دوست دارم در اینجا یادی کنم از آنان که تا آخرین لحظه به راه استقلال و آزادی وفادار ماندند ونه فشار، نه شکنجه، نه زندان و نه مرگ؛ هیچ‌کدام، نتوانست آنان را از راهی که انتخاب کرده بودند رویگردان کند. از هزاران گمنامی که بی‌هیچ چشم‌داشت پای در راه استقلال و آزادی وطن نهادند وتمام زحمات وسختی‌ها را به جان خریدند. این تحقیق را به روان پاک آنان تقدیم می‌کنم.

                                                                              علی غریب

رمضان 1427/ مهر 1385
آغاز
   سید ابوالحسن بنی‌صدر در 2 فروردین 1312 در روستای باغچه از توابع همدان بدنیا آمد. پسر نصرالله بنی‌صدر، آیت‌الله مشهور و خوشنام همدان، از همان ابتدا در جوی آزاداندیش رشد کرد. پدرش از روحانیون روشنفکر و از حامیان نهضت ملی و دکتر مصدق بود و آنچنان که پسر تعریف می‌کند ورد زبانش این بود:"امان از آخوند بی‌دین!"
 آیت‌الله بنی‌صدر مخالف شدید سیاست‌های رضاخان بود و همین علت منجر به بازداشت وی نیز شد. بنی‌صدر نقل می‌کند:

   "آن‌سال‌ها به چشم‌درد مبتلا شده بودیم و آمدیم به تهران برای معالجه. یکی از روزها که می‌خواستیم با اتوبوس به مطب پزشک در خیابان برلن برویم، وقتی اتوبوس از میدان بهارستان رد شد تا چشمم به مجسمه [رضاخان] افتاد شروع کردم به فحش دادن. رنگ پدرم سیاه شد و حالت سکوت و وحشت داخل اتوبوس. من ماتم برده بود. وقتی از اتوبوس پیاده شدیم پدرم به من گفت این چه کاری بود که کردی؟ نزدیک بود همه‌مان را به باد بدی، به کشتن بدی.گفتم: چه کار داشتم به کشتن شما؟ مگر شما نگفتید این بده؟ پدرم گفت: من گفتم. اما نگفتم که بیای توی میدان داد بزنی!"

   زمانی که آیت‌الله بنی‌صدر درگذشت، آیت‌الله خمینی که برای مرگ هیچ‌کدام از روحانیون نجف هم پیام نمی‌داد، برای تشییع ﺁمد و در مجلس ختم نیز شرکت کرد. جرقه آشنایی آیت‌الله خمینی با ابوالحسن بنی‌صدر از همین‌جا زده می‌شود. بنی‌صدر تحصیلاتش را با مدرک دانشگاه تهران در رشته حقوق اسلامی و اقتصاد تکمیل کرد و بعلاوه در موسسه  مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نیز مشغول به کار بود.  ابوالحسن بنی‌صدر در 7 شهریور 1340 با عذرا حسینی ازدواج نمود وماحصل این ازدواج، دو دختر و یک پسر است. دکتر فیروزه بنی‌صدر، زهرا بنی‌صدر و مهندس علی بنی‌صدر فرزندان او را تشکیل می‌دهند."
 عضویت او در جبهه ملی دوم و فعالیت علیه دولت کودتا در دوران دانشجویی باعث شد تا دو بار  بازداشت شود، اما هیچ‌گاه تهدید و تطمیع حکومت باعث نشد تا او از راهی که پای در آن گذاشته بود، بیرون رود. بنی‌صدر نقل می‌کند:

"دکتر امینی بهم گفت تو بیا  عضویت در جبهه ملی و کمیته آن را دردانشگاه کنار بگذار، ما پست معاون شهردار در تهران وبعد از آن شهرداری را به تو می‌دهیم."

   پس از افزایش سرکوب‌ها در 1 آذر 1342 با استفاده از بورس تحصیلی به فرانسه رفت و تحصیلات و مطالعات خود را در آنجا ادامه داد. پس از خروج از کشور دولت حقوق بنی‌صدر را به بهانه فعالیت او بر ضدرژیم قطع کرد."
 او که با آشنایی با مصدق شیفته استقلال و آزادی شده بود، انتشارات مصدق و انتشارات مدرس را در فرانسه بنیان نهاد."
 از جمله کارهای این انتشارات جمع‌آوری کلیه نطق‌ها ومکتوبات دکتر مصدق بود و جالب این‌جاست که قسمتی از هزینه چاپ این کتاب‌ها را آقای خمینی تقبل می‌کرد"

   خبرنامه جبهه ملی نیز توسط بنی‌صدر و همفکرانش منتشر می‌شد و از جناح روشنفکران مذهبی علیه رژیم شاه فعالیت می‌کرد. در مجله  مکتب مبارزکه توسط اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا اداره می‌شد، مقالاتی از محمد مجتهد شبستری، علی حجتی کرمانی، ابوالحسن بنی‌صدر، ابراهیم یزدی، علی شریعتی و دیگر مبارزان نواندیش چاپ می‌شد. عضویت در جبهه ملی دوم، انتخاب به عنوان دبیر کنفداسیون جهانی دانشجویان"
 ، تشکیل کمیته دفاع به رهبری فیلسوف ﺁزادی، ژان پل سارتر، با همکاری تنی چند از مبارزان و مبارزه برضد رژیم شاه بخشی از تاریخ مبارزات سیاسی او قبل از انقلاب است. نوشتن کتاب‌هایی چون اقتصاد توحیدی، کیش شخصیت،تضاد و توحید، نفت وسلطه، موقعیت ایران و نقش مدرس، موازنه‌ها، روش شناخت بر پایه توحید، تعمیم امامت و مبارزه با سانسور، رابطه مادیت و معنویت، اصول راهنما و ضابطه‌های حکومت اسلامی، بعثت دائمی و بعثت فرهنگی،زور علیه عقیده، زن در شاهنامه، نفت و قهر به اتفاق قطب‌زاده وپل ویی، جامعه شناس فرانسوی، چه انقلابی برای ایران(به زبان فرانسه)، مردان ﺁسیا( فصل مربوط به مصدق به اتفاق پل ویی)، ترجمه کتاب مکانیسم‌هایی از رشدماندگی، ترجمه کتاب دوزخیان روی زمین اثر فرانتس فانون و مقاله هایی در مجله های علمی فرانسه، بخشی از فعالیتهای او به عنوان روشنفکری دیندار در این دوره از زندگی است.

بنی‌صدر از دیدارش با شریعتی می‌گوید: 
" وقتی من خواستم به اروپا بیایم من را به او[شریعتی] و او را به من معرفی کردند. با شریعتی طی چند جلسه گفتگو آشنا شدیم و با هم انس گرفتیم. قبل از اینکه او ازاروپا به ایران بازگردد، جلسه تشکیل دادیم که رسیدگی کنیم به اینکه چه باید بکنیم. نشستیم و بالاخره قرار شد دکتر شریعتی انتقاد از اسلام را بر عهده بگیرد و پیشنهاد اسلام دیگری و اگر راه حلی باشد برای ایران و دنیای امروز، این را هم من بر عهده بگیرم . تا آنجا که توانستیم کاری کنیم و اگر نتوانستیم آیندگان خواهند کرد."

راهی که شریعتی وبنی‌صدر انتخاب کردند قرین موفقیت شد. راهی سخت و دشوار که برای پیروزی محتاج فداکاری وازجان‌گذشتگی بود.کاری که این‌دو اثبات کردند در انجامش، ثابت‌قدم و استوار هستند چه بر سر راه استقلال و آزادی، آن یکی جان‌اش را گذاشت و این یکی زندگی‌اش را.
به هر رو ارتباط میان بنی‌صدر و آیت‌الله خمینی جسته و گریخته ادامه داشت تا روزی که آقای خمینی تصمیم گرفت به پاریس سفر کند. سیداحمد خمینی با بنی‌صدر تماس گرفت تا خانه‌ای در پاریس برای او مهیا کند و بنی‌صدر از احمد غضنفرپور، یکی از دوستانش خواست تا خانه خود را تخلیه کند و آن‌را در اختیار آقای خمینی قرار دهد"
 بنی‌صدر البته مخالف آمدن آقای خمینی به پاریس بود:
" من مخالف آمدن آقای خمینی به پاریس بودم. چون پاریس چهارراه اطلاعات و افکار بود. در این چهارراه اگر کم و زیاد بکنی رفتی. اگر یک حرف نابجایی بزنی و یک صحبتی بکنی که بشود آن را مایه کرد، این‌ها برد را باخت می‌کند. بعدها که اسناد سفارت آمریکا و کتاب سولیوان منتشر شد دیدیم شريف امامی اسباب تبعيد خمينی را از نجف به پاريس فراهم آورد."
 آنها معادل همان نگرانی من، به آمدن او به پاریس امید بسته بودند. معلوم شد بیرون کردن آقای خمینی از عراق پیشنهاد شریف امامی بوده است . به این امید که وقتی او می‌آید پاریس چند تا خزعبلات می‌گوید و چند مصاحبه می‌کند. در آنجا سوال‌های کذایی را از او می‌پرسند و او هم جواب‌هایی را که آنها دلشان می‌خواست می‌دهد بدین ترتیب کار ایشان تمام می‌شود و مردم دوروبر او را رها می‌کنند و موج می‌خوابد."
 
" نشستم 19 سئوال و جواب که به اصطلاح سئوال‌های اصلی راجع به انقلاب ایران بود طرح کردم و بردم پیش خمینی. گفتم می‌خواهم دو به دو حرف بزنیم. گفت کسی توی اطاق نیاید.گفتم اینجا جایی است که وقتی می گن یک خبرنگار زبده و زرنگ است،کسی‌است که می‌گن نقش شیطان رو بازی می‌کنه. آن‌ها یک سوال‌هایی را مطرح می‌کنند که شما را بپیچونند و از شما جوابی را که می‌خواهند درمی‌آورند و بعد آن را می‌گذارند توی بوق و بیچاره‌تان می‌کنند. این سوالات اینجاست و این هم جوابهایش. مصاحبه لازمه انقلاب است. اگر نمی‌تونید یک ترتیب‌دیگر بدهید. پيروزی يا شکست انقلاب در گرو مواضعی است که شما در اين روزهای تعيين کننده اتخاذ می‌کنید. اگر می‌خواهيد انقلاب شکست بخورد و شما به جمع تبعيدي های فرنگ بپيونديد، مختاريد وگرنه بايد در اين 19 مسئله جواب‌ها کاملاً روشن باشند، طوريکه مردم با هر نوع علم و اطلاع و باور و عقيده و مذهبی، بطور روشن بدانند وضعشان در رژيم اسلامی چگونه خواهد بود. و چون مردم  شما را مرجع تقليد می‌دانند و سياستمدار نمی‌دانند، قول شما را فتوای دينی و نظری می‌دانند که بطور قطع به اجرا در می‌آيد، با روشن شدن جواب‌ها همه با جان و دل و تا پيروزی انقلاب، می‌ايستند و رژيم شاه بطور قطع سقوط می‌کند. یکی دو روز بعد گفت من آنها را مطالعه کردم و درست است همین طور عمل می کنیم."

این سوال‌و جواب‌ها در همان زمان درکتاب" اصول راهنما و ضابطه‌های حکومت اسلامی"
 منتشر گشت.

با اولین مصاحبه‌ها انقلاب وارد فاز جدیدی شد. سیل روزنامه‌نگاران و خبرنگارها به سمت نوفل‌لوشاتو سرازیر شدند و سوالات خود را با رهبر انقلاب ایران درمیان می‌گذاشتند. بنی‌صدر بعنوان مغز متفکر اکیپ انقلابیون پرکار و پرتلاش ایفای نقش می‌کرد:
"کمیسیونی تشکیل شده بود که سئوال‌ها را می‌گرفت و جواب‌ها را تهیه می‌کرد و آقای خمینی آنها را می‌خواند. همانطور که آقای اشراقی بارها گفتند همواره آقای خمینی می‌پرسیده که آیا این جوابها را بنی‌صدر موافقت کرده است یا نه؟ یعنی در بیان آن جواب‌ها به ما اعتماد می کرد. در کارهای عملی اما نه، آن کارها را با آقای دکتر یزدی و دیگران انجام می داد مثلا درباره کمیسیون نفت و غیره."
 
نتیجه کار بنی‌صدر و یارانش استثنایی بود. آیت‌الله خمینی که تا دیروز مردم را "ناقص" و نیازمند "حاکم قیم" می‌خواند"
 و ورود زنان را به ادارات موجب "فلج شدن آن اداره" می‌شمرد"
 ، به یکباره گویی استحاله پیدا کرده بود. حرف‌های بنی‌صدر اینک از دهان آیت‌الله بیرون می‌آمد. گرچه این تاثیرات یک سال بیشتر دوام نیاورد و بار دیگر آقای خمینی به افکار گذشته رجعت کرد، اما یک موفقیت بزرگ به شمار می‌رفت. بنی‌صدر در این‌باره می‌گوید:
"ما یک چیزی را موفق شدیم که تا آن زمان کسی موفق نشده بود و آن اینکه همین بیان از اسلام را از زبان یک مرجع تقلید گفتیم. بیان اسلام دین آزادی است و اسلام بیان آزادی است را از زبان او گفتیم. تا اینجا موفق بودیم و خیلی هم شاد وسرحال برای اینکه فکر می‌کردیم مرجع دروغ نمی‌گوید و می‌داند دین یعنی تعهد و این تعهد غیر از آزادی نیست. ما باور داشتیم که مرجع تقلید خالی از هوی است و کشش به قدرت ندارد. غافل بودیم از اینکه فلسفه‌ای که اینان می‌آموزند، همین فلسفه قدرت بر مبنای ثنویت تک محوری افلاطونی است."
 

پاره‌ای از صحبت‌های آقای خمینی در پاریس و در عرض این چندماه چنین است:

"بشر در اظهار نظر خودش آزاد است".

"اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است."

"مطبوعات در نشر همه‌ی حقایق و واقعیات آزادند".

"در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند."
 
"یکی از بنیان‌های اسلام آزادی است... بنیاد دیگر اسلام اصل استقلال ملی است."

"برنامه ما تحصیل استقلال و آزادی است."

"حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است"

"دولت اسلامی يک دولت دمکراتيک به معنای واقعی است. و اما من هيچ فعاليت در داخل دولت ندارم و به همين نحو که الآن هستم، وقتی دولت اسلامی تشکيل شود، نقش هدايت را دارم."

"اسلام یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است."

"نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است."

"اما شكل حكومت ما جمهوري است، جمهوري به معناي اينكه متكي به آراي اكثريت است."
 

"حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و باهمه مظاهر تمدن موافق."

"شکل حکومت جمهوری است. جمهوری به همان معنا که در همه جا جمهوری است. جمهوری اسلامی، جمهوری است مثل همه جمهوری‌ها."

"ولایت با جمهور مردم است".

"در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد."

"عزل مقامات جمهوري اسلامي به دست مردم است. برخلاف نظام سلطنتي مقامات مادام‌العمر نيست، طول مسئوليت هر يك از مقامات محدود و موقت است. يعني مقامات ادواري است، هر چند سال عوض مي‌شود. اگر هم هر مقامي يكي از شرايطش را از دست داد، ساقط مي‌شود."

"رژيم ايران به يک نظام دمکراسی‌ای تبديل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌گردد."

"اختیارات شاه را نخواهم داشت."

"من هیچ سمت دولتی را نخواهم پذیرفت."
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"من در آینده [پس از پیروزی انقلاب] همین نقشی که الان دارم خواهم داشت. نقش هدایت و راهنمایی، و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می کنم... لکن من در خود دولت نقشی ندارم"

"ما به خواست خداي تعالي در اولين زمان ممكن و لازم برنامه‌هاي خود را اعلام خواهيم نمود، ولي اين بدان معني نيست كه من زمام امور كشور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتوري شاه، اصلي بسازم و علي‌رغم خواست ملت به آنها تحميل كنم. به عهدة دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند، ولي من هميشه به وظيفة ارشاد و هدايتم عمل مي‌كنم."
 
"علما خود حكومت نخواهند كرد. آنان ناظر و هادی مجريان امور مي‌باشند.اين حكومت در همه‌مراتب خود متكی به آرای مردم و تحتِ نظارت و ارزيابی و انتقاد عمومی خواهد بود." 

"من نمي‌خواهم رياست دولت را داشته باشم. طرز حكومت، حكومت جمهوری است و تكيه بر آرای ملت."
 
"مردم هستند که بايد افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب کنند وليکن من شخصاً نمی‌توانم در اين تشکيلات مسئوليت خاصی را بپذيرم ودر عين حال هميشه در کنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادی خود را انجام می دهم."

"من چنين چيزي نگفته‌ام كه روحانيون متكفل حكومت خواهند شد. روحانيون شغلشان چيز ديگري است."

 "من و ساير روحانيون در حكومت پستي را اشغال نمي‌كنيم، وظيفه روحانيون ارشاد دولت‌ها است. من در حكومت آينده نقش هدايت را دارم."

"حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور می‌گذارد."
 
"قانون این است. عقل این است. حقوق بشر این است که سرنوشت هرآدمی باید به دست خودش باشد."

"بايد اختيارات دست مردم باشد، اين يك مسئله عقلي است. هر عاقلي اين مطلب را قبول دارد كه مقدرات هركسي بايد دست خودش باشد."

"حكومت اسلامی بر حقوقِ بشر و ملاحظه‌ی آن است. هيچ سازمانی و حكومتی به‌اندازه‌ی اسلام ملاحظه‌ی حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به‌تمام معنا در حكومت اسلامی است، شخص اول حكومت اسلامی با آخرين فرد مساوي است در امور ."
 
"اسلام، هم حقوق بشر را محترم مى‏شمارد و هم عمل مى‏كند.حقى را از هيچ كس نمى‏گيرد. حق آزادى را از هيچ كس نمى‏گيرد.اجازه نمى‏دهد كه كسانى بر او سلطه پيدا كنند كه حق آزادى را به اسم آزادى از آنها سلب كند."
 
"بايد اختيارات دست مردم باشد.هر آدم عاقلی اين‌ را قبول دارد که مقدرات هر کس بايد در دست خودش باشد."

"ما که می‌‌گوییم حکومت اسلامی می‌خواهیم جلوی این هرزه‌ها گرفته شود، نه اینکه برگردیم به 1400 سال پیش. ما می‌خواهیم به عدالت 1400 سال پیشش برگردیم. همه‌ی مظاهر تمدن را هم با آغوش باز قبول داریم."

"ما وقتی از اسلام صحبت مي‌كنيم به معنی پشت كردن به ترقی و پيشرفت نيست. ما قبل از هر چيز فكر مي‌كنيم كه فشار و اختناق وسيله‌ی پيشرفت نيست."
 
"دولت استبدادی را نمی‌توان حکومت اسلامی خواند...رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی‌شود."

"در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد، پیش قاضی می‌رود و قاضی او را احضار می‌کند و او هم حاضر می شود."
 
"ما حکومتی را می‌خواهیم که برای اینکه یکدسته میگویند مرگ بر فلان کس، آنها را نکشند."

"حکومتی که ما می‌خواهیم مصداقش یکی حکومت پیغمبر است که حاکم بود. یکی علی و یکی هم عمر"
 
"حكومت اسلامي، حكومت ملى است.حكومت مستند به قانون الهى و به آراء ملت است. اين طور نيست كه با قلدرى آمده باشد كه بخواهد حفظ كند خودش را، با آراء ملت مى آيد و ملت او را حفظ مى كند و هر روز هم كه برخلاف آراء ملت عمل بكند قهراً ساقط است."

"تمام اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرائض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنها به بهترین وجه دفاع کند."

"اقلیت‌های مذهبی به بهترین وجه از تمام حقوق خود برخوردار خواهند بود.""

"تمام اقلیت‌های مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند."

"از یهودیانی که به اسرائیل رفته اند دعوت می‌کنیم به وطن خود بازگردند. با آنها کمال خوشرفتاری خواهد شد."

"اسلام جواب همه عقاید را بعهده دارد و دولت اسلامی تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد داد."

"در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در بیان هرگونه عقیده‌ای هستند."
 
"جامعه آينده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنين استثمار از ميان خواهد رفت."

"ما یک حاکمی می خواهیم که توی مسجد وقتی آمد نشست بیایند دورش بنشینند و با او صحبت کنند و اشکال‌هایشان را بگویند. نه اینکه از سایه او هم بترسند."

 "این که می گویند اگر اسلام پیدا شد زنان باید توی خانه بنشینند و قفلی بر آن زده دیگر بیرون نیایند تبلیغات است. زن و مرد همه آزادند که به دانشگاه بروند. رای بدهند. رای بگیرند. ما با ملعبه بودن زن و به قول شاه"زن خوب است زیبا باشد" مخالفیم." 

"اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است بلکه خود پایه گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است."

"زنان در انتخاب، فعاليت و سرنوشت و همچنين پوشش خود با رعايت موازين اسلامی آزادند."

"زن‌ها در حكومتِ اسلامی آزادند حقوق آنان مثل حقوق مردها. اسلام زن را از اسارت مردها بيرون آورد و آنها را هم رديف مردها قرار داده است، تبليغاتی كه عليه ما مي‌شود برای انحراف مردم است. اسلام همه‌ی حقوق و امور بشر را تضمين كرده است." 
 
در کمال حیرت صحبت‌هایی از دهان آقای خمینی بیرون آمد که تا به آن سال نه از ایشان شنیده شده بود و نه پس از آن از ایشان به گوش رسید. بنی‌صدر معجزه کرده بود. 
اینکه تا چه حد آقای خمینی به این صحبت‌ها پایبند ماند، در ادامه خواهیم دید اما این حرف‌ها به تاریخ پیوسته بود و دیگر کسی نمی‌توانست منکر آن شود. همین حرف‌ها بعدها برای کسانی که قدرت را قبضه کردند تبدیل به معضل شد. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش در لفافه به دست‌وپاگیر بودن این صحبت‌ها و دیدارش با حبیبی در همین مورد اشاره می‌کند." 
 
به هرحال مسئله مهم اینجا بود که انقلاب ایران با کادر فرماندهی زبده خویش روز به روز به پیروزی نزدیک‌تر می‌شد اما هیچ‌کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند که انقلاب به پیروزی می‌رسد. نه‌تنها مهندس بازرگان که سید احمد‌خمینی نیز 
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نمی‌توانست باور کند. شاهی که 25 سال حکومت استبدادی برقرار کرده بود چگونه می‌توانست از قدرت برکنار شود؟ بنی‌‌صدر درباره واکنش احمد خمینی می‌گوید:

"در پاریس هر روز احمد آقا پیش من می‌آمد و می‌گفت آیا تحلیل شما، شما را واقعا به این نتیجه رسانده است که شاه می‌رود؟ نکند در پاریس زمین‌گیر شویم؟"

اما سرانجام هواپیمای حامل روح‌الله خمینی و اطرافیانش به مقصد تهران به پرواز درآمد. رهبر انقلاب ایران در میان استقبال پرشور مردم از پلکان هواپیما پایین آمد و در سیل جمعیت گم شد. بنی‌صدر این صحنه سمبلیک را اینگونه توصیف می‌کند:  

"وقتی از هواپیما خواستیم بیرون بیاییم مثل اینکه برادر او بود و آقای مطهری ایشان را گرفتند در وسط خود و بردند مثل اینکه وظیفه روشنفکرها تمام شد و تا پای پلکان هواپیما بود. مثل اینکه از همانجا یک جریان پایان یافت و جریان دیگر شروع شد."

در 22 بهمن آخرین پایگاه‌های رژیم شاه سقوط کرد و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. مردم ایران یک‌صدا در جشن و پایکوبی ناشی از شکست رژیم سلطنتی بودند و سرخوش و سرمست تنها به پیروزی فکر می‌کردند، بی‌خبر و بی‌اطلاع از نقشه‌هایی که پشت درب‌های بسته برای نابودی انقلابشان کشیده می‌شد.
از نخست‌وزیری بازرگان تا انتخابات ریاست جمهوری

زمانی که آقای خمینی و همراهانش به ایران رسیدند و در مدرسه رفاه مستقر شدند، هویدا به همراه چند نفر دیگر از سران رژیم شاه ، بازداشت، و به مدرسه رفاه منتقل شدند. بنی‌صدر نقل می‌کند:

"احمد آقا ازقول آقای خمینی گفت که این سران دولت شاه مثل هویدا را آوردند در مدرسه رفاه و با آنها بدرفتاری کردند شما بروید با آنها صحبت کنید دلداریشان بدهید. رفتم باهاشان صحبت کردم که اسلام دین عدل است، عواطف است. با هویدا هم که داشت کتاب ژان شارون را می خواند حرف زدم و گفت که تقصیر سیستم بود و تقصیر من نبود. فردای آن‌روز چهار نفر از انها را اعدام کردند!
 اصلا ماتم برده بود. شب رفتم مدرسه رفاه به خمینی گفتم شما مرا فرستاده بودید که نبات دهان گوسفندها بگذارم[ مثل این قضیه که به دهان گوسفند نبات می گذارند یا آب می دهند بعد سرش را می برند] این چه کاری بود؟ گفت این‌ها مجرم بودند. گفتم کجا ثابت شده که مجرم بودند؟ در کدام دادگاه؟گفت دادگاه لازم نداشت آقا! خیانت کردند. گفتم پس این حرفتان در پاریس که معلوم نیست شاه را بشود کشت،حرف مفت بود؟ حالا اینطور عمل می‌کنید؟ بارها گفتم من با این اعدام ها مخالف هستم. برای اینکه اینها با بدترین‌ها شروع می‌کنند و به بهترین‌ها ختم می‌کنند."

بنی‌صدر با ورود به ایران تدریس در مسجد سپهسالار و دانشگاه شریف را عهده‌دار شد. خود می‌گوید:

"روزهای اول انقلاب با کسانی که می خواستند بحث آزاد کنند، خمینی من را معرفی می کرد. بعد هم روحانیونی از تهران، یعنی امام جماعت‌ها را جمع کرد که من برای آنها تدریس کنم وهر روز می‌رفتم مسجد سپهسالار تدریس می‌کردم."
 
آقای خمینی نیز در مصاحبه با اوریانا فالاچی، خبرنگار ایتالیایی،" 
 به فرستادن بنی‌صدر برای بحث آزاد با کمونیست‌ها و دیگران اشاره می‌کند.
جلسات بنی‌صدر در دانشگاه شریف درباره حکومت اسلامی حتی مطهری را به وجد آورده بود:

"روزی در حضور آقای خمینی، مطهری گفت: آقا بیایید ببینید چه انقلابی کرده بنی صدر در دانشگاه. 50 هزار نفر پای منبر این آقا می‌نشینند، دانشجو،استاد،... بی‌نظیر است."

او همچنین در روزنامه انقلاب اسلامی( که به‌صاحب امتیازی او ومدیرمسئولی محمد جعفری منتشر می‌شد) به قلم زدن پرداخت. کتاب‌های او با تیراژ نجومی به فروش می‌رفتند. بنی‌صدر در این فاصله بدون پذیرفتن پست اجرایی ( گرچه در شورای انقلاب عضو بود) سعی کرد تا به عنوان یک منتقد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت موقت باقی بماند. درباره دولت موقت و تصدی گام به گام صندلی‌های قدرت توسط روحانیون می‌گوید: 
"بازرگان آمد 4 نفر از روحانیون را معاون وزارتخانه‌ها کرد. خامنه‌ای در وزارت دفاع، باهنر در آموزش و پرورش و رفسنجانی در وزارت کشور. چهارمی بهشتی برای وزارت دادگستری که قبول نکرد. من خیلی مخالفت کردم. چقدر به بازرگان گفتم آقا اینها را نبرید با وزارت آشنا کنید. اینها با این چیزها خو نکرده‌اند شما اینها را می‌برید مزه وزارت را بهشون می‌چشانی ودیگر نمی‌شود آنها را از آنجا کند. محال است اگر کسی قدرت را چشید ول کند. خیلی عارف می خواهد که به قدرت بگوید نه."
 

"به بازرگان و دولت موقت گفتم تمام این نهاد هایی که شما می‌سازید مثل سپاه پاسداران و کمیته انقلاب، تمام ستون‌های استبداد جدید را دارید می‌سازید. ممکن نیست ما سپاه پاسداران بسازیم که از انقلاب پاسداری کند. انقلاب معنایش این است که زور را بردارد و این را نمی‌شود شما نقض کنید. شما با ایجاد یک نیروی مسلح می‌خواهید انقلاب را حفظ کنید؟"
 
" وقتی جهاد سازندگی را ایجاد کرده بودند، یک روز آقای بنی‌اسدی داماد آقای بازرگان گفت: "به این یکی دیگر شما نمی‌توانید ایراد بگیرید." چون به تشکیل همه آن‌ نهادها ایراد می‌گرفتم و می‌گفتم تمام این‌ها که شما دارید می‌سازید، تمام ستون‌های استبداد جدید را دارید می‌سازید. به داماد آقای بازرگان گفتم: جهاد سازندگی یعنی چه؟ گفت: به جای اینکه جوان‌ها توی شهرها بازی راه بیاندازند و به قول شما بشوند بازوی استبداد، آن‌ها را بفرستیم توی روستاها سازندگی کنند. به او گفتم: آقا! مگر دیوانه‌ای؟ گفت: چطور؟ این را هم ایراد داری؟ گفتم : بله که ایراد دارم.شما به اسم شهر و روستا می‌خواهید همه جا را به کنترل آقایان دربیاورید؟ این‌ها را شما به عنوان سازندگی رها می‌کنید و بعد این‌ها می‌شوند ابزار. هر که اختیار این ابزار را در دست گرفت، اینان را وسیله کار خودش خواهد کرد. شما سازمان برنامه دارید، وزارت کشاورزی دارید، این سازمان‌ها را دموکراتیزه کنید و اشخاص را مسئول کنید و اختیار بدهید. بهتر از این نهادها عمل می‌کنند."

بازرگان بعدها به حرف بنی‌صدر رسید و در کتاب " انقلاب ایران در دو حرکت" نوشت:

"جهاد سازندگی که با ابتکار وزیر مشاور اجرایی و دولت موقت به وجود آمد، مدتی از عمرش نگذشته تبدیل به شعبه عمرانی و اجرایی و تبلیغاتی حزب جمهوری در روستا‌ها گردید."

بنی‌صدر درباره نهادهای انقلاب و استعفای دولت بازرگان گفت:

"نهادهای انقلاب ستونهای توتالیتریسم دینی شدند. به نام دین و در واقع ضد دین، خب اگر ما اینها را  نمی شکستیم و بقول آقایان قداستشان را از بین نمی‌بردیم، امکان اینکه روزی ایران بتواند از این استبداد رها شود ضعیف‌تر می‌شد. حالا چقدر طولانی می‌شد خدا می‌داند."
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"با دولت بازرگان مخالف بودم اما با استعفایش نه. چرا که استعفای دولت موقت زیر فشار دانشجویان خط امام سنگ پایه رژیم جدید را کج گذاشته بود."

  پس از سقوط دولت موقت سرپرستی وزارت دارایی و پس از آن وزارت امور خارجه به بنی‌صدر واگذار شد. در وزارت دارایی بنی‌صدر دست به تحولات زیربنایی زد. بانک‌ها را احیا و ملی کرد و با طرح وام بدون بهره و ربا، با دادن وام‌های 400 هزار تومانی و دریافت تنها 4 درصد که به عنوان هزینه بانکی لحاظ می‌شد" 
 بسیاری از مردم صاحب‌خانه شدند. "خانه‌های بنی‌صدری" از آن دوران به یادگار مانده است. هدفی که در این دوران و همچنین دوران پس از آن، ریاست جمهوری، از سوی بنی‌صدر و همفکرانش دنبال می‌شد، بر این اصل استوار بود که:

" اگر در جایی می‌بینید عده‌ای فقیرند وحتی به نان شب محتاج‌اند،آن رژیم اسلامی نیست بلکه ضد اسلام است." 

بنی‌صدر پس از آن سرپرستی وزارت امورخارجه را قبول کرد. از مهم‌ترین اتفاقات این دوران رفتن بنی‌صدر به شورای امنیت برای حل مسئله گروگان‌ها و شاه با تصویب شورای انقلاب و آقای خمینی بود. اما درست روزی که بنی‌صدر و همراهانش می‌خواستند به سمت نیویورک پرواز کنند، ساعت 2 بعد‌ازظهر رادیو اعلامیه آقای خمینی را خواند که در آن گفته بود هیچ‌کس از جانب ایران در شورا شرکت نخواهد کرد. بنی‌صدر نقل می‌کند:

"قرار بود به عنوان وزیر خارجه به شورای امنیت برویم، یکدفعه ظهر بدون اطلاع قبلی دفتر امام اطلاعیه دادکه هیچ کس از ایران در شورای امنیت شرکت نخواهد کرد. رفتم پیش آقای خمینی با عصبانیت وتند گفتم : شما خودتان می‌گوئید و موافقت می‌گیرید و مصاحبه می‌کنید. شما این کشور را مسخره گرفته‌اید؟ این چه رفتاری است شما می‌کنید‌؟ شما قبلا نمی توانستید بگوئید آیا مصلحت هست یا نیست‌؟ واعلام می کنید در رادیو؟ مگر وزیرخارجه پیشخدمت در خونه  شماست؟ با پیشخدمت هم اینطوری رفتار نمی‌کنند. خمینی گفت: من برای حفظ حیثیت شما بود که این کار را کردم. گفتم این حفظ حیثیت من می‌شد؟ شما حیثیت کشور را بردید که حفظ حیثیت من را بکنید؟ ما خودمان پیشنهاد دادیم شورای امنیت تشکیل بشه، حالا که همه چیز درست شده ورمی‌دارید اطلاعیه می‌دهید؟ گفت اگر قطعنامه علیه ایران تصویب می‌شد چی؟ گفتم آقا توافق شده بود حالا بر فرض هم قطعنامه صادر می‌شد، این همه قطعنامه ضد اسرائیل تصویب شده کدام را اجرا کرده و کجای دنیا زیر و رو شده؟ فرضا هم که تصویب می‌کردند، مخالفت می‌کردیم و می‌گفتیم قبول نمی کنیم، فاجعه که نبود. فاجعه این است که شما کردید."
 

بنی‌صدر در واکنش به این دخالت‌ها سرانجام از وزارت امورخارجه استعفا کرد. نخستین انتخاباتی که بنی‌صدر در آن کاندیدا شد، انتخابات مجلس خبرگان بود. در این انتخابات ابوالحسن بنی‌صدر، با( 1763126 ) یک میلیون و هفتصدوشصت‌وسه‌هزار وصد وبیست وشش رای پس از آیت‌الله طالقانی که با ( 2016851 ) دو میلیون و شانزده‌هزار و هشتصد و پنجاه و یک رای نفر اول انتخابات شده بود،به مجلس خبرگان راه یافت." 

ولایت فقیه؛ رخ به رخ با آیت‌الله

گنجاندن اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی بر اساس نظریه دهه 40 و اوایل دهه 50 آقای خمینی ، یکی دیگر از قدم‌های انحصارطلبان در منحرف کردن انقلاب بود که در مجلس خبرگان قانون اساسی انجام شد.برای نخستین بار، ملا احمد نراقی در کتاب عواید الایام و در قرن سیزدهم این نظریه را بیان کرد." 
 بعدها این نظریه به عنوان تز اساسی آقای خمینی شرح و بسط پیدا کرد و سرانجام در حدود10 سال پیش از انقلاب مکتوب گشت. آقای خمینی در این کتاب، که ماحصل درس‌های ایشان در نجف تحت عنوان ولایت‌فقیه است، در اثری همسنگ شهریار، اثر ماکیاول، قدرت را نه در ید ملت که در قبضه ولی‌فقیه و قیم مردم می‌بیند وحکومتی را تبیین می‌کند که انتظار ندارد بدین زودی‌ها برقرار شود. او در قسمتی از این کتاب میگوید:

"هیچ عاقلی انتظار ندارد که تبلیغات و تعلیمات ما به زودی به تشکیل حکومت اسلامی منتهی شود. این هدفی است که احتیاج به زمان دارد."

 و حال آن‌که به فاصله 6،7 سال حکومت‌اسلامی ‌جامه عمل پوشید. تزی که بعدها در مقام رهبری جمهوری اسلامی دنبال شد و طرفداران و مدافعان خاصی یافت، در تمامی این سال‌ها توسط شخص آقای خمینی و همراهانش شرح و بسط ویژه‌ای پیدا کرد:
خمینی:"مردم ناقص‌اند و نیازمند کمال‌اند وناکامل‌اند، پس به حاکمی که قیم امین صالح باشد محتاجند."
 جنتی:"ملت به عنوان ایتام محسوب می‌شوند و عالمان در حکم قیم و والیان امر هستند که کار رسیدگی به تمام امور مردم را دارا هستند."
 مصباح یزدی:"اعتبار ولايت فقيه به مردم نيست."
 خمینی:"ولایت فقیه واقعیتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار ندارد."
 بهشتی:"اگر جامعه ما بخواهد به راستى اسلامى بماند و اسلام اصيل بر آن حكومت كند، بايد فقيه در جامعه، هم رهبرى فقاهتى كند و هم رهبرى ولايتى؛ يعنى بايد نبض حكومت در دست فقيه باشد."
  خامنه‌ای:" اگر مسئله ولايت مطلقه فقیه كه مبنا و قاعده اين نظام است، ذره‏اى خدشه‏دار شود، ما گره كور خواهيم داشت."
 خمینی:"اگر فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت. اگر رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد طاغوت است."
 مصباح یزدی:"ولايت فقيه، مترقي ترين اصل قوانين كشور است."
  خمینی:" ولايت فقيه براى شما يك هديه الهى است."
 قره باغي:"ولايت فقيه ستون خيمه جامعه است."
  خمینی:"ملت ولایت فقیه را می‌خواهد."
 هاشمی رفسنجانی : " نظام مبتنی بر ولایت فقیه مترقی و دمکراتیک است "  
خمینی: " فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي، سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت كبير موكول به آنان است."
 خزعلی:"اين چه حرفى است كه مى‏گويند اگر مردم خواستند. مردم چه كاره‏اند؟ مردم احكام خدا را اجرا مى‏كنند. مردم محترم و عزيزند اما براى اجراى احكام خدا، نه براى بر هم زدن احكام خدا."
 غرویان:"مردم خوب می دانند که حکومت مال مردم نيست بلکه حکومت متعلق به خداست.در انتخابات و رفراندومها مردم برای بيعت با ولايت فقيه می روند نه برای تعيين حکم خدا"
 خمینی:"مخالفت با ولایت فقیه، مخالفت ‏با اسلام است"
  مشکینی: "ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد."
 خمینی:"مفهوم رهبري ديني، رهبري علماي مذهبي است در همه شئون جامعه."
خمینی:"ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد... اینکه امروز به «ولایت فقیه» چندان توجهی نمی شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حوزه های علمیه خصوصا می باشد."
 خامنه‌ای:"ولايت فقيه جزء واضحات فقه اسلام است."
 رفسنجانی:" ولایت فقیه محکم ترین مبنای حرکت جمهوری اسلامی ایران است... ولایت فقیه محور حکومت شیعی است اگر ولایت را از شیعه بگیرند شیعه چیزی ندارد".
 خمینی:" نهاد حكومت آن قدر اهميت دارد كه نه تنها در اسلام حكومت وجود دارد بلكه اسلام چيزى جز حكومت نيست."
 خمینی:"اگر فقیه عالم و عادل بپاخاست و تشكیل حكومت داد، همان ولایتی را كه پیامبر در امر اداره‌ی جامعه داشت دارا می‌باشد، و بر همه‌ی مردم لازم است كه از او اطاعت كنند."
 جنتی:"ولی فقيه نسبت به جان و مال و ناموس مردم اختيار دارد.همان اختياری که پيغمبر اکرم (ص) داشت. فقيه اين مقام و ولايت را به منظور حفظ مصلحت امت دارد."
 خمینی:"اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است."
 مكارم شيرازي:"خدا به ولي فقيه از طريق امام زمان (عج) اجازه داده كه حكومت كند."
 جعفر سبحانی:" ولایت فقیه پرتویی از ولایت امام زمان است."
 مصباح یزدی: "عناصر مزدور شیطانی را شناسایی کنید. هرجا آهنگ مخالفت با ولایت فقیه یا ولی‌فقیه ساز شده آن را خاموش کنید، اگر از روی نادانی است برایش توضیح دهید و شبهه اش را رفع کنید، اگر از روی غرض ورزی است، او را خفه کنید."
 خمینی:"استعمارگران فرهنگ اجنبی را میان مسلمانان رواج دادند و مردم را غرب‌زده کردند. این‌ها همه برای این بود که ما قیم و رئیس نداشتیم."
 آذری قمی:"ولی فقیه تنها نیست که صاحب اختیار بلامعارض در تصرف در اموال و نفوس مردم می‌باشد، بلکه اراده او حتی در توحید و شرک ذات باری‌تعالی نیز موثر است و اگر بخواهد می‌تواند حکم تعطیل توحید را صادر نماید و یگانگی پروردگار را در ذات و یا در پرستش محکوم به تعطیل اعلام دارد."
 خمینی:" حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام نماز و روزه و حج."
مصباح يزدي:" انقلاب اسلامي ثمره اعتقاد مردم به ولايت فقيه است."
 مهدوی کنی:" ولايت فقيه محور اساسي انقلاب است. مي‌گوييد مشروعيت ولايت فقيه از سوي مردم است؟ اين حرفها چيست؟ از خودتان درآورده‌ايد؟"
 خمینی: "اسلام ولایت فقیه را واجب کرده‌ است."
خامنه‌ای: ولايت فقيه بر خلاف برخي برداشت‌ها، امري تشريفاتي نيست. بديهي است که دشمنان ملت از ولایت فقیه ناخرسند باشند و همواره و در هر فرصتي مساله ولايت فقيه را مورد حمله قرار دهند."
 بهشتی:"چرا جامعه عصر امام صادق جامعه صحيح و سالم اسلامي نبود؟ چون ولايت فقيه نداشت."
 خزعلی:"اطاعت از شاه با زور و سر نیزه باطل است اما اطاعت از ولی‌فقیه واجب است."
 مشکینی: "رهبر یا ولی فقیه را خدا منصوب می‌کند. ولی چون مردم قدرت تشخیص ندارند نمی توانند او را پیدا کنند."
 نمازی:" ولايت فقيه ادامه ولايت فرزند اميرالمؤمنين است و به همين علت همه دشمنان از آن ناراحت‌اند،‌ چرا كه ولي فقيه عادل، منصوب ذات اقدس الاهي است."
 جنتی:"بعد از آل محمد امت حالت یتیمی را دارد که پدر ندارد و سفارش کرده‌اند که علما به جای امامان از آنها کفایت کنند و هدایت امت را بر عهده بگیرند مانند قیمی که بعد از پدر متکفل اداره امور ایتام است"
 مصباح يزدي: "ولي فقيه در حكومت اسلامي مشروعيت خود را از خدا مي‌گيرد."
 خمینی:"ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان درست کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول‌الله است."
 نمازي:"ولايت فقيه از عنايات عرش الهی است."
 خمینی:"من یک نفر آدمی هستم که از طرف شارع مقدس ولایت دارم."
 خزعلی:" قانون اساسی می‌گوید قوای ثلاثه زیر نظر ولایت فقیه است. شما وقتی ولایت فقیه را قبول نداشته باشید 20 میلیون که هیچ 30 میلیون هم رای بیاورید تا این رای به تایید مقام ولایت نرسد معتبر نیست"
 خمینی:"حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی‌نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد."
 خمینی:"اينها اينطور نيست كه شما خيال بكنيد كه ما اسلام را مى‏خواهيم اما ملا نمى‏خواهيم، مگر مى‏شود اسلام بى ملا، مگر شما مى‏توانيد بدون ملا كار را انجام بدهيد، باز اين ملاها هستند كه جلو مى‏افتند كار انجام مى‏دهند، اينها هستند كه جانشان را مى‏دهند. نگوييد كه ما اسلام مى‏خواهيم ملا نمى‏خواهيم‏.اين خلاف عقل است،اين خلاف سياست است. بعضى از اينها بگويند كه ما اسلام مى‏خواهيم منهاى آخوند، نمى‏شود آقا اين. اسلام بى‏آخوند اصلا نمى‏شود."
 خمینی: "شکست روحانیت، شکست اسلام است.اسلام بدون روحانیت محال است که به حرکت خودش ادامه دهد."
 مصباح یزدی:"مخالفت با ولي فقيه، مخالفت با امامان و در حقيقت شرك به خدا است."
خمینی:"مخالفت با ولایت فقیه، تکذیب ائمه و اسلام است."

در همان زمان نیز این طرح آقای خمینی با واکنش شدید مراجع روبرو شده بود. بنی‌صدر نقل می‌کند:

"کسی تعریف می کرد که به آقای خویی گفته بودند آقای خمینی در نجف ولایت فقیه تدریس کردند او در جواب گفته بود: اسلام ولایت فقیه ندارد. ایشان مجتهد نیست چه کار دارد به این کارها؟" 

آیت‌الله خویی همچنین در کتاب خود  می‌نویسد اصل ولایت فقیه را به زیر سوال برده و می‌گوید:

"ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمی‌شود. ولایت تنها اختصاص به پیامبر وائمه دارد. فقها نه تنها در امور عامه ولایت ندارند، بلکه در امور حسبیه هم ولایت شرعی ندارند."

ولایت فقیه بدعتی در اسلام به شمار می‌رفت که تا قرن 13 هجری هیچ‌یک از فقیهان حرفی از آن به میان نیاورده بودند. پس از مطرح شدن این طرح در قرن اخیر، بسیاری از علما و فقها به مخالفت با آن برخاستند. از آن جمله آیت‌الله خوانساری، آيت الله حسن قمی، آیت‌الله خوئی، آيت‌الله محمد شيرازی، آیت‌الله طالقانی، آيت‌الله محمد روحانی، آيت الله کاظم شريعتمداری، آیت‌الله کمپانی، آيت‌الله صادق روحانی، آيت الله سيدرضا صدر، آیت‌الله اراکی ومطهری بودند که مخالفتشان با این اصل را ابراز داشتند. مطهری درباره ولایت فقیه می‌گوید:" تصور مردم از ولایت فقیه این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند واداره مملکت را بدست گیرند... این مفهوم اختصاص به جهان تسنن دارد. در شیعه هیچ‌گاه چنین مفهومی وجود نداشته است."
 مطهری همچنین اضافه می‌کند:"روحانیت نه باید به طور مجموعه و دستگاه روحانیت وابسته به دولت شود و نه افرادی از روحانیون بیایند پست‌های دولتی را به جای دیگران اشغال کنند، بلکه روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حکومت‌ها و دولت‌ها است حفظ کند."
 آیت‌الله اراکی دراین باره می‌گوید:"شان فقیه جامع‌الشرایط اجرای حدود و قضاوت و ولایت بر قاصران است. این کجا و تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و رفع سلطه کافران از ایشان کجا؟"

درابتدا قرار نبود مجلس خبرگان تشکیل شود و قرار بر این شده بود که تکلیف قانون اساسی با رفراندوم مشخص شود، اما پس از صحبت‌های فراوان تصمیم بر این شد که این قانون در مجلسی با نام موسسان( و یا خبرگان) طرح و پس از بررسی تصویب شود. شاید اگر همان قانون اساسی اول به رفراندوم گذاشته می‌شد دیگر این بحث‌ها پیش نمی‌آمد اما مجلس خبرگان قانون اساسی همه چیز را به هم ریخت. بنی‌صدر بعدها گفت:

"کاش رفراندم کرده بودیم و مجلس موسسان تشکیل نمی‌دادیم. اگر همین رفراندم را قبول کرده بودیم شاید وضع بهتر می‌شد."

   آقای خمینی در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و گفتگو‌هایش در پاریس حتی یک‌بار نیز سخن از ولایت فقیه به میان نیاورد و تنها بر ولایت جمهور مردم تاکید می‌کرد، اما با ورود به ایران و مطرح شدن اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی به یک‌باره گفتمان آیت‌الله تغییر کرد و بار دیگر سخن از ولایت فقیه، به جای ولایت جمهور مردم به میان آمد. در پیش‌نویس اصلی قانون اساسی خبری از ولایت‌فقیه نبود چرا که،  مطابق عهدی که آقای خمینی در پاریس با ملت بسته بود، اصل بر ولایت جمهور مردم قرار داده شده بود. اما ناگهان در مجلس خبرگان قانون اساسی، این طرح مطرح شد و سرو صدای بسیاری به‌پا کرد. مخالفان و موافقان این طرح چه کسانی بودند؟ از زبان منتظری می‌شنویم: 

"در رابطه با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی من و آقای بهشتی و ربانی شیرازی و حسن آیت اصرار داشتیم. البته بعضی‌ها هم مخالف بودند. مثل آقای طالقانی و بنی‌صدر."
 
با وارد شدن این اصل در قانون اساسی و دادن اختیارات به رهبر  عملا رئیس‌جمهور هیچ‌کاره می‌شد وتمامی اختیارات در دست رهبر قرار می‌گرفت." 
 طرح این اصل حاکمیت ملت و رای مردم را مخدوش می‌کرد و با سلب اختیارات رئیس‌جمهور ومصادره آن به نفع رهبر، میزان را، تشخیص ولی‌فقیه قرار می‌داد. اما قانون اساسی پیش‌نویس داشت و به راحتی نمی‌شد در آن دست برد. آقای خمینی اما آب پاکی را روی دست همگان ریخت و راه را برای دخل و تصرف بی‌محدودیت قانون اساسی در مجلس خبرگان باز گذاشت:
"پيش نويس هيچ چيزى نيست، بايد رأى بدهيد، بايد نظر بدهيد."

بنی‌صدر به همراه دیگر آزادی‌خواهان بارها به وارد شدن این اصل در قانون اساسی اعتراض کردند و هشدار دادند:

آیت‌الله شریعتمداری به اصل ولایت فقیه در قانون اساسی اعتراض کرد و خواستار اصلاح و حل آن شد." 
 شریعتمداری پس از تصویب اصل ولایت فقیه آن را با اسلام مخالف خواند وگفت: "روشنتر بگويم وقتی نظر اکثريت ملت را بی‌اعتبار کرديم، بدان توجهی ننموديم، يعنی به جمهوری اسلامی بی‌توجهی کرده‌ایم و اين جمهور واکثريت را نپذيرفته‌ايم. لذا وقتی که جمهوری اسلامی بی‌اعتبار شد، مسلماً قانونی که در دست تصويب است[قانون اساسی] تماماً بی‌اعتبار می‌شود. يعنی از اعتبار عمومی و حاکميت ملی برخوردار نيست ... نبايد رأی ملت را بی‌اعتبار کنند وبگويند خير ملت کسی نيست و هر چه هست فقيه است و او بايد کار کند و او همه‌کاره است. اين طرز تفکر و اين طرز قانونگذاری و اين طرز عمل به نظر ما درست نيست و به اساس لطمه می زند وهمه چيز را بی اعتبار می‌سازد و مسلماً نتيجه خوبی هم در آينده نخواهد داشت"
 بنی‌صدر: "شما می‌گویید بنای کار بر این است که ما یک بی اعتمادی مطلق به مردم و نمایندگان آنها داریم. این کار صحیح نیست...اگر فقط کسانی حق دارند در انتخابات شرکت بکنند که رهبر معرفی می‌کند، معنای این یعنی انتخابات بی‌انتخابات. وقتی من بگویم ای مردم شما آزادید آن کسی را که من معرفی می‌کنم انتخاب کنید، این امر اسمش نه آزادی است ونه جمهوری"
 "بازرگان: "به مجلس خبرگان وصیت می‌کنم در بعضی موارد تغییراتی بدهند تا حکومت انحصاری نباشد."
 بنی‌صدر:"آنطوری که ما این اصول رامی نویسیم قدم به قدم یک نوع استبداد را در قانون اساسی پیش می بریم."
 آیت الله طالقانی پس از دادن رای منفی به اصل 5 که متضمن اصل ولایت فقیه بود" 
 :"می ترسم با این وضع سطح قانون اساسی جدید از قانون اساسی 70 سال پیش به مراتب پایین‌تر باشد."
 مقدم مراغه‌ای در مجلس خبرگان پس از طرح اصل ولایت فقیه:" نباید یک طبقه خاص اسلام را در انحصار خود بگیرد."
 مکارم شیرازی در روز رای‌گیری درباره اصل ولایت فقیه :"امروز، روز سیاه تاریخ ایران است."
 مکارم شیرازی:"اینکه رئیس‌جمهور هم منتخب مردم باشد و هم مورد قبول فقیه ورهبر باشد باز هم کار دست او نباشد، معنی ندارد.این اصل اصلا قابل اجرا نیست...درست فکر کنید دشمن در داخل و خارج مارا متهم به استبداد میکند و مارا مخالف حاکمیت ملی معرفی میکند...این ماده از قانون میگوید همه سر نخ ها بدست ما است ...شما را بخدا اینکار را نکنید. بخدا بصلاح اسلام نیست، ما حاکمیت ملت را در اصول گذشته تصویب کرده ایم کاری نکنیم که حاکمیت مردم یک شیر بی دم و سر و اشکم شود ... ملت ایران به جمهوری اسلامی نود وهشت در صد رای داده و براساس آن رئیس جمهورانتخاب خواهد کرد و با اکثریت به او رای خواهد داد اما معلوم نیست این رئیس‌جمهور با توجه به این اصل که نوشته شده است، چکاره است؟.... این درست نیست که فقها بخواهند دیگری را به ریاست جمهوری برگزینند وهم خود همه اختیارات را داشته باشند"
 بازرگان:" تا آن جا که مربوط به دولت و شخص بنده می‌شود ما طرحی تهیه کردیم و سپردیم دست آقایان .حالا آنها چه بلایی سرش بیاورند حواله‌شان به خدا و حضرت عباس"
 بنی‌صدر:"این ولايت فقيه نیست، خدايى فقيه است."

از این میان مکارم شیرازی بعدها تغییر عقیده داد و به عنوان یکی از جدی‌ترین مدافعان نظریه ولایت فقیه مطرح شد.
 نمایندگان آزادی‌خواه مجلس خبرگان جز مخالفت چه می‌توانستند بکنند؟استعفا؟ بنی‌صدر نقل می‌کند:

"بعد از اینکه خواستند در مجلس خبرگان ولایت فقیه را تصویب کنند ما جلسه کردیم که استعفا کنیم ولی آقای طالقانی گفت اگر استعفا کنیم با پتک خمینی می‌زنند توی سرمان و این ولایت مطلقه را با 16 اختیار تصویب می کنند."

"در یکی از این روزها رفتم اطاق آقای منتظری که اطاق رئیس مجلس سابق سنا را به ایشان داده بودند. داشت خربزه می‌خورد. تعارف کرد.یک کم با هم شوخی کردیم. گفتم: آقا شما اینجا چه کاره‌اید؟ گفت: من. رئیس مجلس خبرگان. گفتم: کی این مجلس را اداره می‌کنه؟ گفت: آقای بهشتی داره اداره می‌کنه. گفتم شما فرض کنید که این ولایت فقیه، با این اختیارات که آقای آیت امضا کرده و با 16 اختیار. حالا شما با این اختیارات شدی ولی فقیه. شما ببینید الآن توی این مجلس شما رئیس‌ هستید و کس دیگری دارد آن را اداره می‌کند. شما ببینید بعد، ولایت فقیه شما را در این کشور کی اعمال می‌کند ؟ فکر این را کرده‌اید؟ در هر ده‌کوره ایران هر ژاندارمی وهر پاسداری یک مطلقه می‌شود. هر روضه‌خوانی یک مطلقه می‌شود. اینها دمار از روزگار مردم درخواهند آورد. پدر شما را هم درخواهند آورد. گفت پدر مرا دیگر چرا در می‌آورند؟ گفتم همین جور مثل این مجلس می شه شما رهبر بشو نیستی. نق هم می‌زنی واین چماق ولایت می‌یاد روی کله‌ات."

بعدها منتظری به همان سرنوشتی دچار شد که بنی‌صدر پیش‌بینی آن را کرده بود:

"یک کسی[مرحوم خوانی"
] خدا رحمتش کنه پارسال آمده بود اینجا می گفت به قم رفته بود و از کسی اسم برد که عضو شورای فتوای منتظری است . از قول او می‌گفت: آقای منتظری دائم می نشیند و می گوید این بنی‌صدر می‌گفت که این بلاها سر ما میاد. افسوس که نشنیدیم."

در جلسات بررسی اصل ولایت‌فقیه بنی‌صدر به شدت با این طرح مخالفت کرد و ضمن برشمردن 9 دلیل در مخالفت با ولایت‌فقیه گفت:

"شیخ بهایی گفته است مجتهد باید 165 علم داشته باشد. شما چند تا از این‌ها را بلدید؟ هیچ کدام از شما مجتهد نیستید اما من هستم و می‌گویم ولایت فقیه باطل است."

بنی‌صدر از آن سو سعی می‌کرد مخالفان را به حرف زدن و گفتن دلایل خود در رد ولایت‌فقیه وادارد:

" در مجلس خبرگان پسر شیخ عبدالکریم حائری یزدی( بانی حوزه علمیه قم)  مخالف ولایت فقیه بود. به او[مرتضی حائری یزدی] گفتم پاشو و مخالفتت را بگو. اگر او بلند می‌شد و مخالفتش را می‌گفت، به احتمال زیاد رای نمی‌آورد. ولی او گفت: قلبم ضعیف است و تحمل این برخورد‌ها را ندارم."
 
به هرحال پس از کش وقوس فراوان سرانجام در روز چهارشنبه، 21 شهريور 1358، به فاصله دو روز از مرگ طالقانی که یکی از سرسخت‌ترین مخالفان ولایت فقیه به شمار می‌آمد، این اصل به تصويب مجلس خبرگان رسيد. از این پس مخالفان می‌توانستند به کارهای خلاف قانون خود با اصل مبهم و همه‌جانبه ولایت‌فقیه مشروعیت قانونی دهند. شاید این حرف هاشمی رفسنجانی به خوبی چشم انداز دو جریان موافق و مخالف با این اصل را مشخص کند:

"مسئله سر اسلام فقاهتی است. آنها ( بنی صدر و نهضت آزادی و...) فقه را قبول ندارند و ما راهی در حکومت اسلام جز با اجرای همین فقه نمی‌بینیم."

آقای خمینی نیز طی یک سخنرانی حق روحانیت را بیشتر از این‌ها دانست و گفت:

" اين كه در قانون اساسى يك مطلبى[ولایت فقیه] بود، ولو به نظر من يك قدرى ناقص است و روحانيت بيش‌تر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براى اين كه خوب ديگر خيلى با اين روشنفكرها مخالفت نكنند، يك مقدارى كوتاه آمدند. اين كه در قانون اساسى هست، اين بعضی شئون ولايت فقيه هست، نه همه شئون ولايت فقيه."

آقای خمینی همچنین در مصاحبه با حامد الگار تاکید کرد:

" بهترین اصل در قانون اساسی همین اصل ولایت فقیه است."

اگرچه بنی‌صدر و همفکرانش مانع از آن شدند تا اختیارات اجرایی ولی‌فقیه تصویب شود، اما در سال 68 این اختیارات هم تصویب شد و حکومت مادام‌العمر سلطنتی ولی‌فقیه، قانونی هم گشت تا مشکلی از آن لحاظ برای رهبری پیش نیاید. 
انتخاب یک رئیس‌جمهور

بنی‌صدر را در ایران چه کسی می‌شناخت؟ سانسور شدید حاکم بر جامعه قبل از انقلاب باعث شده بود تا مردم عادی از او هیچ ندانند. با شکسته شدن جو اختناق و سانسور بنی‌صدر به یکباره در جامعه ایرانی مطرح شد. طراح نظریه اقتصاد توحیدی و نویسنده کتاب استثنایی کیش شخصیت بیش از پیش شناخته شد و مردم با حرف‌ها و نظرات او چه بوسیله کتاب‌ها و چه با سخنرانی‌هایش آشنا شدند. تیراژ کتاب‌هایی نظیر اقتصاد توحیدی او از مرز یک میلیون گذشت" 
، روزنامه انقلاب اسلامی او بلندگوی حرف‌هایی بود که مردم می‌خواستند و تیراژش به مرز200 هزار رسیده بود. مدت کوتاه تصدی‌اش در وزارت دارایی خاطره خوشی را از او در اذهان مردم به‌جا گذارده بود. احیای بانک‌ها، حذف ربا و دادن وام‌‌های با بهره 4درصد در آن زمان کوتاه باعث شده بود تا بسیاری از مردم صاحب‌خانه شوند. "خانه‌های بنی‌صدری" هنوز از ذهن و یاد مردم نرفته است.
 با اعلام کاندیداتوری بنی‌صدر، او شبانه‌روز به کار و تلاش مشغول شد. از این شهر به آن شهر. صبح یکجا، ظهر جای دیگر و عصر جایی دیگر. سخنرانی‌های زیاد باعث شد تا او بتواند نظرش و فکرش را به مردم عرضه کند و مردم او را کامل و دقیق بشناسند. رمز موفقیت او در این نکته نهفته بود.کسی که تا 6 ماه پیش کسی او را نمی‌شناخت، بی‌اتکای به کسی و تنها متکی به خود و اندیشه‌هایش، آمد ودر نظرسنجی‌ها گوی سبقت را از تمامی 127 کاندیدای دیگر ربود. افراد بسیاری از او حمایت کردند:

 محمد‌تقی شریعتی: به بنی‌صدر رای خواهم داد."
 شیخ علی تهرانی: به بنی‌صدر رای‌ می‌دهم."
 آیت‌الله پسندیده : به بنی‌‌صدر رای‌ خواهم داد."
 طاهری: تنها بنی‌صدر شایسته ریاست جمهوری است.
 خسروشاهی: من شخصا به برادر سید ابوالحسن بنی‌صدر رای خواهم داد."
 سید حسین خمینی: به بنی‌صدر رای می‌دهم."
 مکارم شیرازی: آقای بنی‌صدر را از نظر قدرت تفکر، ایمان مذهبی، اصالت انقلابی و تعهد مکتبی و ریشه خانوادگی بر سایر کاندیداها ترجیح می‌دهم.
 از میان کسانی که نام برده شد محمدتقی شریعتی"
، شیخ علی تهرانی، آیت‌الله پسندیده و سید حسین خمینی تا آخرین لحظه به او وفادار ماندند اما جلال‌الدین طاهری، مکارم شیرازی و آیت‌الله خسروشاهی یار نیمه راه شدند و از حمایت از بنی‌صدر دست کشیدند. دلیلی که بعدها آیت‌الله طاهری در روگرداندن از بنی‌صدر ‌آورد از جهاتی جالب بود:"4 ماه بعد از انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری به دفتر ایشان رفتم و عکسی از مصدق در دفتر کارشان دیدم، ولی هرچه گشتم عکسی از امام ندیدم. همان موقع به اصفهان برگشتم و گفتم من اشتباه کردم که به بنی‌صدر رای دادم و بیجا رای دادم."

 به هر حال این تنها یک‌سوی قضیه بود. از آن سو، ارکستر هجمه و ماشین تبلیغات منفی علیه بنی‌صدر به رهبری حزب جمهوری به راه افتاده بود تا با توسل به هر شیوه‌ای محبوبیت او را خدشه‌دار کند. روزنامه‌ها( و بخصوص کیهان و جمهوری اسلامی) از اشاعه هر شایعه و توهینی علیه وی خودداری نمی‌کردند. صداوسیما دربست متعلق به رقیب بود و بنی‌صدر یک‌تنه به جنگ تمام دستگاه‌های تبلیغاتی آمده بود. بعد از حذف جلال‌الدین فارسی و جایگزین شدن حسن حبیبی فشار افتراها و توهین‌ها علیه بنی‌صدر اوج گرفته بود. مدام علیه بنی‌صدر تبلیغ می‌شد و در این میان سر پیکان حمله‌ها به دو سو متوجه بود. اول اینکه آقای خمینی به بنی‌صدر رای نمی‌دهد چرا که آیت‌الله بیشتر متمایل به روحانیون حزب جمهوری است تا بنی‌صدر و اینکه دختر او به نامزد حزب‌ جمهوری رای‌ می‌دهد"
و از سوی دیگر اینکه بنی‌صدر با ولایت فقیه مخالف است پس آقای خمینی را قبول ندارد. تکیه مدام بنی‌صدر بر حقوق مردم معنای مخالفی دارد و آن نفی ولایت فقیه است. این ظن‌ها از سویی تشدید می‌شد که بر خلاف دیگر کاندیدا‌ها که عکس‌شان را در کنار رهبر انقلاب در تیراژ بالا منتشر می‌کردند"
، ،هیچ تراکتی از بنی‌صدر نبود که او را در کنار آیت‌الله نشان دهد و این حرف‌ها و شعارهای او بود که بر تبلیغات خودنمایی می‌کرد. تبلیغاتی که تمام و کمال بوسیله مردم و از جیب مردم  برای بنی‌صدر هزینه شده بود. حتی دریادار مدنی که مقام دوم را در انتخابات کسب کرد شعار اصلی خویش را "مدنی کارگزار و يار جان برکف امام" انتخاب نمود."
 در آن جو طرفدار خمینی آن‌قدر حرف‌های بنی‌صدر بوی استقلال و تازگی می‌داد که توسط مخالفانش این شایعه علیه او به بازار آمد که "چون بنی صدر از خود خط دارد نمی‌تواند خط امام را بپذیرد."
 از آن سو نامزد حزب جمهوری با استفاده از امکانات دولتی و غیر‌دولتی برتری محسوس تبلیغات را به همراه داشت و با نزدیک نشان دادن خود به آیت‌الله سعی می‌کرد کفه ترازو را به نفع خود سنگین کند. بنی‌صدر در مقاله‌ای به همین نکته اشاره کرد و گفت:"در هیچ کجا دیده نشده که حزب، کسی را نامزد ریاست جمهوری کند و برای ایجاد شخصیت برای وی راست ودروغ اموری را به او نسبت دهد و او را به یک شخصیت محبوب بچسباند و سعی کند با استفاده از امکانات دولتی و غیر دولتی نامزد های دیگر را از سر راه بردارد."
 

صحبت‌های بنی‌صدر در مجلس‌خبرگان علیه اصل ولایت‌فقیه که آقای خمینی طراح آن بود، از سویی سبب کدورت آیت‌الله گشته بود و مخالفان بنی‌صدر با آن‌که می‌دانستند آب اندیشه او با خمینی در یک جوی نخواهد رفت و سرانجام به تقابل و جدایی خواهد کشید اما نمی‌توانستند آتویی علیه بنی‌صدر در دست بگیرند. محسن سازگارا در یک مصاحبه رادیویی سعی کرد تا از بنی‌صدر بر علیه اصل ولایت‌فقیه حرفی بکشد تا او را به استناد به اینکه مخالف یک اصل قانون اساسی است از دور خارج کند."
 این فکری بود که کماکان از سوی آیت‌الله بهشتی، زیرک‌ترین و سیاس‌ترین چهره پس از مظفر بقایی در تاریخ معاصر ایران، دنبال می‌شد."
 علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نیز پس از آنکه در جلب نظر آیت‌الله خمینی برای کاندیدا شدن روحانیون توفیق نیافته بودند"
، با سخنرانی‌ها و صحبت‌های خود، حمله به بنی‌صدر را پیشه ساختند. 
با این احوالات، بیشتر مردم با آن‌که نمی‌دانستند نظر آقای خمینی به کدام سو می‌چرخد، به شعور اجتماعی و وجدان عمومی خود اعتماد کردند و آرای خود را به سمت بنی‌صدر روانه ساختند. شعار "بنی‌صدر؛ صد در صد" بر زبان و دل همه جاری بود. یک اجماع باورنکردنی میان مردم بوجود آمده بود.

 گزارش اریک رولو، خبرنگار لوموند که روز قبل از انتخابات برای روزنامه‌ متبوعش در مقاله‌ای با عنوان" ایران بدنبال یک رئیس‌جمهور" اوضاع ایران را شرح داده است، می‌تواند بهترین مرجع برای ارائه یک تصویر پرسپکتیو از اوضاع و احوال آن روزها باشد:

" در محافل عموما مطلع، گفته می شود که رهبر انقلاب از موضعگیریهای آقای بنی صدر، که زمانی فرزند معنوی او بشمار می‌رفت، ناراضی است. با اینحال بنظر میرسد برادر، نوه و داماد رهبر انقلاب از آقای بنی صدر حمایت میکنند، اما دختر امام از زنان دعوت کرد که به آقای حبیبی رای دهند. ایرانیان بدون آنکه بدرستی بدانند کدامیک از کاندیداها از پیشتیبانی امام خمینی برخوداراست، با اینکه این اطلاع برای بسیاری از آنها ضرور است، به سوی صندوق‌های رای خواهند رفت. مگر اینکه دانشجویان خط امام بین دو دور انتخابات، که از سوی بسیاری از ناظران بسیار محتمل فرض می شود، به بازی خود در بی اعتبار کردن کاندیداها ادامه دهند و بدین ترتیب اولین رئیس جمهوری را از قبل معین کنند."

نظر‌سنجی روزنامه انقلاب اسلامی نشان می‌داد که با حمایت 1800 سازمان و گروه از ریاست‌جمهوری بنی‌صدر و همچنین توده جامعه، متجاوز از 70 درصد به او رای خواهند داد."
 بنی‌صدر ضمن یادآوری خواست ملت، با بی‌اهمیت‌ خواندن تهمت‌ها و ناسزاها رای بالای خود را پیش‌بینی کرد و گفت:

"این رئیس‌جمهوری، مسئولیتی است که اگر مردم پذیرفتند من انجام خواهم داد."
 "امروز در سراسر ایران یک صداست . همه یک حرف می‌زنند ودر سراسر کشور می‌زنند. هر اندازه تیر‌های تهمت و افترا بیشتر از ترکش‌ها رها شوند، مردم روشن‌تر می‌گردند."

بنی‌صدر با ابراز نگرانی از تقلب در انتخابات آخرین توصیه‌‌ها را در انقلاب اسلامی نوشت:

" این انتخابات باید تحت نظارت عمومی انجام گیرد. تا از هر گونه تقلبی مصون باشد. هم رای بی‌سوادها را عوضی ننویسند و هم رای اضافی در صندوق ها نریزند و هم رای‌هارا با نام دیگری نخوانند."

 همچنین او بعدها درباره آخرین تماس‌های پیش از انتخابات گفت:

"روز پیش از رأی‌گیری، هاشمی رفسنجانی وارد جلسه شورای انقلاب شد و گفت: احمد ﺁقا تلفن کرد وگفت مدرسین قم می‌گویند بنی‌صدر بسود حبیبی کنار برود و بعد نخست‌وزیر بشود.گفتم: خوب می‌دانم که ریاست‌جمهوری درکار نیست، بلکه انتخابات فردا، تعیین راست و دروغ دو ادعا است: شما ﺁقایان که حزب جمهوری اسلامی را تشکیل داده‌اید مدعی هستید که مردم به اطاعت از روحانیان انقلاب کرده‌اند. ادعای من این‌است که مردم برای تحقق اصولی انقلاب کردند که در طول قرن، دو انقلاب دیگر برای متحقق کردنشان بعمل ﺁورده‌اند."

 اسلام و استبداد؛ رو درروی هم. ملت کدام را انتخاب می‌کرد؟ همه چیز آماده بود تا جهان اقتدار ایران در 5 بهمن را به نظاره بنشیند. فردا روز دیگری بود.
بازگشت مصدق

اولین شمارش‌ها حاکی از برتری مطلق ابوالحسن بنی‌صدر در نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران است. ایران یک‌صدا بنی‌صدر را فریاد کشیده بود.جشن بود و پیروزی بود و شادمانی.11 میلیون رای به حساب اولین رئیس‌جمهور. بنی‌صدر در مقاله‌ای تحت عنوان" پیروزی خلق" نوشت:

"برای مردم شعور و برای ملت وجدان جمعی نمی شناختند. گمان می‌کردند ملت ما صغیر است و مسئله تعیین رئیس‌جمهوررا  نصب قیم تلقی می کردند و می‌خواستند در بین خود مساله را حل کنند و داوطلب ها را سبک و سنگین می کردند. به ذهن اینان نمی رسید که مردمی  که بدون اجازه‌شان انقلاب کردند را نیز، حقی است و باید تمایل مردم را در نظر گرفت. با روشهای تخریبی و اخلاق فاشیستی می‌پنداشتند مردم ما گوسفندانند و آن‌ها را از هر سو برانند از همان سو می‌روند.... مردم نشان دادند که در رای‌شان مستقل هستند .... همه سعی‌شان را برای متزلزل کردن مردم در باورشان بکار بردند. حتی در روزرای گیری از مصاحبه وخواندن ناسزا نامه خودداری نکردند. روزنامه ها یا سکوت می کردند یا ناسزا می‌نوشتند. گمان آنها این بود که فرمان عقل وعمل مردم در دست آنهاست. هیچ نمی توانستند باور کنند که مردم ایران فرهنگ استقلال دارند و با این فرهنگ انقلاب کردند."

بنی‌صدر که در سال 32 گفته بود"اولین رئیس‌جمهور ایران خواهم شد"
 اکنون پس از 26سال گفته خود را تحقق‌یافته می‌دید.گزارش خبرنگار لوموند پس از پیروزی بنی‌صدر در مقاله‌ای تحت عنوان" پیروزی حتمی بنی‌صدر در دور اول"، به خوبی بیانگر نظر مردم و تصویری روشن از آن روزهای به یادماندنی است:
"درود بر بنی‌صدر!

 صدای فریادها از دیوارهای ساختمان آهنی و فولادی 212 خیابان آپادانا که ستاد انتخابات کسی که دیگر می‌داند اولین رئیس جمهوری ایران خواهد شد به گوش می‌رسد. شور و شوق بیش از حدی است: دست دادنها، روبوسیهای طولانی، به شانه یکدیگر زدنها. موج انسانی آقای بنی صدر را هول می‌دهد، می‌بلعد و می‌برد..... جوانهایی که دور او هستند، شعاری که با الفاظ بازی می کند "بنی صدر؛ صد در صد" ودر طول مبارزات انتخاباتی از استقبال زیادی برخورداربود، سر می دهند... رای مخفی بود اما شماری از رای دهندگان دلایل رای خود را با ما در میان گذاشتند. چرا آقای بنی صدر؟ جواب‌ها محله با محله متفاوت بود گرچه بیشتر می گفتند که او را از طریق نوشته ها و سخنرانی های بی شمارش«خوب می شناسند». معلمی می گوید:« بنی صدر یک اقتصاددان قابلی است که می تواند مشکلاتمان را حل کند». یک کاسب بازار می گوید: «بهره بانکی را از 14 درصد به 4 درصد کاهش داده». یک سرپرست ساختمانی می گوید:« او با اسلام و کارگران مساعد خواهد بود». یک بیکار (در حلبی آباد جنوب شهر) می گوید:« به ما قول کار و خانه داده و در ضمن ضد آمریکایی‌ها است». او همچنین قول داده که «زمین مال کسی است که کار می‌کند» و به این دلیل 96 درصد آرا، در احمد آباد، دهی نزدیک تهران، به او داده شده است.... آقای بنی صدر می گوید:« این یک انتخاب نیست یک انقلاب است، برغم عدم بیطرفی فضاحت بار رادیو و تلویزیون، تبلیغات فریبنده مطبوعات بزرگ، مخالفت روحانیون بلندپایه و مبارزه ای که حزب جمهوری اسلامی علیه من پیش برد، در واقع یک مشت روحانی فاشیست که خود را به دروغ مقلد امام اعلام می کنند و نیز برغم تهمت‌باران‌های خیلی کثیف، ملت مرا انتخاب کرد» برخوردها در طول مبارزات انتخاباتی پرشمار بودند. اعلامیه‌های امضا نشده و یا به امضای سازمانهای ناشناخته به نوبت آقای بنی‌صدر را به مهرۀ فرانسه یا اسرائیل متهم کردند. طبق یکی از این نوشته ها، حتی آقای بنی‌صدر مخفیانه به بیت المقدس رفته و گلدامایر، نخست وزیر وقت، او را به حضور پذیرفته. طبق یک فحشنامه دیگر، پدر او که از قرار آیت‌الله محترمی است، همکار ژنرال زاهدی بوده، همان کسی که در سال 1953 با همکاری سیا ، شاه را به سلطنت دوباره نشاند...
بنی‌صدر می‌گوید:"تصمیم گرفتم به هیچکدام از فحشها جواب ندهم و ملت این روش را پسندیده است.  می خواهم انقلاب را از کسانی که سعی دارند آنرا قبضه کنند، خلاص کنم". از محاکمات فوری، اعدام‌های بدون محاکمه مسئولان ساواک، ارتش، دولت شاهنشاهی، بدون آنکه به آنها امکان افشاگری داده شود، متعجب است."
 
نتایج انتخابات به طرز عجیب و حیرت‌آوری نشان از شعور بالای مردم داشت .بنی صدر برنامه خود را بر محور استقلال وآزادی و رشد ارائه داد وبا اقبال میلیونی مردم مواجه شد. در اولین و تنها انتخابات آزاد جمهوری اسلامی 96 درصد مردم به حزب‌جمهوری، حکومت روحانیون و ولایت فقیه نه گفتند. نامزد حزب جمهوری که معرف اندیشه‌‌های حزب بود تنها 4 درصد آرا را  بدست آورد و 96 درصد بین بنی‌صدر، مدنی، سامی، فروهر، قطب‌زاده، و طباطبایی تقسیم گشت. از میان این 
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صادق قطب‌زاده، سرپرست وزارت امور خارجه در کنفرانس مطبوعاتی، 8 دی 1358

افراد؛ اولی و دومی ناچار به هجرت شدند، سومی و چهارمی بوسیله عوامل وزارت اطلاعات ایران در پرونده‌ای موسوم به  " قتل‌های زنجیره‌ای" کشته شدند، پنجمی اعدام گشت و ششمی خود و حیثیت خود را فروخت تا برای حکومت دلال اسلحه شود و با قاچاق تریاک در آلمان رسوایی به بار آورد.
بنی‌صدر پس از کودتای 60 به فرانسه هجرت کرد،دریادار احمد مدنی که نماینده نخستین مجلس شورای اسلامی پس از انقلاب از کرمان بود در پی تعارض دیدگاه‌هایش با مسئولین جمهوری اسلامی در اولین سالهای پس از انقلاب مجبور به ترک ایران شد و به همراه همسر و فرزندانش 26 سال را در غربت گذراند.دکتر احمد مدنی، که از فعالان جبهه ملی برون‌مرزی بود، سرانجام در هفته دوم فوریه 2006 ، در سن 77 سالگی در شهر دنور در ایالت کلورادو آمریكا در اثر بیماری سرطان لوزالمعده درگذشت. کاظم سامی دبیرکل جاما، در 30 آبان 1368 در مطبش مورد حمله قرار گرفت و در مقابل چشمان حیرت‌زده همسرش با ضربات چاقو تکه تکه شد. داریوش فروهر ، دبیرکل حزب ملت ایران در30 آبان 1377 با 25 ضربه کاردی که به بدنش وارد گشت به شهادت رسید."
 صادق قطب زاده یار آیت‌الله خمینی ، سرانجام پس از خدمت‌های بسیاری که به او چه در پاریس و قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب در تهران کرد پس از سرکوب آزادی‌خواهان و کودتای 60 به اتهام توطئه، کودتا و انفجارجماران دستگیر شد. با فریب آقای خمینی اعتراف کرد و در 24 شهریور 1361 در زندان اوین اعدام شد. قطب زاده دردادگاه پرسيده بود:"روشنفکران و روحانيانی که بنيادگذار انقلاب بودند کجا هستند؟ آيا حتی يک تن از آنها در کاری هست؟ اينها که امروز بر کارند در جريان انقلاب چه می کردند؟"
 آیت‌الله منتظری درباره اعدام صادق قطب‌زاده می‌گوید:"بعدا شنيدم آقاي حاج احمد آقا در زندان سراغ آقاي قطب زاده رفته و به او گفته است شما مصلحتا اين مطالب را بگوييد و اقرار كنيد و بعد امام شمارا عفو مي‎كنند، ولي او را اعدام كردند. بعدها از طريق موثقي شنيدم كه جريان ريختن مواد منفجره در چاه نزديك محل سكونت مرحوم امام بكلي جعلي است و واقعيت نداشته است و منظور فقط پرونده سازي براي مرحوم آقاي شريعتمداري بوده است، " 
 
صادق طباطبایی اما سرنوشتی دیگر یافت. او که برای تجارت و دلالی اسلحه به آلمان رفته بود، در سال 1983 با استفاده از موقعیت دیپلماتیک خود، اقدام به قاچاق 3.75 پوند تریاک کرد اما توسط پلیس آلمان دستگیر و در دادگاه دوسلدورف به 3 سال زندان محکوم شد. سرانجام با پادرمیانی وزیر امور خارجه آلمان و مصونیت سیاسی، به عنوان"عنصر نامطلوب" از خاک آلمان شد."
 درباره نقش صادق طباطبایی در خرید اسلحه و مصالحه‌ با نمایندگان کارتر وریگان به کرات بحث و صحبت شده است."
 
رای آقای خمینی در اولین انتخابات جمهوری اسلامی اینک نیز، پس از 25 سال همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سه نقل قول در این باره موجود است. یکی نقل قول بنی‌صدر از فضل‌الله محلاتی،دیگری نقل قول احمد خمینی و گفته خود آقای خمینی  پس از کودتای 60. بنی‌صدر نقل می‌کند:
[فضل‌الله]محلاتی به من گفت آقای خمینی به شما رای داده بود. بعد کسی را فرستاد و رای خود را از صندوق ( پس از قرائت ) گرفت."
 
اگر گفته محلاتی راست باشد، چرا آقای خمینی پروژه زمین‌زدن گام‌ به گام بنی‌صدر را پیش برد؟چرا طبق گفته رفسنجانی و محلاتی راه تقلب را در دست‌گرفتن مجلس پیش روی سران حزب جمهوری باز گزارد؟ چرا در سال 68 آقای خمینی گفت که به بنی‌صدر رای نداده است؟ چرا همان زمان پس از کودتا رایش به حبیبی را اعلام نکرد؟ آیا بیم آن را داشت که مردم بفهمند هم‌را‌ی‌های او به 4 درصد مردم نیز نمی‌رسند؟
 در حقیقت طبق شواهد و قرائن موجود می‌توان به این نتیجه رسید که‌ به استناد گفته محلاتی، تا بهار 60 آقای خمینی به بنی‌صدر رای داده بود، بعد از کودتای 60 به استناد گفته خود او و احمد خمینی به حبیبی رای داد! ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که طبق گفته آیت‌الله منتظری تشکیک در نامه 6/1/68، که حاوی سخنان آقای خمینی درباره رای‌اش در اولین انتخابات بود، را محتمل بدانیم"
 
بهر رو سال‌ها بعد آقای خمینی در نامه‌ای نوشت:

"والله قسم من راي به رياست جمهوري بني صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم."
 

اما چرا آقای خمینی با بنی‌صدر مخالف بود؟ بنی‌صدر درباره علت مخالفت آقای خمینی با او می‌گوید :
" خمینی با رئیس‌جمهوری من به سه دلیل مخالف بود و به من هم گفت. یکی اینکه مخالف ولایت فقیه هستم، دوم اینکه مخالف مالکیت خصوصی هستم و سوم اینکه اگر رئیس جمهور شوم دست و پای آخوندها را از ادارات جمع می‌کنم."

 او ماجرای ملاقات خود را با آقای خمینی اینگونه تعریف می‌کند:

"خمینی گفت اگر تو بیایی دست و پای روحانیون را جمع می‌کنی و از ادارات می‌ریزی بیرون. گفتم اینهایی که شما بکار گرفتید یک مشت بی‌سواد، بی‌مایه وبی‌لیاقت هستند. به عمامه وغیرعمامه نیست. هرکس لایق است بیاید کار کند ولی این آقایون می‌خواهند به زور خودشان را بچسبانند منهای لیاقت و این نمی‌شود."
 
انحصارطلبان و قدرت‌مداران با وجود شکست سختی که در انتخابات خوردند، از پای  ننشستند و شایعه دیگری علیه رئیس‌جمهور ایجاد کردند به این صورت که" خمینی از بنی‌صدر طرفداری کرد و مردم به خاطر خمینی به بنی‌صدر رای دادند!" گرچه از آقای خمینی در طول انتخابات کلمه‌ای در رد و یا تایید ویا حتی اظهارنظر عادی درباره هیچ‌کدام از کاندیداها در دسترس نیست
، اما واقعیت آن است که این نگاه قیم‌مآبانه وسلطه‌گر ،در تاریخ معاصر ایران تازگی چندانی ندارد. نگاهی که سعی می‌کند مردم را دنباله‌رو، محتاج قیم، طفل صغیر و محتاج آقا بالا‌سر معرفی کند و هرآنچه وجدان عمومی و عقل جمعی مردم آن‌را انجام می‌دهد به پای دیگری می‌گذارد. این توهین زشت به شعور مردم و این حرف که " شما از خودتان اراده نداشتید و همچون گله گوسفندان تا کسی حرف زد به دنبالش راه افتادید و سر تکان دادید و به فلانی رای دادید"، پایین تر و پست‌تر از آن است که نیازمند پاسخ باشد چه که درک و فهم این مردم بسیار بالاتر و فراتر از این حرف‌هاست. اگر این نظریه درست باشد سوالی ایجاد می‌شود که آیا درانتخابات مجلس خبرگان نیز که بنی‌صدر رای دوم پس از طالقانی را در تهران آورد، آقای خمینی از او حمایت کرده بود؟ هر زمان که به این مردم آزادی و یا کمی‌ آزادی داده شد و بندها از دست و پایشان برداشته شد، نشان دادند که به بیراهه نمی‌روند. پاسخ مردم به این حرف‌ها در هر انتخابات آزاد یک "نه بزرگ" بود و چه نمونه‌ای بهتر از دو انتخابات آزاد 5 بهمن 58 که در آن خبری از استصواب وصلاحیت نامزدها نبود، و انتخابات نیمه آزاد 2 خرداد 76. اولی با 76 درصد به سید ابوالحسن بنی‌صدر و دومی با 70 درصد به سید محمد خاتمی.
 
در 5 بهمن گرچه بنی‌صدر در انتخابات به پیروزی رسید اما او تنها پیروز انتخابات نبود، در حقیقت  نهضتی که بزرگمرد در سال 1328 به راه انداخته بود به ثمر نشسته بود. روح مصدق پس از 13 سال بار دیگر بازگشته بود و این‌بار در کالبد مردی از سلاله پاکان؛ سید ابوالحسن بنی‌صدر.
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تنفیذ 

"مردم رئیس جمهور را انتخاب نکردند که یک عنوان داشته باشد، رئیس جمهور را انتخاب کردند که بیان خواست آنها باشد و بایستد."
 
رئیس جمهور 11 میلیونی، مستظهر به رای ملت، آمده بود تا بر سر خواست و آرای ملت بایستد. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در بیمارستان قلب تهران برگزار شد و آقای خمینی حکمی را بصورت زیر صادر کرد:

"بر اساس آن که ملت ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر را به ریاست‌جمهوری بر گزیده‌اند و بر حسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب کردم."
  

بنی‌صدر خود ماجرای تنفیذ حکمش را اینگونه نقل می‌کند:

"وقتی خمینی را با آن وضع دیدم ( او را روی یک صندلی چرخدار می‌آوردند) یک حالت رقت به من دست داد . حالت غمگین داشت. به قدری حالت عاطفی به من دست داد که دستش را بوسیدم و خیلی باعاطفه. بعد از گرفتن حکم شروع کردم به صحبت از شعور مردم حرف زدن و از اینکه ولایت مردم دارد مستقر می‌شود و تکیه بر رای مردم و این حرفها به طبع آقا خوش نیامده بود. ایشان ولی فقیه بود و من ایستاده بودم و بر عکس فکر او حرف می‌زدم. همین صحبت‌های من باعث شد که برنامه تنفیذ را سانسور کردند ودر تلویزیون نشان ندادند. بعد‌ها خمینی به من گفت که این حرفها را به رخ او می‌کشیدم. البته من قصد نداشتم به رخ او بکشم و همین طور عادی داشتم حرف می‌زدم."

 "تیمسار فلاحی جانشین رئیس ستاد ارتش روزی به من در ستاد ارتش گفت: آن حکم تنفیذی که امام به شما داد چی شد؟ گفتم: نمی‌دانم توی ذهنم هست که آن را گذاشتم روی میز. گفت ما آن را برداشتیم .گفتم چطور؟ گفت: دیدیم با این بی‌اعتمادی که شما کردید و با آن نگاه غضبناک امام که ما نگاه کردیم و با این حرفهایی که شما زدید، اگر آنها برمی‌داشتند، می‌بردند یک قالی برای شما چاق می‌کردند ومی‌گفتند او به حکم هیچ اعتنایی ندارد. ما آن را برداشتیم و در ستاد ارتش نگه داشتیم .گفتم نگهش دارید!"

مراسم تنفیذ انجام شد و اینک سید ابوالحسن بنی‌صدر مانده بود و کوهی از مشکلات. آیا او می‌توانست بر آنها فائق آید؟آیا حزب جمهوری بیکار می‌نشست و از قدرت صرف‌نظر می‌کرد؟

تاریخ به این سوالات پاسخی تلخ داد.  
انتخابات مجلس
پس از انتخابات ریاست جمهوری، این بار نوبت به انتخابات مجلس بود تا به صحنه رزم‌آرایی موافقان و مخالفان رئیس‌جمهور بدل شود. حزب جمهوری که در انتخابات ریاست جمهوری به سختی شکست خورده بود سعی می‌کرد تا با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و غیرقانونی اکثریت مجلس را بدست گیرد. بنی‌صدر قبل از برگزاری انتخابات هشدار داد:

"مراقب باشید جز آنچه رای داده‌اید از صندوق‌ها بیرون نیاید."
 
 آنچه همه از آن می‌ترسیدند اتفاق افتاد و انتخابات مجلس در 24 اسفند 58 و با تقلب گسترده انجام شد. به محض پایان انتخابات کریم سنجابی و شیخ علی تهرانی، اعتراض خود را به برگزاری انتخابات تسلیم رئیس‌جمهور کردند.
 ستاد رئیس جمهور نیزگفت:"این که هیچ تقلبی صورت نگرفته الآن نمی‌توان گفت."
   
اوضاع طوری بود که برای مثال در شهر رئیس‌جمهور، همدان، که 90 درصد به بنی‌صدر رای داده بودند، علی آقا محمدی، دشمن درجه یک رئیس‌جمهور انتخاب شد. انتخابات مخدوش و به نحو بحث‌برانگیزی مشکوک بود. بنی‌صدر از دیدارش با آقای خمینی درباره انتخابات می‌گوید:

"رفتم با آقای خمینی صحبت کردم و گفتم: آقا گزارشات مربوط به انتخابات این است: در همین شهر رفسنجان یعنی شهری که در واقع آقای رفسنجانی آنجا را کرده تیول، نامزد دیگری هم در این شهر برای انتخابات مجلس بود. شبانه رفته‌اند و هفت تیر گذاشته‌اند روی شقیقه‌اش گفته‌اند، یا همین الان شهر را ترک کن و یا اینکه گلوله ای توی سرت خالی می‌کنیم! این نامزد انتخابات را از شهر بیرون کرده‌اند. انواع تقلب‌های دیگری مثل پرکردن صندوق‌ها یا بردن صندوق‌ها به خانه‌ها. از این کارها فراوان انجام شده است. او گفت: حالا وضعیت بحرانی است، حالا اگر بخواهیم بگوییم در انتخابات تقلب شده و آن را باطل کنیم اصلا دیگر آبرویی برای جمهوری اسلامی نمی ماند و بعد می‌گویند که روحانیون در انتخابات تقلب کردند."
 
پس از این بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی نوشت:

"عرض شد باید به تقلبات انتخاباتی رسیدگی شود. فرمودید صحیح است. اما بدون اینکه صبر شود و نتیجه تحقیق معلوم شود، ﺁمدند و از شما امریه گرفتند و دور دوم را شروع کردند. نتیجه اینکه بیش از 6 میلیون نفر شرکت نکردند. با توجه به اینکه 190 نماینده در دور دوم معین می شوند و ﺁنهم با اکثریت نسبی، این مجلس معرف یک هفتم مردم ایران بیشتر نمی‌شود. این مجلس ضعیف است یا قوی؟ اگر مقصود قدرت طلبی بود، از این مجلس بهتر نمی‌شد. اين مجلس اگر بخواهد اسباب دست افرادى بشود كه مي‌خواهند بهر قيمت قدرت را قبضه كنند، حتماً وسيله تشديد بحران مى‏شود و قطعاً سرنوشت انقلاب و ايران را بخطر مى‏اندازد "

 بنی‌صدر پس از انتخابات و روشن شدن تکلیف نمایندگان که اکثر قریب به اتفاق آن‌ها از حزب جمهوری بودند( حزبی که در انتخابات ریاست جمهوری تنها 4 درصد آرا را ازآن خود کرد) طی مقاله‌ای نوشت:

"در انتخابات مجلس 5 /10 میلیون نفر شرکت کرده‌اند. اگر فرض کنیم انتخابات مجلس بدون غش هم بوده باشد، مجلس منتخب 3 /5 میلیون نفر از مردم کشور می شود یعنی نماینده 26 تا 27 در صد رای‌دهندگان. این مجلس نصف آرایی را پشت سر دارد که رئیس جمهور بدست آورده است و نماینده یک چهارم رای دهندگان بیشتر نیست. اگر این مجلس با رئیس جمهوری هماهنگی نکند بی‌ثباتی سیاسی واقتصادی وناامنی‌ها را توسعه می‌بخشد وجریان سقوط را تسریع می‌کند."

 و جالب اینجا که اکثر نمایندگان درانتخابات دور دوم که در 19 اردیبهشت 1359 برگزار شد، انتخاب شدند. در جریان انتخابات دور دوم که 137 نماینده انتخاب شدند، تنها 5/6 میلیون نفر شرکت کردند. 
علاوه بر نمایندگانی که با تقلب به مجلس راه یافته بودند، تعدادی از نمایندگان با روش‌های خاصی وارد مجلس شدند. آنها که مخالف بنی‌صدر بودند، در زمان کاندیداتوری به نفع او موضع‌گیری کردند و همین که پا به مجلس گذاشتند، به نظر اولیه بازگشتند و بنای مخالفت با رئیس‌جمهور گذاشتند. در یکی از روزها خبرنگاری از بنی‌صدر پرسید :" نظرتان درباره آقای موسوی خوئینی‌ها که در جلسه روز 5 شنبه مخالفتشان را با شما ابراز کردند چیست؟ بنی‌صدر پاسخ داد:"هر کس آزاد است با دیگری موافق یا مخالف باشد. اما حق این بود که آقای خوئینی ها وقتی که داوطلب نمایندگی مجلس می‌شدند، این حرف و نظر را با مردم در میان می‌گذاشتند تا مردم از روی آگاهی رای می‌دادند!"
 
شاید اگر بنی‌صدر در مقابل آن مجلس فرمایشی می‌ایستاد، کارها به طریق دیگری پیش می‌رفت. بعدها بنی‌صدر، پذیرفتن آن مجلس را کاری اشتباه نامید و گفت:

"کاش ایستاده بودیم .کاری که بعد کردیم، کاش زودتر کرده بودیم."

"اشتباه کردم که آن مجلس را پذیرفتم."
 
بنی‌صدر مجلسی را پذیرفت که تنها و تنها یک هدف را دنبال می‌کرد:
"حذف رئیس جمهور."

نوار آیت

چندماهی از انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری نگذشته بود که خبر پخش یک نوار از یکی از اعضای بلندمرتبه حزب‌جمهوری بمب خبری را منفجر کرد. در این نوار گفتگوی حسن آیت با یک مخاطب نامعلوم ضبط شده بود. این گفتگو دقیقا و صریحا توطئه ساقط کردن بنی‌صدر را از مقام ریاست جمهوری تشریح کرده بود. برنامه‌ای را که آیت در نوار گفته بود، چنانکه خواهیم دید، بعدها مو به مو و قدم به قدم اجرا شد.گوشه‌هایی از این نوار اینچنین است:

"دانشجوها، به خصوص دبیرستان را شما باید شروع کنید به کنترل کردن. برید اینجاها.... اگر آن پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تصویب شده بود، اصلا انقلاب از بین رفته بود. ما توی این قانون آمدیم فرمانده کل قوا را قرار دادیم رهبر. اگر او بیاید کسی را نماینده خودش بکند، این اصیل نیست. هر وقت خواست می‌تواند ازش بگیرد.  اختیارات کامل را هم که دادیم به مجلس. رئیس‌جمهور فقط می‌تواند مدال بدهد و مدال بگیرد و سفرا را به حضور بپذیرد.والسلام. هیچ اختیاری نداره...مجلس که بیاد این مسئله فرماندهی کل قوای رئیس‌جمهور تمام است... مجلس که باز بشود گفتم، دست ما خیلی بازتر میشود، مسئله فعلا ماندنش اینه که مجلس نیست. فردا مجلس که بیاد، مقابل رئیس جمهور خواهد ایستاد... من فکر می‌کنم که با مجلس هم خواه ناخواه درگیری خواهد داشت، ما توی مجلس هم برنامه داریم... بگذارید تا 14 خرداد همه چیز روشن می‌شه. البته شاید زودتر آن را روشن کنیم. یعنی زودتر از این برنامه، به هر حال خواهد بود. تبلیغ کنید که مجاهدین و بنی‌صدر با هم هستند. تا حدی که می‌شه اعتراض مردم را برانگیزید... بعد از 14 خرداد مطلقا نه امتحانی خواهد شد نه دانشگاهی باز می‌شود. دانشگاه تعطیل می‌شود... یک هجوم خیلی شدیدتری.. خیلی شدیدتر آغاز می‌شود که بنی‌صدر را به کلی فلج می‌کند... برنامه‌ای داریم که بابای بنی‌صدر هم نمی‌تواند مقاومت کند. این دفعه مثل دفعه قبل نمی‌تواند مقاومت کند... به بچه‌ها بگویید قرص و محکم باشند. به زودی موج عوض می‌شود. بعد از 14 خرداد برنامه‌ای داریم که بابای بنی‌صدر هم نمی‌تواند روی این برنامه کار کند... باید از کانال‌های موجود اقدام کرد... بنی‌صدر یک خطره برای این انقلاب و این خطر را باید یک‌جوری خنثی کرد... تنها ما نیستیم، امام هم هست..."

 انتشار نوار، با واکنش گسترده مردم، احزاب و گرو‌ه‌ها مواجه شد. آیت‌الله لاهوتی خواستار محاکمه آیت شد."
 حزب جمهوری که در 30 بهمن 57 تاسیس شده بود،  اما پس از انتشار این نوار سراسیمه مسئولیت آن‌را با حسن آیت دانست، گرچه بعدها دقیقا همین استراتژی از سوی حزب دنبال شد. 
سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی، روز پس از افشا شدن نوار اینگونه آغاز می‌گشت:

"خنجر تیز توطئه بوسیله دوستان ناآگاه و دشمنان آگاه انقلاب بلند شده است و می‌رود تا سینه انقلاب را از هم بشکافد. کسانی‌که اسیر هوس‌های خود هستند، می‌روند تا برای انقلاب تابوتی از فتنه بسازند. خام‌اندیش‌ها، هوسناکان، از خدابیخبران، خود‌فریفتگان، در هوای دل خود هریک به نحوی بازیگر این نمایش خونین‌اند...گوینده سخنان نوار که در نوار خودش را منادی حزب معرفی کرده است، کسی است که به هیچ‌روی نظریاتش با نظریات حزب نیست."
  
آیت در مصاحبه مطبوعاتی گفت:" روزنامه انقلاب اسلامی و سایر ضد‌انقلابیون علیه من دست به سمپاشی زده‌اند، چون من باعث به تصویب رسیدن اصل ولایت فقیه هستم می خواهند از من انتقام بگیرند. این نوار سند افتخار من است. اگر توطئه است، من به این توطئه افتخار می‌کنم."
 
آن‌طور که شایع شد نوار را فردی به اسم عزت‌الله كفايتی، از اعضای سازمان مجاهدين بيرون داد كه بعد از سال ۱۳۶۰ خانه‌اش را با بلدوزر صاف كردند. حسن آیت که تحصیلات حوزوی داشت
 و از هواداران مظفر بقایی، عضو حزب زحمتکشان و از مخالفان سرسخت دکترمصدق به شمار می‌رفت، برای اولین بار وارد شدن اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی پیشنهاد کرد و تا آخرین لحظه به فعالیت علیه رئیس‌جمهور ادامه داد. او پس از آن‌که در کتاب " چهره‌ حقیقی مصدق‌السلطنه"
، زبان به توهین و تهمت علیه دکتر مصدق گشود و در فحاشی گوی سبقت را از مظفر بقایی و ارتشبد زاهدی و حتی محمدرضا پهلوی نیز ربود، اصل ولایت فقیه را در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح کرد و پیرامون این اصل گفت:

" مفهوم آراي مردم، اين نيست كه آراي مردم بتواند هر كاري را انجام بدهد."

سرانجام این عضو شورای مرکزی حزب جمهوری در 14 مرداد 60 در مقابل خانه‌اش ترور شد و به قتل رسید. پس از کشته شدن او، هاشمی رفسنجانی ضمن تمجید از اودر مصاحبه‌ای گفت:"ولايت فقيه، فرماندهى كل قوا، حكومت خط خالص اسلامى و گنجانيدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در قانون اساسى، رسوا كردن ملى گرائى در مقابل اسلام و شكستن بت بنى‏صدر،از جمله اقدامات شهيد آيت است."
 
آقای خامنه‌ای هم دست حسن آیت،حزب زحمتکشان و بهشتی  را در وارد کردن اصل ولایت‌فقیه "دست ملکوتی" نامید و گفت:"آن دست ملکوتی و الهی که اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی گذاشت، او فهمید که چه می‌کند. کنترل کردن بنای مستحکم نظام اسلامی مادامی که اصل نورانی ولایت فقیه در قانون اساسی وجود دارد غیر ممکن است."

جناح مقابل به خوبی می‌دانست چه کرده است.رئیس‌جمهور 11 میلیونی کار دشواری پیش‌روی خود داشت.

مردم 
رابطه مردم با بنی‌صدر، رابطه‌ای دو سویه بود. از سویی مردم رای خود را مخلصانه به پای او ریخته‌ بودند و وظیفه دفاع از حقوقشان را به او محول کرده بودند و از سوی دیگر بنی‌صدر به اتکای آرا مردم رفته بود تا حافظ منافع آنان باشد و از مردم می‌خواست تا با حضورشان در صحنه او را در این امر خطیر یاری کنند. بنی‌صدر هیچ‌گاه نخواست عوام را بفریبد، هیچ‌گاه نخواست تا بر دوش آنان سوار شود و مقاصد خود را دنبال کند.هیچ‌گاه خود را به قدرت نفروخت و مردم را از یاد نبرد. دموکرات‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ ایران از ابتدای قبول پست ریاست جمهوری، هر روز در کارنامه‌ای که در روزنامه انقلاب اسلامی با عنوان" روزها بر رئیس‌جمهور چگونه می‌گذرد؟"، خاطرات روز قبل اعم از دیدارها، گفتگوها و هرآنچه بر او گذشته بود را می‌نوشت و به اطلاع مردم می‌رسانید.
 نوشتن کارنامه روزانه با واکنش شدید حزب مقابل همراه شد چنانچه مجلس، چندین بار به چاپ شدن خاطرات رئیس‌جمهور اعتراض کرد و آن‌را فاش کردن اسرار مملکتی نامید.
 اگر تنها یک‌ شخص دیگر را بتوانیم در تاریخ یکصد‌ساله ایران هم‌طراز و همگام او نام بریم، آن شخص بی‌گمان دکتر محمد مصدق است:

"قدرت باید به توده باز گردانده شود."

"امور باید  به دست منتخبان مردم باشد."

"مردم ما با شعور و آگاه هستند."

"ملت انقلاب کرد که سرنوشت خودش را بدست بگیرد، خود رای بدهد و منتخب های او حکومت کنند، انقلاب نکرد تا ترکیبی از نیروهای مسلح حکومت کند. ما باید نقش مردم را اساسی بدانیم."

"در حال حاضر مردم هیچگونه وسیله اعمال نظارتی بر اعمال دستگاههای اداری ندارند چه رسد به اعمال حق حاکمیت. حتی مسجد شده جایی که کمیته ها بر مردم حکومت می‌کنند."
 
"رای، رای مردم است و هر مقامی در این جمهوری منتخب ملت است و باید مجری رای و خواست ملت باشد."

"مردم حق دارند. کشور مال مردم است. میزان هم رای مردم است."

"ریاست جمهوری به چه کار می آید اگر به خدمت مردم در نیاید؟"
 

"من قیم مردم نیستم. مردم هستند که باید خودشان را در صحنه نگه دارند."

"بیایید بجای اینکه قیم مردم شویم و هر کارکه می خواهیم با مردم بکنیم ، به راه آگاهی دادن و آگاهی گرفتن برویم."
 

"ما خود را قیم مردم نمی دانیم که وقتی به نام آنها تصمیم می گیریم، تصمیم را به اطلاع نرسانیم . نماینده مردم باید طبق تمایل و خواست مردم رای بدهد پس هر آنچه را شده است به اطلاع عمومی خواهیم رساند."
 

"مردم گوسفند نیستند که هرکس، هر طوری خواست آنها را بچراند. آنها که این اشتباه را کرده‌اند، جاده صاف کن استبدادها شده‌اند."

"یک گروهی به خود حق می دهند که قیم مردم شوند و خود را همه کاره مردم بدانند و می‌گویند که مردم احساسات دارند اما شعور و آگاهی ندارند."

"گروههای زور مدار و سلطه‌جو خود را قیم مردم تصور می کنند وگمان می‌کنند که ملت نادان‌اند و نمی‌فهمند وآنها باید به زور این ملت نادان را به راه ترقی به ترتیبی که آنان فکر می‌کنند و این روزها به راه مکتب! ببرند. ولی چنین نیست. اگر این شیوه درست بود خود خدا این کار را می کرد!"
  

"در نظام فکری کسانیکه توده‌های مردم را گوسفندان بی‌شعور می‌دانند که باید چوپانی‌شان کرد و با رفتاری قیم مآبانه تنها رابطه‌ای که بین خود و مردم می‌داند، رابطه آقا و برده است؛ اعتقاد به وجدان و شعور عمومی گناهی نابخشودنی است."
 
"ای مردم. در برابر هر نارسایی صدا به اعتراض بلند کنید تا ما مسئولان بدانیم شما بیدارید."
 
"اگر قرار بود حق را به حق‌دار بدهند، در آنصورت قابیل، هابیل را نمی‌کشت و همه ما دربهشت بودیم! حق گرفتنی است."
 
"اگر مردم این زورهای غیر قانونی ، قدرت طلبانه و زورگویانه را ببینند و دم نزنند این خطر هست که ماهیت رژیم سابق را پیدا کنیم. مردم باید گوش به زنگ باشند، قرار نبود این دادگاهها تا ابد بمانند و بصورت یک کابوس درآیند و زندگی آرام را از شما بگیرند و کسی نتواند حرف بزند. مردم باید مقاومت کنند. اگر مردم لاقید بمانند این زورگویی‌ها استقرار پیدا میکند و به روش حکومت تبدیل می‌شود. آدم‌های مستبد و استبداد‌طلب به قدرت می‌رسند و ما از نو به رژیم سابق برمی‌گردیم. عده زیادی از مردم حرف می‌زنند، اما برای مردم نقشی جز کف زدن یا الله اکبر تایید آمیز گفتن قائل نیستند."

"بدترین چیز آن است که مردم از واقعیت امور کشور خویش اطلاع نداشته باشند."

"من هیچگاه در کار سیاسی موافق روش های مخفیانه، زیر زیرکی و سری نبوده‌ام. من کسی نیستم که به مردم و میهنم جفاکنم و آنها را بازیچه قدرت و بازیچه بازی های قدرت های داخلی و خارجی قرار دهم."
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 "حکومت اسلامی وقتی کاملا اسلامی ‌است که در آن سِر نباشد ومردم از همه چیز آگاه باشند، تکرار می‌کنم استقلال ، بدون آزادی و آگاهی میسر نیست."
 
"باید حقیقت را به مردم گفت."

"بارها گفته‌ام، بدون بیان واقعیت‌ها به مردم نمی‌توانیم از چنبره مشکلات بگریزیم ."

" مسائل را با مردم در میان می‌گذاریم و با قاطعیت عمل می‌کنیم."

"مردم ما آگاه و هوشیارند.گمان نمی‌کنم امروز روزی باشد که بتوان به این مردم چیزی را که نمی‌خواهند تحمیل کرد."

" این نسل توانایی آن را دارد که همه بندها را بگسلد وزور و ستم را ریشه کن نماید."

"مردم ما مردمی رشید، باشعور و مصمم هستند."
 

"ای مردم اگر من بخواهم به راه علی بروم و در برابر آنها که می‌خواهند به نام مکتب قدرت را به انحصار درآورند با قاطعیت تمام بایستم، هیچ راهی جز قاطعیت وهیچ مدد و حامی جز شما مردم ندارم."

"هیچ لحظه، چه پیش، چه در دوران انقلاب و چه پس از آن از بیان حقیقت باز نایستادم و تا آنجا که توانسته‌ام و می‌توانم کوشیده‌ام و می‌کوشم تا مردم ما حقیقت را بدانند و به تلاش بر‌خیزند. پیش از آنکه کار از کار بگذرد و دیگر کاری از ما ساخته نباشد."

 مردم نیز با اخلاص تمام از رئیس‌جمهور محبوبشان حمایت می‌کردند. زمانی که بنی‌صدر برای کمک به جنگ‌زدگان از مردم تقاضای کمک کرد، موج کمک‌های نقدی و غیر‌نقدی به راه افتاد. تنها به حساب 888 ریاست جمهوری از طرف مردم 110 میلیون تومان واریز شد.
 تیراژ روزنامه انقلاب اسلامی او به رکورد 320 هزار رسیده بود.
 هر کجا که بنی‌صدر برای سخنرانی می‌رفت سیل صدها‌هزار نفری مردم به سوی محل سخنرانی او روانه می‌شد. دفتر رئیس‌جمهور از 120 هزار نامه مردمی پر شده بود.
 به مدد و یاری این مردم بود که بنی‌صدر به مقاومت ادامه می‌داد:

" با تمام وجود می‌ایستیم و می‌جنگیم و داوری را به خود مردم وا می‌گذاریم که وجدان پاکشان بهترین قاضی و بهترین یاور و کمک مادر این تلاش بزرگ است."
 
و این بود ملتی که وجدان عمومی‌ و شعور اجتماعی‌اش، حق را می‌دید و به سمت حقیقت چرخش می‌کرد. ملتی که همه یک حنجره شده بود و از آن‌ها تنها یک‌صدا خارج می‌گشت:" درود بر بنی‌صدر".
آزادی

آزادی برای بنی‌صدر مفهومی فراتر از تعریف رایج داشت. پافشاری او بر آزادی دادن به مردم و نگاهبانی از این ارزش تمام هم و غم او بود. رئیس‌جمهور آزادی‌خواه همواره تلاش می‌کرد تا آزادی مردم فدای منافع و مصالح شخصی افراد نشود و ملت جسته از دست استبداد بار دیگر اسیر اختناق نگردد. این حس آزادی‌خواهی در تمام گفته‌ها و نوشته‌های او به چشم می‌خورد:

"گریز از آزادی، گریز از خداست."
 
"هر اندازه آزادی ضرر داشته باشد یک هزارم استبداد ضرر ندارد. بدون آزادی استقلال بدست نمی‌آید و بدون این دو اسلام بی‌محتوی است."

 "آزادی تنها وسیله دفاع از استقلال ایران است."
 
"آزادی برای کارگران، دهقانان و محرومان جامعه از نان شب هم واجب تر است."

 "انقلاب اسلامی نیازمند گسترش آزادی‌هاست"
 
"انقلاب ما از آزادی بیان و آزادی تظاهرات هیچ زیانی نمی برد."
 

" قید زدن‌های زیاده از حد به آزادی‌ها یعنی آزادی احزاب، اجتماعات، آزادی مطبوعات و آزادی تظاهرات پیش و بیش از همه به زیان قطعی خود ما تمام می شود."
 
"امروز برای برق و روشنایی قانون وضع می‌کنند، فردا ممکن است برای زبان واندازه درازی آن هم قانون وضع شود!"
 
"دفاع من از آزادی دفاع من از استقلال کشور و اسلام است. اگر قرار است به نام اسلام استبداد بیشتر شود، از اسلام چه مانده است؟ اگر من دنبال عقایدم نبودم و پای بند به آنها نبودم، چه کسی بهتر و بیشتر از من فرصت داشت که خود را با حاکمیت زور و استبداد موافق کند وبر این جریان سوار شود؟ اما می‌دانم که این جریان به ما وفا نخواهد کرد، به مردم وفا نخواهد کرد وکشور را به سوی همان رژیمی خواهد برد که پیش از این در کشورهای دیگر آزموده‌اند."

"اگر مردم آزادی نداشته باشند، آگاهی هم بدست نمی‌آورند، مردم باور نکنید که آزادی برای شما بد است. اگر چند نفر هم با استفاده از آزادی بعضی حرفها را بزنند خطرش بسیار ناچیز است. ما نه تنها نخواستیم بگیر و ببند راه بیاندازیم، نه تنها خفقان به وجود نیاوردیم بلکه با تمام توانایی کوشیده ام و می کوشم که آزادی‌ها را  بنام جنگ یا به هر نام دیگری محدود نکنند. چون می‌دانم وقتی آزادی محدود شد و از بین رفت بعد از پیروزی رژیمی خواهیم داشت نزدیک به همان رژیمی که علیه او قیام کردیم."

"ای مردم در تاریخ این ملت نخستین بار است که رئیس دولتی جانبدار آزادی شماست. هیچ چیز نخواهید آزادی بخواهید. بخواهید که رادیو و تلویزیون و روزنامه ها مطالب را از طریق بحث آزاد به شما عرضه کنند، بخواهید که اجتماع‌ها آزاد باشد. اگر آزادی داشته باشید می توانید مانع انحطاط خودتان ، دولتتان و کشورتان شوید. آنچه بر سر شما آمده از نبود آزادی است."
 
"دعوا بر سرآزادی است، شما حاکمیت مطلق می خواهید و با آزادی مردم مخالفید. می‌خواهید درباره کارهایتان کسی جرات چون و چرا نکرده، پرس وجو نکند ورئیس جمهور موافق این آزادی هاست و به مردم هشدار می‌دهد؛ اگر آزادی را از دست دادید رشد را از دست داده‌اید."

"ای مردم، با کمال استقامت از آزادی دفاع کنید."
 

"راجع به محدود شدن آزادی بیان هشدار می دهم. مهار کردن آزادی با چوب و چماق کار صحیحی نیست."
 
"تجاوز از حدود را نمی توان بهانه حذف اصل آزادی قرار داد."

"شما قادر نیستید به جوانان آزادی اندیشه وعمل بدهید، به دستشان ژ3 می‌دهید وآنها را به جان هم می‌اندازید."

"بیهوده گمان مبرید که من تسلیم این شانتاژها و بازی‌ها می‌شوم و به حکم زورمداران گردن می‌نهم. از آزادی های مردم با تمام توان حمایت خواهم کرد و در برابر هر توطئه ای که در پی تمرکز قدرت باشد و بخواهد استبداد را به هر شکل تجدید کند می‌ایستم."

"می‌گویید چرا من گفته‌ام مردم باید آزاد باشند و تحدید آزادی‌ها خطرناک است؟ ای کسانی که ناسزا می‌گویید، اگر برای این آزادی تلاش نمی‌کردم آیا شما بودید که این ناسزاها را بگویید؟"
   
"گفته اند که بنی‌صدر می‌خواهد کودتا کند. اگر من می‌خواهم کودتا کنم چرا دیگران زندان ها را در دست دارند و می‌گیرند و به بند می‌کشند و هرچه می‌خواهند می‌کنند؟ چرا من جانبدار آزادی بیان ، بحث آزاد ، آزادی قلم هستم و آنها که از کودتا می‌ترسند مخالف اینها هستند و عملا این آزادی ها را به حداقل رسانده‌اند؟ گمان من این است که اینها می خواهند به عنوان ترس از کودتا، کودتای بر ضد آزادی‌های مصوب در قانون اساسی برما تحمیل کنند بطوریکه دیگر کسی را یارای دم زدن نباشد. به هر حال روش من معلوم است ملتی که قرن ها در استبداد زیسته است ، به آزادی به معنای واقعی احتیاج دارد."

بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی با اشاره به ضرورت حفظ آزادی‌ها گفت:

"در تاريخ ايران از باستان تا امروز چند نوبت حكومت بدست مذهب افتاده و از دست رفته است. خدا مي‌داند كه تمامى كوشش من و فريادم اينست كه اين‌بار چون گذشته نشود."
 
از آن سو قدرت‌طلبان و انحصارگرایان تمام تلاش خود را به کار گرفته بودند تا به بهانه اینکه " جنگ است و اوضاع بحرانی است" آزادی‌های عمومی را سلب کنند. بنی‌صدر یک‌تنه در مقابل هجوم ایستاده بود تا آزادی‌های مردم به یغما نرود:

"در تاریخ ایران هیچگاه سابقه نداشته است که رئیس‌‌جمهور دولتی هنگام جنگ، بیش از آنکه نگران جنگ و حمله دشمن باشد، نگران حمله گرگهای آزادی‌خوار به آزادی‌های اساسی مردم باشد و با تمام تلاش و توانایی بکوشد تا گرگها این آزادی را ندرند و از بین نبرند. شما بیهوده می‌خواهید مردم را بفریبید. من فرزند علی و حسین هستم و بیشتر دوست دارم که پاسدار آزادی‌های واقعی مردم باشم و شما از همین امر نگرانید."
  

"یکی از نگرانی‌های من در این جنگ این است که نکند بنام جنگ، آزادی‌های مردم از آنچه هست کمتر شود. مردم ما صمیمانه خواستار آزادی‌هایشان هستند. اگر هم نبودند وظیفه ماست که پاسدار این آزادی‌ها باشیم و نترسیم و نترسانیم."
 
"به نام جنگ نمی‌شود آزادی را از بین برد. اگر تجاوزی به آزادی ها شد و خواستی بگویی چرا تجاوز شد و بگویند که جنگ فرعی است. نخیر جنگ اصلی است. اگر عده ای بخواهند این جنگ را وسیله دستیابی با اهداف گروهی خود بگردانند این فرعی کردن جنگ است."

"ما انقلاب کردیم که آزادی بدست آوریم و مردم آزاد باشند اما آقایان اوضاعی بوجود می آورند که به بهانه آن می گویند آزادی نباید باشد . می گویند اگر شما آزاد باشید فلان حرف را بزنید و فلان مطلب را بنویسید روحیه نظامی ها در جنگ پایین می‌آید ، پس ننویسید، در نتیجه سانسور حاکم می شود و شعار استقلال، آزادی ما می رود دنبال کارش و می ماند جمهوری اسلامی."
 
"تمام کوشش ما در دوران جنگ این بوده و هنوز این است که آزادی را به بهانه جنگ قربانی نکنیم .روزنامه ها باید باشند، حتی همه آنها‌یی هم که به من ناسزا می‌نویسند، مردم هشیار و عاقل و بالغ هستند."
 
"حفظ آزادی‌های مردم نه تنها صدمه‌ای به جنگ نمی‌زند، که به آن کمک هم می‌کند."

"اگر خدمتی در این جنگ کرده‌ام و ناممکن، ممکن شد و نیروهای مسلح ما توانستند دشمن را سد کنند و مانع از انجام توطئه شوند،به گمان خودم در برابر خدمتی که برای حفظ آزادی‌های شما کرده‌ام ناچیز است. ارزش این جنگ و این رهبری در این است که با کوشش برای دفاع از آزادی‌های شما توام شد."
 
"من در روش خود تغییر نخواهم داد، استقامت خواهم کرد تا آزادی بازگردد."
 

"بارها گفتم، بن بست اقتصادی را با فشار وخفقان سیاسی نمی توان حل کرد."
 
مطبوعات، رکن اساسی آزادی‌اند. در هر جامعه‌ای اگر مطبوعات آزاد نباشند، استبداد و اختناق حرف اول و آخر را می‌زند. رئیس‌جمهور آزادی‌خواه همواره مدافع آزادی مطبوعات بود و تا آخرین نفس در این راه کوشید:

"خفقان مطبوعات مقدمه استقرار استبداد است."

"اگر قرار باشد ما مطبوعاتی داشته باشیم که حقیقت را ننویسند و علاج را نگویند فایده ندارد. این روزنامه می شود فحش نامه و اگر فحش قدغن شود می شود مدح نامه."

"وظیفه سنگین مطبوعات این است که انتقاد کنند."
 

"انتقاد توطئه نیست، بلکه لازمه جلوگیری از توطئه است."

"اسلام دین انتقاد و اعتراض است."
 

"انسان اگر چون و چرا نکند مثل آب راکد می‌گندد." 

"انقلاب می‌باید به زبان سرخ ما امکان دهد که سر سبز ما را افراشته نگه دارد."
 
"روزنامه نباید در حقیقت و واقعیت دخل و تصرف کند. روزنامه باید افشاگری کند اما افشاگری غیر از بازی با منزلت و حیثیت اشخاص است. روزنامه باید بداند که پاسدار موجودیت ایران وجدان وآگاهی عمومی کشور است باید بحث آزاد برانگیزد."

 و در مقابل روزنامه‌هایی که بر ضد او می‌نوشتند گفت: 

"به شما روزنامه‌ها می‌‌گویم: دروغ، فحش، ناسزا وتخریب چیزی عاید شما نمی‌کند، بس کنید اینهمه ناسزا را. مگر نمی‌توانید آنچه عیب است را بگویید و راه‌ حل بدهید ؟"

"از راه تحریک و تخطئه و ناسزا نمی‌توان انقلابی شد."

"اگر حرف حساب دارید این میکروفن و رادیو تلویزیون و مطبوعات. بجای اینکه بروید دروغ و تهمت بنویسید و برچسب بزنید و اسلحه بگیرید و توطئه کنید اگر راست می‌گویید بیایید بحث کنیم."
  
روحانیون نواندیش نیز به سلب آزادی‌ها هشدار دادند. محمد مجتهد شبستری در واکنش به تهدید روزنامه‌ها به قلع‌وقمع:"آزادی مطبوعات یعنی اینکه مطبوعات در مخالف نویسی آزاد هستند. موافق نویسی که آزادی نمی‌خواهد."
 علی حجتی کرمانی:"در یک جامعه دموکرات اسلامی هیچ مانعی نباید جلوی آزادی قلم و بیان و ابراز عقیده را بگیرد."
 آیت‌الله طباطبایی قمی:"این چه سانسوری است که در رادیو و در روزنامه‌ها جاری شده است؟"
  آیت‌الله شریعتمداری:"اعمال فشار به روزنامه‌ها و مجلات و تهدید و ارعاب آن‌ها از نظر اسلام محکوم است."
 
 رئیس‌جمهور و مخالفان آزادی‌های سیاسی به شدت با هم درگیر شدند. از آن سو انحصارطلبان و در راس آن‌ها آیت‌الله بهشتی، خامنه‌ای و رفسنجانی می‌خواستند با بستن مطبوعات آزادی‌ها را سلب کنند و از سویی دیگر بنی‌صدر مقاومت می‌کرد تا این حداقل آزادی نیز از بین نرود:

"5 نفر از روحانیون آمدند وگفتند روزنامه‌هایی که بد و بیراه می نویسند تعطیل شوند تا مردم راحت شوند. استدلال کردم که با تعطیل کردن مردم راحت نمی‌شوند بلکه خطر برای جمهوری افزایش پیدا می‌کند."

 "بلافاصله نامه ای به هیئت حل اختلاف نوشتم که اگر روزنامه ای حتی به من فحش داد، بابت این کار، شما نه روزنامه ای را محکوم کنید و نه آن را ببندید. حواسم جمع بود که آنان می خواستند به بهانه حمله به من روزنامه‌ها را ببندند و در ازای آن چند روزنامه را هم که صدای آزادی را تا حدودی به گوش مردم می‌رساندند تعطیل کنند."

تحت فشار شدید بالاخره روزنامه میزان، ارگان مطبوعاتی نهضت آزادی به رهبری مهندس بازرگان بسته شد. رئیس‌جمهور با تمام قوا علیه این تعطیلی موضع گرفت:

" دفاع از روزنامه میزان دفاع از یک گروه سیاسی نیست گرچه این دفاع نیز مقدس است و وظیفه رئیس جمهور است، بلکه دفاع از خود انقلاب است."

"کسی که امروز بعنوان لیبرال به روزنامه او می ریزند اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی است. وقتی یک انقلابی بدانجا رسید و کوشید تسویه حساب‌های سیاسی و رقابتها بر سر قدرت را پیش برد، این انقلاب به جاهلیت بازگشته وجاهلیت است. به طرف خلافت اموی می‌رود."

"تا به حال به مردم نگفته‌اید ومشخص نکرده‌اید که مستند این کار شما [توقیف روزنامه و مدیر آن] چه بوده است؟"
 
"چگونه ناسزا گفتن به رئیس جمهور وحمله نقابداران به روزنامه میزان تشویق دارد؟"
 

"همانطور که دشنام دهندگان به رئیس جمهور را نمی‌گیرید، بلکه جایزه هم می‌دهید، آنهایی را هم که می‌گویند  چرا دشنام می‌دهید، نگیرید."

بنی‌صدر همچنین در نامه‌ای بلندبالا خطاب به موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور، او را مورد عتاب قرار داد و گفت:

"روزنامه ميزان توقيف مي‌شود و مدير آن زندانى ميشود و پرونده آنرا به هيات نمى‏فرستيد؟ با كمال تاسف و تاسف بسيار اعتماد مردم به دستگاه قضائى بحداقل رسيده است... دستگاه قضائى كه بحكم قانون اساسى بايد دامنه آزادي‌ها را توسعه بدهد، بر خلاف قانون دستور توقيف مدير روزنامه و خود روزنامه را مي‌دهد و كيست كه نداند اين مقدمه سازى‏ها براى از بين بردن روزنامه انقلاب اسلامى و قطع آخرين رشته ارتباط رئيس جمهورى با جامعه است؟ آيا گمان ميرود مردم تا بدين‌حد نادانند؟" 

در زیر فشار سنگین رئیس‌جمهور قاضی ناچار شد تا حکم بر آزادی مدیرمسئول میزان و رفع توقیف آن دهد. اما بلافاصله آیت‌الله بهشتی اعمال نفوذ کرد و قاضی‌ای را که این حکم را صادر کرده بود از کار برکنار کرد."

 آزادی و استبداد به سختی با یکدیگر برخورد کرده بودند. بنی‌صدر با مخالفان اتمام حجت کرد و گفت: 

"با تمام توان و قدرتی که از اراده و رای مردم ناشی می‌شود، در برابر هر گونه تجاوز به آزادی‌ها و حقوق مردم می‌ایستم. وقتی می‌گویم چرا قاضی را بر خلاف قانون اساسی برداشته اید؟ چرا در شهرهای مختلف چماق داران به جان مردم می‌افتند؟ چرا کسانی که صلاحیت قضاوت ندارند به این امر گمارده می‌شوند، مرا به محاکمه تهدید می‌کنند. کسی که آماده است در شن‌زار خوزستان بمیرد از سلول زندان اوین نمی‌ترسد."
 
بنی‌صدر همچنین در نامه‌ای به آقای خمینی نسبت به آغاز استبداد و خفقان هشدار داد:

"اگر روزنامه‏ها كه در واقع هدف همان روزنامه انقلاب اسلامى است، توقيف شوند، آنوقت در اين خفقان آقايان موج ترور راه بياندازند، چه كسى جرات دم زدن پيدا مى‏كند و چه بلاهائى برسر كشور مى‏آيد؟ امروز بچه‏هاى 16 و 17 ساله را مى‏كشند مى‏گويند تير كمانه كرد!! چطور است كه در دانشگاه پليس بايد بدون باطوم حاضر شود و در جائى ديگر افراد مسلح حق تيراندازى دارند و تيرها هم كمانه مى‏كنند و درست به قلب و سينه بچه‏هاى مردم مي‌خورند. مسوول اين قتل‏ها كيست؟"

بنی‌صدر در نامه‌ای استثنایی به احمد خمینی نشان داد که در پشت پرده نیز به شدت برای پابرجا ماندن آزادی‌ها تلاش می‌کند. او در این نامه که به صراحت تمام نوشته شده است،گفت:

" بيائيد براى رضاى خدا اقلاً نسبت [به] يكى از قول و قرارهائى كه در زمان شاه ميداديم، وفا كنيم. ايجاد خفقان در اين اوضاع خطرناك است و فراهم آوردن مقدمات سقوط است. باور كنيد اينطور است. بگذاريد مطالب آزادانه گفته و نوشته شوند.. مخالفان به كنار، خودى‏ها نيز سانسور مى‏شوند. آيا به ابعاد انفجار انديشيده‏ايد؟ حالا وقت خفه كردن روزنامه‏ها و به آن حالِ فلاكت انداختن راديو و تلويزيون نيست....هيچ فكر كرده‏ايد در كشورى كه دستگاه قضائى سلب كننده امنيت‏ها ست و روزنامه‏ها خفه‏اند و صنعتش خوابيده و كشاورزيش از بين رفته و گرفتار جنگ داخلى و خارجى و حكومت نادانان شده است، به سقوط فاصله‏ئى بسيار كوتاه دارد؟ اقلاً باندازه رژيم شاه از خود هشيارى بخرج بدهيم... از امام بخواهيد نسبت به آزادى مطبوعات در همان حدود قانون اساسى تاكيد كند.یك كلام امام مى‏گويد و اينها مى‏افتند بجان مردم. رئيس جمهورى را تهديد به عزل مى‏كنند، به روزنامه‏ها چماقدار مى‏فرستند، براى ميزان مصرف آب و برق مردم مجازات معين مى‏كنند، بگير و ببند راه مى‏اندازند و... واقعاً به كجا مى‏رويم؟ چه چيز از ايران مانده است؟ چه چيز از اسلام مانده است؟"

استقلال

آنکه به راه استقلال و آزادی رفت، ماندگار شد. بنی‌صدر شاگرد کوچک مصدق بود و شاگردان مصدق در یک نقطه با هم اتفاق‌نظر داشتند: استقلال میهن. بنی‌صدر به راه مصدق ایمان داشت و از مصدق نه به عنوان یک فرد، که به عنوان نماد یک تفکر و یک راه تجلیل می‌کرد: 

"مصدق مرد قرن ماست. او فرزند این ملت است."
 
"مصدق مظهر ملی ماست."
 
"مصدق بت نیست، بت شکن است."
 
همانطور که بعدها خواهیم دید بنی‌صدر چندین بار سر قضیه مصدق با آقای خمینی رو در رو شد اما هیچ‌گاه بر سر آرمان‌ خویش کوتاه نیامد. استقلال، استقلال، استقلال:

"بازگشت به استقلال، بازگشت به عقب نیست، بازگشت به استقلال،برای نجات حیات ملی و استقلال واقعی کشور است."
 
"بدون استقلال، آزادی ممکن نیست. استقلال مثل غسل ارتماسی نیست که بروی توی آب و بیایی بیرون بگویی پاک شده‌ای. جریان طولانی دارد و غسلش به اصطلاح ترتیبی است."

"من طرفدار موازنه عدمی هستم یعنی چنان زندگی کنیم که نه بر ملتی سوار باشیم و نه زیر سلطه ملت دیگری برویم. این اساس اسلام است."

و زمانی که سفیر شوروی به دیدار او آمده بود گفت:

"ما جانبدار استقلال هستیم ، معنای استقلال این است که نه به شما امتیاز بدهیم، نه به آمریکا بدهیم و نه به هیچ کشور دیگری. اگر شما این سیاست را صحیح بدانید که چه بهتر ما اجرا می‌کنیم، اگرهم صحیح ندانید باز هم ما اجرا می‌کنیم!"

او حتی در نگاه به مسائل سیاست خارجی نیز حق استقلال مردم کشورهای دیگر را نیز به رسمیت می‌شمرد. بنی‌صدر در دیدار با سفیر افغانستان گفت:

"از نظر ما سیاست درست این است که ما خود را قیم مردم افغانستان نشماریم و خود را دلسوزتر از آنها نسبت به امور خودشان ندانیم وبگذاریم این مردم خودشان اداره امور خودشان را به دست گیرند."
 
و استقلال، آرمانی نبود که بتوان از آن به سادگی گذشت:

"من برای تحقق استقلال و آزادی نه سازش می کنم، نه کوتاه می‌آیم و نه سکوت خواهم کرد."

"من در هیچ زمان از زندگی خود اهل سازش نبوده‌ام."

 خاطره‌ای که بنی‌صدر از دیدارش با آقای خمینی بازگو می‌کند موید همین نکته است و همچنین بیانگر پیش‌بینی تلخی که بعدها به واقعیت پیوست:

"یکبار در یکی از سخنرانی‌هایم اعلام خطر کردم که ما داریم وابسته‌تر می‌شویم. خمینی با قیافه افروخته به من گفت: سخنرانی‌های شما مردم را مایوس می‌کند، چطور می‌گویید ما استقلال نداریم، ما استقلال داریم. پرسیدم مراد شما در پاریس از استقلال همین بود؟ با عصبانیت پاسخ داد: بله همین بود. گفتم پس منتظر باشید. بزودی همین را هم از دست بدهید."
 
و اینک پس از 25 سال، این گفته بنی‌صدر به واقعیت پیوسته است. استقلال؛ نامی که از آن جز یک نوستالژی تلخ نمانده است.
زنان

بنی‌صدر نه به عنوان یک رئیس‌جمهور، که به عنوان یک مسلمان دارای عقل ﺁزاد ، از آزادی‌های زنان و نقش آن‌ها در اجتماع دفاع می‌کرد. استقامتی که نویسنده کتاب "زن و زناشویی"
 (از قابل‌تامل‌ترین و معتبرترین کتاب‌ها در دفاع از حقوق زن در اسلام) در برابر محدودکنندگان حقوق زنان از خود نشان می‌داد و دفاعی که از زنان می‌کرد، در طول صد سال اخیر بی‌سابقه بود. برای اولین بار زنان رئیس‌جمهوری را دیدند که به آنها نه به عنوان یک شیء جنسی، که بعنوان یک انسان صاحب آزادی و اختیار نگاه می‌کرد
 :
"بدون آزادی زن به معنای درست کلمه ما جامعه اسلامی منتقد و ارزیاب پیدا  نمی‌کنیم."

 "شما زنان ننشینید. خودتان برخیزید و عمل کنید به خودتان ارزش بدهید. برای ارتقا سطح دانش و بینش‌تان بکوشید. وقتی برای بازدید جبهه‌ها می‌روم چقدر رنج می‌برم که زنانی را می‌بینم که انبوه پشته بزرگی از خار وچوب بر سر از صحرا به خانه ها می‌روند."
 
"ارزش مرد به پست و ضعیف شمردن زن نیست. زن هنر خلقت است. اگر زندگی دیگری می‌خواهید به خودتان رحم کنید و به زن ارزش دهید، ارزشی را که دارد."

"وقتی زن محترم شمرده نمی‌شود ، وقتی زن تحقیر می‌شود ، وقتی شئی جنسی شمرده میشود بدان معنی است جامعه از ره‌آورد رشد فرهنگی که معنویت است برخوردار نیست."

"مرد گمان می‌‌کند که خدا زن را برای هوس او آفریده و زن نیز گمان می کند برای هوسرانی مرد آفریده شده است . چنین زنی چگونه می تواند فکرش را وسعت دهد و جامعه را با دید انتقادی نگاه کند؟ زن باید در مبارزه اجتماعی حاضر باشد تا بتواند مشکلات را بفهمد و مانند زنان نسل قبل نباشد که از فداکاری خودشان وحشت داشتند."
 

"در جامعه مساوات حقوق اجتماعی زن و مرد را تضمین می کنیم."

"پوشش را نمی توان به زور به جامعه قبولاند. اگر قرار باشد که لباسی به زور به کسی بپوشانند، این همان چیزی است که ما می‌خواهیم نباشد. زیرا می‌خواستیم زور نباشد."
  

"در دانشگاه شریف وقتی به حقوق و آزادی های زن پرداختم ، سئوالی را مطرح کردند در باره سخنی که به علی نسبت می دهند که زن ناقص است. گفتم قطعی نیست، اما فرض کنیم سخن از امام است . امام صادق فرمود ما را انتقاد کنید. سخن امام وقتی حکمی از احکام نیست وقتی اظهار نظر است بر ما پیروی از آن واجب نیست. غوغا شد. نجف و قم ومشهد به فغان آمدند. شبی مرا آقای خمینی به بیرون اطاق برد و در گوشه‌ای پرسید این چه حرفی بود که زدید؟ حرفی را که زده بودم تکرار کردم و پرسیدم خطا گفتم؟ گفت: نه، اما باید بدانی که اینجا کشور شیعه است و مردم این حرف را تحمل نمی کنند. گفتم اما صدایی از مردم بر نخاست، از آقایان روحانی برخاست." 

دو فصل از کتاب زن و زناشوئی به تحقیقی درباره حجاب اختصاص دارد. این تحقیق، جای تردید باقی نمی‌گذارد که حجاب مورد ادعای روحانیان قدرت طلب، بدون مبنای قرآنی است. در این کتاب، او خطای موجود در طرز فکرهای دینی دیگر و طرز فکرهای موجود در دوران معاصر را به بوته نقد کشیده و روشن می‌کند که ازدواج زن و مرد ، نه ازدواج دو ناقص بقصد تکمیل یکدیگر ( که دو ناقص اصولا یک زوج کامل نمی توانند بوجود ﺁورند) و نه حتی تشکیل زوجی مرکب از یک رئیس و یک مرئوس که تشکیل زوجی است که در ﺁن، به گفته او" فضائل زن و فضائل مرد مجموعه مساعد زندگی در عشق و رشد و ایجاد محیط ﺁزادی برای فرزندان پدید می‌ﺁورد." بدین خاطر، او هیچ‌گاه موافق اجبار و زور نبود و آن‌گاه که زمزمه طرح حجاب اجباری درگرفت، به شدت واکنش نشان داد و رو در روی آقای خمینی ایستاد: 
"در تهران اولین باری که راه افتادند و "یا روسری یا توسری" شعار شده بود رفتم قم پیش آقای خمینی. گفتم آقا تازه اول قضیه است و مردم هنوز یادشان نرفته. مگر شما در پاریس نگفتید زن‌ها در پوشش خود آزاد هستند؟ گفت: حرف‌هایی که باب مصلحت در پاریس زده‌ام، هیچ تعهدی در من ایجاد نمی‌کند. گفتم پس بفرمایید شما ماکیاول هستید. چطور برای شما تعهد ایجاد نمی‌کند آقا؟ دین یعنی تعهد. شما در حضور دنیا تعهد کردید، حالا می‌خواهید بزنید زیرش؟ گفت:حالا که قدرت دارم باید دین خدا را به عمل درآورم. روز قیامت نمی‌توانم جواب بدهم و بگویم قدرت داشتم وعمل نکردم. گفتم چرا. جواب دارید. می‌گویید مطابق نص صریح قرآن عمل کردم که می‌گوید "اوفو بعهدکم( به عهدهایتان عمل کنید). می‌گویید در پاریس تعهد کردم و باید تعهد را محترم بشمارم. چنانکه پیغمبر در مکه تعهد کرد.گفت بسیار خوب. آن یک بار با این " بسیار خوب" قضیه حل شد ولی بار بعد ، بار بعد... ‌سخن بر سر اعتقاد‌های اوست، سخن بر سر این است که او اعمال زور  را برای عملی ساختن دین واجب می‌دانست."
 
" گفتم حجاب اجباری ممکن است نفرت از اسلام را در نسل جوان برانگیزد و توسعه بخشد. تغییر شکل به زور ممکن است موجب تغییر محتوی در جهت عکس گردد. آقای خمینی در صحبتی گفت که این حرف که ظاهر مهم نیست، خلاف اسلام است. در دیداری که بعداز این صحبت با او داشتم، گفتم این صحبت شما خلاف شرع است. آقا این نسل از ما می‌پرسد شما که اینهمه نگران دیده شدن ونشدن موی سر ما هستید، چرا کسی به فکر مغز‌های ما نیست؟ دنیا را نمی‌بینید با چه سرعت برق‌آسایی پیش می‌رود؟ چرا به فکر مغز زنان نیستید؟ مغز‌های رشد نکرده، پوشیده و نپوشیده شان یکی است. اوقاتش تلخ شد و گفت این امور به فقه مربوط‌‌ اند. شما در اینها دخالت نکنید. گفتم این امور به علم مربوط اند جای تاسف است که فقه هنوز نمی خواهد از دستاوردهای علم سود بجوید. مطابق معمول سرش را پایین انداخت و آه کشید، یعنی به این بحث ادامه ندهیم."

بنی‌صدر تا زمانی که به عنوان رئیس‌جمهور خدمت می‌کرد، سرسختانه در مقابل حجاب اجباری و سرکوب زنان ایستاد. خروج او از صحنه، که در حقیقت تنها حافظ حقوق زنان در بدنه حکومت بود با غالب شدن سنت‌گرایان و تحدید وسرکوب وحشتناک زنان همراه شد و نقش زن از یک مبارز و فعال اجتماعی به یک شیء جنسی تقلیل داده شد.
رجایی و دولت او 
سرانجام با همه حرف و حدیث‌ها نمایندگان مجلس انتخاب شدند و به صحن پاگذاشتند.اکثریت قاطع با حزب جمهوری بود و بنی‌صدر عملا نمی‌توانست کاری از پیش برد. نخست‌وزیرهای انتخابی از سوی رئیس‌جمهور یکی پس از دیگری رد می‌شدند. قدرت را مجلس در دست داشت و نمی‌خواست نخست‌وزیر به اصطلاح" غیرمکتبی" باشد.  بنی‌صدر به پشتوانه مردم در برابر نخست‌وزیر تحمیلی مقاومت می‌کرد:
"برای عده‌ای نخست‌وزیر یعنی کسی که مجری بی‌چون و چرای اوامر آن‌ها باشد."

"هیئت منتخب مجلس برای تعیین نخست وزیر نزد من آمد و به اصرار گفت نخست وزیر باید مورد تایید نهاد ها وحزب الله و فدائیان امام قرار بگیرد. گفتم: اینها که شما نام می برید 5 درصد جامعه بیشتر نیستند. محمد یزدی نماینده قم گفت می‌دانیم، می‌خواهیم همین 5 درصد حکومت کند."
 

فشار بر روی بنی‌صدر تا حدی بود که دست او در انتخاب نخست‌وزیر عملا بسته شد. بنی‌صدر در ابتدا سیداحمد خمینی را معرفی کرد که با مخالفت آقای خمینی روبرو شد.
 سپس میرسلیم را معرفی کرد که او نیز مورد مخالفت مجلس قرار گرفت. رد میرسلیم  نشانگر این بود که مجلس حتی نخست‌وزیر میانه‌رو را نیز نمی‌پسندد و درصدد است تا نخست‌وزیری مطابق با خواست‌ها و ایده‌های حزب جمهوری  بر رئیس‌جمهور تحمیل سازد. سرانجام در 29 مرداد 1359 رجایی به عنوان نخست‌وزیر حزب جمهوری و یا به قول بنی‌صدر" نخست‌وزیر بهشتی و رفسنجانی !"
 انتخاب و به مجلس معرفی شد. کسی به قدرت رسید که بنی‌صدر ابتدا او را جزو 3 نفری خوانده بود که برای نخست‌وزیری غیرقابل قبول است.
رجایی به عنوان نخست‌وزیر مکتبی و متعهد تمام توان خویش را به کار گرفت تا نگذارد بنی‌صدر موفق شود.
بنی‌صدر جریان دیدارش با آقای خمینی را اینطور نقل می‌کند:

"رفتم پیش آقای خمینی. خمینی گفت: آقای کاشانی آمده بود اینجا می‌گفت رجایی را خود شما قبول کردید . گفتم پس شما پیغامی ندادید؟ تهدید نکردید؟ موسوی اردبیلی هم توی کار نبود؟ فرستادن مهدوی کنی پیش من نبود  ؟هیچ کدام نبود؟ پس این آقای خشک سر را خودم کردم نخست وزیر؟ مگر دیوانه بودم آقا؟ گفت: خوب می‌فرمایید بقیه آنهایی که با او بودند دیوانه‌اند‌؟ گفتم آنها از دیوانه هم بدترند. غرض دارند. غرض اینکه یک کسی می‌خواهند که کارش ضدیت با رئیس‌جمهور باشد و به هیچ کاری هم توانا نباشد. او اصلا نمی‌فهمد کشور چیه تا برسد به اینکه اداره‌اش کند! الآن حكومت قانون نيست و حكومت زور است. خمینی گفت:اين روزنامه انقلاب اسلامى چرا اينقدر فساد مى‏كند؟ اين جعفرى كى است كه اينقدر فساد مى‏كند؟ اين گرمارودى كى است؟گفتم: آقا اين انقلاب اسلامى يك روزنامه است در مقابل تمام روزنامه‏ها و راديو و تلويزيون و حرف حق را مى‏زند، خيلى خوب حالا من به آنها مى‏گويم كه به مليجك شما [رفسنجانی] و به اطرافيان معصوم شما كارى نداشته باشند. اينها خود دارند خودشان را خراب مى‏كنند. این اطرافیان  شما دارند دروغ می‌گویند و از شما استفاده می‌کنند. آقاى بهشتى از قول من دروغ مى‏گويد و شما او را كرده ايد رئيس ديوان عالى كشور. از قول من گفته است اين رجائى از همه صادق تراست اين نصف حقيقت است و بزرگترين دروغ است. من گفته‏ام ميان كسانى كه در ليست براى نخست وزيرى هستند و نخست وزيرى را قبول مى‏كنند (خيلى‏ها قبول نكردند) ايشان صادق‏تر است ولى خشك سر است و با من نمى‏تواند كار كند. این نماینده نمازجمعه شما آقای خامنه‌ای از قول شما دائم دارد دروغ  می‌گوید. آقا اخم کرد وگفت کِی دروغ گفته است؟ گفتم از قول شما گفته‌است این کارمندان رادیو و تلویزیون آمریکایی هستند وباید محاکمه شوند. این حرفها را شما زده‌اید؟ گفت نه من نگفتم. گفتم این آقای رجایی صادق‌تر است اما خشک‌سر است و با من نمی تواند کار کند. گفت خوب کمکش کنید درست شود. گفتم مغزش کار نمی‌کند! راجع به بهشتی گفت: این حرفها را نزنید. با هم همکاری کنید. این آقا عالم است. مدبر است. برگشتم و گفتم: سر رجایی که می‌شود می‌گویید مسلمان است، سر بهشتی که می‌شود می‌گویید عالم ومدبر است، پس معیارتان چیست؟ وسط این صحبتها من فریاد می‌زدم و می‌لرزیدم . به قدری به تنگ آمده بودم که همینجور داد می‌کشیدم. خمینی سعی کرد دستم را بگیرد و دستم را نگه داشت وگفت آقا آرام باشید. صدای شما تا 3 فرسخ می‌ره، مردم کاشان منتظرند. شما یک مقدار آرام باشید. من تو را می‌شناسم، الآن می‌روی و می‌گویی من این حرفها را به آقا زده‌ام! گفتم آقا برای کاشان دیر نمی شود. چی را آرام باشم؟ من رئیس‌جمهور این کشورم مردم به من اعتماد کردند و شما تنفیذ کردید. به من می‌گویید حرف یک عمامه به سر (‌کاشانی) را قبول می کنم و حرف شما (رئیس جمهور) را قبول نمی‌کنم؟ گفت: تو فرزند من هستی. گفتم شما یکدفعه گفتید من با کسی قوم وخویشی ندارم؟ در هر صورت من شما را مثل پدر خودم می‌دانم. شما هم مثل پدر مرحوم من استبدادطلب هستید. هر وقت از او طلب پول برای خرید لباس می‌کردم، می‌گفت اگر لباس نو بخری می‌روی و پز می‌دهی! آقا گفت خوب کاری می‌کرد. این کارها را کرد که تو اینقدر خوب درآمدی، گفتم خوب درآمدم که این رفتار را با من می کنید؟ تا حالا یک کلمه تشویق گفته‌اید؟ همه‌اش کنایه و تضعیف. من رئیس‌جمهور شما هستم. شما بعنوان یک الگو از من پشتیبانی وشنوایی کنید. درباره اعدامها صحبت شد. گفتم این چه وضعی است که هر روز بیست تا سی نفر را اعدام می کنند؟ من مسئولیت این اعدامها را به گردن نمی‌گیرم. امیدوارم روز قیامت شما بتوانید جوابگوی این اعدامها باشید. در تاریخ این اعدام‌ها که می‌شود به گردن من می‌گذارند یا شما؟ آقا سکوت کرد وچیزی نگفت. گفتم: واقعا شما نمی‌دانید مصدق در حمله به فیضیه نقشی نداشته است‌؟ مصدق با این صحبتها خراب نمی‌شود. او مسلمان بود، و او اسلام را فهميده بود، او فلسفه موازنه منفى را شناساند. اين نه شرقى، نه غربى كه مى‏گوئيد از او گرفته‏ايد. تا به حال شنیده‌اید مردم فحشی به مصدق بدهند؟ شما چرا این حرف را زدید؟ این حرف را که زدید من گفتم بیایند وعکس مصدق را به اتاقم بزنند. رفتم سر قبر شهدای 30 تیر یک یک فاتحه خواندم."

بازرگان و نهضت آزادی اعلام کردند که به نخست‌وزیری و دولت رجایی رای نداده‌اند:

"ما جزو کسانی نبودیم که رای تمایل به نخست وزیری و دولت آقای رجایی داده باشیم . چرا که ایشان را دارای افکار و برنامه های تحزب و تخاصم و تعجیل انقلابی و همچنین بی‌توجه به مقام وحقوق و وظایف ریاست جمهوری می‌دانیم."

بنی صدر رجایی را خشک‌سر نامید و گفت:

"آقای رجایی آدم خوبی است، اما خشک‌سر است. مرادم این نیست که او را کوچک کنم بلکه معتقدم این کسی است که چیزهایی را که صحیح می داند اولا به زحمت حاضر می شود درباره‌اش بحث کند ثانیا پس از اینکه بحث شد، باز وقتی تنها می‌شود، در مقام اجرا همان را که صحیح فرض کرده بود عمل می‌کند، و این برای اداره کشور ضعف بزرگی است."
 
"آقای رجایی. شما را دارای این عیب می دانستم که اهل شور نیستید و همان می کنید که خود می‌خواهید."

"آقای رجایی خشک سر هستند. یعنی آنچه را صحیح می‌دانند راجع به آن حتی صحبت را هم جایز نمی‌دانند ."

"رجایی حرف را می‌شنود اما آنچه را که خودش می‌خواهد می‌کند."

شهاب‌الدین اشراقی، داماد آقای خمینی، نیز در صحبتی که با آقای خمینی کرده بود به او گفته بود: 
"ﺁقای بنی صدر می گوید رجائی خشک سر است و من هم با ﺁقای رجائی گفتگو کردم . انصافا این ﺁدم سر ندارد که خشک باشد یا تر!"

بنی‌صدر خطاب به رجائی گفت:

"شما از اقتصاد هیچ نمی‌دانید واین عیب نیست. انسان نمی‌تواند از همه چیز سر دربیاورد. اما گناه است که بر اساس عدم اطلاع، دیگری را مجرم قلمداد کنیم."
 
"چه ضربه کشنده‌ای به انقلاب اسلامی ما زدند و چگونه زیباترین انقلاب را به بدترین شکل‌ها در آوردند و به جهان عرضه کردند،آنهایی که با این عنوان که ما برای اقتصاد، انقلاب نکردیم عملا زمینه فعالیت‌های سازنده و تولیدی را از بین بردند.آنهایی که چهره زیبای انقلاب ما را لجن آلود کردند."

"از همان روز نخست اصل را بر سلیقه شخصی گزارده بودید ، نه بر براه افتادن کار مملکت."

در حقیقت رجایی می‌خواست رئیس‌جمهور کاری به کار آن‌ها نداشته باشد و تنها موید و تایید‌کننده کارهای آنان باشد: 

"مسئولیت کارهای اجرایی با رئیس دولت است نه رئیس جمهور، برداشت اینجانب از قانون اساسی این است که رئیس جمهور در کارهای اجرایی مسئولیت ندارد."
 
کاظم سامی، پیشتر خطاب به رجایی گفته بود:

"اگر رئیس جمهور حق دخالت در کارهای اجرایی را ندارد پس چگونه طبق قانون مسئول است؟"
 
اما بنی‌صدر خود را در مقابل رای مردم مسئول می‌دانست و نمی‌توانست شانه از زیر بار خالی کند:

"هر خلافی که مرتکب ‌شوند اول کتبا به خودشان می‌نویسم، بعد در کارنامه می‌نویسم، بعد در جامعه مطرح می‌کنم. آنقدر می‌ایستم تا عوض شوند."
 
"من ماشین امضا نیستم که هرچه پیشنهاد شود چشم بسته امضا کنم."

 "انتخاب مردم برای شکل و قیافه نبود، بلکه برای برنامه‌ای بود که رئیس‌جمهور در جریان انتخابات با مردم در میان گذاشت."

"تا مردم مطمئن نشوند دولتی که روی کار می‌آید با رئیس‌جمهور هماهنگ است آن را نخواهند پذیرفت."

 اما رجایی تصمیم داشت تا تمامی اعضای کابینه را از حزب جمهوری ونیروهای حزب‌الله انتخاب کند. او در مصاحبه‌ای گفت:

"من از کابینه مختلط 100٪ دور هستم. معتقدم کابینه باید به طور یکدست از انقلابیون در خط امام باشد."

این دولت یکدست در خط امام منهای دو..سه فرد، از کسانی تشکیل شده بود که همچون رجایی بار مکتبی‌شان، بر بار علمی‌شان می‌چربید و مخالفان علنی رئیس‌جمهور بودند. بنی‌صدر با اشاره به همین تفکر که مکتبی بی‌دانش را بر غیرمکتبی با دانش رجحان می‌دادند گفت:

"فرد مکتبی که تخصص یک کار را ندارد نمی تواند و نباید کار را بپذیرد."
 
"در اداره امور کشور هیچ چیز بدتر از این نمی‌شود که کارها خارج ازحوزه صلاحیت ومسئولیت مسئولان قرار بگیرد."

"چه کسی رفته و گفته هر کس بگوید تخصص لازم است، در خط امریکا است؟"

"مکتبی های بی‌خبر از مکتب راه افتادند وکار را به جایی رساندند که از شرایط وزارت و مسئولیت یکی این باشد که نباید درفرنگ درس خوانده باشد!"
  

"غربزدگی این است که کسی اسلام را به توجیه استبداد تبدیل کند."
 
"ما باید برویم دنبال کسانی که علم و اعتقاد را هر دو با هم دارند."
 

 بنی‌صدر ضمن مخالفت با انتخاب مهندس ميرحسين موسوي، به عنوان وزير امور خارجه، احمد توکلی به عنوان وزير كار و امور اجتماعي، بهزاد نبوی به عنوان سخنگو و مشاور و محسن نوربخش به عنوان رييس كل بانك مركزی گفت:

" اینهایی که شما وزیر کرده‌اید ومن می‌شناسم نماینده نهادهای انقلاب نیستند، بلکه نماینده همانهایی هستند که می خواهند به ترکیب حکومتی، جمهوری اسلامی را ساقط کنند. دستور قرآنی این است که مسلمان‌ها،اشدا علی الکفار و رحما بینهم باشند. برخی از این وزرا اشدا با رئیس‌جمهور هستند!"
 
"از جوانی که مخالف من بود پرسیدیم شما گفته‌اید چرا وزرا را تصویب نمی‌کنم؟ این مردم چرا من را انتخاب کرده اند؟ انتخاب کرده‌اند که من ماشین امضا بشوم؟ یا انتخاب کرده‌اند که طبق قانون اساسی وزرایی را که قابل تصویب می‌دانم تصویب کنم؟"

برای مثال مخالفت بنی‌صدر با احمد توکلی از این رو بود که وی، در زمان تصدی‌ منصب قاضی شرع در دادگاه انقلاب بهشهر، با اجرای قصاص و قطع انگشتان و اعدام و شلاق و سنگسار چنان محیط رعب و وحشتی ایجاد کرده بود که کسی یارای دم زدن نداشت. او حتی کارگرانی را که در یک کارخانه در اعتراض صنفی به حقوق و مزایا دست به اعتصاب زده بودند بازداشت کرده، و پس از شکنجه تحویل زندان داده بود.حتی آوازه او به مرزهای خارجی هم رسیده بود. اوریانا فالاچی، روزنامه نگار ایتالیایی در مصاحبه با آقای خمینی نیز به رفتارهای توکلی اشاره کرده  و ماجرای اعدام زن هيجده ساله آبستنى كه به خاطر زنا در بهشهر سنگسار شد را پیش می‌کشد.
 مطابق آنچه بنی‌صدر گفت، برای انتخاب و بررسی صلاحیت یک وزیر یک گروه زبده ، وزیر پیشنهادی را از لحاظ سوابق، تحصیل، اخلاق، کاردانی و تجربه، مورد تحقیق قرار می دادند.

کارهای عجیب و غریب دولت رجایی و شخص او تمامی نداشت. یکی از کارهای شگفت‌انگیز او، رفتارش در سازمان ملل متحد بود. محمدعلی رجایی در نشستی که در سازمان ملل داشت با اشاره به شکنجه‌ها و کارهای ضدانسانی ساواک در میان بهت و حیرت خبرنگاران نخست کفش خود را درآورد، جوراب را از پا خارج کرد و کف پایش را روی میز کنفرانس گذاشت تا جای شکنجه را به رسانه‌های جمعی نشان دهد!!
.پس از آن کار زشت وتوهین‌آمیز او که اعتبار و حیثیت ملت ایران را در مقر سازمان ملل متحد به زیر سوال برد، در ایران نماینده رئیس‌جمهور را که به دستور کتبی او برای بازدید پاره‌ای از اسناد آمده بود به جرم دزدی و سرقت دستگیر کرد و به زندان فرستاد! بنی‌صدر در این‌باره گفت:

"برادر فضل‌نژاد را که همه شما می‌شناسید، در اروپا در انجمن اسلامی بوده، فرستاده‌ام تا کارمندهایی را که قرار است آنجا کار کنند شناسایی کند. با حکم رسمی به آنجا رفته و به مقام خود وزارتخانه هم مراجعه کرده است. او را گرفته‌اند بعنوان اینکه شما سند دزدیده‌اید وآمده‌ای که سند بدزدی!"

ضدیت رجایی با بنی‌صدر به حدی بود که که در مسجد سپهسالار( مطهری فعلی) گفته بود:

"6ماه دیر‌تر با نهادهای انقلابی پیروز شویم بهتر از این است که با ارتشی پیروز شویم که کودتا‌گران را بکار گرفته است. آن پیروزی که این ارتش بدست آورد نمی‌خواهیم."
 
و گفته بود:

"جنگ نعمت است. در سایه آن مسائل حل می شوند."
 
 بنی‌صدر از دیدارش با آقای خمینی و تحویل نوار سخنان رجایی در مسجد سپهسالار نقل می‌کند:

"رجایی در مسجد سپهسالار گفته بود ما آن پیروزی که بدست ارتش باشد نمی‌خواهیم. این شخص دیگر از دشمن هم بدتر است. به آقای خمینی گفتم این آقای نخست‌وزیر شما رفته چنین حرفی زده است. او گفت نوار صحبت را آوردند اینجا ولی چنین جمله ای توش نیست. وقتی نوار را آورده بودند، آن جمله را پاک کرده بودند. آن سخنرانی رجایی توسط ارتش ضبط شده بود دادم آن نوار را برایش بردند بعد گفتم اینان همه‌شان با شما بازی می کنند و دروغ می‌گویند. اما مسئله اینجاست. با اینکه او می‌دانست آنها بهش دروغ می‌گویند و می‌دانست که ما راست می‌گوییم باز طرف دروغ را گرفت. علتش این بود که طرفِ دروغ با قدرت جور بود و این طرف که راست می‌گفت با آزادی. روشن کلمه؛ ایشان قدرت می‌خواست."
 
"خمینی گفت: رجایی مسلمان است. گفتم اگر حماقت جزو مسلمانی است، آری مسلمان است. گفت شما قدرت‌طلب هستید. گفتم شما قدرت‌طلبید. گفت چه می‌گویید؟ پس چرا می گویید من 11 میلیون رای آوردم و مجلس 5 میلیون. گفتم اولا آن موقع 11 میلیون رای داشتم و الان 20 میلیون ثانیا هیچوقت نگفتم مجلس 5 میلیون رای آورده بلکه 3 میلیون رای دارد.خندید.گفتم شما چطور می‌خواهید در داخل و خارج به حرف رئیس‌جمهور اعتماد کنند؟ وقتی مرتب به صورت غیر مستقیم و مستقیم کنایه می‌زنید و نمی‌گذارید کار کنم . هر کاری می‌خواهم بکنم می‌آیند توی گوشتان می‌کنند و شما یک لولو برایم درست می‌کنید و کارها پیش نمی‌رود. هر وقت به دادگاه‌ها اعتراض کردم که طبق اسلام عمل نمی کنند آنها زودتر نزد شما می آیند که بنی‌صدر خواسته نهاد های انقلابی را از بین ببرد و شما می آیید سخنرانی می‌کنید در تایید حرف آنها. به خدا قسم من پشتیبان و باشما هستم به خدا اگر وضع این طوری ادامه پیدا کند این جمهوری تضعیف می‌شود و از بین می‌رود."

بنی‌صدر در نامه‌ای 40 صفحه‌ای به همراه 92 پیوست در 3 / 2 / 60 اشکالات و ضعف‌های دولت رجایی را برشمرد و او را فاقد توان اداره کشور خواند. دکتر یدالله سحابی نیز اظهار داشت:

"از ابتدا برایم مثل روز روشن بود که این دولت قادر به اداره شایسته مملکت نیست."
 
رجایی که زمانی یک معلم ساده بود، حال که به نخست‌وزیری رسیده بود تزهایی اقتصادی می‌داد که هضمش برای بنی‌صدر که خود در زمینه اقتصاد تحصیل کرده بود و علیرضا نوبری، رئیس بانک مرکزی که دکترای اقتصاد از آمریکا داشت، بسیار مشکل می‌نمود. از آن جمله رجایی در پاسخ به مسئله بیکاری در كنفرانس استانداران در مشهد گفته بود:" با جمع كردن آجرهاى خانه‏هاى خراب شده آبادان و بكار انداختن گارى و دوك، ميتوان اين مشكل را حل كرد!"
 رجایی و دولتش همچنین با تقدیم وتصویب بودجه‌ای که 300 درصد کسری داشت
، فریادهای بنی‌صدر  و عزت‌الله سحابی را بلند کرد. پیش از انتخاب وزیران نیز شبى اردبيلى و مهدوى كنى نزد آقای خمينى رفته و گفته بودند، هيأت وزيرانى كه آقاى رجائى مى‏خواهد تشكيل دهد "فاجعه" است. آقای خمينى گفته بود پیش بنى‌صدر بروید و وزرا را معين كنید. بنی‌صدر از این جلسه نقل می‌کند:

"در جلسه، پيشنهاد شد آقاى دكتر رضا صدر[وزیر بازرگانی دولت موقت] چون خوب كار كرده است، وزير بازرگانى بماند. آقاى رجائى مخالفت كرد وگفت: امام فرموده‏اند مردم بايد رياضت بكشند و رضا صدر وقتى ايران در محاصره اقتصادى بود، محاصره را شكسته و از هر جاى جهان توانسته كالا وارد كرده كه مردم در زحمت نمانند! آقاى مهدوى كنى فریاد زد: شما را نخست وزير نكرده‏اند به مردم رياضت بدهيد."
 
و اینگونه است که بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی، خسته از کارشکنی‌های رجایی و دولتش می‌گوید:

" بخدا قسم به هيچ رئيس جمهورى اين‌مقدار ظلم نشده است... در كجاى دنيا فرمانده كل قوا و رئيس جمهورى در بحبوحه جنگ، دولتى باو تحميل شده است كه كارش مشكل تراشى با رئيس جمهورى و تبليغ برضد او است؟"

رجایی و دولتش به موازات کارهای تبلیغی علیه رئیس‌جمهور، طرح اصلی را که حذف بنی‌صدر بود در دستور کار داشتند. دولت لایحه‌ای در قید دو فوریت را به مجلس برد که طبق آن، نخست‌وزیر بدون اطلاع رئیس‌جمهور حق داشت تا برای وزارتخانه‌ها مسئول تعیین کند. بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی به این لایحه اشاره کرد و آن‌را پیش‌زمینه عزل خود دانست. زمان نشان داد که پیش‌بینی رئیس‌جمهور، چندان پربیراه نبود:
" ديشب كه به کار مشغول بودم از تهران خبر دادند كه طرحى به قيد دو فوريت در مجلس طرح شده است كه به نخست وزير امكان تصدى وزارتخانه‏ها را بدون تصويب رئيس جمهورى مي‌دهد. اگر اينكار موافق قانون اساسى است، چطور در اين 5 ماه بيادشان نيامد چه فوريتى دارد كه اينك با شتاب بايد تصويب شود؟... آيا سزاوار است اينجانب شب و روز در جبهه مشغول باشم و در اينجا عده ای مجلس را بقوه مجريه تبديل كنند و بجاى آنكه به آقاى رجائى بگويند چرا قانون اساسى را اجرا نمى‏كند و وزراى قابل تصويب پيشنهاد نمى‏كند، توطئه سلب اختيارات قانونى از رئيس جمهورى بنمايند؟ آيا قدم بعدى، طرح دو فوريتى عزل او نيست؟"
 
رجایی که روزگاری به هنگام نخست‌وزیری آرزو داشت تا "حجاب در ادارات اجباری شود و کارمندان نماز جماعت بخوانند."
، پس از عزل بنی‌صدر و انتصابش به عنوان رئیس‌جمهور تصمیم خویش را عملی کرد.اضافه کردن بخش معاونت پرورشی در مدارس، پاکسازی و تصفیه گسترده معلمان
 و اجرای طرح حجاب اجباری از جمله کارهای او در دوران مسئولیتش بود. پرونده او بعدها با انفجار دفتر نخست‌وزیری بسته شد تا تسویه حساب درون‌گروهی دامن اویی که آلت‌فعلی بیش نبود را نیز بگیرد.

بستن دانشگاه و فاجعه فرهنگی

گام بعدی برای ساقط کردن بنی‌صدر بستن دانشگاه‌ها بود. اگر دانشگاه بسته می‌شد، دانشجویان از متن حرکت‌های سیاسی به حاشیه کشانده می‌شدند، تنها نمود عینی و تنها پایگاه توده فهیم مردم از دور خارج می‌گشت و زمینه برای کنار زدن بنی‌صدر مهیاتر می‌شد. اگر دانشگاه ساکت می‌شد و از تب وتاب می‌افتاد، گروه مخالف می‌توانست به راحتی و بی‌آنکه صدا از کسی بلند شود به کار رئیس جمهور خاتمه دهد. حزب جمهوری و مخالفان بنی‌صدر همان طور که در نوار آیت  وهمچنین در خط سیر جریانات آن سال‌های طوفانی به شدت مشهود است، نیک دریافته بودند که اگر یک راه برای خالی کردن صحنه از دانشجویان و حرکات جمعی آنان باشد بی‌گمان آن، بستن دانشگاه و به راه انداختن انقلاب فرهنگی(و یا فاجعه فرهنگی) به بهانه اعمال اصلاحات، بیرون راندن گروه‌های سیاسی و اسلامی کردن دانشگاه است. بنی‌صدر با علم به این نکته با تمام توان تلاش کرد تا پاسدار دانشگاه باشد، از سرکوب دانشجویان و اساتید جلوگیری کند و نگذارد آن فاجعه فرهنگی رنگ عمل به خود بگیرد. او بارها بر اهمیت دانشگاه و مرتبه علم تاکید کرد:

"از حضور گرایش ها در دانشگاه نترسید؛ زبان زور را جمع کنید و زبان ابتکار را باز کنید."

"هیچ نوع استبدادی را بر دانشگاه نمی توان حاکم کرد. اگر گفتند دانشگاه جای بحث آزاد است، معنایش این است که در آنجا چوب و چماق نخواهد آمد."

"دانشگاهی که تحت سیطره چماق های گوناگون باشد، دانشگاه نیست."
 
"اینکه هنوز بتوان در خیابانها کتاب سوزاند، به خوابگاهها حمله کرد و هنوز بتوان به غیر از طریق مقامات قانونی مدرسه تعطیل کرد راهی نیست که با آن بتوان در جمهوری اسلامی پیش رفت."

"درهای دانشگاه باید به روی همه صاحب فن‌ها ، مبتکران و صاحب نظران گشوده گردد . هرکس هر چه می داند به آنها که نمی‌دانند بیاموزد و در همه رشته ها ابتکار علمی اساس ارتقاء را تشکیل دهند."

 "مکتب و دین چیزی جز علم نیست."

بنی‌صدر در آن سال‌ها پدیده فرارمغزها را مطرح کرد و گفت:

"این مغزها که هر روز می‌گریزند و بجای اینکه به کشور ما بیایند، از کشور ما می‌روند. یک بیان ساده و آسان این است که بگوییم اینها می‌روند بهتر که بروند. اما ما مسئولیم. ما باید برای علم در جمهوری اسلامی جاه و منزلت تعیین کنیم تا نه تنها مغزهای ما فرار نکنند بلکه آنهایی که رفته‌اند برگردند. مسائل جامعه را چطور می‌توانیم حل کنیم وقتی مغز‌ها می‌گریزند؟" 
 

"می گویند از انقلاب بدین سو بیشتر از هشتصد هزار گذرنامه صادر شده است که کسانی که گذرنامه می گیرند و خارج می‌شوند، مغزها هستند. اگر مغزها نتوانند بمانند و بروند دچار مشکل نمی‌شویم؟"
 

"جامعه وقتی مغزهای خود را بتاراند رشد پیدا نمی‌کند. درباره فرار مغزها بارها هشدار دادم و اعلام خطر کردم."
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هشدارها و تلاش‌های بنی‌صدر برای جلوگیری از فرار مغزها آقای خمینی را به واکنش واداشت:

"می‌گویید مغزها فرار می‌کنند. بگذارید این مغزهای پوسیده فرار کنند."

"این مغزها بگذار فرار کنند. بهتر که فرار می‌کنند. غصه نخورید برای این‌ها، برای این‌ها که کشته شده‌اند. غصه نخورید آنقدر‌ها... این‌ها باید هم فرار کنند، باید هم بروند. این مغزهای فرّار بگذارید فرار کنند. اگر شما هم می‌دانید که در اینجا جایتان نیست، شما هم فرار کنید. راه باز است."

با شروع زمزمه‌ها پیرامون انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه‌ها بنی‌صدر به شدت با این طرح مخالفت کرد:
"مدتی پیش از تعطیلی دانشگاه روزی احمد خمینی پیش من آمد و پس از صحبت‌ها ، با قیافه کسی که مطلبی به ذهنش رسیده باشد پرسید چطور است دانشگاه را تعطیل کنیم؟ گفتم مگر مریضیم دانشگاه را تعطیل کنیم؟ مگر نمی‌گفتیم شاه بجای دانشگاه زندان می‌سازد؟ مگر تبلیغات رژیم سابق این نبود که روحانیت ضد علم و ترقی است؟ گفت: آخر دانشگاه کانون تحریکات بر ضد انقلاب است. گفتم با بستن دانشگاه کانون تحریک ازبین نمی‌رود، بلکه نزد جوانها، ما بی‌اعتبار و تحریک کنندگان با اعتبار می‌شوند. نسل جوان را از دست می‌دهیم. گفت: پس هیچ ولش کنیم باشد."
 
بنی‌صدر به عنوان رئیس‌جمهور مردم و کسی که مشروعیتش را از مردم گرفته بود هر کجا که رسید با این طرح مخالفت کرد:
"این اصرار بر تعطیل آن هم از راه تصرف دانشگاه چرا؟"
 
" انقلاب فرهنگی که تعطیلی نمی‌خواهد."

" انقلاب فرهنگی که جنجال و انحلال لازم ندارد. اگر طرحی دارید بیاورید. روی چشم می گذاریم و با هم بررسی می کنیم."
 
"انقلاب فرهنگی محتاج ایجاد موج تعطیلی در جامعه نیست، محتاج بکار انداختن مغزهای تعطیل شده است. کجاست آن خلاقیت‌های علمی؟ کجاست آن گرایش به ابداع و تولید؟"
 
بنی‌صدر بر سر مسئله دانشگاه با آقای خمینی درگیر شد.او نقل می‌کند:

"اولین رویارویی‌ام با خمینی سر ماجرای دانشگاه بود. وقتی آقای خمینی اعلام تشکیل شورای انقلاب فرهنگی کرد. به او گفتم: این کار شما غیرقانونی است. شما چنین اختیاری ندارید و من نمی پذیرم."

جلال‌الدین فارسی نیز از صلابت آقای خمینی در انقلاب فرهنگی می‌گوید:

"در جلسه‌ای که با حضور امام در باره انقلاب فرهنگی برگزار شد امام با نهایت صلابت فرمودند که اعضا و هواداران گروهک‌ها را نه به دانشگاه بپذیریم ونه بگذاریم ادامه تحصیل دهند. حزب توده را هم نام بردند. حاج احمد خمینی گفتند: دانشجویان توده‌ای چند ماه دیگر مانده تا دکتر شوند. اجازه بدهید این چند ماه را تمام کرده بروند دنبال کارشان. امام با قاطعیت همیشگی فرمودند : همان قدر که خوانده‌اند نباید می‌خواندند."

به حتم تحرکاتی در پشت پرده در جریان بود تا دانشگاه بسته شود. خامنه‌ای: "پدرکشتگان این انقلاب در دانشگاه مقابل مردم سنگر گرفته‌اند."
 هاشمی رفسنجانی:"مدتها بود كه حوصله دانشجويان وفادار جمهوری اسلامی از جنجال گروه‌ها در دانشگاه به سررسيده بود ودائماً به ما مراجعه می‌كردند كه كاری بكنيم."
 زهرا رهنورد: "دانشگاه در حقیقت لانه غرب زدگی شده . استادانی که رابطه طاغوتی با نظام قبلی داشتند هنوز وجود دارند."
 
در این میان جبهه ملی نیز با صدور بیانیه‌ای "هجوم به دانشگاه‌ها را مقدمه استقرار فاشیسم" نامید.

با تمام تلاش‌های بنی‌صدر سرانجام تصمیم به بستن دانشگاه‌ها گرفته شد:

"من در خوزستان بودم که عباس شیبانی تلفن کرد که شورای انقلاب تصمیم به تعطیلی دانشگاه گرفته است به تهران بازگشتم و به آنها گفتم: شما برنامه‌تان زدن رئیس‌جمهور است. صریح حرف بزنید. دیگر اسلامی کردن دانشگاه یعنی چه؟ شما اگر قرار است دانشگاه را اسلامی کنید اول خودتان مسلمان شوید و اقلا دروغ را ترک کنید."
 
"آقای شمس به من گفت شورای انقلاب فرهنگی بهانه است. قرار نیست کاری بشود. قرار است دانشگاه تعطیل بماند."
 
سرانجام آنچه نباید اتفاق می‌افتاد، افتاد و دانشگاه بسته شد. بنی‌صدر تا آنجا که توانست در مخالفت با انقلاب فرهنگی قلم زد و اعتراض کرد:

"چه می‌شد اگر بنام انقلاب فرهنگی دانشگاه‌ها را به تعطیلی نمی‌کشاندیم و وضع را به این صورت غم‌انگیز در نمی‌آوردیم."

 "به عنوان انقلاب فرهنگی چه کار کردند؟گفتند 10 درصد مسلمان‌اند ، 10 درصد ضد اسلام ، 80 درصد بی‌تفاوت و اگر دانشگاه را از 10 درصد پاک کنیم، 80 درصد بی تفاوت پیروی خواهند کرد و آن گاه در دانشگاه را باز می‌کنیم. مگر آن 80 درصد چوب خشک‌اند؟ اسلام را به این ترتیب نمی شود پیش برد."

آقای خمینی بعدها نیز بر ضرورت بستن دانشگاه تاکید کرد و با اشاره به مخالفت‌های بنی‌صدر گفت:

"وقتی دانشگاه‌ها بسته شد چه افراد مهمی مخالفت کردند. در سابق وقتی دانشگاه دست ما نبود دیدید چه حیواناتی بیرون می‌آمد؟"

روزنامه انقلاب اسلامی بنی صدر با چاپ مقالات متعددی بستن دانشگاه و پدیده‌ای به نام انقلاب فرهنگی را محکوم کرد. سپاه پاسداران و دفتر تحکیم وحدت با اعتراض به رویه‌ای که انقلاب اسلامی در پیش گرفته بود طی بیانیه‌هایی اعتراض خود را به آن‌چه" مطلب تخیلی یک فرد ذهن‌گرا به توطئه"خواندند، اعلام کردند:

"وقتی روزنامه‌های انقلاب اسلامی و میزان هر کدام با پشتوانه نیروهای غیر خط امام ولی با نفوذ در حاکمیت دهها مقاله علیه تعطیلی دانشگاه وانقلاب فرهنگی می‌نویسند، مسلم است که ضدانقلاب در این رابطه جرات عرض اندام پیدا می‌کند."
 
"ما قضاوت روزنامه انقلاب اسلامی را در مورد انقلاب فرهنگی محکوم می‌کنیم. انقلاب فرهنگی که خواست امام بوده است اینگونه مورد اهانت قرار می‌گیرد و به خاطر مطلب تخیلی یک فرد ذهن گرا به توطئه تعبیر می شود."
  
این در حالی بود که اصلاح‌طلبان امروز، دیکتاتور‌های دیروز، به قلع و قمع دانشگاه و دانشگاهیان می‌پرداختند و فاجعه‌ای را پدید آوردند که طبق گفته اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، به موجب آن 57069 دانشجو و3/ 2 تمام اساتید از دانشگاه اخراج شدند."
 عباس عبدی فعالانه در واقعه انقلاب فرهنگی شرکت داشت. فروز رجایی‌فر( مدیر مسئول صبح دو کوهه) در مورد نقش او در انقلاب فرهنگی گفته است:"چهره فعال و پر تلاش عبدی را در واقعه پاکسازی دانشگاه ها از عناصر گروهکی و جریان انقلاب فرهنگی در اریبهشت سال 59 بخوبی به خاطر دارم ."
 دکتر سروش که اینک عنوان روشنفکر دینی( ویا خیانتکار ضد‌دینی) را به دوش می‌کشد از سران، مسببان و سخنگوی اصلی کمیته انقلاب فرهنگی بود و برگه‌های  اخراج اساتید، امضای او را در زیر خود داشتند. سروش در آن سال‌ها درباب چرایی بسته شدن دانشگاه‌ها گفت:"از کسانی که طالب و مشتاق علم بودند، کمتر شنیدیم که با بستن دانشگاه‌ها حسرت خورده باشند."
 صادق زیباکلام نیز بعدها از نقش خویش در آن فاجعه عذرخواهی کرد وگفت:" این جور چیزها بدبختانه افتاده بود دست دانشجوها و آن ها هم مثل برگ خزان زدند و ریختند...من به عنوان کسی که نقش زیادی در بسته شدن دانشگاه‌ها داشت می‌گویم، رسما و علنا حلالیت می‌طلبم. حلال کنید من را. از خدا هم توبه می‌کنم."
 
بعدها محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، در نامه‌ای به سید علی خامنه‌ای نوشت:

"حتماً از ياد نبرده‌ايد، دبيرسياسی حزبی كه شما از مؤسسين و رهبران آن بوديد، طبق مدارك موجود
 نقشه‌ی هجومِ سياسی به دانشگاهها با نام "انقلاب فرهنگی" و "اسلامی كردنِ دانشگاه‌ها" را برنامه‌ريزی كرد درحالی‌كه برای همگان از جمله حضرتعالی روشن بود نقشه‌ی بستن دانشگاهها با بهانه‌ی انقلاب "فرهنگی" چه هدفی را تعقيب می‌كرد. حزب جمهوری و دوستان و همفكرانشان در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی كه امروز تعدادی از سردمداران و گردانندگانش از سوی دبير شورای نگهبانِ منصوبِ شما به اتهام فساد مالی و اخلاقی و ارتباط با بيگانگان برای مجلس شورا ردصلاحيت می‌شوند تنها با هدف يك‌دست كردنِ "قدرت" و از ميان برداشتن و نابودی منتقدان و دگرانديشان و نسلی كه با شناخت و شعور و آگاهی با نظام شاهی مبارزه كرده بود نسلی كه استبداد وامپرياليسم را خوب می‌شناخت و تاب تحمل ظلم و بی‌عدالتی از سوی هيچ ديكتاتوری با هر شكل و شمايل را نداشته اين كار را انجام داد و تاوان اين هجوم با نامِ زيبای " انقلاب فرهنگی" و گرفتن قلم و كتاب و كلاسِ درس از دانشجويانِ آن شد كه هزاران دانشجو و استاد به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند، ده‌ها هزار از آنها هرگز به دانشگاهها راه نيافتند و هزاران استادِ دانشمند و صاحب‌نام ناگزير به اقصی نقاط دنيا هجرت كردند وفرهنگ كشور دچار خسرانی شد كه پس از ٢۴ سال هنوز آثار آن را در گوشه‌كنار ايران شاهديم."
 
22 سال بعد از فاجعه انقلاب فرهنگی، روزنامه ایران ارگان مطبوعاتی دولت، در پیرامون حادثه انقلاب فرهنگی نوشت:

"در ارديبهشت سال ۵۹ دانشگاه‌هاي سراسر كشور را دانشجويان هوادار حزب جمهوري تسخير كردند و پس از آن به عنوان انقلاب فرهنگي مراكز آموزش عالي تعطيل شد. به اين ترتيب موضع نسبتاً برتر بني‌صدر در دانشگاه‌ها نيز از ميان رفت."

سرانجام فاز اول پروژه کودتای خزنده علیه رئیس جمهور با موفقیت انجام شد و با ضربه‌ دهشتناکی که به بدنه دانشگاه وارد آمد، مانع اول از سر راه برداشته شد. دانشگاه که تعطیل شد، بیش از همه این قسمت از نوار حسن آیت در اذهان تداعی یافت: 
" مطمئن باشید که نقشه آماده است. تمام مسائل و غیر از مسائلی که شما فکر کنید، می‌شود. به بچه ها بگویید قرص ومحکم باشند. به زودی موج عوض می‌شود. دانشگاه‌ها بعد از 14 خرداد 59 تعطیل می‌شوند و بعد ما برنامه‌ای خواهیم داشت که بابای بنی صدر هم نمی تواند روی این برنامه کار کند."

 برنامه اصلی در راه بود.
شکنجه، زندان و اعدام‌ها

انقلاب به پیروزی رسیده بود تا ساواک و زندان و شکنجه و اعدام برچیده شود. این آرزویی بود که تمامی انقلابیون مخلص در پی آن بودند؛ اما غافل ازاینکه عده‌ای قصد دارند تا در لوای انقلاب باز هم همان رفتارها و شکنجه‌ها و اعدام‌ها را بازگردانند. بنی‌صدر اعتراض مدوام خود را به اعدام‌ها و قتل‌های بی‌رویه نشان داد و در سرمقاله‌ای با عنوان" قاتلیت و قاطعیت" با اشاره به کسانی که قتل و کشتار را پیشه خود کرده‌اند گفت:" این‌ها قاطعیت‌ ندارند، قاتلیت دارند!"
 خلخالی نیز بعدها گفت:"دائم بنی‌صدر می‌گفت خلخالی قاتل است نه قاطع."
  
 شاید اولین تایید تئوریک شکنجه از جانب آیت‌الله مشکینی در مجلس خبرگان روی داد. زمانی که قانون منع شکنجه به مجلس برده شد ، آیت‌الله مشکینی طی نطقی در مخالفت با اصل منع شکنجه( اصل 42) گفت:

"شکنجه یک امر غیر اسلامی و غیر‌انسانی است ولی گاهی اوقات که چند نفر سر‌شناس را ربودند و دو سه نفر را اما می‌شناسیم که آنها اطلاع دارند، حالا اگر چند سیلی بهشان بزنیم ممکن است موضوع را بگویند. آیا این شکنجه ممنوع است؟" 

بنی‌صدر درباره اولین گزارشی که درباره شکنجه در زندان‌ها بدستش رسید می‌گوید:

"اولین گزارشی که به ما در‌باره شکنجه در زندان‌ها شد اول باور نمی‌کردیم. می‌گفتیم مگر چنین چیزی ممکن است؟ حکومت اسلام و راه انداختن بساط شکنجه و اعدام‌های برق آسا ؟ یعنی چه؟ هیئتی مرکب از طالقانی و سحابی و من رفتیم زندان قصر برای اینکه بررسی کنیم. این آقای گیلانی ( قاضی شرع ) هم آنجا نشسته بود. من شروع کردم به صحبت که: شکایت هایی شده از وضعیت دادگاه انقلاب، بازجو‌ها، شکنجه ها و اعدام‌های بدون حساب و کتاب. 
شورای  انقلاب ما را معین کرده و آمدیم برای بررسی. یک دفعه این آقای گیلانی گفت : آقا شما باید حد بخورید ! گفتم چرا باید حد بخوریم؟ گفت برای اینکه اینهایی که شما گفتید افترا است. گفتید شکنجه است در اینجا، اینها افترا است. حالا حدود 15 نفری نشسته بودیم به عصبانیت گفتم : آشیخ! شما هنوز فرق بین قصد انشا و قصد اخبار را نفهمیده اید، چگونه قاضی شده‌اید و قضاوت می‌‌کنید؟ من می‌گویم به ما گزارش شده، یعنی خبر داده اند. اگر انشا بود که تو اینجا نبودی در زندان تشریف داشتی . یعنی در آن وقت رسیدگی شده بود و معلوم بود که درست است و شما زندان تشریف داشتی و این فضولی‌ها را هم نمی‌کردی. طالقانی رو کرد به او و گفت : آشیخ شما پیش این کلاهی‌ها ، دیگر برای ما آبرویی گذاشتید‌؟ ایشون باید به شما فرق اخبارو انشا رو حالی کند؟ شما با کسی که از شورای انقلاب آمده و شما بنام شورا هستید این جور برخورد می‌کنید ، با زندانی بدبخت چه می‌کنید؟ گیلانی سرش را انداخت پایین و هیچ صدایی نکرد. یکی بلند شد گفت من سپهبد برنجیان را 36 ساعت بی‌خوابی دادم. گفتم آخه جوان خدا بگم با تو چه کند ما انقلاب کردیم که جای تهرانی [شکنجه‌گر ساواک] را بدهیم به تو؟"

زمانی که بنی‌صدر از وجود شکنجه و اعدام‌های برق‌آسا آگاه شد با تمام وجود به دستگاه قضایی حمله کرد. در عاشورای 59 در میدان آزادی فریاد‌زنان گفت:

"در قانون اساسی مگر شکنجه حرام نشده؟ ممنوع نشده؟ در کجای دنیا، در کدام دین و در کدام کشور و حکومت اسلامی 6 نوع زندان وجود دارد؟ چرا اینها تعطیل نمی شود؟[تکبیر مردم در میدان آزادی] ما الان شش نوع زندان داریم. زندان‌های آقای خلخالی، زندان دادگاه انقلاب، زندان شهربانی، زندان دادگستری، زندان کمیته‌ها ، زندان سپاه پاسداران. ده‌ها و صدها نفر بی‌جهت گرفتار شده‌اند . با این 6 نوع زندان ما چیزی بدتر از گذشته‌ایم. چرا باید هر کس و هر نهادی یک زندان داشته باشد؟ اینها باید تعطیل شوند. جو اسلام جو اعتماد است این همه دستگاههای ترسناک مخوف درست نکنید. چرا هیئتی تشکیل نمی شود که به کار زندان‌های گوناگون برسد؟چرا در رژیم اسلامی، انسان و جان او این همه بی‌منزلت شده است که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اینکه کسی بفهمد کار او را تمام کرد؟ چطور می‌شود که اشخاص را می‌گیرند و به زندان می برند و ماهها جزو فراموش‌شدگان می‌گردند؟ بس کنید این کارها را. دستگاه قضایی نباید ابزار قدرت شود. اگر این طور شد این همان است که حسین به خاطرش قیام کرد و شهید شد."
 

پس از اتمام حجت رئیس‌جمهور با شکنجه‌گران و زندانبان‌ها؛ آنها نه تنها پوزش نخواستند که ضمن تغییر نام شکنجه به تعزیر، آن را دستور اسلام خواندند: 
حجت‌الاسلام ری‌شهری: "اگر مقصود رئیس جمهور از شکنجه، همان تنبیهاتی است که اسلام به عنوان حدود و تعزیرات مطرح می‌کند، ما منکر آن نیستیم، زیرا دستور اسلام است."
 لاجوردی:" تعزیر می کنیم و تعزیر با اجازه حکام شرع است."
 آیت‌الله محمدی گیلانی:" محارب بعد از دستگیر شدن، توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و کیفرش همان است که قرآن گفته. کشتن به شدید‌ترین وجه. حلق آویز کردن به فضاحت‌بارترین حالت ممکن. تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را درهم شکند."
 آیت‌الله قدوسی:"در زندان‌ها شکنجه صورت نمی‌گیرد، اما مجازات‌هاش شرعی اسلامی اعمال می‌گردند."
 آیت‌الله موسوی تبریزی:" یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هرکس در برابر این نظام امام عادل بایستد، کشتن او واجب است. زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد تا کشته شود.این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشم."
 خلخالی نیز بعد‌ها گفت:" بنی‌صدر مرتبا مسئله شکنجه را برای کوبیدن دادگاههای انقلاب عنوان می کرد و تا این اواخر دست بردار نبود . بنی صدر تعزیرات شرعی را جزو شکنجه به حساب می آورد و می‌خواست با روش اروپایی عمل نماید."
 حجت‌الاسلام محمد منتظری اعلام کرد:" اتهام وارده از سوی بنی‌صدر به روش بازجویی و بازپرسی به هیچ‌وجه صحیح نمی‌باشد."
  آیت‌الله بهشتی اما بنی‌صدر را به محاکمه تهدید کرد وگفت:" بی‌شک در موقع خود، کسانی که شایعه شکنجه در زندان‌ها را درست‌کرده‌اند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند."

پس از اعتراضات پی‌در پی بنی‌صدر، "هیئت بررسی شایعه شکنجه در زندان‌ها" تشکیل شد اما همان‌طور که انتظار می‌رفت و در گفته محمد منتظری هم آورده شد، این هیئت وجود شکنجه را منکر شد. بنی‌صدر در این‌باره نقل می‌کند:
" يك عضو همين هيأت رسيدگى به «شايعه وجود شكنجه»، آقاى بشارتى به من گفت: شكنجه‏ها رواجى دارند كه مپرس. آنچه به شما گزارش كرده‏اند، در مقايسه با آنچه هست، مشت در برابر خروار است. گفتم پس گزارش كنيد بلكه پيش از آنكه ديگر شود، بتوان آن را ريشه كن كرد. گفت: نمى‏توانم. ما مأموريم بگوئيم شكنجه نيست."

اما بنی‌صدر از پا‌ ننشست. لیست شکنجه‌ها و اعدام‌ها را برای مسئولین دیوان عالی کشور فرستاد:

"وقتی فهرست شکایات واصله از سپاه را طی دو ماه برای آقای موسوی اردبیلی فرستادم کمترین عملی از سوی دستگاه قضایی که باید عدل اسلامی را برقرار سازد مشاهده نشد. آنچه از این فهرست به یادم مانده ، 250 مورد شکنجه ، 31 مورد قتل و بسیاری موارد توقیف و مصادره بود، با آقای خمینی هم در این باره صحبت کردم. اما هیچ جوابی نداد."
 
زمانی که بنی‌صدر دید زورش به شکنجه‌گران نمی‌رسد تلاش کرد تا عفو بین‌الملل را به یاری بطلبد. آقای خمینی همچنان نظاره‌گر بود:

"وقتی نماینده عفو بین الملل آمد دفتر من ، به او 400 عکس از انواع شکنجه ها را دادم تا آنها را نگاه کند و گفتم : هیچ ملاحظه نکنید . فقط نگویید که این عکس ها را از من گرفتید . بگویید که این شکنجه‌ها هست برای اینکه من می خواهم شکنجه تعطیل شود ولو در خارج بگویند که دولت از جمله من که رئیس جمهور هستم، این مسئله ای نیست. مسئله این است که این بساط باید تعطیل شود. همین 400 تا عکس را دادم بردند برای آقای خمینی. به نظر من ایشان هیچ پوزشی ندارد نه در پیشگاه خلق، نه در پیشگاه خدایی که به آن معتقد است و اگر هم معتقد باشد. چون من تردید دارم آدمی که این جور زور بگوید به این آشکاری و به این سهلی آدم بکشد، این بتواند به خدا باور جدی داشته باشد."
   
بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی او را در جریان این اعدام‌ها و شکنجه‌ها گذاشت و خواستار رسیدگی شد:

"بخدا اينهمه خشونت در خور يك حكومت فاشيستى نيست چه رسد به يك حكومت اسلامى. ديروز كه از سفر بازگشتم 30 محكوم به اعدام يا اعدام شده‏اند و يا منتظر اعدام هستند. با اين ميزان خشونت جامعه همگرائى پيدا نمى كند و جو سنگين‏تر مى‏شود. غالب محكومان بناحق محكوم مى‏شوند."

بنی‌صدر پس از آن‌که با عکس‌العمل جدی از سوی آیت‌الله مواجه نشد، بار دیگر در نامه‌ای به او شکنجه در زندان‌ها را یادآور شد و گفت:
"باز اگر اين مطلب كه مى‏نويسم موجب گرفتار مجدد زندانى تازه رها شده‏ئى نشود، معروض ميدارم: در اوين شكنجه رايج است. وقتى براى بازديد مي‌روند يك شب قبل از آن شكنجه ‌شده‏ها را تخليه مى‏‌کنند و بجاى ديگر منتقل مى‏كنند."

روزنامه انقلاب اسلامی نیز در مقاله‌ای نوشت:

"گمان می‌کنند مردم ابلهند. به نظر می‌رسد که از الفاظ اسلام و انقلاب فقط معانی مصادره و اعدام به ذهن برخی متبادر می شود... این‌گونه حرمت شهیدان را پاس می‌دارید؟ این گونه انقلاب صادر می‌کنید؟"
 
صدای اعتراض‌های پی‌درپی بنی‌صدر به شکنجه و اعدام‌ها در کوران انقلاب بر فراز دل‌ها طنین‌انداز می‌شد و برصفحه تاریخ ثبت می‌گشت:

"امروز اعدام‌های برق آسا انجام می‌گیرد، رفتار نادرست در زندان‌ها ، دستگیر کردن‌های بی‌وجه صورت می گیرد و وقتی می‌گویی چرا این کارها را می‌‌کنی؟ افکار عمومی دنیا اینها را به اسلام نسبت خواهد داد، می‌گویند ما اعتنایی به افکار عمومی دنیا نداریم ، آنها غرب زدگی است. با روضه خوانی برای حال امام هر کاری که می خواهند می‌کنند و به محض اینکه بگویی چرا این کارها را کردی؟ شروع می‌کنند که این حرف ها را زدی حال امام آن طور شد!"
 
"دادگاه‌های ما محاکمه صفی می‌کنند. اشخاص را صف می‌کنند، ورقه‌های نوشته شده هم از پیش آماده است. فقط جای مدت محکومیت خالی است. می‌آیند جلوی میز محاکمه و حکم هم حکم محکومیت است حالا بر چه اساسی ارزیابی می‌کنند و درچند دقیقه خدا می‌داند، بعد حکم را در دست محکوم می‌گذارد و می‌رود! این اموری نیست که در این جمهوری انسان بتواند نادیده بگیرد یا سکوت کند."

"وقتی شکنجه باشد معلوم است آزادی نیست."

"یک سندی به دست من رساندند که یک فهرست 11 نفره بود و زیر آن نوشته بود ده نفر بالا را اعدام کنید! قاضی[حجت‌الاسلام علی رازینی
] توجه نکرده بود که اصلا 11 نفر در لیست هستند نه ده نفر. گفتند که حتی پرونده واین حرفها هم برای این یازده نفر تشکیل نشده و تمام پرونده‌شان همین یک ورقه است!!"

"باید از حق دفاع کرد. اگر آن روز اول که سران رژیم سابق را بعضی‌ها شکنجه می‌کردند، ما می‌ایستادیم و از حق آنان دفاع می‌کردیم، امروز به عنوان امر به معروف و نهی از منکر زندان‌ها بوجود نمی‌آوردند و عده‌ای خودکار به توسعه منکرات نمی‌پرداختند."

 "وقتی ما درباره کسانی که آنها را مستکبر می‌دانیم مثلا شکنجه به کار بریم ، بعد که این مسئله جا افتاد و معمول شد.این روش را با هر کس که بخواهد دم از حق و حق طلبی بزند خواهند کرد."
 
"روشهای غلط نخست با آدم های بد به کار می رود ولی بعد که این روشها حاکم شدند با همه بکار خواهند رفت . این است ضد انقلاب."
 
"چه ضربه کشنده ای به انقلاب اسلامی ما زدند و چگونه زیباترین انقلاب را به بدترین شکل‌ها درآوردند و به جهان عرضه کردند، آنان که محاکمات چند دقیقه ای تشکیل می‌دادند و پیاپی اعدام می‌کردند. که بنام اسلام و قاطعیت، قاتلیت کردند.آنهایی که چهره زیبای انقلاب ما را لجن آلود کردند."
 
"دستگاه قضایی ما به جای اینکه اطمینان ببخشد ترس ایجاد کرده است. فلسفه مجازات در اسلام تنبیه است نه ایجاد نفرت و خشونت و انزجار و ترس."

"مجازات در اسلام برای انتقام نیست برای تنبیه و تنبه است. برای سالم شدن جامعه است مجازاتی که جامعه با ناسالم می کند، احساس ناامنی و عدم اطمینان را تشدید نماید مجازاتی است که قطعا با ضوابط مکتب ما ناسازگار است."

"جوانی را آوردند که می گفت مرا شکنجه کرده‌اند و با آتش سیگار بر شکم من نام بهشتی را نوشته اند و شکم خود را نشان داد."

"خلخالی آمد یک لیست 50 نفری دستش بود. گفت من رفتم از صبح زندان اوین و اینها بکلی بی تقصیرند باید آزاد شوند من هم امضا کردم و گفتم این بهترین کاری بود که در عمر خودت کرده‌ای."

زمانی که صادق قطب‌زاده به علت شرکت در یک میزگرد تلویزیونی بازداشت شد، بنی‌صدر گفت:

"وقتی با چنین سادگی و افتضاح یک مبارز کهنه کار و عضو شورای انقلاب، مدیر عامل رادیو و تلویزیون و وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی توقیف و توهین می شود دیگر چه آبرویی برای اسلام و انقلاب ایران باقی خواهد ماند؟"
 

تاریخ، مبارزات اولین رئیس‌جمهور برای حفظ آزادی‌های اساسی مردم را هیچگاه از یاد نخواهد برد؛ چه، تاریخ را عُمال جیره‌خوار حکام ننگاشته‌اند، آن‌ها با آتش و خون به تاریخ پیوسته‌اند.

بحران گروگان‌گیری 
شاید به ذهن هیچ‌کس خطور نمی‌کرد که در یک روز سرد پاییزی آبان 58، ایران بوسیله چند دانشجو دستخوش تحولات عمیق سیاسی شود. دانشجویان خط امام به رهبری موسوی خوئینی‌ها، به اجتهاد شخصی و غافل از تبعات وحشتناک آن، به سفارت آمریکا ریختند و کارکنان آن‌جا را گروگان گرفتند. تحقیقاتی که بعدها توسط محققینی همچون رابرت پاری و مارک هولبرت در آمریکا انجام گرفت، حاکی از ﺁن بود که طرح اشغال سفارت را تنی چند از گردانندگان حزب جمهوریخواه آمریکا به رهبری هنری کیسینجر و دیوید راکفلر تهیه و به ایران منتقل کرده‌اند و در شکل یک حرکت انقلابی به اجرا درﺁورده اند.

دولت بازرگان در اعتراض به این حرکت خودسرانه دانشجویان استعفا کرد، آقای خمینی که ابتدا با این حرکت مخالف بود، زمانی که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت آن را تایید کرد. بنی‌صدر در آن جو ملتهب طی دو مقاله فواید و ضررهای اشغال سفارت را برشمرد
 و نهایتا آن را به ضرر کشور دانست. از آن پس بارها و بارها مخالفت شدید خود را با گروگان‌گیری اعلام کرد
:

"مسئله گروگانگیری از دیدگاه من یک ضعف است نه یک قوت."

"وجود دو حکومت در ایران قابل قبول نیست."

"دانشجویان خودکامه عمل می‌کنند و حکومت در حکومت بوجود آورده‌اند." 
 
"در اثر گروگانگیری اعتبار ملت ما واثر انقلاب از بین رفته است." 

"ما در ایران دو حکومت داریم. یکی حکومت دانشجویان و دیگری شورای انقلاب. چنین وضعی قابل قبول نیست."

"دانشجویان پیرو خط امام باید بروند در دانشکده‌شان، ضمن مبارزه درسشان را هم بخوانند. آن‌ها حق ندارند در امور دولت دخالت کنند."

"دانشجویان پیرو خط امام قانون اساسی را آشکارا زیرپا گذاشته‌اند." 

"پس از گروگانگیری آمریکایی‌ها، در حقیقت خود ایران بصورت گروگان آمریکایی‌ها درآمده است."
 
"مبارزه با آمریکا در نگه داشتن گروگانها خلاصه می شود؟"

بنی‌صدر همچنین در نامه ای به آقای خمینی نوشت:

" حيف نيست كه ما كار اصلى را كه استقلال واقعى كشور است رها كنيم و با استفاده از گروگانها در داخل بازى قدرت بكنيم؟جاى كمال تاسف است که ما ملتى را در ازاء 50 نفر گروگان امريكا بكنيم."

بنی‌صدر به سفارت رفت و با دانشجویان دیدار کرد. درباره ماوقع آن روز بنی‌صدر می‌گوید:
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"رفتم سفارت آمریکا با گروگانگیرها صحبت کردم و بهشان گفتم شما آمریکاییها را به گروگان نگرفتید بلکه ایران را به گروگان آمریکا درآورده‌اید. فکر کردید شاخ کرگدن شکستید؟ 50-40 نفر آمریکایی را گرفتن شجاعت نیست. در عوض آمریکا را آوردید در زندگی روزمره جامعه ایرانی کردید."

  آقای خمینی اما از این عمل حمایت کرد، گروگانگیری را از انقلاب اسلامی بزرگتر دانست و گفت:"امروز در ایران انقلاب است، بزرگتر از انقلاب اول" 

بنی‌صدر اعتراض خود را به آقای خمینی اعلام کرد:

"رفتم پیش خمینی. خمینی گفت این بزرگتر از انقلاب اول بود.گفتم شما چه جور به خودتان اجازه دادید چنان حرفی بزنید؟ یک ملتی در آن انقلاب شکوهمند گل را بر گلوله پیروز کرد شما آن را مساوی کردید با گرفتن چند تا آمریکایی؟ کاری که اصلا شجاعت نیست و در هر کشوری شدنی است."

اما حزب جمهوری به شدت از گروگانگیران دفاع می‌کرد و خواستار افشای اسناد داخل سفارت شد:

"دانشجویان جان تازه در کالبد انقلاب دمیده اند . تنها افشاگری است که می‌تواند انقلاب را در مقابل سیل توطئه‌ها حفاظت کند."

در حقیقت این گفته مهندس سحابی به خوبی وضعیت طرفین درگیر را ترسیم می‌کند:

"‌سر مسئله گروگانگیری دائم میان بنی صدر و روحانیون شورای انقلاب درگیری بود. روحانیون می‌گفتند موجی راه افتاده و ما باید سوار این موج شویم. بنی صدر طرفدار برخورد قاطع و جدی وعملی و صریح بود. خودش هم این کار را می کرد. روحانیون نمی‌کردند، بنی صدر با اینها دعوا داشت."

   اما این پایان کار نبود، دانشجویان به ابزاری دست یافته بودند که به راحتی آن را بر ضد هر کس به کار می‌بردند و برای بی‌اعتبار کردن هر شخص حقیقی و حقوقی، به اسناد بی‌پایان خود دست می‌یازیدند. این افشاگری‌ها که مخالف حداقل حقوق انسانی بود به راحتی و با پشتیبانی رهبر انقلاب و حزب جمهوری انجام می‌گرفت.  ضعف سواد انگلیسی دانشجویان و عدم اطلاعشان از کوچکترین روابط دیپلماتیک کشورها باعث شد تا جان و مال افراد به راحتی مورد هتک و بازی قرار گیرد. نقطه اوج تسویه حساب سیاسی دانشجویان بازداشت امیر‌انتظام و محاکمه او( و درحقیقت محاکمه دولت موقت) به اتهام واهی جاسوسی و بر اساس اتهامات گاه شدیدا مضحک بود. برای مثال امیرانتظام متهم شده بود که چرا زمانی که سفیر آمریکا به او نامه رسمی و اداری نوشته است، او را Dear Sir خطاب کرده است! دانشجویان که کوچکترین اطلاع از عرف دیپلماتیک، طریقه نوشتن نامه‌های رسمی و حتی زبان انگلیسی نداشتند این کلمه را به نامه‌های عاشقانه و فدایت شوم امیرانتظام و آمریکایی‌ها تعبیر کردند و فضایی را پدید آوردند که در آن، عباس امیرانتظام یار صدیق مهندس بازرگان به حبس ابد محکوم شد و اکنون نیز در زندان است. قطعا دنیا دار مکافات است و عباس عبدی، محسن‌میردامادی، آیت‌الله موسوی‌خوئینی‌ها، بهزاد نبوی، ابراهیم اصغرزاده و امثال اینان روزی باید پاسخ تباه کردن زندگی ده‌ها انسان را بدهند.
 بنی‌صدر با اعتراض به افشاگری‌ها از اینکه جان و مال انسان‌ها آنقدر بی‌مقدار شده است که چند دانشجو با حیثیت یک عمر افراد بازی می‌کنند ابراز تاسف و نگرانی کرد و با حمله به این کارهای نامتعارف گفت: 
"این گونه لجن‌مال کردن‌ها، این گونه سند در رادیو تلویزیون خواندن‌ها و بلافاصله به خانه افراد ریختن‌ها نه تنها با اسلام نمی‌خواند بلکه زمینه را برای استبداد فراهم می‌آورد. برای مبارزه با سلطه آمریکا راه دیگر باید رفت. اول باید اقتصاد را قوی کرد. با تشدید جو ناامنی و بی‌منزلتی فرصت‌ها را از دست ندهیم و معنویت اسلام را قربانی نکنیم."

"اسنادی که تا به حال دانشجویان درباره اشخاص منتشر کردند، دلالتی بر جاسوسی افراد ندارد. رادیو تلویزیون ما نباید نسبت به اخلاق انقلابی و معنویت اسلامی که اساس انقلاب ماست این حد لاقید بماند و یک جانبه وسیله کوبیدن افراد بشود."

"وقتی در انتقاد و افشاگری حق دفاع رعایت نشد برای کارهای بزرگ جز فرومایه ها و پست‌ها اظهار آمادگی نخواهند کرد و مرض استبداد عود می‌کند."
  

در حقیقت گروگانگیران در نظر بنی‌صدر همان‌هایی بودند که وی پیش از این اشاره کرده بود:

"این ها زیر پوشش حمله به آمریکا، به سیاست آمریکا خدمت می‌کنند."

   قطعا آمریکا دست روی دست نمی‌گذاشت تا ببیند افراد سفارتش را در یک سرزمین بیگانه به گروگان گرفته‌اند. فاز اول یورش برای آزادسازی گروگان‌ها، حمله نظامی با عنوان" پنجه عقاب" از طریق صحرای طبس و در 3 اردیبهشت 1359 بود. 6 هواپیمای C-130 و 8 هلیکوپتر آمریکایی به طبس آمدند تا طی یک حمله سازماندهی شده گروگان‌های خود را آزاد کنند اما آنچه تصورش را نمی‌کردند، طوفان شنی بود که در آن کویر بی‌آب دامنشان را گرفت. هواپیماها به هم خوردند، هلیکوپترها زمین‌گیر شدند و سربازان آمریکایی با 8 کشته به قرارگاه بازگشتند.
 جیمی کارتر، رئیس‌جمهور آمریکا بعدها در کتاب خاطراتش آن روز را، "بدترین روز زندگی‌اش" نامید.

   انتشار خبر شکست عملیات آمریکایی‌ها موجی از شادی و البته بهت به ارمغان آورد. حال جمهوری اسلامی مانده بود و چند لاشه هلیکوپتر و هواپیما که هر لحظه امکان آن می‌رفت که آمریکایی‌ها بازگردند و اجساد، هلیکوپترها و احیانا باقیمانده سالم تجهیزات نظامی خود را ببرند. ارتش متلاشی شده به فاصله 6 ماه پس از انقلاب 57 هنوز نتوانسته بود کمر راست کند. چیزی از ارتش باقی‌ نمانده بود. فرار سربازان از پادگان‌‌ها( چه هنوز ارتش به عنوان یک نهاد شاهی به حساب می‌آمد و هر لحظه گمان آن می‌رفت خشم مردم انقلابی دامن آن را بگیرد)، بیم سران ارتش و روسای آن از اعدام‌های انقلابی و برق‌آسا و مخفی شدن بسیاری از سران آن، غارت اسلحه‌ها و تجهیزات نظامی در بحبوحه بهمن 57، اضمحلال نیروها و عدم وجود یک مدیریت مقتدر جهت انسجام بخشیدن به ارتش و لشگریان؛ سبب شده بود تا ارتش عملا در دفاع  دست‌بسته و ناتوان باشد. بنی‌صدر چاره‌ای نداشت جز آن‌که جهت جلوگیری از پاتک آمریکایی‌ها دستور دهد تا هواپیماهای جنگی بلند شوند و ملخک هلیکوپترها و هواپیماها را بزنند تا  توان پریدن از آن‌ها سلب شود. این دستور که به پیشنهاد سرلشگر شادمهر انجام شد محمل مناسبی برای دور جدید حملات سازماندهی شده حزب جمهوری علیه رئیس‌جمهور قلمداد شد:
" بنی‌صدر چون از اسناد درون هلیکوپترها که مدارک وابستگی او به آمریکا بودند، می‌ترسید دستور داد آن‌ها را بزنند!"

   هرچند مقامات آمریکایی مسئول عملیات خود نیز اعلام داشتند که تنها سندی که در طبس بر جای مانده است، نقشه عملیات و راه رسیدن به تهران بوده و شیخ صادق خلخالی نیز پس از بازدید از محل اعلام کرد:" در یکی از هلی‌کوپترها مبلغ 700 هزار تومان پول ایرانی و مقادیری اسناد و مدارک که جزئیات مسیر پرواز را نشان می دهد، نزد من است که به کارشناس مطمئن تحویل خواهم داد."
، اما حمله‌ها همچنان از جانب حزب جمهوری ادامه داشت. بنی‌صدر در پاسخ گفت:
"هر کس می‌داند که واحد نظامی که برای عملیات کماندویی می رود، نه اسناد زیاد، که هیچ سندی جز نقشه محل عملیات به همراه نمی‌برد. حکومت کارتر که کماندوها را برای نجات گروگانها فرستاده بود، قطعا اسناد سیاسی و اسرار نظامی به کماندوها نسپرده بود که به ایران بیاورند و در طبس جا بگذارند. چنین اظهاری توهین به شعور ملت ایران است. رئیس ستاد ارتش( سرلشگر شادمهر ) به من تلفن کرد وگفت چون دیر وقت است و ما امکان فرستادن نیرو به طبس را نداریم، و ممکن 
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یکی از هلیکوپترهای سالم آمریکایی در طبس، بجا مانده از عملیات پنجه عقاب

است آمریکایی‌ها بازگردند و اگر بازگردند و هلی کوپترها و احتمالا نفرات برجا مانده را ببرند و یا از غافلگیری استفاده کنند و ماموریت خود را انجام دهند
، دیگر آبرویی برای ارتش نمی‌ماند، بعد از توضیحات گفت، اجازه دهید ملخ هلیکوپتر را بزنیم تا قادر به پرواز نباشند. خب من که نظامی نبودم و قاعدتا باید سخن مسئول نظامی را می‌پذیرفتم و این پیشنهاد را پذیرفتم و گفتم همین کار را بکنند. بنابر این نه سخن از بمباران منطقه بود و نه منطقه بمباران شد. حتی از هلی کوپترها تنها ملخ یکی را بیشتر نتوانستند از کار بیاندازند. فرمانده نیروی هوایی[سرلشگر باقری] مخالف با از کار انداختن ملخ ها بوده و از قرار به اجرای صوری دستور بسنده کرده بود.سرلشگر باقری با از کار انداختن ملخهای هلی‌کوپترها بدين خاطر مخالفت کرده ‏بود که همان را دست آويز متهم کردن فرماندهان به همدستی با امريکا خواهند کرد. چون فرمانده نيروی هوائی خود با پيشنهاد مخالف بوده‏است، بهنگام ابلاغ دستور تصريح می‏کند به هلی‌کوپترها نبايد صدمه وارد شود و جز به يکی از هلی‌کوپترها که ملخ‌هايش از کار می‏افتد، به ملخهای ديگر هلی کوپترها صدمه نيز وارد نمی‏شود. هلی کوپتر ها سالم ماندند و یک برگ هم سوخته نشد. مسئله آنها این نبود که شنونده‌شان می‌فهمد یا نه، بلکه می‌خواستند اتهام بزنند."

   جالب این‌جا است که در عکسی که چند روز بعد از حادثه طبس در جریان ملاقات آیت‌الله خلخالی از محل حادثه گرفته شده است، تصویر هلیکوپترهای سالم ارتش آمریکا به چشم می‌خورد.

رئیس‌جمهور خاتمی، ده‌ها سال بعد از بنی‌صدر طی صحبتی گفته بود: " اقتدارگرایان هر 9روز یک بحران درست کردند". در دوره بنی‌صدر هر 9دقیقه یک بحران ایجاد می‌شد. حزب جمهوری تمام توان خویش را به کار می‌برد تا رئیس‌جمهور را از مسند کار برکنار سازد.
 به هرحال همانطور که شهید کاظم سامی اشاره کرده بود؛" بتدریج گروگانها وسیله ای شدند برای استفاده های سیاسی و کسب قدرت."

   گروگانگیری بعدها سرمنشا بسیاری از خیانت‌‌ها به ملت گشت. جنگ 8 ساله، انزوای بین‌المللی، تحریم اقتصادی،کودتای 60، خورده شدن میلیاردی پول‌های ملت، زدوبندهای پنهانی و انواع و اقسام فریب‌ها و مکرها از دل این ماجرا بیرون آمد. بنی‌صدر پیش‌بینی این قضایا را کرده بود که با تمام وجود در برابر گروگانگیری ایستاد. تا آن‌جا که حجت‌الاسلام موسوی‌خوئینی‌ها، رهبر دانشجویان خط امام در جریان اشغال سفارت، در جلسه عزل رئیس‌جمهور گفت:

" بنی‌صدر از مخالفان حرکت اشغال لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام بود و از هر وسیله ای برای درهم شکستن این حرکت استفاده می کرد."
 
آقای خمینی پس از گذشت یک‌سال از حادثه گروگانگیری ضمن تایید چندباره حرکت آنان گفت:

" این جوان‌های ما رفتند، ریختند و اعضای آن‌جا را گرفتند و هیچ آسمان به زمین نیامد.. این خدمت بود. شما الآن یکسال است این جاسوس‌ها را در آنجا حبس کردید و خبری نشد.. الان ما را حصر اقتصادی کردند چه شد؟ مثلا ما کجایمان گیر کرده است؟... آن چیزی که برای ما ارزش دارد اسلام است. ...ما برای شکممان قیام نکردیم.. ما از انزوا نمی‌ترسیم. استقبال هم می‌کنیم. اما ما منزوی نیستیم. شما خیال می‌کنید ما منزوی هستیم."
  
گروگان‌ها 444 روز در اسارت دانشجویان خط امام بودند. از سویی رایزنی‌ها درباره آزادی گروگان‌ها میان بنی‌صدر و مقامات سازمان ملل و شخص کورت والدهایم، رئیس سازمان ملل متحد، در جریان بود و از سوی دیگر آقای خمینی بی‌توجه به مسئولیت‌های اجرایی شخصا صادق طباطبایی را برای مذاکره با نمایندگان جیمی کارتر، بی اطلاع بنی‌صدر به آلمان فرستاده بود تا زد و بندهای پنهانی اوج بگیرد.
 
سرانجام دولت رجایی، بهزاد نبوی را مامور کرد تا در ننگین‌نامه ای با عنوان   "قرارداد الجزایر" گروگان‌ها را در قبال 13 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در آمریکا تحویل دهد.
 سرانجام از این 13 میلیارد، تنها 3 میلیارد به ایران تحویل داده شد. قرارداد بی‌آنکه رئیس‌جمهور کوچکترین خبری از مفاد آن داشته باشد از سوی بهزاد نبوی و مقامات مذاکره کننده امضا شد، در حالی که مطابق اصل 125 قانون اساسی قراردادنامه‌ها با دول خارجی بدون امضای رئیس‌جمهور فاقد اعتبار بود. استقلال ایران بر باد رفت. حاکمیت ملی مردم مخدوش شد و سرمایه این مملکت قربانی خیانت قدرت‌مداران گشت. خیانت به حدی عظیم بود که بهزاد نبوی امضا کننده قرارداد، آن را به قرارداد 1919 وثوق تشبیه کرد و گفت:

"وثوق الدوله قرار داد 1919 را با انگلیسی‌ها امضا کرد و من قرارداد 1981 را با آمریکایی‌ها امضا می‌‌کنم."
 
آن‌قدر این توافق‌نامه ننگین بود که جیمی کارتر، رئیس‌جمهور آمریکا، در خاطراتش گفت:

" آنقدر ایران ضرر کرد که گاه دلم برای این ملت می‌سوخت."
 
بعدها بهزاد نبوی امضای قرارداد را "تنها افتخار دوران زندگی خود" نامید.
 

بنی‌صدر روز قبل از امضای قرارداد، غافل از اینکه آقای خمینی از آن اطلاع دارد، طی نامه‌ای به خمینی هشدار داد که خیانت در آستانه اجراست:

"پریشب به احمد ﺁقا گفتم داستان دارد به صورتی تمام می شود که همه اش ضرر و تسلیم است و لااقل باید بفرمائید افرادی که مذاکرات را کرده‌اند، خدمت برسند توضیح بدهند. ﺁن طور که این جانب فهمیده‌ام هم قانون اساسی نادیده گرفته شده است و هم شروط چهارگانه ﺁقا و هم مصوبات مجلس کنار گذاشته شده است و این در ایران مسکوت نخواهد ماند و عواقب بسیار خواهد داشت. پول‏هاى ايران را نميدهند... كارى در حد خيانت است و هيچ دليلى هم براى قبول اين معنى نيست... چه كسى جواب اين بذل و بخشش‏ها را خواهد داد خدا ميداند. اموال شاه و ...را که نگرفتیم هیچ، اینک پولهای یک ملتی که از صدها سال سختی رنج می‌برد را می خواهند به آمریکا بدهند، شرف و اعتبار ملت ما را و انقلاب ما را به باد می‌دهند. ديگر چه عرض كنم كه اينجانب در تابستان در جلسه شوراى انقلاب گريه كردم كه اين ترتيب كار كشور را به تسليم خواهد كشاند و ضربه خطرناكى به اساس موجوديت انقلاب خواهد زد. اين نتيجه، نتيجه خوبى نيست. اقلاً طورى نشود كه خداى نكرده بگويند آقا اين ترتيب را موافقت فرموديد. اينطور گفته‏اند كه رهبر انقلاب موافقت كرده است. بسيار براى اعتبار انقلاب و رهبر و بنيانگذار انقلاب صدمه دارد. این موافقتنامه نیست، تسلیم‌نامه است. اينك ساعت 3 بعد ازظهر است و اينجانب هم اكنون از قضيه مطلع شدم."
 

با علنی شدن امضای قرارداد الجزایر و خیانت به مال و سرمایه ملت، رئیس‌جمهور و رئیس‌ کل بانک مرکزی علیه دولت اعلام جرم کردند:

"دولت، حاکمیت ملی ایران را مخدوش نموده است موافقت نامه الجزایر با اصول بسیاری از قانون اساسی درتناقص است.علاوه بر آمریکایی‌ها، به غیر آمریکایی ها نیز از بابت موافقت نامه الجزایر پول پرداخت شده است."
 
" نه تنها اینجانب، بلکه همه آحاد ملت ایران باید بدانند مسئولین چه بر سر اموال و استقلال آنها آورده اند." 

"سکوت در مقابل نقض قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس و عدم رعایت مصالح کشور را خیانت به ملت ایران می‌دانم."

 نوبری رئیس کل بانک مرکزی:" به صدای بلند اعلام می‌کنیم، اگر گناه ما ناهماهنگی با نوع جدید قرارداد وثوق الدوله است، ما به این ناهماهنگی افتخار می‌کنیم." 

مهندس بازرگان بعدها در کتاب  "انقلاب ایران در دو حرکت" پیرامون این قرارداد نوشت:

"از 11 میلیارد دلار و چندین میلیون اموال مطالبات خود از بانک‌های آمریکا، بدون اینکه صحبتی از مطالبات دیگرمان به میان آید، دو میلیارد و 880 میلیون دلار دریافت[شد]. مطالبات پرداخت نشده از جمله تنخواه گردان عظیم حساب خرید اسلحه و بدهی‌های دولت و بخش خصوصی آمریکا از بابت قراردادهای تصفیه شده تحویل نشده یا سفارشات نظامی وقطعات یدکی معوقه بها پرداخت شده. همچنین بدون احتساب میلیاردها خسارات و محرومیت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از محاصره اقتصادی و سلب اعتبار مالی ایران و عقب افتادن برنامه‌های خودکفائی اقتصادی و سازندگی."

زمانی که بنی‌‌صدر به رجایی برای امضای این قرارداد خفت‌بار اعتراض کرد و به او گفت که وزیر مشاور شما گفته است که این قرارداد همچون قرارداد وثوق است، رجایی در پاسخ گفت:" نمی‌دانسته مخاطبش نامحرم است!"

بنی‌صدر مُصِر بود که خیانت اینان افشا شود و سفت ومحکم به عهدی که با مردم بسته بود وفادار ماند. پس از اعلام جرم رئیس‌جمهور، قاضی جرم رجایی و نبوی را محرز دانست اما قبل از آنکه حکم توقیف را صادر کند، موسوی اردبیلی پرونده را از او گرفت.
 با اعلام جرم بنی‌صدر علیه دولت رجایی، دولت او و نمایندگان حزب جمهوری، در 22 اردیبهشت 60 جلسه غیرعلنی تشکیل دادند و در آن جلسه بهزاد نبوی در یک نطق 4 ساعته ماوقع قرارداد الجزایر را توضیح داد و با بیان اینکه گروگان‌ها با ارزش نبودند و ما باید آنها را از سر باز می‌کردیم
 ، اعلام کرد که چون این‌کار با اطلاع مجلس، دولت وآقای خمینی است، این اعلام جرم در نهایت بر ضد امام است و باید جلوی آن را گرفت. بنی‌صدر مطابق قانون اساسی درخواست  کرد تا مشروح مذاکرات مجلس در اختیار او قرار گیرد تا جریان را به اطلاع مردم برساند، اما هاشمی رفسنجانی برخلاف  قانون اساسی از دادن نوار امتناع کرد.

بنی‌صدر دائما بر حقوق ملت تاکید می‌کرد و سرمایه مملکت را که در جریان قرارداد الجزایر نیست و نابود شده بود، از مسئولان بازخواست می‌کرد. تا جایی که نبوی گفت:" آن‌قدر مثل این کاسب‌ها چرتکه نیاندازید که چقدر گرفتیم و چقدر نگرفتیم". بنی‌صدر در واکنش گفت:

" ما قاعده نداریم از کیسه خلیفه ببخشیم و بعد بگوییم که آقا چرتکه نیندازید."
 
 "وقتی پولهای ما را آمریکایی‌ها خوردند، چطور آن‌وقت گفتید که چرتکه نیندازید؟"
 
روزنامه انقلاب اسلامی با شدت قضیه زدوبند پشت پرده مقامات ایران را افشا می‌کرد و مفاد قرارداد الجزایر و خیانت به ملت را مطرح می‌کرد تا آنجا که هاشمی رفسنجانی واکنش نشان داد و گفت:

"روزنامه انقلاب اسلامی درباره گروگانگیری به تشنج دامن می‌زند. پرونده گروگان‌ها ربطی به آن‌ها ندارد."
 
محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران، نیز به بنی‌صدر و روزنامه انقلاب اسلامی حمله کرد و گفت:
"چقدر جنایتکارند کسانی که مسئله گروگانگیری را به خاطر حب نفس و مسائل شخصی‌شان مطرح کرده و چنین دستاورد بزرگی را زیرپا می‌گذارند."

و زمانی که آیت‌الله منتظری صحبت‌کردن از گروگان‌ها را خیانت شمرد، بنی‌صدر گفت:

"خیانت کاری است که انجام داده‌اند، نه صحبت کردن از آن"
  
بازی کثیفی در جریان بود. افتضاح سازش مقامات ایرانی وآمریکایی بر سر قضیه گروگان‌ها پس از چند سال به تیتر یک رسانه‌های دنیا بدل شد. این سازش پنهانی آیت‌الله خمینی و مقامات دولت ریگان، که با نام"اکتبر سورپرایز" شهرت یافت، در بسیاری از مجلات و روزنامه‌‌ها منتشر گشت. نیویورک تایمز
، نیوزویک
،  واشنگتن پست
، فروزن فود ایج
، میامی هرالد
، نِیشِن
، وال‌استریت ژورنال
، یونایتد پرس اینترنشنال
، یو‌.اس‌.ای تودی
، بوستون گلاب
، ساندی تایمز
، نیو ریپابلیک
، کلمبیا ژورنالیسم ریویو
، تایم
،  بوستون هرلند
، نیوز‌دِی
، ویلِج وُیس
، گاردین
، لوموند، واشینگتن تایمز
، سان‌فرانسیسکو اگزمینر
، لس‌آنجلس تایمز
، راکی ماونتین تایمز
، پترزبورگ‌تایمز
،پلی‌بوی
، کریستین ساینس مانیتور
، شیکاگو تریبون
، فرانت‌لاین
 و صدها مجله و روزنامه دیگر راجع به رسوایی بزرگ سازش پشت‌پرده مقامات ایرانی و آمریکایی دهها مقاله درج کردند. در دائره‌المعارف بزرگ wiki-pedia مدخلی با این عنوان وجود دارد که به شرح چگونگی روابط پنهانی مقامات ایرانی و آمریکایی پرداخته است.
  کتاب‌‌های بسیاری نیز دراین باره نوشته شد. . باربارا هونگر در کتاب "اکتبر سورپرایز
،   همیلتون جردن در کتاب "بحران‌ها"
، بنی صدر در دو کتاب" اینک؛ زمان سخن گفتن من فرا رسیده است"
  و" سیر تحول سیاست آمریکا در ایران "
، رابرت پاری در کتاب "راز اکتبر سورپرایز، حیله یا خیانت؟"
 مارک هولبرت در کتاب "طراحان یک ماجرا"
 ، پروفسورگری سیک، مشاور امنیت ملی دولت ریگان در کتاب "اکتبر سورپرایز"
  و رابرت پاری در دو کتاب "پرونده‌های مجهول اکتبر سورپرایز"
 و "پنهان‌کاری و مصونیت"
 ، هر کدام از زاویه‌ای به قضیه سازش مقامات ایران و آمریکایی‌ها پرداختند.  
مسئولین ایرانی آزادی گروگان‌ها را آنقدر کش دادند تا موعد ریاست‌جمهوری جیمی کارتر به سرآید و با عدم تحویل به موقع گروگان‌ها، در نزد افکار عمومی دموکرات‌ها بی‌اعتبار گردند و جمهوری‌خواهان به قدرت رسند. ملاقات مهدی کروبی با "ویلیام کِیسی"، رئیس ستاد انتخاباتی ریگان و رئیس بعدی سازمان سیا، در 27 ژوئیه 1980 و در هتل پنج‌ستاره Ritz در مادرید، و همچنین ملاقات صادق طباطبایی با وارن کریستوفر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در پاریس در اوت 1980 در همین راستا انجام شد. آزادی گروگان‌ها در مقابل استرداد پول و اسلحه؛ مصالحه‌ای با ریگان. از این سو طرف ایرانی تعهد می‌کرد تا با دیر آزاد کردن گروگان‌ها، افتخار بازگشت آن‌ها را از دولت جیمی کارتر که برای انتخابات سخت برای پیروزی تلاش می‌کرد دریغ کند و زمینه را برای ریاست جمهوری ریگان آماده سازد و از سویی دیگر در عوض، ریگان اسلحه  بدهد و به حساب دولتمردان ایرانی  پول واریز کند. کاری که مقامات ایرانی انجام دادند اما ریگان و بوش، پس از کسب پیروزی در انتخابات، اسلحه را به سه برابر قیمت و به اندازه ای به ایران فروختند که جنگ به سود ﺁنها ادامه پیدا کند.

سرانجام مهلت ریاست جمهوری جیمی کارتر از حزب دموکرات با شکست در انتخابات به سر آمد و رونالد ریگان جمهوری‌خواه بر تخت ریاست‌جمهوری تکیه زد. همانطور که هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نمازجمعه گفت، مقامات ایرانی موفق شدند در انتخابات آمریکا دخالت کنند:
"پوزه آمریکا را به خاک مالیدیم و در انتخاباتشان دخالت کردیم و رسوایشان کردیم."
 

بنی‌صدر همواره فکر می‌کرد که آقای خمینی از زد و بندهای پنهانی سران حزب جمهوری خبردار نیست و آنچه آنان می‌کنند بدون اطلاع اوست. ایستاده بود تا خیانتکاران به ملت افشا شوند اما بی‌خبر از آنکه آقای خمینی در متن این نقل و انتقالات پشت پرده قرار دارد. آقای خمینی مطابق آنچه بعدها گفته و نوشته شد در کانون تمامی زد و بندها قرار داشت. به شهادت هاشمی رفسنجانی، چه در ماجرای سازش با ریگان و چه در قضیه مک‌فارلین.
 آیت‌الله داستان ما در پیش مردم شعار می‌داد" آمریکا هیچ‌ غلطی نمی‌تواند بکند" و در پشت پرده با "شیطان بزرگ" وارد زدوبند پنهانی می‌شد. بنی‌صدر ماجرای آخرین دیدارش با آقای خمینی را در 16 خرداد 60 اینگونه بیان می‌کند: 

"بعد از صحبت‌ها بلند شدم که از در بیایم بیرون. احمد خمینی گفت: آقای بنی صدر شما یک عیبی دارید.گفتم چیه آن عیب؟ گفت: عیب شما این است که ول نمی‌کنید. هی می‌گید اینها ساختن، ساختن؛ بابا ساختن یا نساختن، گروگانگیری تمام شد. حالا امام می‌فرمایند شما باید با اینها کار کنید.گفتم من حاضر به همکاری به کسانی که با آمریکا ساخته‌اند نیستم. همه‌اش فکر می‌کردم از این زد وبند ها خود خمینی مطلع نیست. اگر بفهمد پدر اینها را درمی‌آورد. باورم نمی‌شد. هر چه به من می‌گفتند که با موافقت خود ایشان دارند این کارها را انجام می دهند باور نمی‌کردم. در آن روز 16 خرداد یک حالت عجیبی به من دست داد یک غم و یک خشم. فقط می خواستم هر چه زودتر از آنجا بیایم بیرون. واقعا نگران این بودم که بروم یقه این پیرمرد را بگیرم و بگویم تو بودی؟ اگر خمینی اطلاع نداشت پس چطور احمد در حضور او این حرفها را می زد؟ بعد که بیرون آمدم مثل آدمی بودم که یک دفعه همه چیزش فرو بریزد." 

آخرین پرده این نمایش، آزاد سازی گروگان‌ها بود. گروگان‌ها سوار شدند و هواپیما با یک تِیک آف از زمین به هوا برخاست. هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر تلویزیون‌های آمریکایی مشغول پخش زنده مراسم تحلیف رونالد ریگان بودند. بازی تمام شده بود.

جنگ و ارتش 
" کاری که ارتش ایران کرد؛ حماسه نبود، معجزه بود." یاسر عرفات

مشکلات داخلی، انحصارطلبی و تلاش برای منحرف کردن انقلاب از مسیر اولیه کماکان به قوت خود باقی بودند که پیش‌بینی‌ای که بنی‌صدر در کارنامه روز 16 تیر59 در روزنامه انقلاب اسلامی کرده بود
به واقعیت پیوست. تنش میان مرزهای غربی ایران که از مدتی پیش شدت یافته بود سرانجام با ظاهر شدن میگ‌های عراقی بر فراز تهران به نقطه بحران رسید و کلید آغاز جنگ 8 ساله در شهریور 59 زده شد. بنی‌صدر در نامه‌ای که در 14 شهریور 59 به آقای خمینی نوشت، نسبت به شروع جنگ هشدار داده بود:

"به خوزستان رفتم، ارتش ما در آنجا %40 يعنى از نصف هم كمتر سرباز و افسر و مهمات دارد. ...انشاالله امروز و فردا حمله نمى‏كنند اما بالاخره يك روزى اينكار را خواهند كرد."
 
   آقای خمینی اما گزارش مستند و دهها صفحه‌ای را که یک ماه پیش از جنگ،  رئيس ستاد ارتش، تیمسار فلاحی ورئيس اطلاعات ارتش، سرهنگ کتیبه درباب تدارك رژيم صدام براى حمله به ايران تهيه و طی یک ملاقات در حضورش بازگفته بودند، نادیده گرفت و آن را توطئه خواند. بنی‌صدر نقل می‌کند:"خمینی به من گفت: من به اين گزارشها باور ندارم. هيچكس به ايران حمله نمى‏كند. اين دروغ را نظامي‌ها مى‏سازند تا پاى آخوندها را از ارتش قطع كنند."
 
 بنی‌صدر در نامه‌ای که به آقای خمینی نوشت به همین نکته اشاره کرد و گفت:
" يك‌ماه پيش همين فرماندهان را بخدمت فرستادم اطلاعات حاصله درباره توطئه امروز را بعرض رساندند. بعد باينجانب فرموديد اين اطلاعات را باور نمى‏فرمائيد و امروز راست از آب درآمده‏اند."

   ارتش از ضربه انقلاب 57 هنوز نتوانسته بود کمر راست کند. چیزی از ارتش باقی‌ نمانده بود. وسایل و تجهیزات نظامی ماه‌ها بدون تکلیف رها شده بودند، فرار سربازان از پادگان‌‌ها، بیم سران ارتش و روسای آن از اعدام‌های انقلابی و برق‌آسا و مخفی شدن بسیاری از  افسران رده‌بالای آن
 غارت اسلحه‌ها و تجهیزات نظامی در بحبوحه بهمن 57، تصفیه و پاکسازی 14000 ارتشی به گفته سرلشگر ظهیرنژاد
 و خواسته‌های نیروهای خط امام مبنی بر پاکسازی بیشتر و در راس آن‌ها سید علی خامنه‌ای که در نمازجمعه فریاد می‌زد:"امام این همه روی پاکسازی ادارات تایید می‌کند. ارتش باید تصفیه شود، وزارتخانه‌ها باید پاکسازی شود."
، بازخرید و بازنشسته کردن 30 درصد از افسران نیروی هوایی
، اضمحلال نیروها و عدم وجود یک مدیریت مقتدر جهت انسجام بخشیدن به ارتش و لشگریان؛ سبب شده بود تا ارتش عملا در دفاع  دست‌بسته و ناتوان باشد. کشف کودتای نوژه، که در 21 تير سال 1359 درست یک ماه پیش از جنگ به عنوان کودتا و در حقیقت برای ترس از کودتا، به منظور متلاشی‌کردن و زدن ضربه نهایی به ارتش پیاده‌سازی شد و به موجب آن 400 تن از افسران ، سرتیپ ها، سرهنگ‌ها  تا استواران و گروهبانان ارتش اعدام شدند و چندین هزار تن روانه زندان‌ها گردیدند
؛ قوای ارتش را به زیر صفر برد. آقای خمینی درباره کسانی که دراینباره متهم شده بودند، علی‌رغم  عدل اسلامی که در پاریس وعده‌اش را داده بود، گفت:

"آنهايي كه در اين مسائل، در اين مساله آخر[كودتاي نوژه] همراه بودند با اين خيال فاسد كودتا، تمام اينها به حسب حكم قرآن حكمشان قتل است بلااستثنا. يك استثنا درش نيست؛ هيچ كس حق ندارد كه يك كسي را عفوش بكند، يك كسي را مسامحه با او بكند. اينهابه حكم اسلام و حكم قرآن فاسد و مفسد هستند و درباره اين‌ها چهار حكم در قرآن هست كه از همه كوچكتر كشتن است."
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کودکان کشته شده در حمله عراق به دبستانی در دزفول

 ارتش برای مقابله با یک گردان دشمن هم آمادگی نداشت چه رسد به دفاع در برابر حمله تمام‌عیار دشمن به تمامیت ارضی کشور. ارتش به گفته تیمسار فلاحی تنها 4 روز می‌‌توانست در برابر هجوم دشمن ایستادگی کند. لشكر زرهي خوزستان كه مجهزترين لشگر زرهي ارتش ايران قبل از انقلاب بود و نقش تدافعي درحمله احتمالي ارتش عراق به ايران جزو مسئوليت هاي سازماني آن لشگر مجهز بود، به هنگام حمله ارتش عراق به ايران از 385 تانك سازماني‌اش، تنها 28 تانك آمادگی عملیات داشت. تمامی فرماندهان آن لشگر تا رده فرماندهان گردان و گروهان در زندان بودند.
 بنی‌صدر درباره وضع تجهیزات نظامی در خوزستان گفت:

"در خوزستان28 تانک قادر به شرکت در عملیات بودند. همه امکانات یکسال ونیم به امان خود رها شده بودند."
 

آیت‌الله منتظری نقل می‌کند:

"در پادگان وحدتي آقاي سرلشگر ظهيرنژاد داشت تعريف مي‎كرد كه عراقي‌ها تا كجا آمده اند و به چه شكل دارند پيشروي مي‎كنند، من به او گفتم:"پس چرا شما جلوي آنها را نمي‌گيريد؟"مي‌گفت:"بله آقا صبر داشته باشيد، شما ناراحت نباشيد، ان شا‌ءالله درست مي‎شود، آخر ما وسايل و امكانات نداريم"، به يك شكلي داشت ما را دلداري مي‎داد. شنيدم يك بار همين صحبتها را آقاي ظهيرنژاد پيش امام مي‎كرده، محسن رضايي(فرمانده سپاه پاسداران) هم در آن جلسه بوده، آقاي محسن رضايي به امام مي‎گفته ان شاء الله ما با نيروي ايمان پيشروي مي‎كنيم و چنين و چنان مي‎كنيم، ظهيرنژاد ديده بود كه محسن خيلي دارد رجزخواني مي‎كند به امام گفته بود:"آقا نه پدر من زرتشتي بوده نه مادرم! مادرم مسلمان است. پدرم هم مسلمان است. خودم هم والله مسلمان هستم. زنم هم مسلمان است. بچه هايم هم مسلمان هستند. اما سي تا تانك در مقابلش سي تا تانك مي‎خواهد!"
 

از خلال نامه‌های بنی‌صدر به آقای خمینی می‌توان وضعیت ارتش ایران را در آن زمان به خوبی دریافت:

"بنابر گزارش‌هاى فرماندهان سه نيرو، ميزان آمادگى نيروى زمينى صفر درصد، ميزان آمادگى نيروى هوائى 10 درصد و ميزان آمادگى نيروى دريائى 20 درصد بود."

 "ديشب در اهواز بزحمت اتوبوس و باربرهاى بزرگ براى بردن بقيه قشون دست و پا كرديم. تمام ارتش براى حمل و نقل تانك و ديگر وسايل 58 خودرو دارد، از اين‌رو تمام هفته را در راه‏ها گذراندم و برحمل و نقل نيروها نظارت كردم كه اهمال و سستى نشود. با وجود اين انتقال 8 روز بطول انجاميد و البته با خطرهاى بسيار از جمله خطر توجه دشمن به مقصود ما. با همه اينها انتقال انجام گرفت. ما براى يك‌ماه ديگر (و در صورت حمله كمتر از اين) مهمات داريم. بنابراين هر روز را از دست بدهيم، براى كشور فاجعه‏انگيز است."
 
"تجهيزات كم داريم. بارها عرض كرده‏ام. يك اتوموبيل را سه ماه حركت  ندهند راه نمى‏رود، تانك‏ها دو سال است رها و خوابيده‏اند. در چند ماه اخير تحركى ايجاد شد و مقدارى آماده شده است. با اينحال با كوشش شبانه روزى تكنيسين‏ها كه در همه جا رفته و آنچه توانسته‏ام در تشويقشان كرده‏ام تا بحال حدود 200 تانك آماده عمليات داريم و اميد ميرود 80 تانك ديگر هم آماده كنيم... نيروى زمينى يك لشگر زرهى 16 است كه پخش بود در كردستان و قزوين و زنجان و... تابحال جمع كرده‏ايم غير از 16 تانك بقيه به محل رسيده‏اند و خود اينجانب از صبح تا شب مراقبت مى‏كنم و در محل تمركزشان ميروم و يك يك بازديد مى‏كنم. درباره خرمشهر و آبادان، فوق طاقت عمل مى‏شود. از وقتى در خوزستان مستقر شده‏ام. دو بار خود به پايگاه هوائى كه حمله به اطراف آبادان و خرمشهر را برعهده دارد رفته‏ام و پس از بعمل آوردن آنچه لازمه تشويق بوده است، بر عمليات نظارت كرده‏ام.... ما حتى تفنگ ژ.س. نداريم چه رسد به بقيه چيزها.... در اين وضيعت كمترين بى مهرى به قيمت نابودى مقاومت ما و خداى ناكرده فاجعه تمام مى‏شود.جز روحيه چيز مهمى براى ما نمانده است و باآن مي‌توان پيروز شد: تقريباً نيمى از خلبانهاى ما يا كشته و يا مفقود شده‏اند... هواپيماهاى ما بعلت نبود قطعات آخرين زور خود را مى‏زنند."

"نيروى هوائى براى هواپيماهاى F-4 تنها 79 خلبان دارد و هوانيروز نيز همينطور نه مهمات دارد و نه هلى كوپترها قطعات لازم. فرسودگى به تمام است."

 "امكانات نظامى ما روزبروز كمتر مى‏شود . ما حتى نيرو نداريم كه جانشين خسته‏ها كنيم."

صدام با علم به وضعیت ارتش ایران،آن‌قدر به پیروزی خود اطمینان داشت که با خود 1000 خبرنگار را به عراق آورده بود تا جشن پیروزی را در اهواز بگیرد، پس با 12 لشگر پیاده و زرهی و با وارد کردن 2400 تانک دست به عملیات تهاجمی زد.
  بنی‌صدر و ارتش چگونه می‌توانستند جلوی صدام حسین و لشگر آماده‌اش بایستند؟:

"وقتی حمله آغاز شد من در کرمانشاه بودم. از تیمسار فلاحی رئیس ستاد ارتش پرسیدم چند روز می‌توانیم در برابر ارتش عراق مقاومت کنیم؟گفت چهار روز.گفتم شما این چهار روز را خوب بجنگید، مسئول روز پنجم من هستم."
 
جنگ آغاز شده بود. جنگی که به گفته بنی‌صدر بانی آن آمریکا بود:

"بانی این جنگ به نظر من آمریکاست. ادامه جنگ نیز به سود امریکاست. این جنگ و ضعیت دلار را تثبیت می‌کند، قیمت‌های مواد خام وساخته شده را به سود امریکا بالا و پایین می‌برد، موقعیت آمریکا را در خاور میانه تثبیت می کند."
 
در حقیقت جنگ ایران و عراق به نحو حیرت‌آوری دقیقا مطابق با همان پیش‌بینی بود که هنری کیسینجر چند ماه قبل در جمع یهودیان واشنگتن بازگوکرده بود:

"اگر انقلاب ایران بخواهد به خارج مرزهای خود صادر  شود باید موانع بسیاری که در پیش‌روی هستند را حل کند و سپس به اهداف خود برسد. این موانع بسیارند از جمله اختلافات قومی، مذهبی، بحران‌های اقتصادی وسیاسی اختلافات مرزی با عراق در نهایت اگر از تمام این موانع عبور کند باید مسائل خود را با کشورهای خلیج فارس حل نماید ولی اطمینان داشته باشید که تا آن روز اسرائیل به اهداف نهایی خود دست یافته است."

 بنی‌صدر تمام وقت خود را معطوف به قضیه جنگ کرده بود. شب و روز در جبهه. از این میدان به آن میدان، از این خاکریز به آن خاکریز. بی‌پروا از بذل جان. کارنامه رئیس‌جمهوری که هر روز در روزنامه انقلاب اسلامی به چاپ می‌رسید سراسر مشحون است از لحظه‌های جبهه. دیگر وقتی برای بنی‌صدر نمانده بود. پس از هر چند روز حضور در جبهه به تهران می‌آمد، در جلسات شرکت می‌کرد و بار دیگر  به سنگر  بازمی‌‌گشت. به جاهایی قدم می‌گذاشت که هیچ رئیس‌جمهوری به ذهنش نیز خطور نمی‌کند. خمپاره‌ها  یکی پس از دیگری در کنارش فرود می‌آمد و چندین بار از بیم بمب‌های دشمن، همراهانش خود را روی او انداختند تا رئیس‌جمهور محبوب آسیب نبیند.
 رئیس‌جمهوری که در سینی بقیه سربازان بی‌تکلف غذا می‌خورد، با موتورسیکلت از این نقطه به آن نقطه می‌رفت، بر قایق موتوری می‌نشست و بی‌مهابا در خط مقدم جبهه رفت و آمد می‌کرد تا جایی که سربازان باور نمی‌کردند رئیس‌جمهورشان را در آن مکان ببینند، به دورش حلقه می‌زدند و تنها با فریادهای تیمسار فلاحی و ظهیرنژاد به جای خود بازمی‌گشتند. بنی‌صدر بدون احساس خستگی از این مسافرت‌های پایان ناپذیر از سوسنگرد به اهواز، از اهواز به خرمشهر، از خرمشهر به ایلام، از ایلام به قصر شیرین، از قصرشیرین به مهران، از آنجا به آبادان، به دهلران، بستان، اندیمشک، دزفول، شوشتر و گیلان غرب می‌رفت و از آنجا به تهران بازمی‌گشت تا جنگ را سامان بخشد و روحیه‌های پژمرده و از دست رفته را جانی دوباره دهد. بنی‌صدر آدم نظامی نبود. شورای عالی دفاع و همچنین مشاوران صدیقی چون چمران، فلاحی و ظهیرنژاد او را در پیش‌بردن جنگ کمک می‌کردند. بنی‌صدر با اشاره به این نکته گفته بود:

"در این چهار ماه جنگ دستور تنبیه برای هیچکس صادر نکرده‌ام بلکه دستور تشویق زیاد صادر کردم. وقتی من نظامی نیستم چطور هر چه را بگویم باید انجام دهید؟ اگر این کار را بکنم ابتکارهای شما می‌میرد."

 "به فرماندهان ارتش گفتم حضور من در اینجا[ ستاد ارتش] نه به لحاظ علم من به امور نظامی است، بلکه برای ایجاد اطمینان در شماست که تصمیمات قاطع بگیرید وبدون تردید و تزلزل به اجرا بگذارید."
  
علاوه بر وظیفه فرماندهی که بر عهده او گزارده شده بود و پس از پایان مسئولیتش بنا بر نقشه‌های ستاد ارتش، منجر به آزادسازی 50 درصد زمین‌های اشغالی با دست خالی گشته بود، کار اعظم او به روحیه دادن و دلداری سربازان می‌گذشت. جنگ همیشه همچون فتح تپه‌های الله‌اکبر، پس گرفتن قصر شیرین، آزادسازی سوسنگرد، سد کردن هجوم دشمن به اهواز  و جلوگیری از پیشروی دشمن و عقب‌راندن نیروهای عراقی
 ، شیرین و دلنشین نبود. شکست، پاتک و ضربه ناگهانی با آن وضع فروپاشیده ارتش، جز لاینفک جنگ بود. بنی‌صدر درباره عملیات کرخه‌کور می‌گوید:
"صبح حمله شد و قواى ما مواضع عراق را تصرف كرد. افرادى از سپاه، بدون اطلاع فرمانده لشگر 16، جلو رفته بودند براى گرد آوردن و بردن اسلحه بجا مانده بودند که اوائل بعد ازظهر، گارد جمهورى عراق وارد عمل شد و دست به حمله متقابل زد. اينجانب در يك زره پوش بودم كه خبر دادند که افراد لشگر در حال فرارند. وقتى از زره پوش بيرون آمدم، افسر ترك زبانى را ديدم كه در برابر كاميون‏هاى سربازان ايستاده و گريه كنان از آنها مى‏خواهد به مواضع خود بازگردند. با تهديد به مسلسل، او را كنار زدند و كاميونها راه افتاد. سوار جيپ شدم و دورتر، جيپ دور زد و در برابر كاميونها ايستاد. پياده شدم و خطاب به سربازان گفتم: براى اينكه فرار از ميدان شرف را كامل كنيد، از روى منتخب مردم ايران نيز عبور كنيد. به گريه افتادند و به جبهه بازگشتند. آن روز تا 12 شب، مشغول بازگرداندن افراد به جبهه و باز سازى جبهه بوديم. شب هنگام، هدف خمسه خمسه‏هاى عراقى شديم. افسرى خودش را روى من انداخت و بر زمينم خواباند..."

دفاع جانانه افسران و سربازان ایرانی در طول یک‌سال اول جنگ، فراتر از هنرنمایی بود. در یک طرف بزرگترین ارتش خاورمیانه با انواع و اقسام سلاح‌ها و توپ‌ها و در طرف دیگر یک ارتش فروپاشیده که برای جنگیدن سلاح نیز در اختیار نداشت. وضعیت وخیم بود. ارتش به فرماندهی بنی‌صدر سلاح نداشت و اگر هم می‌خواست بخرد، هیچ کشوری حاضر به فروش سلاح به ایران  نمی‌شد. طرح مکمل حمله عراق و عدم فروش اسلحه، انقلاب اسلامی را در آستانه سقوط قرار داده بود و اینک حفظ انقلاب نه محتاج رشادت که نیازمند از خود گذشتگی و ایثار بود. در این موقعیت بنی‌صدر با دست خالی و فکر باز به جنگ رفت، یک به یک استعدادها شکوفا شدند،خلاقیت‌ها به کار افتادند و ایران، ابتکار عمل را بدست گرفت. بنی‌صدر در این‌باره می‌گوید:

" میان اسلحه و انسان، انسان انتخاب شد . با مردم سالار کردن سازمان ارتش، بمعنای همراه کردن مسئولیت با اختیار و ابتکار، ابتکارها بکار افتادند و به ارتش ایران امکان دادند با حداقل اسلحه و مهمات، در همان ماه اول، قوای دشمن را زمین گیر کنند."

در نبود سلاح ومهمات، بنی‌صدر وارتش طبیعت را به یاری گرفتند. از آب، رود، باتلاق، شن‌زار و پستی و بلندی زمین استفاده کامل به عمل آمد. از جمله این ابتکارات؛ پیروزی در جبهه اهواز بود. نیروهای بعثی تا 5کیلومتری اهواز جلو آمده بودند که با درایت بنی‌صدر و شورای عالی دفاع، نیروهای ایرانی جریان رود کارون را به سمت نیروهای عراقی منحرف کردند. این ابتکار عمل که با شکست سربازان صدام توام شد موجی از شادمانی  را برای مردم اهواز به ارمغان آورد. از آن پس مردم منطقه‌ای را که در آن این عملیات انجام شد، به پاس این حرکت،" منطقه بنی‌صدر" نامیدند.

 در یکی از سفرهای مداوم  بنی‌صدر در 24 مرداد 59 و در کرمانشاه هلیکوپتر حامل او و همراهانش سقوط کرد و رئیس‌جمهور تا پای مرگ پیش رفت. اگر ظهیرنژاد خود را روی او نیانداخته بود و از هلی‌کوپتر خود را به بیرون پرتاب نکرده بودند، بنی‌صدر می‌رفت و روح پرتلاطمش آرام می‌گرفت اما قسمت چنین بود که بماند و بایستد. از هلیکوپتر لاشه‌ای بیش نماند: 
"یکدفعه دیدم هلی‌کوپتر دور می‌زند. نمی‌دانستم که نقص فنی در چه مرحله‌ای است. بعد دیدم که دارد می‌رود به طرف دهکده‌ای. به نظرم رسید که می‌خواهد بنشیند.از بیرون نگاه کردم دیدم اگر بخواهد بنشیند، روی سقف‌های خانه مردم می‌نشیند و بعد مصیبت درست می‌کند. فریاد زدم که این‌جا خانه است و نباید اینجا بنشینی. دوباره اوجی گرفت و رفت به طرف زمین. این‌جور به نظرم رسید.دقیقا به این ترتیب بود یانه، چیزی نیست که من بتوانم اظهار نظر کنم. به نظرم رسید مثل یک توپی که بخورد زمین و برخیزد. نزدیک زمین هم چنین حالتی داشت. یک مرتبه داشت می‌خورد زمین، انتظاریون روبروی من نشسته بود پرید به طرف من، در این موقع ظهیرنژاد فورا در هلی‌کوپتر را باز کرد و کاملا مسلط بر اعصابش بود، دست مرا گرفت که بیرون بروم و بیرون پریدم..."

   زمانی که خبر رسید بنی‌صدر از سانحه سقوط هلیکوپتر جان سالم بدر برده است، سیل نذورات مردم برای سلامتی و زنده‌ماندن او سرازیر شد. چه به گفته آقای خمینی" رئیس‌جمهوری بود که بر قلب‌ها حکومت می‌کرد". فشارهای مخالفان آن‌قدر بنی‌صدر را در منگنه گذاشته بود که ترجیح می‌داد بمیرد و خلاص شود. خود درباره سقوط هلی‌کوپترش می‌گوید: 
" در کرمانشاه زمانی که هلی کوپتر ما سقوط کرد بسیار بانشاط بودم. همراهانم این را حمل بر شجاعت کردند اما در حقیقت از این که تا چند لحظه دیگر کشته می‌شوم و راحت می‌شوم، احساس آرامش و شادی می‌کردم."

 بنی‌صدر در تهران نبود و چه موقعیتی بهتر از این برای تسخیر قطعی مواضع قدرت؟ حزب جمهوری تمام توان خود را بسیج کرده بود تا بنی‌صدر را این بار در جبهه زمین بزند و این انواع و اقسام تهمت‌ها و افتراها بود که به سوی وی سرازیر می‌گشت.در نبردی نابرابر، رئیس‌جمهوری که مدام در جبهه‌ها مشغول دفاع از وطن بود آماج حمله‌‌های گوناگون قرار می‌گرفت از اتهام خیانت تا زن‌بازی درجبهه. ارتش به این بهانه که اولا شاهی است و دوما موافق بنی‌‌صدر است، مرتبا تضعیف می‌شد.کوچکترین اشتباهاتش را نمی‌بخشیدند و بزرگترین خدماتش را نادیده می‌گرفتند. سران ارتش مرتبا به دادسرا‌ها احضار می‌شدند و دادستانی برای آن‌ها حکم‌های محکومیت و زندان و اعدام صادر می‌کرد. حتی تیمسار فلاحی و فکوری نیز که روسای ارتش بودند مصون نماندند. دادسراهای انقلاب پی‌در پی آن‌ها را احضار می‌کردند و با القابی چون" ضد انقلاب"، "برانداز" و "افرادی با کارنامه سیاه و مشکوک" به پرونده‌سازی علیه آنها مشغول بودند. فلاحی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام هادوی، دادستان انقلاب، تحمل این سختی‌ها را در راه دفاع از وطن هیچ شمرد ونوشت:

"تاريخ انقلاب ايران و ملت حق شناس و کبير ايران، درباره سرتيپ ولي فلاحي بعد از اوقضاوت خواهد کرد و سرانجام قضاوت نهايي در رستاخيز الهي و با راي خدا اعلام خواهد شد."

برای ارتشیان اوضاع به قدری وخیم بود که به فرمان دادستان انقلاب، سرلشگر ظهیرنژاد رئیس ستاد ارتش را در جبهه بازداشت کرده بودند. بنی‌صدر می‌گوید:
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" وقتی سرلشگر ظهیرنژاد به دیدارم آمد، گفت با این وضعیت کار دشوار شده و چاره‌ای جز استعفا ندارم."

 گوشه‌ای از این آزارها را بنی‌صدر اینگونه نقل می‌کند:

"افسران ارتش به بهانه های مختلف مورد تحقیر و توقیف قرار می‌گرفتند. به عنوان نمونه فرمانده تیپ دزفول گرفتار و روانه زندان و شکنجه شد. اثر شکنجه هنوز روی بدن او باقی است و می لنگد. فرمانده لشگر اهواز نیز زندانی شد و چند نوبت به شدت کتک خورد. فرمانده لشگر خراسان را توقیف کردند به تهران آوردند سر او را تراشیدند و پس از چهار روز زندان انفرادی گفتند آزاد است. او نزد من آمد و گریست وگفت : من یک سرتیپ ارتش هستم. با تحقیری که مرا کردند، چگونه می توانم بازگردم و لشگر فرماندهی کنم؟ در کرمانشاه سرهنگی را بدون دلیل توقیف کردند و او را به مستراح شویی واداشتند."

بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی از جو بی‌اعتمادی نسبت به ارتش شکایت کرد و از او خواست تا جلوی رفتارهای خصمانه با ارتش و ارتشیان را بگیرد:
"شكل ارتش بدون ايجاد روحيه و تجديد سازمان ممكن نيست. با ايجاد روحيه، گنبد را بازگرداندم و در كردستان نيز ارتش را از رخوت بيرون آوردم و تا امروز 400 كشته و 1000 زخمى داده است. اما بلافاصله شروع شد. خدمت رسيدند و نوشته‏ئى گرفتند كه در ارتش تفتيش كنيد و هفته‏ئى يك گزارش بدهيد. در كجاى دنيا و در كدام تاريخ ارتش ميتواند با اينگونه اظهار علنى سوظن برسر پا بماند؟ چطور ارتش از فرماندهانى فرمان ببرد كه اينطور طرف بى اعتمادى قرار گرفته‏اند؟"

بنی‌صدر در نامه دیگری به آقای خمینی، ملتمسانه درخواست کرد تا او  ارتشیان را قوت قلب دهد:
" اينك نوبت اينست كه دست بدامن شما بشوم؛ فردا جمعه يا پس فردا يك بيانى در تقويت روحيه ارتشى‏ها بفرمائيد."

نظر آقای خمینی اما نسبت به ارتش چندان مساعد نبود. بنی‌‌صدر از این نگاه آقای خمینی در دیدارشان با یکدیگر می‌گوید:

"خمینی گفت شکل سپاه پاسداران را تقویت کنید.ارتشی ها شاه در رگ وپوستشان است یک عمر جاویدشاه گفته‌اند. گفتم ارتشی‌ها عاشق شاه نیستند. قدرت را در نظر آنها اصل و ارزش کرده‌اند‌. جاوید شاه را به این دلیل می‌گفتند که شاه را تجسم آن قدرت می‌دانستند. امروز که فرصت احساس استقلال و مسئولیت داشتن ، کرده‌اند مثل بقیه و بلکه بیشتر از آنها احساس نفرت می‌کنند، باید کاری کنیم که سپاه به بیماری قدرت پرستی دچار نشود که اگر شد شخص پرست هم می شود. امروز شما تجسم قدرت شده اید. مسئله اصلی قدرت پرستی است."
  

بنی‌صدر همچنین در نامه‌ای به آقای خمینی، نوشت:

" اگر اينجانب هيچ خدمتى نكرده باشم اين خدمت را كرده‏ام كه يك ارتش پريشان و پراكنده و مايوس و پر هرج و مرج را كه در پيام خودتان در اول سال هم بود كه ديگر تحمل هرج و مرج داخلى آنرا نخواهيد كرد را تحويل گرفته‏ام و با آن در كردستان و گنبد و آذربایجان غربى و حال در تمامى غرب ايران دارم مى‏جنگم و امروز قوى‏تر از روز شروع به جنگ نيز شده است. در تغيير روحيه و فكر ارتش همين بس كه ساخته رژيم شاه بود و حالا دارد از رژيم شما دفاع مى‏كند."

اما آقای خمینی به بی‌اعتنایی به ارتش و اختصاص تمامی تشویق‌ها و تمجید‌ها به حزب‌الله و سپاه ادامه می‌داد:

"حزب‌اللهی‌ها هستند که در جبهه‌ها خون می‌دهند، جان شیرین خود را فدای اسلام می‌کنند و به سعادت این ملت و این جامعه عشق می‌ورزند."

جنگ روانی و فشار تبلیغاتی از سوی دارودسته حزب جمهوری به اوج رسیده‌ بود. رئیس‌جمهور در جبهه مشغول جنگ بود و اینان در تهران نقشه برکناری او را می‌کشیدند. هر طرحی که به مجلس برده می‌شد یکی از مانع‌های بر سر عزل رئیس‌جمهور را از سر راه برمی‌داشت. نوار حسن آیت، مو به مو و نکته به نکته اجرا می‌شد:

"مجلس هم که باز بشود گفتم، دست ما خیلی بازتر میشود.مسئله فعلا مانعش اینه که مجلس نیست. فردا مجلس که بیاد، مقابل رئیس جمهور خواهد ایستاد... من فکر می‌کنم که با مجلس هم خواه ناخواه درگیری خواهد داشت، ما توی مجلس هم برنامه داریم..."

 تضعیف ارتش و بزرگ‌نمایی سپاه پاسداران همچنان ادامه داشت. بنی‌صدر گفت:

"من نه تقدیر می‌خواهم، نه تشویق می‌خواهم و نه ستایش، آنچه می‌خواهم این است که با فشار سیاسی روانی این نیرو تضعیف نشود و ما بتوانیم دشمن را سرکوب کنیم. یک کم انصاف. همین و بس." 

"من از این آقایان هیچ چیز نمی‌خواهم جز اینکه مرا به حال خود بگذارند تا این جنگ را به نتیجه برسانم."
 

"این جنگ روانی سیاسی چند برابر بیشتر به ما ضربه رسانده است تا حمله دشمن."

"به این جنگ روانی خاتمه دهید و بگذارید نیروهای مسلح این جنگ را با موفقیت پیش ببرند."
 
"عده‌ای شب و روز به تخریب روحیه فرماندهان مشغول‌اند و گمان می‌کنم این معنا امروز بر کسی پوشیده نیست و همه مردم دیگر اینها را می‌شناسند با کمال تاسف عده‌ای جبهه جنگ اصلی را جبهه جنگ با رئیس جمهور قرار داده اند."
 
" این‌هم نوعی تقسیم کار است؛ اگر شکست پیش آمد به عهده رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا است و داد وقال راه می اندازند و متن امضا می‌کنند که باید چنین و چنان کرد،اما وقتی پیروزی پیش می‌آید مال بقیه است."

"دو خبر هم امشب به من دادند، یکی پاسخ امام است در تشویق فرماندهان نظامی و این پاسخ، جبران آن بیانیه و تفسیرهای پی در پی را می‌کند و در عین حال خبر اینکه مجلس قدم دیگری در حذف رئیس جمهوری برداشته که اینهم پاداشی بود برای زحمات من!" 

"در این شطرنج مرا یک طرف قرار داده‌اند و همه راه ها را دارند می‌بندند تا من مات شوم. آن بن‌بست خارجی، این بن‌بست داخلی که حالا بنا دارند آن را با تبلیغات رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ای و منبری تکمیل کنند. جوری که رئیس‌جمهور از هر سو در محاصره قرار گیرد وهیچ دررویی نداشته باشد وعطای این عنوان را به لقایش ببخشد و برود."
 
"داوطلب ریاست‌جمهوری شدم، آنچه در توان داشتم کوشیدم ولی دائم به دست وپایم بند گذاشتند. باز آنچه در توان دارم می‌گذارم، اما اگر نشد می‌آیم حقیقت را هرچه هست به شما می‌گویم. این توطئه‌ای است که هدفی جز حذف رئیس‌جمهور ندارد."
 
طرح حذف رئیس‌جمهور از سوی کسانی که به گفته بنی‌صدر،"می‌خواستند به‌هر قيمت كودتاى 28 مرداد را از نو تمرين كنند"
، با قدرت و شدت تمام دنبال می‌شد. آن‌قدر توطئه‌چینی و تلاش برای حذف رئیس‌جمهور شدت گرفته بود که حتی صدای آقای خمینی هم درآمد. بنی‌صدر نقل می‌کند:

"به امام گفتم اینها اگر بخواهند مرتب روحیه ما را خراب کنند ما پیروز نمی‌شویم. امام گفتند قدر زحمات شما معلوم است. به یک عده‌شان که اینجا آمده بودند،گفتم: یک عده رفته‌اند آنجا فداکاری می‌کنند، شما اینجا نشسته‌اید نقشه می‌کشید؟" 

گرچه بعدها همچنان که هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نمازجمعه گفت مشخص شد این نقشه‌کشیدن‌ها بی‌اجازه و دستور آیت‌الله نبوده‌است. رفسنجانی نقل می‌کند:"ما رفتیم به امام گفتیم بنی‌صدر ریاست‌جمهوری را گرفته. این که نشد. فرمودند: شما بروید مجلس را در دست بگیرید."
 
آیت‌الله از آن سو مشغول خالی‌کردن زیرپای بنی‌صدر بود و از سوی دیگر در جلوی بنی‌صدر واطرافیانش نقشی متضاد بازی می‌کرد. مهندس سحابی می‌گوید:

"بازرگان برای من تعریف می کرد یک روز پیش امام بودیم به همراه بنی‌صدر و بهشتی. بعداز رفتن آقایان امام من را صدا زد و گفت: شما قدری این بنی‌صدر را نصیحت کنید. او فقط حرف می‌زند و سر وصدا راه می‌اندازد، اینها دارند عمل می‌کنند!"

بعدها آقای خمینی خود نیز، طرفداری‌ گهگاه و صوری‌اش را از بنی‌صدر، "بواسطه برخی مصالح"
 دانست.

آقای خمینی نقش را به خوبی ایفا می‌کرد. بر زمین زدن بنی‌صدر پروژه‌ای بود که گام به گام  از اسفند 58 تا خرداد 60 از سوی آیت‌الله تعقیب شد. حجت‌الاسلام محلاتی درباره جلسه‌ای که پیش از انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری در حضور آقای خمینی برگزار شده بود می‌گوید: 
"راجع به بني صدر آقاي سيد ابوالفضل شروع كرد صحبت كردن كه ايشان در مجلس خبرگان اين طور بوده، امام فرمود خيلي مهم نيست، شما برويد مجلس را قبضه كنيد. رييس جمهور در جمهوري اسلامي كاره اي نيست، همه كاره دولت است و مجلس."

پس از اظهارات عجیب و غریب محسن رفیق‌دوست که در پاسخ به این که چرا جان سربازان را آنقدر بی‌ارزش می‌پندارید، گفته بود:"سربازان ما یکبار مصرف هستند"، این بار نوبت رجایی بود تا در مسجد سپهسالار(مطهری فعلی) نیت باطنی و نهایت ضدیت با رئیس‌جمهور را آشکار کند:

"6 ماه دیر‌تر با نهادهای انقلابی پیروز شویم بهتر از این است که با ارتشی پیروز شویم که کودتا‌گران را بکار گرفته است. آن پیروزی که این ارتش بدست آورد نمی‌خواهیم."

حسین خمینی، نوه آقای خمینی که از طرفداران بنی‌صدر بود نیز گفت:

"من خودم با آنها بحث کرده‌ام و خودم از آنها شنیدم که می‌گویند خوزستان و حتی نصف ایران برود بهتر از این است که بنی‌صدر حاکم شود. آخرین شانس این جمهوری بنی صدر است."

 حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر این طرز تفکر را مورد انتقاد قرار داد و گفت:

"ناشايستگي دست اندركاران حكومت و رقابت هاي زيانبخش آنان كار را بدانجا رسانيده است كه براي انحصار داشتن افتخارها، سامان يافتن جبهه ها را خوش نمي دارند."
 
بنی‌صدر به همین نکات اشاره کرد و گفت:

"برای یک عده ای از دست رفتن خوزستان گواراتر از پیروزی بنی‌صدر است."

 "عده‌ای هستند که می‌خواهند به هر قیمت شکست بخوریم، فکر می‌کنند پیروزی، پیروزی رئیس جمهوری است و این برایشان غیرقابل تحمل است."
  

"در واقع هدف از ادامه جنگ ظاهرا جز این نیست که مواضع تحکیم گردد."
 
جالب آن‌که 14 سال پس از بنی‌صدر، محسن رضایی، نیت واقعی جناح خود را از ادامه جنگ آشکار کرد و مهر تائیدی بر حرف‌های بنی‌صدر زد:

"اگر جنگ را ادامه نمی‌دادیم، حکومت و انقلاب تثبیت نمی‌شد. آن‌هایی که می‌گویند شش سال از 8 سال جنگ بیهوده بود و سال‌های جنگ را 6 و2 توصیف می‌کنند، باید بدانند که اگر به جنگ پایان می‌دادیم حکومت اسلامی و انقلاب از بین رفته بود."

بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی همین موضوع را با وی درمیان گذاشت و خبر از نیت واقعی حزب جمهوری و همسلکانش داد:

" اين آقايان كه از پشت جبهه گشوده‏اند، خواهان ادامه جنگ هستند اما نه براى تحصيل پيروزى بلكه بردن ايران به شكست. خيال مى‏كنند، شكست موجب مى‏شود از شر بنى صدر راحت بشوند."

 از سویی دیگر بنی‌صدر مجبور بود تا از انحرافاتی که به نام جنگ پیش می‌آمد جلوگیری کند. یکی‌از این اتفاق‌ها حضور امام زمان در جبهه‌ها در دفاع از رزمندگان ایرانی بود! بنی‌صدر دراین باره گفت:

" اسرای عراقی گفته‌اند، یک اسب سفیدی با شمشیر به ما حمله می کند!! این امور را در این عصر وزمانه تبلیغ کردن در حقیقت انکار کردن نقش خود انسان است. البته آنها که اینگونه امور را می‌سازند و می‌خواهند القا کنند، جواب این سئوال یادشان می‌رود که این اسب سفید بهتر بود روز اول می‌آمد واینهمه ضایعات وتلفات به کشور وارد نمی‌شد وجلوی پیشروی دشمن را می‌گرفت!"

تلاش همه‌جانبه برای برکناری رئیس‌جمهور از فرماندهی کل‌قوا در جریان بود. با آنکه بنی‌صدر در نامه‌هایش به آقای خمینی قول داده بود که بعد از تمام شدن جنگ کنار برود و حتی استعفا نامه‌اش را هم نوشته و امضا کرده در اختیار آیت‌الله گذاشته بود
، همچنان آماج حملات حزب جمهوری و انحصارطلبان قرار داشت. آن‌هایی که تمام نشدن جنگ را برای تثبیت حکومت خود و کنار زدن مخالفان خوش می‌‌پنداشتند، تمام تلاش خویش را به کار بستند تا از سامان یافتن جنگ توسط بنی‌صدر جلوگیری کنند. مخالفان بنی‌صدر بعدها در خاطراتی که منتشر کردند، به نقش خود در برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا اذعان کرده و به رفت و آمدهایشان نزد آقای خمینی جهت زدن رای او درباره بنی‌صدر اشاره کردند:

احمد توکلی نقل می‌کند:"روزي ديگر من و آيت‌الله خامنه‌اي و آقاي هاشمي رفسنجاني و آيت‌الله يزدي و آقاي پرورش و شهيد رجايي و مرحوم شيخ محمد منتظري، جلوي امام حلقه زديم، موضوع هم درباره همان مشكلات بني‌صدر بود، آيت‌الله خامنه‌اي آن روز غزلي از حافظ خواند و گفت: بني صدر پدر ما درآورده است و اكنون هم در ارتش يارگيري مي‌كند، اين امر ممكن است در آينده خطراتي پيش بياورد."
 آیت‌الله منتظری نوشت: "براي ما مسلم شده بود كه آقاي بني صدر مساله جنگ را دارد سنبل مي‎كند."
 هاشمی‌رفسنجانی در نامه‌ای به آقای خمینی گفت:" در خصوص جنگ و فرماندهان ارتش، مطالب و احتمالات زيادي داريم. فرمانده به خاطر ناهماهنگي و وحشت از نيروهاي خالص اسلامي، مايل است نيروهاي غيراسلامي را در ارتش حاكم كند كه منافع مشترك پيدا كرده اند و نيروهاي خالص ديني را يا منزوي و يا منفصل نمايند." 
 و بهزاد نبوی گفت:"بنی‌صدر زمانی كه فرمانده كل قوا شد، یك استراتژی خاصی را در جهت حاكمیت دادن ضد انقلاب در ارتش و كنار گذاشتن عناصر مؤمن به انقلاب پیاده كرد. چنانکه اطلاع داريم، اطلاعيه‏ای منتشر ساخت که تمام امرای بازنشسته ارتش بايد به سرکار خود باز گردند که اجازه پخش مجدد آن داده نشد. در واقع او سعی داشت زمينه را برای بازگشت دستگير شدگان ارتش هموار سازد. بنی‏صدر، با استفاده از فرماندهی کل قوا آنچنان جو تبليغاتی در ارتش بوجود آورده بود که اکثر خلبانان ارتش مسئله را به شکل ديگری برداشت کرده بودند. چنانکه مسئله عرب و عجم را در رأس قرار داده بودند که اين جريان از اصل، انحرافی بود. بنی‌صدر پس از این ماجرا، بلافاصله تحلیلی از كودتای نوژه را مطرح كرد تا اذهان عمومی را منحرف سازد و كشف كنندگان كودتا را زیر سئوال قرار دهد و در این رابطه گفت كودتای نوژه توطئه آمریكا بود تا متخصصین را از ارتش كنار بگذارند. در حالی كه ما می‌دانیم كودتا واقعی بود ودر این رابطه هم عده‌ای دستگیر شدند."
 

در این میان یدالله سحابی با اعتراض به مخالفان گفته بود:

"کوبیدن بنی‌صدر که ارتش متلاشی شده‌ای را با دلجویی به این شکل درآورده است که حملات دشمن را خنثی می‌نماید، بر موازین عدل وانصاف نیست."

 به همت بنی‌صدر و دلجویی او، ارتش که پس از پیروزی انقلاب منهدم شده بود، اکنون می‌توانست در یک روز 200 پرواز هوایی علیه نیروهای صدام انجام دهد.
  
ارتشیان با جان و دل از ایران دفاع می‌کردند. بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی به یکی از این جانبازی‌ها و دلاوری‌ها اشاره کرد و نوشت:

" خلبانهاى نيروى هوائى و هوانيروز، از فداكارى گذشته، انتحار مى‏كنند و اينجانب دائم از اين پايگاه بآن پايگاه مى‏روم، آنها را تشويق مى‏كنم. اما هر روز بهم مى‏گويند: امروز نوبت مرگ ما است. خودم از قيافه‏هاى آنها شرمنده مى‏شوم كه ممكن است فردا ديگر آنها را نبينم."

در واقع نیروی هوایی در جنگ استادانه عمل کرد. خلبانان دلیر نیروی هوایی که اکثرا با ضمانت شخصی بنی‌صدر از زندان‌ها آزاد شده بودند و با درایت سرهنگ فکوری پس از پاکسازی دعوت به کار شده بودند، سنگ تمام گذاشتند.1200 خلبان نیروی هوایی در هرماه به طور متوسط هر کدام 30-40 پرواز انجام می‌دادند. خاطره یکی از این خلبانان تنها اشک را به چشمان می‌آورد:

" پس از جریان تصفیه نیروهای هوایی من بازنشسته شدم و به مرغداری مشغول شدم. روز اول حمله عراق به ایران از منطقه علی‌شاه عوض که بین کرج و تهران است داشتم می‌آمدم به تهران که بروم منزل. دیدم دو هواپیمای "سوخو" عراقی دارند از بالای سرم پرواز می‌کنند. در ارتفاع خیلی کم. متاسفانه دقایق بعد صدای بمباران را شنیدم. وقتی رسیدم منزل با هیچکس صحبت نکردم. رفتم توی اتاق، در را بستم و شروع کردم به گریه کردن. زار می‌زدم. به خودم می‌گفتم چرا من در چنین شرایطی به عنوان خلبان نمی‌توانم برای مملکتم کاری بکنم.همسرم آمد به اتاق و از من پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ بلند شو و همین الآن به نیروی هوایی تلفن بزن. اگر تو را برای پرواز قبول کردند من حاضرم مرا به عنوان گروگان آنجا نگه دارند و تو برو در جنگ علیه عراق شرکت کن. زنگ زدم به سرهنگ فکوری در ستاد هوایی. گفتم: من بازنشسته هستم. اگر به من اعتماد ندارید. زن و بچه‌ام را در ستاد هوایی  گروگان بگیرید و به من هواپیما بدهید تا برم بجنگم. فکوری گفت: همین الآن بیا اینجا."

  نیروهای خط امام و حزب جمهوری در مجلس متمرکز شده بودند تا عنوان فرماندهی کل قوا را از رئیس‌جمهور بگیرند. بنی‌صدر در پاسخ تلاش مخالفان و وابستگان فکری و تشکیلاتی حزب جمهوری در بازپس گیری فرماندهی کل قوا گفت:

"این مدت که من رئیس جمهورم، کدامیک از آزادی‌های مردم را به خطر افکنده‌ام و در برابر خطراتی که این آزادی‌ها را تهدید کردند ومی‌کنند سکوت کرده‌ام؟ شما شب و روز مشغول توطئه هستید که عنوان فرماندهی کل قوا را از رئیس جمهور باز پس گیرید. چرا می‌خواهید این کار را بکنید؟ برای این است که می‌خواهید تمام عناصر قدرت در دست خودتان باشد؟ این را مردم فهمیده اند. مردم می‌دانند که در شرایط جنگ این خیانت آشکاری به کشورشان است و موجب از دست رفتن کشورشان می‌شود. من منتخب مردم هستم، هر وقت وهر زمان که مردم مرا نخواهند همان لحظه و همان زمان خواهم گفت که آسوده شدم و دنبال کار خویش خواهم رفت."

 در حقیقت جنگ فرصتی مناسب بود تا سران حزب جمهوری بی‌دغدغه با سرنگونی بنی‌صدر قدرت را در دست گیرند. حزب جمهوری می‌دانست اگر بنی‌صدر موفق شود جنگ را با موفقیت تمام کند، دیگر هیچ‌گاه نمی‌توانند به قدرت برسند. باید از فرصت جنگ استفاده می‌شد و تا سر رئیس‌جمهور به 
جنگ گرم است، او را از اریکه قدرت به زیر کشید. این گفته رجایی به خوبی بیانگر هدفی است که جناح قدرت‌طلب در ذهن می‌پروراندند:
 "جنگ نعمت است. در سایه آن مسائل حل می‌شوند."
 

اما بنی‌صدر قرص و محکم ایستاده بود. از چندین طرف تحت فشار بود. رادیو تلویزیون، ابزار‌های تبلیغاتی حزب جمهوری، سپاه‌پاسداران، کمیته‌های انقلاب، دادگاه‌های شرع و دیوان عالی کشور، همه و همه دست به دست هم داده بودند تا او را زمین بزنند. نماینده 11 میلیونی مردم تک و تنها در برابر هجوم همه‌جانبه ایستاده بود و کمر خم نمی‌کرد:

"کسی به مظلومیت من در حکومت، لااقل در تاریخ دو سه قرن اخیر نبوده است. دست و پای مرا بسته‌اند و می‌گویند بجنگ! و من پذیرفته‌ام و دارم می‌جنگم. با این حال می‌آیند و باز هم بندهای تازه ای بر دست و پای من می‌گذارند."
 
"اما امروز در چند جبهه مشغول جنگیم: در جبهه شایعه‌سازان ، در جبهه فرصت‌طلبان قدرت، در جبهه ضد‌انقلاب، در جبهه مشکلات اقتصادی، سیاسی، داخلی، خارجی و در جبهه جنگ نظامی."

"ما مظلومانه می‌جنگیم ، چه کسی به ما کمک می‌کند؟ خارجی ها که تا حالا به ما اسلحه هم نفروخته اند، چه رسد به کمک. اما داخل. ای مردم، خود شما می‌د‌انیدکه با ما چه می‌کنند."
 
"حالت من به حالت کسی می‌ماند که به اونیش و سوزن به طور بی صدا می‌زنند و او از روی ناچاری گاه فریاد می‌زند. تازه آن فریادی هم که می زنم درباره جنگ است. حالت من به حالت کسی می ماند که با تقلای کشنده‌ای دارد بنایی را می‌سازد و می‌بیند که هنوز خشت بعدی را نگذاشته چند خشت ازبنا را فرو ریخته‌اند .دیگر حالا آنچه را که واقع شده است را مردم می دانند من چه می‌گویم."

"وضعیتی که ما در آن می‌جنگیم در تاریخ بشری شاید بی‌نظیر باشد. تمام دستگاه هایی که می‌باید برای پیش بردن جنگ به ما کمک کنند، به جای آن مخالفت و ضدیت می‌کنند. هرگز نشده که دستگاه تبلیغاتی مخالف یک فرمانده کل قوا باشد و چنان تبلیغ کند که جز تضعیف روحیه نیروهای مسلح ما از کار آنان نتیجه ای حاصل نشود."

مخالفان رئیس‌جمهور برای زدن او از چندین کانال وارد شده بودند. ضمن تلاش‌هایشان در مجلس برای گرفتن حکم خلع فرمانده کل قوا به تیمسار فلاحی و سرتیپ فکوری گفته بودند که اگر بنی‌صدر خلع شد شما را به جای او می‌گذاریم.
 گرچه به آنان نیز که تا آخرین لحظه با رئیس‌جمهور ایستادند و پس از عزل بنی‌صدر با صدور اعلامیه‌ای در پایگاه‌های نظامی از زحمات او تشکر کردند، رحم نکردند و 4 ماه پس از عزل بنی‌صدر در مهرماه سال60، در سانحه‌ای حیرت‌آور و مشکوک، هواپیمای حامل کلاهدوز، نامجو، فلاحی و فکوری در نزدیکی تهران سقوط کرد و تمامی فرماندهان نظامی جز خلبانان در آتش سوختند.
 بعدها مقامات ایرانی علت سقوط را " از کار افتادن همزمان 4 موتور هواپیما" عنوان کردند
 واین سوال را بی‌پاسخ گذاردند که" چگونه می‌شود 4 موتور هواپیما همزمان و با هم از کار بیفتد؟".
بازار ساختن اخبار دروغ و شایعه و تهمت و افترا علیه بنی‌صدر داغ بود. مردم به نظاره نشسته بودند تا ببینند رئیس‌جمهور محبوبشان چگونه بر مشکلات فائق می‌آید:

"چه تبلیغات سوئی در این نهادها به خصوص در سپاه پاسداران بر ضد رئیس‌جمهوری می‌شود. کار را به اینجا رسانیده اند که یک نماینده مجلس گفته است از یک سپاهی شنیدم محل تندگویان را رئیس‌جمهور به عراقی‌ها گفته و آنها آمده‌اند و او را گرفته‌اند‌! تا این حد تبلیغات سوء؟ این خدمت به اسلام است؟ خدمت به سپاه است‌؟"

"آنچه من کرده‌ام و می‌کنم این است که در نیروهای مسلح و بخصوص سپاه پاسداران ،  خلق و خوی سلطه گری و استبداد رای و حاکمیت جویی به وجود نیاید. اگراین خلق وخو بوجود آمد دیگر فاتحه انقلاب خوانده است."
 
"در یکی ازشب‌های آخر هفته در تلویزیون، عده‌ای را آورده بودند که بعد از ستایش فراوان ازخود گفته بودند هر وقت از فرماندهی اطاعت نکردیم موفقیت داشتیم! این کمکی است که دستگاه تبلیغاتی در جنگ به ما می‌کند.این گونه تبلیغ می‌کنند در اوج جنگ بر علیه ما."
 
"بعد از فتح تپه‌های الله اکبر، رادیو گوش می دادم داشت اطلاعیه ای بنام سپاه می‌خواند. می‌گفت: "پس از مدتی رکود با آتش توپخانه و با کمک هوانیروز و سپاه این منطقه را باز پس گرفتیم." معلوم می‌شود که چند تیپ از نیروی زمینی تحت فرماندهی چمران اصلا در آنجا حاضر نبودند! این مسائل از حمله لشگر دشمن هم زیان بارتر است .فرماندهان ارتش دیشب پیش من آمدند در حالی که سخت رنجیده و عصبانی بودند می‌گفتند: ما بخاطر شما فشار می‌آوریم و همکاری و هماهنگی می کنیم، بعد رادیو با ما اینطور می‌کند."

"گفته اند نیروهای مسلح ما در خوزستان معطل می کنند وعمل می کنند برای اینکه در تهران قرار است کودتا شود. اینها بدانند با این کارهایشان خوزستان از دست نخواهد رفت. فرزندان مسلح ما که در جبهه ها می جنگند به خاطر شما نمی‌جنگند که این حرف‌های کشنده موجب شود دست از جنگ بکشند."
 
"یکی از نمایندگان اهواز گفته است با اینکه سه هفته است امام گفته اند باید محاصره آبادان شکسته شود ولی تا کنون این کار نشده. این حرف بدین معنی است که نیروهای آماده ای آنجا بوده اند و توانایی شکست محاصره را هم داشته اند، اما دست روی دست گذاشته و تماشا می‌کنند! "
 
"نقل کرده اند که سرهنگ فکوری گفته است آقای بنی صدر با اعزام نیروی هوایی برای سرکوب  مهاجمین به سوسنگرد مخالفت کرده است و این عمل باعث موفقیت دشمن در سوسنگرد گشته است. من از سرهنگ فکوری پرسیدم معلوم شد این هم مثل بقیه حرفها کذب محض است. چطور یک کسی می تواند خود را مسلمان بداند و این همه دروغ بگوید؟" 

"اداره اطلاعات ارتش چند ماه پیش نواری از گفتگوی دو تن از مسئولان اطلاعات سپاه پر کرده بود که در باره ترور من گفتگو می کردند. اولی می‌گفت: می‌خواهیم او را به عنوان سرکشی از جبهه غرب به اینجا بکشیم و ترورش کنیم. مخاطبش پرسید امام را چه کرده‌اید؟ موافقت کرده است؟ اولی گفت موافقت می‌گیریم و اگر هم نکرد یک فقیه پیدا می‌کنیم و اجازه می‌گیریم."
 

"عده‌ای از نظامیان پیش من آمدند وخواستند به جانبداری از رئیس‌جمهور راهپیمایی کنند. گفتند ما می‌خواهیم بگوییم که شما چه زحمتی می‌کشید. گفتم اگر شما می‌خواهید بگویید که می‌دانید چه کرده‌ام، بهترین راه‌پیمایی‌ها، اصرار وسماجت در بهتر و سریعتر جنگیدن است. هر ساعت تاخیر ممکن است برای میهن ما سرنوشت دردناکی بدنبال آورد."
 
هاشمی رفسنجانی نیز نقل کرده بود که:

"شب قبل از شهادت شیرودی[که بنی‌صدر او را ترفیع درجه داده بود]دیده شده است که میان یک سرهنگ و بنی‌صدر تماس تلفنی مشکوکی برقرار شده است و جهت تیرخوردن هلی‌کوپتر از کنار بوده است نه از جلو!"
 
آن‌ها، حتی از تهمت جنسی نیز دریغ نمی‌کردند.گفتند که بنی‌صدر در جبهه مشغول الواطی و زن‌بازی است. بنی‌صدر از ملاقاتی که با‌ آیت‌الله داشته است می‌گوید:

"رفتم پیش خمینی و مثل اینکه منفجر شوم گفتم من تا امروز در تمام عمرم با هیچ زنی غیر از همسرم آمیزش نداشتم. اینها رذالت می‌کنند. آدمی که همه چیزش را گذاشته وتوی جبهه می رود که وطنش را حفظ کند درجبهه ای که آدمی با چشم خود می بیند انسانی شاد وخندان و لحظه بعد شاهد آن است که بر اثر اصابت توپ و موشک ذغال شده است، در جبهه اینطور بر من می‌گذرد و اینها در تهران نشسته اند این جور چیزها برایم می‌سازند."
 
 این تهمت‌ها پس از عزل بنی‌صدر ادامه داشت و تا امروز نیز ادامه دارد. پس از خرداد 60 که حاکمیت یکدست شده بود و تمامی ابزارهای تبلیغاتی(اعم از وسایل ارتباط جمعی، تریبون نماز‌جمعه‌ها، روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون و کتاب‌ها و مجلات) به قبضه آقایان درآمده بود، عبارت مبهم "خیانت بنی‌صدر" ترجیع‌بند تمامی گفته‌ها و نوشته‌ها گشت. نظیر این جمله بارها و بارها تکرار شد: 
"اصلاً اينها به صدام خط داده بودند. آنها گفته بودند تو بيا ما كشور را به تو تسليم مي كنيم".
 
 اما اینک پس از سه دهه باید به راستی پرسید خیانت را که کرد؟ اگر این بنی‌صدرِ "ملعون"،"کافر" و "حرامی"
 بود که خیانت می‌کرد و مانع پیروزی و پیشروی بود، پس چرا پس از عزل او، نیروی ما ظرف سه ماه حتی یک پیروزی کوچک نیز بدست نیاورد و اگر همه مشکل بنی‌صدر بود و گناه به گردن او بود که اسلحه نمی‌دهد و خیانت می‌کند و نمی‌گذارد خرمشهر را بازپس گیریم، چطور پس از رفتن او تا یک‌سال خرمشهر در دست عراقی‌ها بود؟ چطور است هر نبردی را که بنی‌صدر با ارتش فرماندهی کرده است با خیانت او و شکست همراه شده اما هر عملیاتی که سربازان دلیر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و جان برکفان غیرتمند حزب‌الله در آن شرکت داشته‌اند با رشادت و فداکاری فرماندهان به پیروزی معنوی رسیده‌اند؟ خیانت را که کرد؟ آقایان بر مسند کار که آزادی‌ها را سلب کردند، اعدام‌های دسته‌جمعی به راه انداختند، شکنجه‌گاه و قتلگاه ساختند، روزنامه‌ها را بستند، استبداد را حاکم کردند، جنگ را 8 سال ادامه دادند، میلیاردها دلار به اقتصاد کشور لطمه زدند، انقلاب را از مسیر خود خارج کردند، با آمریکا واسرائیل سازش پنهانی کردند، 400 هزار تن از جوان‌های معصوم این کشور را  برای تثبیت قدرت خویش به کام مرگ فرستادند، اختناق ایجاد کردند، به نام اسلام و دین آدم‌کشی به راه انداختند، جوانان معتقد و بی‌گناه را به جرم یک اعلامیه و یک روزنامه زیر وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها کشتند و پول گلوله را از مادر دردمندشان گرفتند و نشانی خاوران را دادند، منابع و مخازن نفتی و غیرنفتی و میراث فرهنگی ما را به تاراج بردند، ایران را ویران کردند، اگر خیانت نکردند پس چه کردند؟ در تاریخ 30 ساله ایران پس از انقلاب، تعداد افرادی که در حکومت راه یافتند و در مقابل استبداد و انحصار ایستادند و تاوانش را نیز پرداختند از انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند. شاخص این جریان سید ابوالحسن بنی‌صدر است. آن‌که به قدرت و پول و مقام و ماندگاری نه گفت و در حالی که می‌توانست هم‌آواز و هم‌آهنگ آنان شود، در اوج به نفع مردم کنار کشید، تا آخرین لحظه بر آزادی‌‌ها پای فشرد و خود را به استبداد و اختناق نفروخت. از مقام ریاست به سادگی گذشت تا حجت را بر صاحبان قدرت تمام گرداند. آن‌ها که قدرت را تصاحب کردند و با اهرم زور انقلاب را به بیراهه کشاندند، فاز دوم را که عبارت بود از لجن‌مال کردن طرف مقابل، در همان ابتدا آغاز کردند. ضربه به اعتبار و حیثیت بنی‌صدر با عبارت "خیانت بنی‌صدر"، در این سال‌ها تمرین و تکرار شد تا افکار عمومی را از تقابل آزادی و استبداد در بحبوحه سال‌های آغازین انقلاب منحرف سازد. با ضرباهنگ‌های منظم حمله علیه بنی‌صدر را آغاز کردند تا القا سازند که " هرکس به راه او رود، جز فرجامی اینچنین، در انتظارش نخواهد بود." اما در این میان نکات دیگری نیز قابل تامل‌اند. آنها که در این سال‌ها، در  وحشتناک‌ترین سال‌های سانسور خبری، مدام اتهام خیانت را مطرح کردند یکبار از خود نپرسیدند که کدام فرمانده‌ای در دنیا می‌خواهد که لشگرش شکست بخورد؟" 
 خیانت یعنی‌چه؟ یعنی یک ارتش زیر صفر را به جایی برسانید که یک‌سال در مقابل حملات بزرگترین لشگر خاورمیانه مقاومت کند و با هیچ،50 درصد زمین‌های اشغالی را پس بگیرد؟ یعنی با یک ارتش درهم کوبیده شده در برابر لشگری که می‌خواهد یک‌هفته‌ای به تهران برسد و جشن‌ پیروزی برپا کند، بایستد و نیروهای عراقی را عقب راند؟ به این می‌گویند خیانت؟ کجاست عدل؟ کجاست یک جو انصاف؟ کاری که عرفات از آن با عنوان "معجزه" یاد می‌کند، خیانت است؟ اگر دفاع تمام‌عیار از خاک میهن در میان آن همه فشار و هجوم جناح‌ها برای تسخیر قدرت اسمش خیانت است پس باید دیگر مرگ واژه‌ها را به سوگ بنشینیم که در روزگار تجاوزات پیاپی به حریم واژه‌ها زندگی می‌کنیم. اگر دفاع با چنگ و دندان رئیس‌جمهوری که پوتین به پا و دست از جان شسته در جبهه ها به استقبال مرگ می‌رود نامش خیانت است پس دیگر وای بر ما و وای بر شما. اگر این‌ها اسمش خیانت است پس روی مین دواندن جوان‌ها و جلوی تیغ بردن طفل‌های معصوم و گرفتار کردن بهترین فرزندان این مملکت در تله‌های آبی و گودال‌های مملو از قیر مذاب در حمله به بصره و فاو در جنگ 8 ساله و درگیر کردن ملت با جنگی بی‌پایان با شعار" راه قدس از کربلا می‌گذرد" اسمش چیست؟ آن‌قدر این ماجرای خیانت بر سر هر مسئله‌ وعملیات و حمله‌ای تکرار شده‌است که حتی علی شمخانی، وزیر دفاع اسبق جمهوری اسلامی را هم به واکنش واداشته است. به قول آن ضرب‌المثل قدیمی عزا چه عزایی است که....:

" من شخصا بعضی از آنچه را که به عنوان ماجرای هویزه نقل می‌شود، قبول ندارم؛ یعنی هرگز هدف بنی صدر شکست عملیات هویزه نبود ...او کسی بود که با بدست آوردن یک پیروزی، می توانست همه مخالفین خود را حذف نماید و مسلم است که هرگز حاضر نبود آگاهانه شکست در یک عملیات را بپذیرد. این نهایت ساد‌ه‌اندیشی است اگر اعلام شود عملیات هویزه، عملیاتی بود که بنی‌صدر در آن خیانت کرده است. بنی‌صدر تمام تدبیر خود را به کار گرفت که عملیات هویزه موفق شود. من خودم در اتاق جنگی که بنی‌صدر در آنجا بود حضور داشتم."
 
نکته جالب این دروغ‌ها و افتراها این است که علی‌رغم هجوم تبلیغاتی و تکرار همیشگی خیانت بنی‌صدر در رسانه‌های تبلیغاتی دولتی، مردم نشان دادند که شعور اجتماعی و عقل جمعی‌شان در تصمیم‌گیری‌ها درمورد شخص هیچ‌گاه مرعوب و مجذوب تبلیغات نشده است.

در حقیقت برای‌ تیپ فکری انحصارگرایان و استبدادطلبان که تنها قدرت را می‌خواستند وبس، مهم کشته‌ها، جانبازان و ضربات اقتصادی و اجتماعی و خسارات مادی و معنوی نبود. مهم کنار زدن بنی‌صدر بود. به هر قیمتی. تفکر"سرباز یک‌بار مصرف" و " به بهشت فرستادن سربازان" در اعماق ذهن جناح مقابل رسوب کرده بود. بنی‌صدر در نامه‌هایی به آقای خمینی و منتظری‌در مورد صیادشیرازی می‌نویسد:
"آقاى صياد شيرازى سرگرد بود و مرحوم دكتر چمران او را به اينجانب معرفى كرده بود. سه درجه ارتقاء به او دادم، او را سرهنگ تمام كردم، 3 لشگر را در اختيارش گذاشتم و و مأمور كردستانش كردم .. با آنكه فرماندهان ارتش مخالف بودند، مى‏گفتم بلكه راست باشد و او مردى با جوهر باشد. بدفعات شكايت و اعتراض شد كه مگر ما نظاميان موش آزمايشگاه هستيم كه بدست افسر توپخانه كه نه درس ستاد فرماندهى و نه تجربه دارد مى‏سپاريد. جوابم اين بود كه باتجربه‏ها كمكش كنند و موجب هماهنگى و همكارى ميان سپاه و ارتش مى‏شود. خبر رسید که در تهران به كارهاى ديگر مشغول شده و هر روز گزارش گفتگوهايش درباره عزل فرماندهان و همه كاره شدنش را مى‏آوردند. تزلزل و خشم فرماندهان نيروها زياد مى‏شد تا بدانجا كه دسته جمعى آمدند و گفتند استعفا ميدهيم. سرانجام در كردستان مصيبت بر مصيبت افزود و مصيبت آخرى كه ببار آورد، غيرقابل اغماض شد: يك گروه 500 نفرى را به سردشت برده و 457 تن از آنها را به كشتن داده و 45 ميليون تومان پول و بسيارى از ابزار جنگى از بين رفت و روحيه نظاميان را بكلى خراب كرده بود ارتشيان با او بغايت دشمن شدند. براى جبران عدم كفايت، درخواست بمب ناپالم كرد و امروز در دنيا موضوع تبليغات بر ضد جمهورى اسلامى ما شده است كه در حكومت مذهبى، هموطنان مسلمان خود را با بمب ناپالم مى‏سوزانيم. در كردستان بر نفرت عمومى از او افزوده شد.[درباره حادثه سردشت]، احضارش کردم. از او در باره فاجعه‏اى كه ببار آورده بود، توضيح خواستم. پاسخ داد به بهشت مى‏روند! خشكم زد! پرسيدم مگر خداوند شما را مأمور فرستادن جوانان مردم به بهشت كرده‏است؟ دستور بركنارى و محاكمه نظامى او را دادم." 

بنی‌صدر با انتقاد شدید از این طرز تفکر و یادآوری ارزش جان انسان گفت:

"ما مسئول جان این انسان ها هستیم. بهتر است که ما آدم آگاه و با دانش نظامی و معتقد را فرمانده کنیم و او تلفات ندهد و جان برادران و فرزندان مارا بی‌جا و بی‌دلیل به خطر نیافکند، تا اینکه کسانی را بگذاریم که برایشان جان افراد قیمت ندارد. اما فرصت طلبانی هستند که می‌خواهند با عنوان کردن شهید واز راه شهید‌ پروری ضعف خودشان یعنی نبود دانش فرماندهی و ضعف فرماندهی را بپوشانند."

تمام تلاش بنی‌صدر در این جهت بود که جنگ را خاتمه دهد چه می‌دانست عقربه‌های ساعت حکومتش با سرعت به نقطه پایان نزدیک می‌شوند و اگر او برود، شعار راه قدس از کربلا می‌گذرد، به طرز خفت‌باری عملی می‌شود و مردم ایران به یک جنگ فرسایشی و دراز مدت دچار می‌گردند. او ضمن بیان اینکه "جنگ تحمیلی در صورت ادامه پیدا کردن و طولانی شدن به فرسودگی کامل نیرو های ایران و عراق می انجامد"، گفت:

"تاخیر جنگ زیان است."

"نباید بگذاریم کار جنگ مثل سرنوشت گروگانها شود و مردم جنگ زده دچار فقر و پریشانی گردند."
 
"به سکوتوره، رئیس جمهور گینه و عضو میانجی صلح کنفرانس اسلامی که به تهران آمده بودگفتم: این آخرین فرصت شماست. سعی کنید هر چه زودتر موافقت صدام حسین را بگیرید چون معلوم نیست در سفر بعدی‌تان من وجود داشته باشم تا شما بتوانید برگردید ایران."
  
 با پیشنهاد صلح گروه غیرمتعهدها، شورای عالی دفاع با کمی تغییرات آن را تصویب کرد. بنی‌صدر در این مورد می‌گوید:

"بنا بر آن پیشنهاد قرار بود قوای نظامی طرفین[ایران وعراق ]از مرزهای بین المللی به اندازه توپ رس عقب نشینی کنند. قرار بر این شد که به عنوان غرامت به ایران 25 میلیارد دلار بپردازند. خبرگان نظامی کشور به آقای خمینی توضیح دادند: این بهترین فرصت و بهترین پیروزی سیاسی و نظامی برای ایران است و اگر این فرصت را از دست بدهیم و جنگ ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه به دلیل محاصره اقتصادی  ما قادر به تهیه اسلحه نیستیم، سرانجام مجبور به پذیرش پایان جنگ در شکست خواهیم شد. آقای خمینی با این پیشنهاد موافقت کرد و گفت فقط کاری کنید که اسمش صلح نباشد.بسیاری با "صلح" مخالفند. همین حالا دو اتوبوس از روحانیون آذربایجان آمده بودند اینجا و با صلح مخالفت می‌کردند.گفتم روی صلح اسم دیگری نمی‌شود گذاشت. این آقایان هم اگر می‌توانند، رودرروی مردم با صلح مخالفت کنند. گفت پس بکنید. وزیر امور خارجه کوبا،[ ایزیدور ماکالمیر] که رئیس هیئت بود تلفن کرد و گفت که ما جواب موافق عراق را هم گرفتیم و روز 26 خرداد به ایران می‌آئیم."

بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی، پيشنهاد هيأت كشورهاي غيرمتعهد
 را به سود منافع ايران ارزيابي مي كند و می‌گوید:

"اگر بنا را بر صلح بگذاريم، بهتر از اين پيشنهاد، پيشنهادي ممكن نيست به‌ما بكنند."
 
پس  از جلب موافقت آیت‌الله، سه چهره معروف، بهشتی، خامنه‌ای و رفسنجانی نزد آقای خمینی رفتند و با بیان اینکه:"اگر بنی‌صدر پیروز، سوار بر تانک به تهران بیاید شما هم دیگر حریفش نیستید"، رای او را بازگرداندند. بنی‌صدر به شدت تلاش می‌کرد تا در این آخرین روزهای حکومتش کار جنگ را تمام کند. می‌دانست که اگر حزب جمهوری روی کار بیاید، جنگ را تا آن هنگام که پایه‌های حکومت مستحکم گردد، طولانی خواهند کرد. رفسنجانی نیز در خاطراتش به خواست بنی‌صدر برای صلح اشاره می‌کند و می‌گوید:

"با رجایی در مورد پیشنهاد هیات صلح غیرمتعهد‌ها صحبت کردیم، بعضی نظامی‌ها و آقای بنی صدر مایل‌اند که آن را بپذیرند."
 
"آقای بنی‌صدر در کارنامه دیروز نوشته مایل است که به جنگ خاتمه دهد و صلح کند ولی شعار راه‌پیمایی امروز و اظهارات امام یقینا راه را بر او بسته است." 

این موقعیت از دست رفت تا 1 سال گذشت و پس از فتح خرمشهر که با شهادت 30000 تن از سربازان وفرماندهان ارتش بدست آمد
 ، بهترین فرصت برای صلح و دریافت غرامت ایجاد شد. اما آقای خمینی 3 هفته پس از بازپس‌گیری خرمشهر فرمودند:

"ما بايد از راه شكست عراق به لبنان برويم. ما مي‌خواهيم كه قدس را نجات بدهيم. لكن بدون نجات كشور عراق از اين حزب منحوس [بعث عراق] نمي توانيم. مقدمه اينكه لبنان را نجات بدهيم، اين است كه عراق را نجات بدهيم."
 
بنی‌صدر یک سال پیش، با این طرح به شدت مخالفت کرده بود و گفته بود:

" این حرفها که ما می‌خواهیم جنگ را ادامه دهیم تا رژیم عراق برود، رژیم فلان برود، فلان تغییر و تصوری که ما می‌خواهیم بشود، ظاهرا شعار جالبی است اما اولا افکار عمومی دنیا را بر ضد ما بسیج می‌کند. ثانیا هیچ ملتی حاضر نمی‌شود ما نقش قیم و متولی را برای او بازی کنیم. اگر هم حاضر شود، ما اگر انقلابی هستیم نباید بپذیریم. شرایط را اگر خود مساعد دیدند آماده اند که به ما بپیوندند.شعارهای ظاهرفریبِ پرزیان ندهید. ما باید در حدومرز حقانیت خود بایستیم."
 

اما آقای خمینی نظری جز این داشت:

"مصالحه با جنایتکار و سازش با جنایتکار، این یک جنایتی است بر مردم متعهد و یک جنایتی است بر اسلام...هیچ مسلمی نباید خیال کند که بین اسلام و غیرمسلم باید صلح ایجاد شود"
 

"جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد... اینکه بگوییم تنها خرمشهر یا شهرهای دیگر آزاد شد، تمامی این‌ها خیال باطل ملی‌گراهاست. هدفمان پیاده‌کردن اهداف بین‌المللی اسلامی در جهان فقر و گرسنگی است."

 "جنگ را تا از بین‌ رفتن حزب بعث ادامه خواهیم داد، این جنگ تا پیروزی ادامه خواهد یافت و کسانی که با جنگ مخالفند، خلاف رضای خدا است."

"تب جنگ در کشور ما جز به سقوط صدام نخواهد نشست و انشاالله تا رسیدن به این هدف فاصله چندانی نمانده است و اکنون که به مرز پیروزی مطلق رسیده‌ایم، صدام و جهان‌خواران صلح‌طلب شده‌اند."

 آیت‌الله منتظری درباره خاتمه دادن جنگ و ماجراهای مربوط به آن‌روزها گفت: 

"وقتي كه خرمشهر را فتح كرديم و اينها را بيرون رانديم احساس كرديم كه نيروها بخصوص ارتش انگيزه داخل شدن در خاك عراق را ندارند، خودشان مي‎گفتند: ما تا حالا جنگ كرديم كه دشمن را از كشورمان بيرون كنيم ولي حالا اگر بخواهيم در خاك عراق برويم اين كشور گشايي است و انگيزه نداشتند، روي همين اصل هم من همان وقت پيغام دادم كه هر كاري مي‎خواهيد بكنيد حالا وقتش است و حمله كردن به عراق درست نيست، آن روز حسابي براي غرامت به كشور ما پول مي‎دادند و منت ما را هم مي‎كشيدند و شرايط آماده بود، ولي آقايان فكر مي‎كردند كه الان مي‎رويم عراق را مي‎گيريم، صدام را نابود مي‎كنيم . ولي خوب رهبري با امام بود و نظر ايشان مقدم بود. ما بعد از فتح خرمشهر مرتب شهيد داديم، مرتب از طرفين كشته شد، كاري هم از پيش برده نشد. بعد از فتح خرمشهر هشت نفر از سران كشورها آمدند
 پشت سر امام در تهران نماز خواندند، ياسرعرفات بود، احمد سكوتوره بود، ضياء الحق بود،اينها اصرار داشتند كه امام جنگ را پايان بدهند ولي امام قبول نكردند، همان وقت اگر وساطت آنها قبول شده بود ما در موضع بالا بوديم و مي‎توانستيم خسارت بگيريم و عراق را محكوم كنيم، ولي متاسفانه آن فرصت را از دست داديم."

گرچه بنی‌صدر، این خاطره منتظری را مربوط به بار اول مسافرت سران 8 کشور مسلمان می‌داند که پیش ازفتح خرمشهر انجام شده بود.

منتظری در جای دیگر درباره ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر می‌گوید:

" پس از فتح خرمشهر به دفتر ايشان پيغام دادم كه ارتش انگيزه ورود به خاك عراق را ندارد و به علاوه ما را متجاوز به حساب مي‎آورند و تجاوز از هر كه باشد محكوم است، پس بجاست مقدمات صلح فراهم گردد؛ اين در حالي بود كه كشورهاي عربي زياد بر صلح اصرار داشتند و حاضر بودند خسارتهاي ايران را تا اندازه اي جبران نمايند. پس از پيغام من، شنيدم برخي گفته بودند فلاني بوي دلار به مشامش خورده است."
 

یاسر عرفات، رهبر آزاده فلسطینیان، به پیش آقای خمینی آمده بود و گفته بود:"به خدا فریبتان می‌دهند. نمی‌گذارند هیچوقت پای شما به بغداد برسد. همچنان که نمی‌گذارند صدام به تهران برسد. دنیا آنقدر بی‌حساب و کتاب نیست."
 
عرفات از آن جلسه این‌طور یاد می‌کند:
"پس از فتح خرمشهر به ديدن خميني رفتم و با خواندن نماز در پشت سر او به همراه رؤساي جمهور پاكستان، گينه و بنگلادش به طور تلويحي به او گفتم كه اينك تو امام اُمت اسلام هستي، و لازم است همچون يك رهبر وقائد رفتاركني و از ورود به خاك عراق بپرهيزي. خميني اما نگاهي تند به من كرد و گفت برويد خود را اصلاح كنيد تا بلكه در زمان آزادسازي قدس جايي هم به شما بدهيم."

همچنین آقای هاشمی پس از ردکردن پذیرش خسارت 60میلیاردی که قرار بود از سوی کشورهای نفت‌خیز منطقه به عنوان غرامت از طرف صدام به ایران داده شود
 و بعد از فتح خرمشهر گفت:

"کدام بی‌انصافی پیدا می‌شود که امروز به جمهوری اسلامی بگوید ما متقاضی کیفر متجاوز و تنبیه صدام نباشیم؟ فردا اگر صدام در عراق بماند ما جواب این همه انسان فداکار عضوباخته را چه می‌توانیم بدهیم؟ هیچ چیز جز سقوط صدام و ایجاد حکومت اسلامی در عراق نمی‌تواند به دل جانبازان و خانواده شهدا آرامش ببخشد.هر نوع عوض مادی را ما بگیریم باز هم قابل مقایسه با این خسارت عظیمی که ما دیدیم نیست."
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دو هفته پس از فتح خرمشهر، رئیس هیئت صلح کنفرانس اسلامی در 20 خرداد 61 از دو کشور ایران و عراق خواست که با توجه به تجاوز اسرائیل به لبنان جنگ را خاتمه دهند و نیروهای خود را برای دفع تجاوز اسرائیل به یک کشور مسلمان آماده سازند. صدام در تاریخ 20 خرداد 61 اعلامیه‌ای صادر کرد و آمادگی عراق را برای عقب نشینی فوری نیروهای خود تا مرزهای بین‌المللی شناخته شده در قرارداد الجزایر اعلام کرد. او اعلام داشت که عقب نشینی ظرف دو هفته به پایان خواهد رسید . برای حل اختلافات نیز مذاکره مستقیم یا ارجاع به سازمان کنفرانس اسلامی یا جنبش غیرمتعهدها یا شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد نمود. عراق در این موقع ضعیف‌ترین  موقعیت نظامی خود در سال‌های پس از جنگ قرار داشت.
 در 21 تیر 61 قطعنامه 512 شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش‌بس و عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی شده بود، به اتفاق آرا تصویب شد. عراق بلافاصله قطعنامه را پذیرفت و ایران آن را رد کرد.
 فردای آن روز در 23 تیر 61، سیاست تعرضی ایران با  نخستین حمله تهاجمی به خاک عراق تحت نام عملیات رمضان شروع شد که با شکست مواجه گشت. این سیاست با 50 عملیات در خاک عراق
، تا 28 فروردین 68 ادامه یافت و دفاع مقدس بدل به حمله نامقدس شد. بنی‌صدر در طول ده ماه مدیریت جنگ در انسانی‌ترین روش ممکن، نگذاشت حتی یک توپ به سمت شهرهای عراق شلیک شود. حال آنکه فرماندهان سپاه و در راس آن‌ها هاشمی رفسنجانی فشار می‌آوردند
 و اسلحه‌های سنگین می‌خواستند تا همانطور که صدام، شهرهای ایران را هدف می‌گیرد، ایران نیز مقابله به مثل و"تلافی" کند. پس از برکناری بنی‌صدر، با در اختیار گرفتن سلاح‌های سنگین، توپ‌ها را به سمت شهرها و منازل مسکونی بصره نشانه رفتند و جنایتی بر جنایت‌ها افزودند.
 نتایج فاجعه‌بار ادامه دادن جنگ چنان است که انتظار نمی‌رود ایران تا سده جدید شمسی از زیر بار تبعات آن کمر راست کند. بر طبق آمار دولتی در جنگی که دو سال بیشتر از زمان جنگ جهانی دوم و چهار سال بیشتر از زمان جنگ جهانی اول طول کشید،217 هزار کشته
 ، 378 هزار معلول
 ، 100 هزار مصدوم شیمیایی
، 4میلیون هکتار زمین آلوده به مین
، 16 میلیون مین خنثی نشده
 و 1000میلیارد دلار خسارت مادی
  برجای ماند. گرچه این آمارهای رسمی است و طبق عرف،  بازگوکننده کف حداقلی کشته‌‌ها و خسارات. حال آنکه طبق بیانیه سازمان ملل، میزان خسارات مستقیم وارده به ایران، 2/97 میلیارد دلار و خسارات غیرمستقیم، 34535 میلیارد دلار برآورد شده است.
  با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از سربازان ایرانی پس از فتح خرمشهر در بصره و فاو و خاک عراق کشته شدند ودر کارون، دجله و فرات غرق شدند، تعداد کشته‌های جنگ به نظر می‌رسد به مراتب بیش از رقم اعلام شده باشد. آن‌ها که جسدشان هیچ‌گاه پیدا نشد و اکنون نیز در قعر کانال‌ها و مناطق عملیاتی در خاک عراق مدفون و بی‌نشان‌اند. تنها در عملیات کربلای 5 که به منظور اشغال ابوالخصیب در شرق بصره و در خاک عراق انجام شد، بنا بر گفته مقامات جنگ، سپاه ایران متحمل 30 هزار کشته شد.
  بر طبق آمار بنیاد شهید رجائی که به تازگی منتشر گشته است، تعداد کشته‌های ایران در طول جنگ 8 ساله، حدودا معادل یک میلیون نفر است. به این آمارها، باید پول خرید اسلحه‌های قاچاق وغیرقاچاق در بازارهای قانونی و غیرقانونی در طول این 6 سال، اختناق و استبداد، ضربه‌های شدید به معنویت و کانون خانواده در اجتماع و فروپاشی دهشتناک اقتصاد کشوررا نیز اضافه کرد. 
همچنین بعد از انقلاب فرهنگی، ضربه دوم شدید‌تر و اساسی‌تر به دانشگاه زده شد. مطابق گفته آقای رفسنجانی، 40 درصد از سهمیه دانشگاه‌ها به رزمندگان وسپاهیان اختصاص یافت و بدین‌رو سیل کثیری از مستعدان و دانش‌طلبان پشت درب کنکور ماندند.
  
رسوایی عظیم دیگری که مقامات ایران در تجارت اسلحه به بار آوردند، با نام ایران گیت( ایران کنترا) در دنیا صدا کرد. مطابق سازش مقامات ایران و رونالد ریگان، دولت آمریکا تعهد کرد تا فروش اسلحه را به ایران آغازکند و طبق برنامه این کار را انجام داد و سلاح‌ها را از طریق اسرائیل گاه تا 3 برابر قیمت اصلی به دولت ایران فروخت. با اعترافات مقامات دولت ریگان، شهادت افسران رابط از جمله الیور نورث و کشیده شدن بحث به دادگاه و کنگره آمریکا افتضاح ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. با رو شدن اسناد وافشای زد و بند مقامات ایرانی و آمریکایی ومعاملات اسلحه، رابرت مک‌فارلین دست به خودکشی زد و نیمی از مشاوران امنیت ملی آمریکا از کار برکنار شدند. مشهورترین هفته‌نامه دنیا، تایم، روی جلد خود را به این قضیه اختصاص داد و در 17 نوامبر 1986 تیتر زد:" سازش پنهانی ریگان و ایران"
. بر طبق گزارش کمیته تحقیق کنگره آمریکا پیرامون ایران کنترا که در نوامبر 1987 منتشر شد، فروش اسلحه آمریکا به ایران،از طریق اسرائیل با موافقت رئیس‌جمهور رونالد ریگان، در تابستان 1985 شروع شد. شماری از این تسلیحات عبارت بودند از 2008 موشک ضد تانک تاو مدل BGM-71 و 235 قطعه موشک هاوک مدل MIM-23  که از طریق اسرائیل به ایران تحویل داده شدند. محموله بعدی اسلحه‌‌های آمریکایی به ارزش 2 میلیارد دلار بودند که از طرف اسرائیل به ایران ارسال شدند. این محموله شامل 18 هواپیمای بمب‌افکن F-4 ،46 هواپیمای بمب‌افکن A4-skyhawk بود. لاندن آبزرور تخمین زد ارتش اسرائیل در طول جنگ، سالانه 500 میلیون دلار اسلحه به ایران فروخته است. مجله تایم نیز نوشت: بنا بر گزارشات، مقامات اسرائیلی برای واریز پول‌ و معاملات حساب‌های متعددی در بانک سوئیس‌ ایجاد نموده‌اند.‌‌ 
  هاشمی رفسنجانی نیز 17 سال پس از این رسوایی، در مصاحبه‌ای به خرید اسلحه از آمریکا به واسطه‌گری کشور دیگری  [ اسرائیل] اشاره کرد.

از آن سو پس از فتح خرمشهر، مدیریت قوی ارتش که متشکل از افسران باتجربه و فرماندهان عالی‌رتبه بود، کنار گذاشته شد و نسل جدید "سپاهیان استخاره‌ای" به میدان آمدند. اگر در طول 20 ماه (از شروع جنگ تا فتح خرمشهر) یک نگاه سطحی به عملیات‌هایی مهمی که ارتش فرماندهی آن را در اختیار داشته است بیاندازیم، نام‌های زیر را می‌بینیم: طریق‌القدس(آزاد سازی بستان و تنگه چزابه)، بیت‌المقدس( فتح خرمشهر)، شکستن حصر آبادان و فتح‌المبین(آزادسازی شوش دانیال، دزفول، دشت عباس)
. سپاه پاسداران در طول این 20 ماه تنها یک تیپ پیاده به نام 17 قم و یک لشگر به نام محمد رسول‌الله تشکیل داد.
 ارتش مظلومانه جنگید و بی‌سر و صدا یک یک سرزمین‌های اشغالی را بازپس گرفت. شرح رشادت‌ها و دلاوری‌های سربازان و افسران دست‌از جان شسته ارتش در طول این مدت محتاج ده‌ها وصدها کتاب است. زندگی آنان که گمنام و بی‌ادعا به دفاع از میهن برخاستند و در اوج سختی‌ها "برای وطن مردن" را معنا کردند، آن‌چنان است که تنها می‌توان به یاد و به افتخارشان تمام قد ایستاد و کلاه از سر برداشت.

 با کودتا علیه رئیس‌جمهور و فتح خرمشهر، باند حزب جمهوری و در راس آن‌ها هاشمی رفسنجانی ارتش را شخم زدند.
 روسای پرسابقه‌ای همچون تیمسار فلاحی، شاگرد اول دوره دانشکده فرماندهی با7 سال سابقه استادی تاکتیک نظامی در دانشکده فرماندهی و ستاد زمینی ارتش، سرلشگرظهیرنژاد با سابقه 25 سال فرماندهی واحدهای نظامی از دسته تا تیپ
، سرهنگ فکوری فارغ‌التحصیل دوره عالی هوایی آمریکا در سال57 ، ناخدا افضلی با سابقه 25 سال  خدمت در نیروی دریایی، سرهنگ کبیری، سرهنگ عطاریان
، ناخدا حکیمی، دریادار حسین ملک‌زادگان(فرمانده نیروی دریایی)، دریادار حسین کاشانی ، ابوشریف
، دریادار محمود احمدی، سرلشگر باقری، دریادار داریوش امیریگانه، دریادار بهمن شفیقی؛ زندانی،کشته، اعدام، تصفیه ویا از کار برکنار شدند و محسن رضایی، رحیم صفوی، محسن رفیق دوست، رضا سیف‌اللهی، علی‌اصغر شیخی، محمد ابراهیم سنجقی، اصغر سلیمانیه، ابراهیم محمد زاده،مسعود جزایری، حمید حاج عبدالوهاب با میانگین سنی 28-29سال و درحالی‌که حتی یک نفر از این جمع تحصیلات نظامی در حد دانشکده افسری نداشت و حتی نیمی از آن‌ها حتی دیپلم دوره متوسطه دبیرستان را هم نگرفته بودند؛ بر تخت شورای عالی فرماندهان سپاه پاسداران تکیه زدند.
 فرماندهانی که برای حمله استخاره می‌خواستند. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش نقل می‌کند:
"محسن رضایی مشورت داشت که از محورهای دیگر حمله کنیم. پذیرفتیم. امام را هم زیارت کرد. استخاره می‌خواست."

و خیانت آغاز شد. برای فرستادن نوجوانان و جوانان روی مین‌، داوطلب پذیرفتند و نامشان را "خط‌شکن" گذاشتند.ماجرایی‌ که در پی ‌می‌آید خاطره سرتیپ دوم بیرالوند است که به مناسبت هفته دفاع مقدس درروزنامه اطلاعات چاپ شده است:
"خبر دادند گردان عاشقان حسین (ع) برای پاکسازی میدان مین در راهند. تا به آن روز نام این گردان را نشنیده بودم و با نحوه کار آشنا نبودم. ساعتی نگذشت که دو ماشین ریو که پر از بسیجی‌ها بود وارد منطقه شدند. هنوز برادران بسیجی از ماشین پیاده‌ نشده بودند که یکدیگر را در آغوش گرفتند و همدیگر را بوسیدند. صحنه عجیبی بود. از شدت گریه جوانان بسیجی، همه رزمندگان به گریه افتاده بودند. هنوز نمی‌دانستیم کار آن بچه‌ها چیست. 
خداحافظی بچه‌های بسیج که تمام شد، در کنار میدان مین به خط ایستادند و در حالی که چهره‌های همه‌شان پر از اشک بود به میدان مین نگاه می‌کردند. منطقه در سکوت فرورفته بود و همه رزمندگان با هیجان و نگرانی چشم به 
بسیجی‌ها دوخته بودند. جوان بسیجی که تقریبا حدود 20 سال سن داشت رو به برادران بسیجی کرد و گفت:" فدای بدن پاره پاره آقا اباعبدالله، تمام جان‌های ما. آقا منتظرند. بیشتر از این آقا را معطل نگذارید." یا حسین گفت و به میدان مین زد. صدای انفجارهای پشت سر هم جهنمی از آتش را در مقابل دیدگاه همه به وجود آورد. صدای یا حسین بچه‌های بسیجی در صدای انفجارها گم شده بود..."

مطابق آماری که بعدها از سوی مدیرکل آمار بنیاد شهید انقلاب اسلامی اعلام شد، 44 درصد شهدای جنگ، معادل 96 هزار نفر را نوجوانان و جوانان 16 تا 20 سال تشکیل دادند.

با حمله به خاک عراق، صدام اولین حمله شیمیایی گسترده خود را در 3 اسفند 1362 برای بازپس گیری فاو انجام داد. در این حمله، که اولین حمله شیمیایی عراق به شمار می‌رفت و پس از آن نیز با 570 حمله شیمیایی دیگر پیگیری شد، لشگر ایران شکست سختی متحمل شد. اظهارات سردار محمد باقر نیکخواه دراین‌باره تکان دهنده‌است:

" یک لشکر تقریبا کل نیروهایش شیمیایی شد و دوباره تجدید نیرو کرد. من معتقدم هر كسي كه در عمليات فاو بود مصدوم شيميايي است."

آغاز عملیات‌های شیمیایی گسترده عراق، در 3 اسفند 1362 بود، دقیقا 18 ماه پس از فتح خرمشهر. صدام با انواع و اقسام سلاح‌های شیمیایی نظیر بمب هاي تاول‌زا، سیانور، خردل، اعصاب، خفه كننده و آلوده كننده خون بسیاری را به کام مرگ فرستاد و ده‌ها هزار نفر را تا آخر عمر دچار عوارض بمب‌های میکروبی و شیمیایی ساخت. قربانیان حمله ایران به خاک عراق، تنها از نیروهای خودی نبودند، مردم بی‌گناه عراقی نیز از این نقمت بی‌نصیب نماندند. آیت‌الله منتظری درباره حمله شیمیایی صدام به حلبچه می‌گوید:

" تصرف حلبچه كار خوبي نبود و باعث شد كه صدام به آنجا حمله كند و مردم آنجا را [در 25 اسفند 1366] با شيميايي قتل عام نمايد. چنانكه گفته شد حدود پنج هزار نفر از مردم محلي در حلبچه كشته شدند." 

تنها به عنوان نمونه‌ای کوچک از خیانت‌ها به جان و مال جوانان بی‌گناه، خاطره آیت‌الله طاهری می‌تواند گوشه‌ای از فاجعه را بنمایاند:

"عمليات كربلاي چهار بود… به خط مقدم كه رسيديم، ديدم كه عراقي‌ها از منورهايی استفاده می‌کنند که شب را مانند روز روشن می کند، به خرازي گفتم خودت را به مسئولان برسان و بگو كه عمليات لو رفته است. خرازي رفت و برگشت و گفت كه آنها گفته‌اند كه ما مقلد امام هستم و بايد عمليات انجام شود. من پاسخ دادم که امام هم اگر شرايط را ببينند اجازه عمليات نخواهند داد؛ اما به هر حال عمليات انجام شد. بچه‌هاي ما چند دسته بودند، گروهي كه زير آب مي‌رفتند و يك لوله‌هايي براي نفس‌كشيدن از بالای سرشان روي آب بيرون مي‌آمد و عده‌اي هم كه با قايق مي‌رفتند. عراقي‌ها اين لوله‌ها را مي‌زدند و وقتي بچه‌هاي ما مجبور مي‌شدند سرشان را بالا بياورند، آنان را شهيد مي‌كردند. خلاصه تعداد زيادي از بچه‌هاي ما را شهيد كردند. فرداي عمليات من مي‌خواستم برگردم، خرازي به من گفت برنگرديد، بچه‌ها روحيه خودشان را باخته‌اند، بمانيد تا آنها روحيه خود را پيدا كنند. پاسخ دادم که ديگران اشتباه مي‌كنند، من بايد جبران كنم، گفتند به خاطر خدا و امام بمانيد. قبول كردم. به يكي از گردان‌ها رفتيم، ديدم همه بچه‌ها روحيه خود را باخته‌اند. گفتم خدايا خودت كمك كن، من كه نمي‌توانم به اينها روحيه بدهم. شروع به صحبت كردم...با بچه‌ها خداحافظي كرديم و سوار قايق شديم... وقتی به تهران رفتم، ماجرا را به طور کامل براي امام تعريف كردم. امام از اين اتفاقات خيلی متاثر شدند. گفتم آقا نبايد با عوامل اين اتفاق برخورد كنيد؟ پاسخ دادند که من به آقاي هاشمي تذكر مي‌دهم."
 

جان انسان‌ها به همین سادگی ملعبه دست شد و اینچنین پس از کشته‌شدن صدها نفر در یک عملیات کور و فله‌ای، سر و ته قضیه با یک " تذکر می‌دهم" بند ‌آمد. آیت‌الله منتظری در نامه‌ای به آقای خمینی در  16/7/64، به شدت به این گونه بی‌قدر شمردن جان جوانان این سرزمین اعتراض کرد و به او نوشت:

" اشكال مهم اين است كه كارهاي اساسي كشور خلاصه شده در چند نفر با مشاغل و گرفتاريهاي زيادي كه دارند. و ايكاش كارهاي مهم را به افراد قوي و اهل محول مي‎كردند و تنگ نظري و خط و خطوط و رفيق بازي در كار نبود. معمولا نسبت به هيچ خطا و تقصيري توبيخ و بازخواست نمي‌شود و يا اگر فرضا بشود توصيه‌ها و تلفن ها بكار مي‎افتد. اگر مرجعي قاطع براي بررسي خطاها و ضعفها و تقصيرات منجر به شكست هاي پي در پي در دو سال اخير در جبهه ها وجود داشت و براي جان هزاران جوان كه مفت و در اثر بي احتياطي ها از دست مي‎روند ارزش قائل بوديم اوضاع جنگ و جبهه ها بهتر از حال بود... معمولا بعد از هر شكستي كه بالاخره همه مي‎فهمند به جاي بررسي دقيق شرایط و عوامل آن و استفاده از تمام نظريات و انتقادات فرماندهان جزء و رزمندگاني كه شاهد قضايا و مصائب بوده‌اند يك سري خلاف واقعها و پيروزي‌هاي خيالي و تهديدهاي تو خالي در رسانه‌هاي گروهي و نماز جمعه‌ها تحويل خلق‌الله داده مي‎شود كه باعث تعجب حاضرين در جبهه‌ها مي‎شود و تمام قصورات و تقصيرات زير پوشش تبليغات قرار مي‎گيرد و افراد مقصر يا خاطي هيچگونه احساس ترس يا نگراني نمي كنند و يا بگردن يكديگر مي‎اندازند و مرتبا خطا روي خطا و شكست روي شكست نصيب انقلاب و مردم مي‎شود."

 بی‌ارزش شمردن جان انسان‌ها و استفاده‌ از آنها در مستحکم کردن پایه‌‌های قدرت کسب‌وکار آقایان شده بود. تهییج جوانان معصوم و به کشتن‌دادن آن‌ها در راه رسیدن به اهداف سیاسی و حکومتی، آخرین حلقه زنجیر خیانت به انقلاب را تکمیل کرد. یک مقایسه کوچک میان آمار کشته‌شده های عملیات‌هایی که سپاه پاسداران آن را ترتیب داده‌اند با عملیاتی که ارتش برگزار کرده است، عمق فاجعه انسانی را به خوبی نشان می‌دهد. جنگ را ادامه دادند تا پایه‌های قدرت و حکومت را مستحکم کنند. این نکته‌ای است که محسن رضایی نیز به آن اعتراف کرد:

"اگر جنگ را ادامه نمی‌دادیم، حکومت و انقلاب تثبیت نمی‌شد. آن‌هایی که می‌گویند شش سال از 8 سال جنگ بیهوده بود و سال‌های جنگ را 6 و2 توصیف می‌کنند، باید بدانند که اگر به جنگ پایان می‌دادیم حکومت اسلامی و انقلاب از بین رفته بود".

جنگ ادامه یافت تا قدرت تثبیت شود.رجایی، خمینی و خامنه‌ای نیز به این نکته اشاره کرده‌اند:

رجایی:"جنگ نعمت است. در سایه آن مسائل حل می شوند." 
 خمینی:"جنگ برای ما نعمت است." 
 خامنه‌ای: "جنگ نعمتى الهى بود."

و همه این‌ها در حالی است که هنوز ناگفته‌‌های جنگ افشا نشده است. وای بر روزی که پرده‌ها فرو افتد.

سیداحمد خمینی اما در آخرین روزهای عمرش به نکته‌ای اشاره کرد که تا به آن وقت بازگو نکرده بود و از دخالت آقایان رفسنجانی، خامنه‌ای و رضایی، نزدیک‌ترین افراد به آقای خمینی در دهه 60، پرده برداشت:

"در مقابل مسائل خرمشهر امام معتقد بودند که بهتر است جنگ تمام شود، اما مسئولان جنگ گفتند ما باید تا کنار اروندرود برویم تا بتوانیم غرامت خودمان را از عراق بگیریم. امام اصلا با این کار موافق نبودند و می‌گفتند اگر بناست شما جنگ را ادامه دهید، بدانید اگر این جنگ با این وضعی که شما دارید ادامه یابد و شما موفق نشوید، دیگر این جنگ تمام شدنی نیست و باید این جنگ را تا نقطه خاصی ادامه دهیم. الان که قضیه فتح خرمشهر پیش آمده ، بهترین موقع برای پایان جنگ است."
 
"امام در آن جلسه فرمودند ما دو راه در پيش داريم. يا بايد همين جا صلح كنيم و از راه‌هاي سياسي خسارات خود را از رژيم صدام بگيريم و يا بايد جنگ را ادامه دهيم تا رژيم صدام را ساقط كنيم. نظر خود من صلح است. اكثر حاضران نيز نظر امام را تأييد كردند. اما يك نفر گفت ما الآن در بهترين شرايط هستيم تا رژيم آمريكايي صدام را ساقط كنيم و عراق را آزاد كنيم. چرا وقتي مي‌توانيم با عزت به اهدافمان برسيم، به ذلت صلح تن دردهيم؟ آن فرد چنان با حرارت سخن گفت كه اكثر حاضران با سخن وي همراه شدند. اما امام هم چنان مخالف بودند و در نهايت به رأي اكثريت تن دادند و با آنان اتمام حجت كردند. از جمله گفتند ببينيد از نظر نظامي توان اين كار را داريد يا نه كه همه‌ي فرماندهان نظامي گفتند مطمئنا توان اين كار را داريم. در انتها امام خدا را شاهد گرفتند كه من به دليل تأييد شما به اين كار رضايت دادم و از اين ساعت حتي اگر همه‌ي شما از اين نظر برگرديد من برنمي‌گردم تا زماني كه صدام ساقط شود"

به فاصله چهار هفته پس از این سخنرانی حال  احمد خمینی  دگرگون شد و با یک ایست و شوک اساسی‌ در تمامی نقاط حساس بدن درگذشت. و آنطور که حجت‌الاسلام نیازی به فرزند او، سیدحسن خمینی، گفته است حاج‌سید احمد به قتل رسیده بود.
 دکتر جمشید پرتوی، متخصص قلب و پزشک سیداحمد خمینی نیز در 10 دی 1377 در تهران و در منزل مسکونی‌اش کشته شد. بعدها سعید امامی در اعترافات خویش پیرامون قتل سید احمد خمینی به نکات تازه‌ای اشاره کرد: 
" وقتی باخبر شديم كه حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولايت امر اهانت می‏كند. آن را ارجاع داديم و بلافاصله دستور آمد كه همه رفت و آمدهای ايشان را زير نظر بگيريد و از مكالمات و ملاقاتهای ايشان نوار تهيه كنيد. ما هم بمدت يكسال همين كار را كرديم. متاسفانه حاج احمد آقا به راه يك طرفه بدی وارد شده بود كه برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحيان به من ابلاغ كرد مضطرب شدم و حتی به ترديد فرو رفتم. دو روز بعد، همراه با آقای فلاحيان به ديدار آيت‌‏الله مصباح رفتيم، آقايان محسنی اژه‏ای و بادامچيان هم آنجا بودند البته بعدا حاج آقا خوشوقت هم از بيت[رهبری] آمدند آنجا و نظر جمع بر اين بود كه نبايد به كسانی كه با ولی امر مسلمين خصومت می‏كنند، رحم كرد."

گرچه نمی‌توان از نقل قول سید احمد خمینی پیرامون ادامه جنگ گذشت و نقش مهم آقایان رفسنجانی،رضایی و خامنه‌ای را در ادامه جنگ و متعاقبا تثبیت حکومت را منکر شد، اما از ورای این کلمات بوی تبرئه پدر به مشام می‌رسد. چرا که در هر صورت این آقای خمینی بود که تصمیم نهایی را می‌گرفت و حرف آخر را می‌زد. با مشورت یا بدون مشورت با دیگران. دستور داخل شدن، یا نشدن نیروهای ایرانی به داخل خاک عراق را تنها یک نفر و آن هم بلندمرتبه‌ترین فرد یک کشور می‌توانست صادر کند. اکنون پس از 20 سال از پایان جنگ آیا می‌توان سوال کرد" اگر آقای خمینی با اتمام جنگ موافقت می‌کرد و دستور حمله به عراق را صادر نمی‌کرد، این همه شهید و ویرانی و شیمیایی و معلول و خسارت‌ها نیز وجود می‌داشت یانه؟ چه کسی با فرمان حمله به کشور همسایه موجبات بیش از سه هزار میلیارد خسارت مادی و معنوی را پدید آورد؟ پاسخ صدهزار جانباز شیمیایی، 320 هزار معلول و بیش از چهارصد‌هزار کشته پس از فتح خرمشهر را چه کسی باید بدهد؟
 مسئولیت خون این جوانان پاک و معصوم به عهده کیست؟ جز به عهده آنکه دستور ورود به خاک عراق را صادر کرد؟

   اظهارات وتصمیمات آقایان خمینی، خامنه‌ای و رفسنجانی و همچنین کودتای 60 راه را بر صلح بست اما سرانجام چنانکه دیدیم به راهی منتهی شد که در دوردست آن راه، بر فراز تلی از آوار، جام زهری خودنمایی می‌کرد.
 
رادیو و تلویزیون 
بنای رادیو و تلویزیون از همان ابتدا کج گذارده شد. با اینکه بازرگان و بنی‌صدر سعی‌شان را در اصلاح آن به کار بردند اما توفیقی نیافتند. سانسور بی‌داد می‌کرد و پخش اخبار گزینشی و از جهت فکری خاص، آن را بدل به بلندگوی قشر خاص‌تری کرده بود. تلویزیون حتی مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری بنی‌صدر را سانسور می‌کرد و بی‌توجه به خواست مردم به پخش اخبار یک‌طرفه مبادرت می‌ورزید. موسوی‌خوئینی‌ها در مقام سرپرست سازمان صدا و سیما و علی لاریجانی در مقام مدیرعامل رسانه
، در مخالفت با طیف رئیس‌جمهور هرچه در توان داشتند کردند. صدا وسیما پس از مدتی از پخش جلسات درس قرآن بازرگان امتناع کرد. عباس امیرانتظام که آن‌روزها از زندان دانشجویان خط امام قضایا را پیگیری می‌کرد گوشه‌ای از این حمله‌ها را به رئیس‌جمهور و هوادارنش اینطور بازگو می‌کند: 
" هنوز رسما انتخاب بنی صدر به مقام ریاست جمهوری شروع نشده است که رادیو وتلویزیون در مقام مخالفت ومقابله با او کار خود را شروع کرده‌اند. همچنانکه در دوران انتخابات با طرز زننده‌ای این عمل را در مورد او شروع کرده بودند."

 بنی‌صدر بارها اعتراض خود را نسبت به رادیو و تلویزیون اعلام داشت و خواستار آزادی این رسانه از سانسور شد:

"آگاهی عامل رشد وناآگاهی، عامل سقوط یک جامعه است به این دلیل است که ما با تمام وجود با سانسور مخالف هستیم."

 "مشخصه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی باید این باشد که حقیقت و واقعیت را تبلیغ کند. وقتی این کار را نکرد ، این چنین جمهوری اسمش اسلامی و واقعیتش ضد اسلامی است."
  

"رادیو و تلویزیون باید کارش دادن راه حل باشد نه تحمیل عقیده و فکر."
 
"دستگاه رادیو و تلویزیون در اختیار کسانی است که می‌خواهند انحصار قدرت را در دست داشته باشند."

"چطور است اگر تظاهرات بر ضد رئیس جمهور شود هیچ عیبی ندارد اما اگر به نفع او بشود این همه باید مصیبت دید و رادیو و تلویزیون آنقدر جوسازی کند و شلوغ کند؟"
 

"این قابل تحمل نیست. از صبح تا شب از شب تا صبح رادیو تلویزیون و چند روزنامه که با پول این ملت اداره می شوند مشغول تبلیغات یک‌طرفه باشند."

 "این‌ها دیگر خودکشی کردند در دروغ. آن‌قدر دروغ‌های آشکار گفتند که ظاهرا برای مردم تردید باقی نماند که این دستگاه تبلیغاتی خلف صادق دستگاه تبلیغاتی رژیم سابق است."

"رادیو تلویزیون ما عین زمان رژیم سابق شده است."
  
"در شان جمهوری اسلامی نیست که دستگاه تبلیغاتی او انحصاری شود."
 

"رادیو تلویزیون یک تکرار بیهوده‌ای شده است که بیننده و شنونده‌ها را عاصی می‌کند." 
 
"در یک نواری از یک خانم تظاهرکننده می پرسد که شما برای چه آمده‌اید؟آن خانم گفته است برای حمایت از رئیس جمهور، خلاصه سئوال و جواب را کشانده است به آنجا که خوب رئیس جمهور در جبهه است و مگر کسی به او حرفی زده است؟ و او جواب می دهد که بله، آخوندها نمی گذارند او کارش را بکند که در آنجا سئوال و جواب را قطع می‌کند و شروع می‌کند به روضه خوانی! در هیچ تاریخی چنین کاری نه دیده شده و نه شنیده شده است که رادیو و تلویزیون یک کشور اینطور اسباب دوئیت و ضدیت را فراهم کند."

"رادیو تلویزیون با کارهایی که می کند تبلیغ می کند بر ضد خود و به نفع من. نظر من این است اما از نظر انقلاب برای کشور فاجعه است."

"نمایشنامه‌ای را در تلویزیون در مقام بحث ازاد راه انداخته اند که که یک کسی آدم کشته و رفته‌اند او را بگیرند گفته باید بحث آزاد کنیم. در جامعه‌ای که دستگاه تبلیغاتی آن مباحثه و فکر را با رفتار نسبت به یک جانی یکسان می‌کند و تخطئه می‌نماید چگونه مغزها دوام بیاورند و نگریزند؟ با صمیمیت تمام هشدار می‌دهم یک وقت به خود می‌آییم که هیچ چیز در اختیار ما نیست." 

"اینکه چهار نفر نشسته‌اند وهر کدام حرف خودشان را می‌زنند، این بحث آزاد نیست. برخورد مردم هم معلوم می‌کند که این برنامه‌ها را چگونه تلقی می‌کنند."
  

"همه پذیرفته‌اند که راه بالا بردن یکی خراب کردن و پایین آوردن دیگری است. دستگاههای تبلیغاتی ما کار اصلی‌شان این است. یک‌طرفه حرف‌زدن و عمل‌کردن نیز رایج است طوری که پنداری انقلابی واقع نشده و این فکرغلط در ذهن‌ها رسوب کرده است که هر مشکلی را باید با زورحل کرد."
 
"در رادیو وتلویزیون که در انحصار آنهاست هرچه می‌خواهند در تخریب روحیه ما و ارتشیان بکنند، در مجالس و جلسات خصوصی وغیر‌خصوصی و مجلس، حقایق را وارونه جلوه دهند، بخشنامه‌ها و اعلامیه‌های دروغ صادر کنند وبرای عزل رئیس جمهور امضا جعل کنند."
 
"از کسانی که این همه بر به انحصار در آوردن وسایل تبلیغاتی اصرار دارند، می‌پرسم: شما اگر راست می‌گویید، حق می‌گویید چرا می‌خواهید خود بگویید و تصدیق کنید؟ چرا زمینه‌های بحث آزاد را از بین برده و می‌برید؟ مگر امام صادق بنیانگذار بحث آزاد نبود؟ خودتان جعل می‌کنید، بر اساس جعلیات خودتان متهم می‌کنید و بر اساس اتهامی که خود ساخته‌اید محکوم می‌کنید و به محکوم هم مجال کمترین دفاع را نمی‌دهید . این روش‌ها اسلامی است؟ چرا چنین می‌کنید؟"

"من از اینکه رادیو تلویزیون باید آزاد باشد دست برنمی‌دارم."
  

بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی به روند حاکم بر رادیو و تلویزیون اعتراض کرد و گفت:

"راديو و تلويزيون امروزه كارش در مداحى و فحاشى خلاصه ميشود."

 و در نامه‌ای دیگر به او گفت:

" راديو و تلويزيون براى تبليغات گروهى نيست. براى خشن كردن جو نيست."

 این وضع کماکان بر خبرگزاری رسمی کشور حاکم بود. در سفر بنی‌‌صدر به مشهد و استقبال میلیونی مردم از او ، این خبرگزاری همچون گذشته پوشش خبری را دستخوش جریانات سیاسی و حزبی کرد. بنی‌صدر با اعتراض به این شیوه گفت:

"مشهد صحرای محشر شده بود، کسی از کسی باز شناخته نمی‌شد در امواج بی‌کران جامعه یکی شده بود، آن وقت خبرگزاری ما از این همه شکوه این را می‌بیند که" نظامیان مردم را می‌زنند، چند اتومبیل خراب شد و شکست وچند نفر صدمه دیدند!" از این همه زیبایی و امواج بی‌انتهای انسانی واین همه شور وهیجان و آگاهی خبرگزار خبرنگاری پارس چیزی جز این زشتی‌ها ندید. کاری نکنید که مردم عکس آنچه را می‌گویید، حقیقت پندارند. گمان می‌کنید به رئیس‌جمهور صدمه می‌زنید اما در حقیقت به خودتان صدمه می‌زنید و متاسفانه بیشتر از همه جامعه را بی‌اعتماد می‌کنید."
 

"به کسانی که علیه من تبلیغ می‌کنند می‌گویم خیلی زحمت کشیدید، اما به خواست خدا شکست خوردید."
 
و حیرت‌آور آنجا که علی‌رغم تمام این ضدیت‌ها، محبوبیت رئیس‌جمهور به طور فزاینده‌ای صعودی حرکت می‌کرد. بنی‌صدر گفت:

"در جهان سابقه ندارد که کسی به ریاست‌جمهوری انتخاب شده باشد و زمان ازمحبوبیتش نکاسته باشد، خدایا مرا سزاوار این اعتماد قرار ده." 
 

 با سخنرانی‌های شهر به شهر بنی‌صدر و همچنین روزنامه‌ای که تیراژ آن به 400 هزار رسیده بود، سانسور شکسته شده بود. آزادی مطبوعات آخرین روز‌های عمر خود را در جمهوری اسلامی پشت سر می‌گذاشت و می‌بایست وداعی باشکوه داشته باشد.

انحصارطلبی

حزب جمهوری از مردم پاسخی دندان‌شکن دریافت کرده بود اما حاضر نمی‌شد کنار برود. بوی قدرت چنان سران حزب را مست کرده بود که می‌خواستند به هر قیمت ممکن قدرت را در دست گیرند، حتی اگر به قیمت کودتا علیه رئیس‌جمهور تمام شود. با کمی بازی زبانی می‌شود گفته آیت‌الله بهشتی را اینگونه بیان کرد که: ما تشنگان قدرتیم، نه شیفتگان خدمت! حزب جمهوری به رهبری سه چهره شاخص خود؛ آیت‌الله بهشتی، حجت‌الاسلام رفسنجانی و حجت‌الاسلام خامنه‌ای؛ به همراه کسانی چون موسوی خوئینی‌ها، موسوی اردبیلی، حسن آیت، بهزاد نبوی، موسوی تبریزی، رجایی، باهنر، صادق خلخالی،گیلانی، عطالله مهاجرانی، محمد منتظری، عبدالحمید دیالمه و بقیه هم‌سلکانشان در طول 16 ماه انواع و اقسام تلاش‌ها را مبذول داشتند تا حکومت بنی‌صدر را با کودتایی خزنده ساقط سازند. مهمی که سرانجام به آن نائل شدند، انقلاب را از مسیر خود خارج ساختند و انقلابی را که حاصل جنبش هماهنگ  یک ملت بود، به فجیع‌ترین شکل و به وحشتناک‌ترین وضع ممکن، نابود کردند و چنان اسلام و دین را از درون پوساندند که برای صدها سال، اسلام  فیضیه  با کشتار و اعدام و شکنجه و جنایت عجین شد. سپاه پاسداران همان‌طور که لاهوتی و شهید چمران پیش‌بینی کرده بودند، بازوی نظامی حزب شد و اهرم کودتا گشت. 

حزبی که در تنها انتخابات آزاد 25 سال اخیر، 4 درصد رای مردم را به خود اختصاص داده بود بر سریر قدرت تکیه زد و تمام امیدها و آرزوهای یک ملت را بر باد داد.
صدای رسای بنی‌صدر در نفی انحصارطلبی و قدرنهادن حکومت ملت در تاریخ ایران جاودانه شد:

"ایران انقلاب کرد تا عقیده و اسلام حکومت کند، ایران انقلاب نکرد تا عقیده واسلام وسیله حکومت شود."
 
"در همه انقلاب‌ها بدون استثناء پس از پیروزی انقلاب نیروهای قدرت طلب که جز قدرت انحصاری چیزی طلب نمی‌کنند، کوشیده‌اند انقلاب را به ضد انقلاب تبدیل کنند و جاهلیت را در لباس جدید از نو حاکم گردانند."
 
"این جریان که حزب باید حکومت کند، معنایی جز استبداد ندارد. مسلمان واقعی کسی است که جلوی این جریان بایستد."
 
"گروههای کوچک اقلیت می‌خواهند با جوسازی‌های گوناگون بر توده مردم حکومت کنند و اینطور توی ذهن خودشان کرده‌اند که توده مردم آماده فرمانبرداری است ، پس کافی است براو دهنه بزنند و افسار او را بدست گیرند."
 
"یک اقلیتی برای استقرار حاکمیت خویش کوشیده و می‌کوشد رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها را در دست گیرد. رهبری نهاد های انقلابی را در دست گیرد، سپاه انقلاب و کمیته‌های انقلاب وانجمن های اسلامی وهر گروه و حزبی را در قبضه بیاورد. هیچ سازمانی نمی‌تواند با شیوه لنین و استالین و حزب معاویه در صدر اسلام بیاید و بخواهد حکومت کند و بتواند".
 

"به هر حال ما وضعیت سختی داریم و عده ای در این وضعیت به جای اینکه بفهمند اگر توانایی کاری را ندارند کنار بروند، فکر می‌کنند این بهترین فرصت برای تسخیر قطعی مواضع قدرت است!"

"خطرناک ترین زورپرستی آن است که خود را به لباس مذهب و ایدئولوژی درمی‌آورد."
 
"عده‌ای می‌خواهند جمهوری را از راه زورگویی و دخالت در اموری که به آنها مربوط نیست به عصر جاهلیت شاهنشاهی بازگردانند."
 
"تا وقتی یک حزب یا یک گروه می‌خواهد وارث منحصر انقلاب بشود و به صرف فرصت و موقعیت همه سرنخها را در دست داشته باشد و اسلام را چماق کند و هر گروه وشخصیتی  را با توسل با انواع روشهای تخریبی از سر راه بردارد، بیم و ترس از حال و آینده از بین نمی‌رود."
 

"بعضی‌ها برآنند که امور کشور در دست انحصاری آنان باشد."
 

هر گروهی بخواهد قدرت را به انحصار در آورد ناگزیر ضد می‌خواهد، اگر ضد هم نباشد می تراشد، لولو درست می کند و به جان آن می‌افتد."

"بر ضعف‌های مردم تکیه می‌کنند واز مردم دنباله روی و کارپذیری می‌طلبند، تو پنداری مردم یک نقش بیشتر ندارند و آن تصدیق آن‌هاست و آن هم تصدیق کور!" 

"اینها اعتقاد پیدا کرده اند که نظام بدون زور امکان پذیر نیست و بدون استبداد نظام به وجود نمی‌آید!"

 "غربزدگی این است که کسی اسلام را به توجیه استبداد تبدیل کند."
 
"قدرت طلبان فرصت طلبان را جلو می اندازند و وقتی آماده شد، قدرت را تصاحب می‌کنند."
 
"اگر از خشم خدا نمی‌ترسید، از خشم توده‌ها بترسید."

تفکر بنیادی و اصول‌راهنمای اعتقادش به او می‌گفت که جلوی این گروه بایستد و نگذارد آن‌ها استبداد را در لباس نو حاکم گردانند:

"وحدت این نیست که یک اقلیتی بخواهد به یک اکثریتی از طریق شانتاژ حکومت کند. این اسمش تسلیم است نه وحدت. اگر بخواهی تسلیم نشوی باید حقیقت را آن طور که می‌یابی، بگویی. وقتی اینطور شد طرف حساب دستش می‌آید."

خیال می‌کنند امام همانست که خودشان هستند. وقتی می‌گویند خط امام در واقع می‌خواهند خط خودشان را به نام خط امام قالب بزنند!"

" تشخیص این امر که چه عمل وچه حرفی، در خط امام است، با آقایان است، هروقت اینها بگویند، خط خط امام است و گرنه وقتی مرقوم می‌فرمایند "موافقت شد" دیگر خط امام نیست."

 "آنها که خود را در خط امام می‌دانند،بدانند مشخصه خط امام احترام به خواست مردم است. وقتی در جامعه ‌ای بتوان رویاروی رئیس‌جمهور‌ بهتان زد ودروغ گفت طبیعی است که دیگران ترس و وحشت می‌کنند و توانایی ابراز عقیده را از دست می‌دهند."

"شایعه سازی جای نقل و نبات را گرفته است. چون سانسور هست جعل و دروغ هم که سکه رایج شده است. یک اجتماع ده هزار نفری را چند صد هزار نفری و یک اجتماع 50 هزار تایی را بالاتر از میلیون می‌گویند . فقط حزب یا این گروه در خط امام است و در نتیجه باید به همه جا چنگ بیاندازد و خصوصا ارگان های تبلیغاتی را در دست بگیرد. دیگران قاق‌اند و اگر گفتند قاق نیستیم باید لقب ضد انقلاب بگیرند و تحقیر وکوبیده شوند. جبهه اسلامی معنا ندارد برای اینکه تا می شود حکومت کرد چرا باید شریک پذیرفت!!؟" 

"آنهایی که گمان می‌کنند با زور و زد وبند وبگیر وببند می‌توانند از بالا به جای همه کار کنند و کشور را در جهتی که می خواهند ببرند بدانند که این روش شکست خورده است."

 بنی صدر در نامه‌ای به شورای انقلاب نسبت به بازگشت اختناق و استبداد به شدت هشدارداد و گفت:

"با تشديد فشار و شيوه‏هاى اختناقى به اسم قاطعيت چيزى عوض نميشود. اين شيوه‏ها علاوه برآنكه از ابتدا قانون اساسى را لق مى‏كند، و رژيم را متزلزل مى‏سازد، زمينه سازى خوبى براى تبديل به يك استبداد مخوف است.با روح و جسم روزه دار آنچه حق مى‏يافتم گفتم. شما را با خدا و وجدانتان تنها مى‏گذارم."

 زمانی که به بنی‌صدر پیشنهاد شد تا در مقابل انحصارطلبان و در حقیقت آنان که به قول خود او،" دین نداشتند و جز قدرت هیچ نمی‌خواستند
، کوتاه بیاید و از در صلح وارد شود، حاضر نشد تا بر سر مصالح ملت سازش کند و استقلال و آزادی آنان را فدای مصلحت شخصی و غرایض این وآن کند. اوصلح واقعی را ایستادن و نهراسیدن در مقابل زور و ستم عنوان کرد وگفت:

"صلح واقعی آن روزی بر قرار می‌شود که همه انسانها از زیر بار فرهنگ سلطه آزاد شوند.از نظر من حسین بن علی بزگترین صلح‌طلب جهان بود، و همین طور پدرش و جدش. چرا؟ زیرا که در برابر تجاوز و زور و ستم با قاطعیت تمام ایستاد."

بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی بار دیگر رفتار این انحصارطلبان را گوشزد کرد وگفت:

"توجه مي‌فرمایید كه چگونه همه چيز ملت مسلم، بدست كسانى افتاده است كه بنام دين، مردم را از دين بيزار مى‏كنند. خداوند بزرگ را صد شكر كه اينطور اشخاص با اينجانب مخالفند و سپاس بدرگاه او كه نه آجيل ميدهم و نه حق و حساب و نه از اينگونه مردم مى‏ترسم."

 او همچنین در نامه دیگری به سیداحمد خمینی به دفاع آقای خمینی از این دسته اشاره کرد و گفت:

"امام پيش از انقلاب مى‏گفت بكنيد و حالا مى‏گويد: نكنيد.در نتيجه، پيش از انقلاب به قوت هاى جامعه تكيه داشت و حالا به ضعف‏هاى جامعه. پيش از انقلاب مظهر همه و همه بود، حالا مدافع يك دسته"

این انحصارگرایان کسانی بودند که تمامی‌راه‌ها را برای کسب قدرت مشروع می‌دانستند.آنان که برای بدنام کردن شاه، صدها انسان را در حادثه سینما رکس آبادان طعمه آتش کردند
، برای سرنگونی" لیبرال‌ها" هر راه و هر کاری را مجاز می‌دانستند. این بود که بنی‌صدر در مقابل گفت:
"آقایان!هدف وسیله را توجیه نمی‌کند."‌
 
 دیگر آزادی‌خواهان نیز تا آن‌جا که می‌توانستند به این روند انحصارطلب اعتراض می‌کردند: 
بازرگان:"مملكت منحصرأ متعلق به يك عده نيست. خدا هم مال يك عده خاص نيست، ادعايي است كه يهوديان مي‌كردند، كه خدا را مال خود و زمين را از آن خود ميدانستند، ما نبايد چنين كاري بكنيم."
 طالقانی: "هیچ حزب و جمعیتی حق ندارد برای خودش سهم بزرگتری درنظر بگیرد و از این جهت حکومت را در انحصار خود بگیرد."
 حسین خمینی:"پس از پیروزی انقلاب یکدفعه گویا عده‌ای خاص انقلاب کردند وبقیه ضدانقلاب شدند!"
 بنی‌صدر:"روحانیت به لباس نیست، به اطلاع و عمل و وظیفه است."
 حجت‌الاسلام گلزاده غفوری:" تا آنجا که من می‌دانم، اصلا خود کلمه روحانی و روحانیت ریشه اسلامی ندارد."
 طالقانی:"کلمه روحانیت از انجیل به اسلام آمده است. اسلام رهبانیت هم ندارد."
  لاهوتی: "عجبا، چهره‌هایی که دیروزحتی از امضا اعلامیه‌های امام صادره از پاریس امتناع داشتند، پای مبارکشان حتی یک روز ویکبار هم به زندان آریامهر باز نشد ودر مقابل همه چیز با ترس و وحشت روبرو می شدند، امروز نزدیک‌ترین چهره نزد امام‌اند."
 بنی‌صدر:"به عنوان رئیس‌جمهور منتخب شما مردم،هشدار می‌دهم اگر در برنامه تمایل به استقرار استبداد نایستید، استبداد بر شما مسلط خواهد شد و دمار از روزگار شما در خواهد آورد."
 ابراهیم یزدی: "در جامعه اسلامی، حکومت تک حزبی جایی ندارد."
 آیت‌الله طباطبایی قمی:"مساجد را حزب جمهوری در دست گرفته است. حزب جمهوری خراب و فاسد است."
  بازرگان:"امروز باید بیش از هر زمان به دفع اختناق و انحصار بپردازیم."
 بنی‌صدر:"انقلاب ما به دست کسانی افتاده است که به قول آقای اشراقی در انقلاب شرکت اساسی نداشته‌اند. نه شرکت داشته‌اند و نه اعتقادی به انقلاب دارند. اینها از فرصت برای در دست گرفتن قدرت استفاده می‌کنند."
 طالقانی:"اگر مردم در سرنوشت و مسیر زندگی‌شان ممنوع شدند، معنی‌اش این است که یک عده‌ای مثل قیم بالای سر این‌ها  باشند."
 محمد ملکی:" آقایان حزب جمهوری معتقد شده‌اند که هر که با ما نیست، بر علیه ماست. همه را می‌کوبند. خود را تنها گروه مکتبی و معتقد به انقلاب و در خط امام می‌دانند ودیگران را منحرف و غیر‌اسلامی و ضدامام و خائن خطاب می‌کنند. خودخواهی‌ها، خودبزرگ‌بینی‌ها و انحصارطلبی‌های همین آقایان است که گروه گروه مردم را به سوی یاس از انقلاب و اسلام کشید و مردم فوج‌فوج از دین خدا خارج شدند."
 بنی‌صدر:"اسلام خم رنگرزی نیست که کسی را بکنند توی آن خم و بیرون بیاورند وبگویند مکتبی شد."
  "مکتبی کسی است که اخلاق او معرف اعتقاد او باشد."
 بازرگان:"به نظر می رسد آقایان هاشمی، خامنه‌ای، بهشتی و همفکرانشان معتقد شده باشند که در کسوت روحانیت از هر کس بیشتر در خط امام و انقلاب هستند ومکتب را درست می‌فهمند پس حق انحصار وسلب حق از سایرین را دارند و مصلحت اقتضا می کند که مکتب خدایی مورد تشخیص‌شان در ایران ودر همه دنیا ( چه ملت آمادگی داشته باشند چه نداشته باشند ) پیاده شود."
 بنی‌صدر:" این جمهوری، جمهوری نیست که من فخر کنم رئیس آن باشم."
 سلامتیان:"در مقابل زور و اعمال فشار نایستادن یعنی چون گوسفند به سلاخ خانه رفتن."
 بازرگان:"ما انحصارگری را که مافوق استبداد است، بزرگترین دشمن اسلام و استقلال و آزادی می دانیم."
 طالقانی:" آن کسی که نوید آزادی می‌دهد، اوست که طرفدار انسان است. این نیست که زندگی فقط نان و آب باشد.انسان که کمتر از حیوان نیست. انسان می‌خواهد آزاد نفس بکشد، آزاد زندگی کند. انسان آزادی می‌خواهد. افرادی می‌خواهند بر انسان مسلط شوند...اگر وضع به همین منوال پیش رود مستبدینی بر همه ما مسلط خواهند شد."
 بنی‌صدر:"عناصر حکومت پیشین که ما برای مبارزه با آنها قیام کرده و می‌خواستیم با استقرار اسلام آن امور را از بین ببریم به نام خود اسلام همه آنها برگشته است. این خطرها که همواره نسبت به آن هشدار داده ام و بر آن ایستاده‌ام این است."
 لاهوتی:" مردم ما خوب می‌دانند متولیان سعی می‌کنند که بر همه مشاغل مسئولان حزبی گمارده شوند.همین حاکمیت تک حزبی است که صدای پای فاشیزم را از نزدیک به گوش می‌رساند. دادستان کل دیشب اعلام کرد که در ایران چند صد زندان و بیش از 20هزار زندانی، در جمهوری‌اسلامی وجود دارد. برخود لرزیدم."
 طالقانی:" بروید دنبال کارتان. بگذارید مردم مسئولیت پیدا کنند. استبداد زیر پرده دین را کنار بزنید."
 اشراقی: " انقلاب ما را کسانی لکه‌دار می‌کنند که از محصول انقلاب فقط ریاستش را می‌خواهند."
 بنی‌صدر:"این بازی ها را بس کنید. به خودتان رحم کنید. این بازی‌ها را به خاطر خودتان و کشورتان ادامه ندهید. این کارهایتان به زیان کشور است. به زیان انقلاب است."
 شیخ علی تهرانی نیز با همان لحن خاص خودش گفت:"همان‌هایی که می‌گویند مکتبی هستیم، خاک بر سرشان که مکتبی نیستند!" 

در این میان کسانی نیز بودند همچون حسن یوسفی اشکوری و محمدجواد حجتی کرمانی که به اصطلاح یکی به نعل می‌زدند ویکی به میخ! می‌گفتند نه شما کاملا بر حق‌هستید و نه آنها! بیایید و حفظ وحدت و همدلی کنید. بنی‌صدر خطاب به این دسته گفت:

" آنهایی که اصالت را به زور می‌دهند دو دسته‌اند ودو روش دارند:1- آنهایی که اهل بزن وبکوب هستند.2- آنهایی که وسط بازند. گاهی نه این ونه آن، گاهی"هم این وهم آن!".مبهم‌گو هستند وبه اصطلاح جاده باز می‌گذارند. جوری حرف می‌زنند که اگر گفتی آقا شما دیروز آن طور گفتی ولی امروز اینطور، می‌گوید بله ولی گفته بودیم آنجور، اما اگر فلان شود وآنجور نشود چنین و چنان است!"
 
 رئیس‌جمهور تنها عنصر مزاحم و مخل قبضه قدرت توسط آقایان بود. بنی‌صدر نقل می‌کند:

"آقای بهشتی در جمع اعضای انجمن پزشکان گفته بود: روسای سه قوه مجریه و مقننه و قضاییه هماهنگ هستند. ترکیب این سه قوه هماهنگ است، تنها رئیس‌جمهور ناهماهنگ است که باید برود. من چه کم دارم. سه زبان بلدم، دکترا دارم، روحانی هم هستم، چرا حکومت نکنم؟"
 

بنی‌‌صدر در حضور آقای خمینی نیز با آن‌ها تعارف نداشت و در جلسه‌هایی که با حضور آقای خمینی، رفسنجانی، بهشتی و رجایی برگزار می‌شد از گفتن حق ابا نمی‌کرد. پس از آنکه‌ بنی‌صدر مسئولان حزب‌جمهوری را به مناظره و بحث‌آزاد در تلویزیون دعوت کرد، آقای خمینی آن‌ها را خواست و جلسه‌ای برپا کرد. بنی‌صدر دراین باره می‌گوید:
"25 اسفند 59 آقای خمینی ما را نزد خودش خواند. وقتی در اطاق جمع شدیم، خمینی روی کاناپه نشسته بود، من و مهندس بازرگان روی همان کاناپه در کنار او نشسته بودیم، رجایی وبهشتی وهاشمی رفسنجانی وموسوی اردببلی وعلی خامنه‌ای وسید احمد خمینی روی کف اطاق نشستند. آقای خمینی گفت: تصمیم دارید تا نابودی جمهوری‌اسلامی پیش بروید؟می‌خواهید بروید در تلویزیون بحث‌آزاد کنید و یکدیگر را در دنیا مفتضح نمایید؟ طوری که دنیا بگویند مسئولین این رژیم فاسدند؟ گفتم خیر. می‌خواهیم دنیا بداند تنها جمعی از مسئولین فاسدند و ایرانِ عصر انقلاب، فاسدان را تحمل نمی‌کند.خمینی گفت:من نمی‌توانم این وضعیت را تحمل کنم. باید تکلیف معین کنم. رفسنجانی گفت: آقای بنی‌صدر مجلس و شورای قضایی و شورای نگهبان را قبول ندارد، می‌خواهد همه‌چیز دست خودش باشد. او باید بطور علنی این مقامات را رسمی بشناسد، ما هم از او بعنوان رئیس جمهور احترام می‌کنیم. گفتم مجسمه‌ای می‌خواهید که وجودش زشتی‌های کار شما را بپوشاند. راست می‌گویید. هیچ یک از نهادها را قانونی نمی‌دانم. خمینی گفت:خیر. قانونی هستند. گفتم خیر.غیرقانونی هستند. قانون می‌گوید رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید با شور قضات دیوان کشور منصوب شوند و شما مشورت نکردید. بهشتی گفت: بله. زیرا آنها ما را قانونی نمی‌دانند. تصدیق بفرمایید که به این ترتیب نمی شود همکاری کرد .گفتم مجلس را انتخابات قلابی تشکیل داده است. دولت آقای رجایی هم تحمیلی است. این آقایان از طریق شما آن را به من تحمیل کرده‌اند. بر فرض که تحمیلشان قانونی باشد، بر خلاف قانون اساسی این آقا با رفیقش اموال این مردم رابه آمریکابخشیده وقانون اساسی را در بسیاری از اصول نقض کرده و باید استعفا کند و تحت محاکمه قرار بگیرد. گفتم این آقایان تمام نهادها را در دست گرفته‌اند. از حالا به بعد مجلس و شورای نگهبان هم دردستشان است و به هر کار خود لباس قانونی می‌پوشانند. خمینی گفت: بله. شما آدم صادق و ساده‌ای هستید. به اوضاع ایران وارد نبودید، از اروپا آمده بودید اوضاع را نمی‌شناختید. آقایان زرنگ بودند و مواضع را گرفتند وآمدند جلو. گفتم شما کم لطفی می‌کنید. آقایان نگرفته‌اند بیایند جلو. شما به آنها داده‌اید. حالا کاری ندارد، شما اعلام بی‌طرفی وسکوت کنید بمدت یک هفته. حتی سه روز. اگر آقایان توانستند سر‌کارهایشان بروند معلوم می‌شود زرنگ هستند. با یک ارتش بدون اسلحه کافی در برابر لشگر عراق ایستادم، چطور از پس آقایان بر نمی‌آیم؟ شما نمی‌گذارید. بهشتی گفت: آقای بنی صدر یک حسن دارد که همان حسن عیب اوست. حسن او این است که تا کاری موافق عقیده‌اش نیاید نمی‌کند و عیبش در همین حسن است که خود را بزرگترین فکر قرن می‌داند‌. برای ماها  نه شعوری قائل است نه دین. با ایشون نمیشه کار کرد.خمینی گفت چرا؟ گفت برای اینکه ایشون خود را اندیشه قرن می‌دونه وما رو هم بیسواد. گفتم بی‌سواد و بی دین! گفتم شما فکر می‌کنید روانشناس خوبی هستید وهر چه بگویید در این آقای خمینی موثر واقع می شود، اما این حرف شما حکایت از آن دارد که نه اهل عقیده‌اید تا بدانید عمل به مقتضای عقیده بدون اصل قرار دادن نسبت در اندیشه و عمل ممکن نمی شود. آدمی باید مشورت کند تا بتواند موافق عقیده عمل کند و نه اهل علم هستید تا بدانید آنچه گفته‌ام درباره اندیشه علمی بوده است، اندیشه ای که از توحید مایه گرفته شده است. اما درباره بی‌دینی، صحیح است.من گفتم شما دین ندارید و به وطن خویش نیز علاقه ندارید. اقلا بگذارید جنگ تمام شود، بعد سر مرا ببرید. خمینی گفت: جنگ را شما می‌کنید؟ من می‌کنم. گفت آقای بنی‌صدر به 11 میلیون رایش می‌نازد. از این 11 میلیون، 500 هزارتایش نامسلمان‌اند برای بقیه اگر تکلیف شرعی معلوم کنم، کار شما تمام می‌شود. گفت من به نصیحت اکتفا نمی‌کنم می‌توانم شما و آقای بهشتی را در این اطاق یکسال نگه دارم، گفتم ما را از هم دور نگه دارید وگرنه آسایش از خانه رخت خواهد بست. قرار شد هر کس پیشنهادش را بنویسد و به خمینی بدهد. گفتم از مضمون پیشنهاد آقایان بهشتی و رفسنجانی اطلاع دارم. پیشنهادشان این است که یک طرف بماند و طرف دیگر برود. یعنی بنی‌صدر برود. حاضران خندیدند. احمد خمینی گفت: بله. پیشنهاد کرده‌اند یک طرف برود و بگذارد طرفی که هماهنگ است کارش را بکند. بعد آقای خمینی از اطاق بیرون رفت و قرار شد ما بمانیم و به نتیجه برسانیم. رجایی گفت: شما حق نیست به امام بگویید شما نباید خلاف قانون اساسی بکنید. این انقلاب مدیون ایشان است وهر چه مصلحت می‌دانند باید بکنند. ایشان مختار است به قانون اساسی عمل بکند یا نکند. با برافروختگی جواب دادم: شما روضه لازم نیست بخوانید. دیر به کلاس ریا رفتید و بلد نشده‌اید و دروغ می‌گویید. شما وجمع شما به هیچ حرف امام اعتنا و عمل نمی‌کنید، این حرف شما مثل آن است که بگویید نباید به پیامبر گفت شما نباید خود خلاف دینی که آورده‌اید عمل کنید." 

در آن جو وحشتناک، بنی‌صدر تنها کسی بود که نسبت به آقای خمینی موضع‌گیری می‌کرد و حرف‌هایش را صاف و بی‌پرده با او در میان می‌گذاشت. مکتب مصدق، شاگردانی دلیر تقدیم ملت کرده بود.
چماق و 14 اسفند

دوران ریاست‌جمهوری بنی صدر همواره با پدیده‌ای به نام "چماق‌داری و چماق‌بدستان" روبرو بود. هر کجا بنی‌صدر و یا طرفداران او به سخنرانی می‌پرداختند، سپاه پاسداران، کمیته‌های انقلاب و طیف موسوم به حزب‌الله(که اکثرا وابستگان به حزب جمهوری بودند) مراسم را بر هم می‌زدند و به ضرب و جرح مردم می‌پرداختند. نقشی که گروه فشار در دوران خاتمی بازی می‌کرد، اینان در دوره بنی‌صدر ایفا می‌کردند. سنگ‌پرانی، شعار دادن، قطع سیم بلندگو، پاشیدن اسید، زدن مشت، لگد،چاقو، پنجه بوکس،پرت کردن چوب و سنگ وکفش و هرآنچه به دستشان می‌رسید از وظایف خطیر و مهم این گروه بود. با آن‌که از نظر تعداد کاملا در اقلیت بودند، از هر فرصتی برای ایجاد آشوب و بلوا استفاده می‌کردند. بنی‌صدر به عنوان تنها حافظ آزادی‌های مردم در بدنه حاکمیت به مخالفت با این پدیده پرداخت و به شدت به آن‌ها اعتراض می‌کرد:

"اگر فکر می‌کنید حمله و ایجاد زد وخورد، برای از بین بردن فکر مخالف کافی است، گمان شما باطل است. فکر را نمی‌شود با این کارها از بین برد."
 
"2 سال است که به عده ای چماقدار نمی‌توانیم حالی کنیم که کشور بوسیله چماق قابل اداره نیست."

"چماقداران دست از حمله بردارند."

"اینکه ما بخواهیم مسائل عقیدتی را با چوب و چماق حل کنیم، 2 سال تجربه کافی نیست که روشن کُند، شدنی نیست؟"

"شما با چوب و چماق نمی توانید این انحرافات را درمان کنید." ‌

"این روش‌ها روش‌های غلط است. با چماق، غیرمسلمان ، مسلمان نخواهد شد. چرای آن هم معلوم است چون این یک چیزی رفته توی کله‌اش که خوب غلط است. چماق که بزنید، نه تنها آن از توی کله‌اش بیرون نمی‌آید بلکه همین را دلیل می‌‌گیرد که بله حرفم درست است. باید با بحث و منطق پیش رفت."

"هر کس جرات کرده و حرف زده است حتی اگر از مراجع بوده است مورد حمله چماقداران قرار گرفته است."
 
"چماق‌هارا بر زمین بگذاریم، اندیشه‌ها را بکار اندازیم. اسلام لباس نیست که بتوان ظرف چند دقیقه پوشید و راه افتاد."
  

"آیا قرآن می‌گوید تا رسیدی با چماق توی کله طرف بزن و بگو مرحمت زیاد؟"

"توطئه می‌چینند و می‌خواهند به زور بر کار خود لباس حقانیت بپوشانند و در تلاشند تا سانسور و جو اختناق را تحمیل کنند. دینی که 14 قرن سانسور شده سانسور نمی کند ، سانسور می شکند. دین نظام نه به حمایت از راه چماق نیاز دارد و نه از راه سانسور."
 
 "اگر در جامعه‌ای به جای عقل و منطق، چوب و چماق حکومت کرد چگونه می‌توان این جامعه را مستقل شمرد؟"
 
"نگذارید عده‌ای چماق بدست درکشور ما تعیین تکلیف کنند. اگر می خواهید دیکتاتوری و استبداد فرا نرسد، اختلافات را از راه بحث حل کنید."
  
"اگر چماق بازی‌ها ادامه پیداکرد می‌روم به مردم مراجعه می‌کنم. هیچ چیز برای انقلاب خطرناک‌تر از خود‌کامگی در تصمیم نیست که یک عده بنشینند شب و صبح بگویند ما عمل انقلابی می‌خواهیم بکنیم. این انقلابی نیست، ضد انقلاب است."

"می‌خواهند به هر قیمت حاکمیت چماق برقرار کنند. بر مردم است که با تمام قوا بایستند و چماق را بشکنند."

  "به همه هشدار می دهم ، در برابر چماق بدستان لاقید نمانید. دفعه اول با سر وصدا کردن و بهم ریختن تظاهرات بود، دفعه دوم مشت و لگد در کار امد و دفعه سوم آجر و سنگ و چاقو. لابد دفعه چهارم نوبت تیر و تفنگ می‌رسد!"

"ببینید چماقدارن از چه وقت شروع کرده ، از کجا شروع کردند و حالا به کجا رسیده‌ایم؟ به جایی رسیده‌ایم که استاد شریعتی پیرمرد 80 وچند ساله نیز امکان حرف زدن ندارد."

یاران بنی‌صدر نیز ساکت نمی‌نشستند و پیوسته به رسم چماقداری اعتراض می‌کردند:

لاهوتی:"من در تعجبم که چماقداری چرا و چگونه ادامه دارد؟"
 آیت‌الله پسندیده:"آقایان محترم دادگستری، تجاوز چماقداران وجماعت‌های منحرف و تخطی به حدود و حقوق و اموال و آبرو این مردمان شریف را نمی بینید؟"
 لاهوتی : مردم انقلاب نکردند تا من وشما بر آنها حکومت کنیم . اگر قرار بود با چماق و زورگویی بتوانند حکومت کنند قبل از شما آریامهر بود."
 آیت‌الله پسندیده در گفتگو با خبرنگار میزان:"اول اینکه مِن‌بعد مرا آیت‌الله خطاب نکنید! ثانیا اینکه به نظر می‌رسد عملیات چماقداران سازمان داده شده است."
 

بهشتی و همفکرانشان منکر پدیده ای به نام چماقداری بودند و آن‌ها را نیروهای غیرتمند حزب‌الله می نامیدند. بهشتی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی با اشاره تلویحی به این که ما که چیزی ندیدیم!گفت:
" والا در هیچ یک از جلسات سخنرانی من زد و خوردی پیش نیامده است."

 نقطه اوج درگیری میان جماعت حزب‌الله و طرفداران رئیس‌جمهور روز 14 اسفند بود. ماجرا از این قرار بود که بنی‌صدر خواست تا برای سالگرد وفات دکتر مصدق، رهبر و پیشوای آزاده خویش، در دانشگاه تهران سخنرانی کند. آقای خمینی البته با اینکار مخالف بود. بنی‌صدر نقل می‌کند:

" صبح 14 اسفند احمد خمینی به من تلفن زد و گفت: شما حساسیت امام را نسبت به مصدق می‌دانید. پس یک جوری حرف بزنید که این حساسیت تحریک نشه. گفتم ایشون هم حساسیت مارا نسبت به مصدق می‌داند.این چه حرفهایی است که شما می‌زنید؟ آخه ملتی یک قدرت مسلط را بیرون کرده وحالا انقلاب کردیم، هنوز نباید از آن دوران حرف بزنیم؟"

 جمعیت بسیاری از مردم در دانشگاه تهران و چمن آن گرد هم آمدند تا سخنرانی رئیس‌جمهور محبوب خود را بشنوند. گروه فشار تمام توان خود را بسیج کرده بود تا سخنرانی را بر هم زند. افراد بسیاری از کمیته‌ها، سپاه‌پاسداران و حزب جمهوری از اطراف و اکناف( وحتی از شهرهای مجاور تهران نظیر قزوین،قم و کرج) گرد هم آمده بودند تا طی یک حمله سازمان داده شده در سخنان رئیس‌جمهور اخلال ایجاد کنند. سخنرانی بنی‌صدر به هنگام عصر شروع شد و سخنانش هر چند جمله یکبار با کف و سوت دهها هزار نفری مردم همراه می‌گشت. نیروهای حزب‌الله که کاری ازپیش نبرده بودند ، بلندگو را قطع کردند و مردم با گفتن" بنی‌صدر، بنی‌صدر، بلندگو رو قطع کردند!" اعتراض خود را نشان دادند. مردم همچنین با شعارهای " بنی‌صدر، بنی‌‌صدر، دوستت داریم صد در صد"؛" بنی‌صدر، بنی‌صدر، افشا کن، بهشتی رو رسوا کن"؛"مرگ بر بهشتی"؛ "نصرمن‌الله و فتح قریب، مرگ بر این حزبک مردم فریب"؛" چماقدار، چماقدار، مرگت فرا رسیده"،"کیش، کیش، چماقدار"؛"چوب، چماق، شكنجه ديگر اثر ندارد"؛ "مسلمان بپاخيز، حزب شده رستاخيز"؛ "بنی‌صدر، بنی‌صدر، اذن جهادم بده"؛"بنی صدر خدا حامی توست، مردم حامی تو"؛"ما حزب نمی‌خواهیم، ما پیرو قرآنیم"، "سپهسالار ایرانی بنی‌صدر" به حمایت از رئیس‌جمهور پرداختند. از آن سو جماعت حزب‌الله با شعارهای: "حالا که رهبرت شده مصدق، رای ما رو پس بده"؛ "جمهوری اسلامی، راه مصدق نمی‌ره"؛ "ضدملی گرایی، ولایت فقیه است"؛ "پینوشه، پینوشه، ایران شیلی نمی‌شه"؛ "لیبرال سازشکار، قبله تو اروپاست"؛ "تا مرگ شاه دوم، از پا نمی‌نشینیم" سعی می‌کردند تا اجتماع مردم را برهم زنند. گروه فشار کماکان به ضرب و جرح مردم می‌پرداختند که بنی‌صدر کاری را انجام داد که در طول نیم‌قرن اخیر بی‌سابقه بود. از مردم خواست دور چماقداران را خالی کنند و آن‌هایی را که از صبح تا عصر روز 14 اسفند مردم را کتک زده بودند و در سخنرانی اخلال کرده بودند را به نیروی انتظامی تحویل دهند:

"شما مردم اینها را با آرامش از اینجا بیرون کنید. اینها را بیرون کنید. گرفتید بیاورید تحویل دهید." 

و خطاب به کسانی که چماقدارها را می‌زدند گفت:

"آقا نزنید. رفتار چماق‌دارها را با خود آنها نکنید. نزنید بابا. گرفتید بیاورید تحویل دهید، شما رفتار چماق‌دارها را نکنید .شما که آنجا هستید آنها را بیاورید. بگویید نزنند. نگذارید با دستگیرشدگان بدرفتاری کنند. خودتان با آنان کتک کاری نکنید. گرفتید بیاورید تحویل دهید." 

و از نیروی انتظامی خواست تا کارت‌های شناسایی آن‌ها را بگیرد و به او بدهند.کارت‌ها که به دست بنی‌صدر رسید، همانجا پشت میکروفن شروع کرد به خواندن:

" یکی از دستگیر شدگان از کمیته مرکزی انقلاب اسلامی قزوین حکم ماموریت دارد. یکی دیگر کارت حزب جمهوری اسلامی قزوین را دارد. یکی از دستگیر شدگان نیروی ویژه نخست وزیری است." 

بنی‌صدر تفنگی را که از یکی از جماعت حزب‌الله گرفته شده بود نشان داد و گفت:

"با این به استقبال رئیس‌جمهور آمده‌اند. ترجیح می دهم امروز بدست تبهکار چماقدارن کشته شوم بلکه رسم چماقداری در این کشور از میان برود."
 
معین‌فر که در روز 14 اسفند در دانشگاه تهران بود می‌گوید:
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   " معلوم بودکه عده ای بقصد برهم زدن سخنرانی رئیس‌جمهور آمده بودند. وقتی رئیس جمهور گفت مردم اینها را دستگیر کنند و تحویل دهند، دیدیم تک و توک اینها را دستگیر کردند و داخل ساختمان کتابخانه می‌آوردند و اوراق شناسایی و وسایلی از قبیل چاقو و پروفیل آهنی و غیره ازشان می گرفتند... اگر آزادی آنقدر محدود باشد که رئیس جمهور مملکت نتواند صحبت کند باید فاتحه همه چیز را خواند."
 

مهندس سحابی نیز که در دانشگاه حضور داشت گفت:

"حمله از صبح سازمان داده شده بود."
 
جالب اینجا که خود دادگستری و دیوان قضایی کشور در کتابی که بعدها با نام" غائله 14 اسفند" منتشر کرد، به برهم زدن مراسم رئیس‌جمهور افتخار کرد و" بودن در اوج گذرگاه انقلاب" را مدیون " قطع سیم بلندگو"و "پرخاش‌ها و نعره‌های حزب‌الله در14 اسفند" دانست و گفت:

"گروه عظیمی از حزب الله از صبح 14 اسفند در دانشگاه فعالانه حضور داشته جهت یاری پاسداران یک مینی بوس از کمیته قزوین اعزام شده بودند. همین پاسداران بودندکه در قطع سیم‌های بلندگو شرکت داشتند. شرکت حزب الله و پاسداران بر علیه بنی‌صدر طبیعی بود، سپاه بدون هیچ واهمه و ملاحظه‌ای مانند کوه در برابر بنی‌صدر می‌ایستد. اگر 14 اسفند بدون حضور نهاد‌های انقلاب و پرخاش آنان و بدون نعره های حزب الله پایان می یافت اکنون ما مسلما در این اوج گذرگاه انقلاب گام بر نمی‌داشتیم."
 
روزنامه انقلاب اسلامی، روزهای بعد عکس تمامی کارت‌ها و ابزار قتاله نیروهای حزب‌الله نظیر کلت،چاقو، پنجه‌بوکس،زنجیر، قمه و مفتول سیمی را چاپ کرد.
 اما در اردوگاه نیروهای خط امام وضعیت به گونه‌ای دگر بود.برای اولین بار، گروه فشار و کتک‌زننده‌ها، مقهور نمایش ملت شده بودند. آن‌ها که یک عمر کتک زده‌ بودند و چاقو کشیده ‌بودند و سخنرانی‌ها را برهم زده بودند و تهدید کرده بودند و در مقابل با سکوت و گذشت مردم مواجه شده بودند، این بار نه تنها افشا شده بودند که دست بسته تحویل مقامات گشته بودند. مقابله به مثل مردم، علی‌رغم توصیه‌های اکید بنی‌صدر مبنی بر مدارا با گروه فشار، به کام اقتدار‌گرایان و انحصار طلبان بسیار گران آمده بود:

خامنه‌ای:"عناصر مومن و متعهد را کتک زده اند."
 بهشتی:" آنچه الآن مطرح است دفاع از افراد مظلومی است که در حوادث دانشگاه کتک خوردند و گرفتار شدند و الآن از رئیس جمهور شکایت دارند."
 رجایی:"ضد انقلاب پایگاه جدیدی پیدا کرده است تحت عنوان حمایت از رئیس جمهور."
 بهزاد نبوی:"از جمع موجود در این روز و از دست زدن ها و سوت کشیدن های پی در پی کاملا مشخص بود که چه جمعی هستند. حتی در این جمع یک بار هم الله اکبر گفته نشد."
 خلخالی: "رئیس جمهور به قانون اساسی که خونبهای ملت ماست خیانت کرده."
  آقای خمینی نیز بعدها مردمی را که گروه فشار را دستگیر کرده و تحویل داده بودند را "مهدورالدم" خواند و از حوادث 14 اسفند با عنوان" فاجعه 14 اسفند" یاد کرد.

در این میان مهندس بازرگان نیز با اعتراض به هاشمی رفسنجانی گفت:" شما تمام تقصیر را انداختید گردن رئیس‌جمهور. گروهک به اصطلاح حزب‌الله نه تنها در 14 اسفند باعث اخلال در مراسم شدند که شروع کننده تظاهرات و ممانعت‌ها بودند.آیا ریاست مجلس، آقای رفسنجانی، باید نسبت به این‌گونه اخلال‌ها سکوت رضامندانه داشته باشد؟"
 

بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی به سازماندهی شدن چماقداران توسط حزب جمهوری اشاره کرد و گفت:

"امروز ديگر همه مي‌دانند كه سازمان چماقداران را اين آقايان مى‏گردانند و با صراحت نيز تهديد مى‏كنند. دايره تهديد دور بود، اينك نزديك مى‏شود و به نزديك‏ترين كسان شما رسيده است. راديو و تلويزيون و قلم و تريبون مجلس و... در انحصار آنهاست."

بنی‌صدر پس از حادثه 14 اسفند به گروه فشار که بعد از کتک زدن مردم حالا طلبکار هم شده بودند به شدت حمله کرد و گفت:

"قرص و محکم می ایستم و زیر بار ناحق نمی روم حتی به قیمت کنار رفتن. این نمی‌شود که در یک کشور عده‌ای چماقدار بیایند، ناسزا بگویند، سیم بلندگو را قطع کنند، سنگ بپرانند، اسید بپاشند، تیر رها کنند و آخر طلبکار بشوند."
 

"مثل رژیم سابق هر وقت کتک خورده‌ها مورد حمله واقع می شوند مقصر می شوند"

"این نمی‌شود که پس از دوسال که دهها نفر زیر چماق این چماقدارها نفله شده‌اند، امنیت در شهرها از بین رفته است، استقرار غیر قانون ممکن شده است، حالا بخواهند اینجوری رسیدگی کنند."
 
"بالاخره باید معلوم شود این چماقداری چگونه سازمان می یابد؟گروههای سیاسی که این چماقداری را سازمان می دهند کدام‌ها هستند؟ریشه این چماقداری کجاست؟ این کاری است که دستگاه قضایی باید به دنبال آن باشد و الا کاری بکند که اگر یک گوشه چشمی با چماقداران می کند یک چشم‌غره هم به رئیس‌جمهوری برود، این را عدالت قضایی نمی‌گویند این را می‌گویند ماست مالی قضیه!"‌

"وقتی مجریان قانون، خود ناقضان قانون شدند مردم چگونه به ما اعتماد کنند؟"

بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی اعتراض خود را به دستگاه قضایی اعلام کرد و از آیت‌الله خواست تا به اعمال خلاف قانون دادگستری رسیدگی کند:

"بفرمائيد يك نفر برود، دادگسترى ببيند چه كسانى به اينكار رسيدگى ميكنند؟ و چگونه رسيدگى مى‏كنند. بخدا همه دارند از همه چيز مايوس مى‏شوند خدا را خوش نمى‏آيد. چند بار عرض كرده‏ام عيب شما اينست كه نه اعتماد مى‏كنيد و نه تحقيق."

اما شکایت به کدام دستگاه قضایی؟ دستگاهی که باید دادرس می‌بود و به حق می‌رسید، خود شاکی شده بود و اقامه دعوی می‌کرد! در هیچ‌کجای جهان پیدا نمی‌شود دستگاه قضایی‌ای که وظیفه‌اش دادگستری و دادگری است، در کتابی با عنوان "غائله 14 اسفند" 1000 صفحه بر علیه رئیس جمهور اعلام جرم کند و مدعی شود! 
بنی‌صدر در نامه‌ای به موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور گفت:

"در يك سنجش افكار با تعداد 5750 پرسشنامه،كه براى تهران نمونه بردارى دقيق و گسترده‏ئى است، تنها 11/9 درصد مردم اميدوارند دادگسترى شما، قضيه دانشگاه را عادلانه مورد رسيدگى قرار دهد."

 بنی‌صدر بارها به این دستگاه عریض و طویل که زیر‌نظر آقای بهشتی بود اعتراض کرد و از هتک حرمت و بی‌ارزش بودن جان و مال مردم شکایت کرد:
"آقای بهشتی؛ وقتی مدعی، قاضی است و اینگونه پرونده سازی های مفتضح را می‌کند، دادرس خداست."

 "گمان می‌کنم درباره وقایع 14 اسفند آخر سر بدهکار هم خواهم شد!"
 
بنی‌صدر پیش از این نیز بارها به فساد در دستگاه قضایی اعتراض کرد: 

"دستگاه قضایی که باید آزادی‌ها را توسعه دهد و این گونه تهدید های عجیب و غریب؟ این روش‌ها که در بدترین دیکتاتوری‌ها هم دیده نمی شود صحیح است؟"

"اگر قرار بود کسی که عنوان دادستانی را دارد ، خودش تشخیص بدهد ، خودش هم نیروی مسلح داشته باشد و این نیروی مسلح را بفرستد و دستگیر کند و کسی هم نتواند بپرسد چرا  دستگیر کردی و چه کسی به تو اعلام جرم کرد که دیگر قوای سه گانه لازم نیست."

"جای تاسف است دادستان کسانی را که ژ-3 کشیده اند و خواسته اند به زور اسلحه خود را تحمیل کنند عنوان داده و تصدی کار به آنها بسپرد ، این امری نیست که با قانون تطبیق کند."
 

"ما انقلاب کردیم تا دستگاه قضایی فقط از قانون فرمان ببرد، نه از رئیس جمهور نه از نخست‌وزیر و وزیر."
 
"چرا بر خلاف قانون اساسی عمل می‌کنید؟ وقتی شما حرمت قانون اساسی را از بین می‌برید از دیگران چه انتظار؟ قانون اساسی اجتماعات را آزاد دانسته است. چرا قانون اساسی را که خود امضا کرده‌اید به دست خود بی‌ارزش وبی‌اعتبار می‌سازید؟" 

"نمی‌توانم ناظر و تماشاچی خلاف‌ها باشم."

"برای استقرار نظام قانونی خواهم ایستاد و آماده پرداختن بهای آن هستم."
 
"من از ایستادگی برای قانون اساسی باکی نخواهم داشت."

"من کسی نیستم که از تهدید بهراسم. کسی نیستم که در برابر خطر جا خالی کنم."

" به عنوان معتمد مردم کشور برجا می‌مانم، استوار هم می‌مانم."

بنی‌صدر در نامه‌ای به احمد خمینی نوشت:

"اينكه جان افراد در جمهورى اسلامى اينقدر بى قدر است يك امر است اما اينكه با اين ترتيب اداره مردم از استبداد خونين پر هرج و مرج جانشان به لب مى‏رسد و درپى هر رژيمى ميروند كه از اين حكومت خلاص كند امر ديگرى است و مهم اين امر است كه اين وضع قابل دوام نيست و مى‏ترسم روزى متوجه اين حقيقت بشويم كه كار از كار گذشته باشد. بهرحال گمان اينجانب اينست كه وضع بغايت وخيم است و اگر مردم از ما مايوس بشوند، بايد آرزوى همان سوئيس و فرانسه شدن را مردم بگور ببرند چه رسد به ديدن جامعه اسلامی."

 بنی‌صدر همچنین در نامه‌ای دیگر درباره دستگاه قضایی به آقای خمینی هشدار داد و گفت:

" به خدا كسى امنيت ندارد و دستگاه قضائى، بيشتر اسباب سلب امنيت را 
فراهم مى‏آورد تا امنيت را.  بخدا اين وضعیت خوش سرانجام نيست."
 
البته بنا از پای‌بست ویران بود. بر طبق قانون قاضی نمی‌تواند عضو حزب باشد و بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، دبیرحزب جمهوری بود. بنی‌صدر به این نکته اشاره کرد و گفت:

"بنابر قانون قاضی نمی‌تواند عضو حزب باشد، رئیس دیوان عالی کشور عضو ودبیر کل حزب جمهوری است."

 بهشتی به این حرف بنی‌صدر واکنش نشان داد و گفت:

"مطابق کدام قانون , قاضی نمی تواند عضو حزب باشد؟ مثل اینکه قوانین آن قوانینی است که در ذهن ایشان هست و باید بگویم کجاست آن قوانین!؟"

روزنامه انقلاب اسلامی ذیل این حرف بهشتی در صفحه اول خود این تیتر را کار کرد:" آقای بهشتی! طبق این قانون":

ماده 52 قانون اصول تشکیلات عدلیه : بمنظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی، جمعیتهای وابسته به آنها و هر گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است. تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمات قضایی خواهد بود." 
 
در رژیمی که دستگاه قضایی ابزار تمام‌عیار قدرت سیاسی است
، این اعتراض‌های قانونی به جایی نمی‌رسد اما بنی‌صدر با علم به این نکته همچنان بر سر آرمان‌های مردم و انقلاب پافشاری می‌کرد و ایستاده بود. ایستادنی که می‌رفت تا به قیمت حذفش از صحنه تمام شود.

ملت؛ تنها راه عبور از مدار بسته

شایعه‌سازی، اتهام و جعل دروغ علیه بنی‌صدر همچنان ادامه داشت. نیروهای سازماندهی شده موسوم به حزب‌الله، سعی می‌کردند تا بنی‌صدر را در افکار عمومی خراب کنند. این حمله‌ها طیف وسیعی را در بر می‌گرفت؛ از بمب گذاشتن در مدرسه حجتیه توسط طرفداران رئیس‌جمهور و ترور 40 تن از روحانیون توسط هواداران بنی‌صدر تا کافر بودن او. بنی‌صدر در کارنامه روزانه خود بارها به این جو مسموم که توسط همان اقلیت قدرت‌مدار ایجاد می‌شد اعتراض کرد و گفت:

"ورقه سئوالات مربوط به گزینش دانشجو برای مدرسه عالی علوم اراک را آورده‌اند. سئوالات ازاین قبیل است:1- ملیت چیست و چرا اکثر ملی‌گراها وابسته به اجانب بودند؟2– چرا پس از ریاست‌جمهوری آقای بنی‌صدر، گروههای منافق و چپ از ایشان حمایت می‌کنند ؟ 3– چرا اخیرا رادیو عراق و اسرائیل از بنی صدر حمایت می کنند؟"

"... از آن کارها هم این است که تفتیش عقاید هم در همه جا دارد رایج می شود و اشخاص باید امتحان دهند تا بتوانند وارد دانشگاه بشوند!" 

"من در خواب هم این کارهای مفتضح را ندیده بودم که یک عده‌ای را در کارهای دولتی بگذارند که تفتیش عقاید کنند. در زمان شاه هم ما را اینطور تفتیش عقاید نمی‌کردند...همه این‌ها خلاف شرع، خلاف حق و خلاف مصلحت است. ما یک ساواک داشتیم و جامعه از دست او در عذاب بود و حالا ساواک را در همه جا داریم."
 

"چه کسی در قم اطلاعیه پخش می‌کند که ما به طرفداری از رئیس‌جمهور در مدرسه حجتیه بمب گذاشته‌ایم؟ چه مقصودی دارند از این کارها؟"

"برخی از استادان گفته‌اند عده‌ای به عنوان سنجش افکار از ناحیه دفتر ریاست‌جمهوری آمده‌اند و سئوالاتی از این گونه کرده‌اند: آیا امام آمریکایی است؟ کدامیک از این سه نفر رجایی ، بهشتی ، رفسنجانی ممکن است بنی صدر را ترور کنند؟ پرسیدم این پرسش نامه ها از کجا بدست شما رسیده و پرسشگران چگونه بوده‌اند؟ بالاخره استانداری اراک گفت: بله ما تحقیق کردیم و پرسشنامه ها را بدست آوردیم، معلوم شد جعلی است و امضای آن جعلی است. خواستیم افراد مرتبط به این قضیه را بگیریم، فرار کردند خوب در حسن نیت استانداران تردید نمی‌کنم، ولی چطور وقتی می خواستید اینها را بگیرید فرار کردند؟"
  
"کسی رفته در قم، قطعنامه خوانده، عنوان کرده که توسط دفتر همکاری های مردم با رئیس‌جمهوری قرار بوده چهل نفر از روحانیون بنام ترور شوند!"
 
 طرفداران و هواداران فکری و تشکیلاتی حزب جمهوری سعی می‌کردند تا به هر طریق ممکن برای مردم طرفدار رئیس‌جمهور مشکل ایجاد کنند. این آزار و ایذا تا به آنجا پیش رفت که زدن عکس رئیس‌جمهور بر پشت ماشین هم با خرد شدن شیشه همراه می‌شد. هرکس که در دفاع از رئیس‌جمهور سخن می‌گفت یا از او طرفداری می‌کرد، مورد اذیت و آزار واقع می‌شد تا جایی که صدای رئیس‌جمهور درآمد:

"این چه جامعه‌ای است که زدن عکس رئیس جمهوری به شیشه مغازه یا تاکسی جرم محسوب می شود؟"
 
"دهی که پس از سقوط هلی‌کوپتر به آنجا رفته بودیم و از ما استقبال کرده بودند را امروز با راکت زده‌اند و به اذیت و آزار روستائیانی که به ما کمک کرده بودند پرداختند وحتی به یک زن هم تجاوزکرده‌اند."

 "در تویسرکان عده ای که در محل سخنرانی آقای رفسنجانی درود بر بنی صدر گفته‌اند به من گزارش شد به 40 ضربه شلاق و یکسال زندان محکوم شدند. در اصفهان به محل سخنرانی من با اتومبیل لنگه کفش آوردند. از جمعیت رانده شدند ولی دوباره بازگردانده شدند. عکس و فیلم و تفصیلات آن هم موجود است. اینها را پیگیری و تعقیب کرده‌اند؟ معلوم شد نه، گفته اند عکس‌ها را بیاورید تا این کار را بکنیم. یک جا چهل ضربه شلاق ، یکسال زندان و محرومیت از زندگی آنهم بدلیل شعار دادن، جای دیگر بطور سازمان یافته حمله به اجتماع و پرتاب کردن لنگه کفش به سمت رئیس جمهوری و این هم نتیجه تحقیق آن!؟"
 
"این روزها کارهای فوق العاده بزرگی انجام گرفته است ولی من جرات ندارم از کسانی که این خدمات بزرگ را کرده‌اند نام ببرم برای اینکه تا این زمان هر کس که خدمتی کرد و من از او نام برده ام، یک بلایی بر سر او آورده‌اند!"
  
"هرکسی که صداقتی و لیاقتی از خود بروز داد و به این جمهوری خدمت کرد و یا با بیان من مورد تشویق قرار گرفت، یک بلایی سرش آورده‌اند."

 "عده‌ای بازاریان آمدند و درباره عده معدود و محدودی می‌گفتند که می‌خواهند همه چیز را در دست بگیرند و جو خفقان بر بازار تحمیل کنند و هرکس را حس کنند جانب رئیس جمهور را دارد از طریق تلفنی و غیرتلفنی نوید سختی‌ها و چیزهای دیگری را به او می‌دهند."
 

"ستاد ارتش از من خواست تا در بازی فوتبال حاضر شوم و درآمدی که حاصل می‌شود صرف خانواده‌های جنگ‌زده بشود. وزیرکشور زنگ زد که ممکن است اجتماع عظیم شود و یک وقت برخوردی پیش بیاید و فعلا شما تاخیر بیاندازید. من پذیرفتم، اما شنیدم که ایشان بازی را هم لغو کرده اند و در ورزشگاه امجدیه نگذاشته‌اند این بازی انجام گیرد. باشگاه پرسپولیس را تهدید کرده اند که جواز آنها را لغو می‌کنند!"
‌ 

" از شما پنهان نمی‌دارم که امروز آقای پسندیده برادر امام به من مراجعه کرد وگفت: تبلیغ می‌شود که شما اصلا مسلمان نیستید. قدری راجع به اینکه مسلمان هستید صحبت کنید که این شائبه‌ها از بین برود. وقتی درباره نخستین رئیس جمهوری اسلامی اینطور تبلیغ شود، این تبلیغ بر ضد جمهوری است."

 "اما در اخلاق ما نه برچسب زدن هست، نه افترا گفتن، نه دروغ، نه بهتان، نه غرض و نه مرض.  ما اعتقاد و لیاقت را اصل می‌شماریم."
 
"به هیچ قیمت پذیرفته شده نیست که کسانی به جرم حمایت از رئیس‌جمهوری از سوی مقامات اداری مورد تعقیب قرار بگیرند و گرفتار شوند. در استانی استاندار منع کرده است که  به حساب رئیس جمهوری برای کمک به جنگ‌زدگان پول بریزند!"
  

فشار روز به روز تشدید می‌شد تا رئیس‌جمهور از پا درآید. بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی نوشت:

" من براى مقام داوطلب رياست جمهورى نشدم وضع را سخت ديدم خود را به آتش انداختم بلكه وضعیت را نجات بدهم. اينك هم در صفحه جداگانه استعفا خود را مى‏نويسم خدمت شما باشد هر وقت ديديد مصلحت كشور است بفرمائيد منتشر كنند... تا وقتى اعتماد هست اجازه نفرمائيد گروه‌بازان قدرت پرست مانع كارها بشوند. در شبانه روز 4 ساعت استراحت ندارم لازم به ترور نيست با اين كار كشنده و جنگ اعصاب 6 ماه نمى‏كشد كه از پا در مى‏آيم. وضع بغايت سخت است. هر اندازه اميد ايجاد مى‏كنم، فوراً تبديل به ياس مى‏كنند..."

 نمایندگان روزنامه انقلاب اسلامی در نقاط مختلف کشور بازداشت و زندانی می‌شدند چرا  که دیوان عالی کشور و تمامی دادگاه‌ها و مراجع قضایی در دست حزب استبداد‌طلب بود. دلایلی که برای بازداشت موافقان رئیس‌جمهور بیان می‌شد نیز خنده‌آور و تاسف‌برانگیز می‌نمود. زمانی که از بازپرس دادگاه انقلاب تبریز درباره چرایی بازداشت خبرنگار روزنامه انقلاب اسلامی پرسیدند گفت:   " به خاطر آنکه سر چهارراه حالت منافقانه داشته است!"

 بنی‌صدر تنها می‌توانست مردم را به مقاومت فراخواند و آنها را به ادامه راهی که برگزیده‌ بودند دلگرم کند. دردیدار با خانواده‌های 3خبرنگار روزنامه انقلاب اسلامی که در ازنا بوسیله دادگاه انقلاب و به جرم عضویت در دفتر هماهنگی رئیس‌جمهور دستگیر و زندانی شده بودند گفت:

" اینکه شما رئیس‌جمهوری دارید که طرفداران او را می‌گیرند از شگفتی‌های تاریخ است."
 
 و در پیامی به حجت فرح یکی دیگر از خبرنگاران زندانی روزنامه انقلاب اسلامی که در زندان یک هفته دست به اعتصاب غذا زده بود گفت:

"من به این مقاومت و پایمردی شما تبریک می‌گویم."
 
بنی‌صدر همچنین در نامه‌ای به سیداحمد خمینی گفت:

"در همه جا طرفداران رئيس جمهورى را زندانى مى‏كنند. حتى در بين پناهندگان هركس دم از طرفدارى بزند، بيرون مى‏كنند. با اينهمه، پس از دو سال فرياد كردن و نامه نوشتن و خواستن و بعد از قضيه مشهد و... باز هم صبر؟"

او همچنین در نامه‌ای به شهاب‌الدین اشراقی به این حمله‌ها اعتراض کرد وگفت:

" افراد دفتر رياست جمهورى را با پرونده سازى‏هاى رسوا مى‏گيرند و با آن جوسازى مى‏كنند و صدها خلاف كه هر روز واقع مي‌شوند. چه بگويم كه برسر رياست جمهورى چه مى‏آورند."

 در حقیقت خواسته حزب جمهوری آن بود که با در منگنه قرار دادن رئیس‌جمهور وطرفدارانش، بنی‌صدر را که تنها آزادیخواه در بدنه حاکمیت بود کنار زند. کار بر رئیس‌جمهور و مردم روز به روز سخت‌تر می‌شد. بنی‌صدر هم رک و پوست‌کنده حرف‌های خود را با مردم درمیان می‌گذاشت. بعدها یکی از اشکالاتی که بر او وارد کردند این بود که چرا همه چیز را به مردم می‌‌گفت و جو را ناآرام می‌کرد. اما این نکته گفتنی است که وقتی دادگاه‌های انقلاب، دیوان عالی کشور، سپاه پاسداران، کمیته‌های انقلاب، مجلس، شورای نگهبان، صدا وسیما و دهها مقام نظارتی و اجرایی دیگر در دست منتخبان مردم نباشد و دقیقا برعکس، به وسیله مخالفان آزادی مردم و قدرت‌طلبان قبضه شده باشد، جز رجوع به افکارعمومی و درمیان گذاشتن تمامی مسائل با ملت چه راه دیگری می‌ماند؟ حتی اگر همه این نهادها نیز در اداره منتخبان مردم بود، باز هم برای  جلوگیری از فاسد شدن مردم سالاری، وظیفه یک رئیس‌جمهور است که مردم را از تمامی مسائل جاری کشور آگاه گرداند. بنی‌صدر در مقابل آن همه نهادهای غیرقانونی و متکی به قدرت اسلحه و پول جز اتکا به رای مردم چه می‌توانست بکند؟ بنی‌صدری که نه اهل زد و بندهای پشت پرده بود و نه قدرت دیگری(همچون قوه قضاییه یا مجلس) را در پشت سر خود داشت، راهی را انتخاب کرد که مصدق سی سال قبل از آن برگزیده بود. ستیز با هر قدرتی به پشتوانه و با تکیه بر ملت. تریبون‌های نمازجمعه به کل دست جناح مخالف بود و روحانیون آن‌را تبدیل به بلندگویی علیه بنی‌صدر و هوادارانش کرده بودند. از آن سو هر روز و هرساعت عده‌ای نزد آقای خمینی می‌رفتند و او را علیه بنی‌صدر تحریک می‌کردند. او نیز با آنکه عمیقا به سمت نیروهای حزب جمهوری گرایش داشت، در ظاهر سعی می‌کرد تا موضعی متعادل بگیرد. با گذشت زمان این گرایش بروزی علنی‌تر و رسمی‌تر می‌یافت. بذل وبخشش‌های 15 میلیون تومانی به حزب جمهوری
 و اعطای اموال مصادره شده آیت‌الله شریعتمداری به آن حزب
، تنها نمود مالی و مادی این تعلق خاطر آقای خمینی نسبت به حزب جمهوری نبود.

  مدارای  رفتار آقای خمینی در برابر مخالفان و موافقان، بسته به زمان، از صفر تا صد متغیر بود. جلال‌الدین فارسی می‌گوید:"در بیمارستان قلب به امام عرض کردم ما به عبدالناصر ایراد می گرفتیم که همسرش بدون روسری ظاهر می شود، هر چند پیراهن آستین بلند می پوشید. شما می‌دانید که همسر و مخصوصا دختر آقای بنی‌صدر در پاریس از لحاظ پوشش چه وضع زننده‌ای داشته اند؟! فرمودند: بالاخره هر کس یک عیبی دارد!"
  

آیت‌الله مهدوی کنی نیز نقل می‌کند:

"خدمت امام رسيدم و عرض كردم كه بني صدر به يك موجود خطرناك تبديل شده و نسبت به وجود او احساس خطر مي‌كنم.امام فرمودند: بنی‌صدر فكر نكند كه نزد مردم جايگاهي دارد. اگر به جايي برسم كه او بايد برود، با يك انگشت او را كنار خواهم زد."

 خاطره‌ای که احمد توکلی تعریف کرده است به خوبی جو موجود در آن زمان را نشان می‌دهد که چگونه عده‌ای با قدرت تمام ، ایجاد آشوب و بلوا علیه رئیس‌جمهور را پیشه خود ساخته بودند: 

"يك بار كه حدوداً 40 نفر از نماينده‌هاي جوان مجلس مي‌شديم، تصميم گفتيم پيش امام رفته چند موضوع از جمله مسئله جنگ و مسئله بني‌صدر را با ايشان مطرح كنيم. سومين نفر (نمي‌دانم من بودم يا استكي) كه قرار بود در مورد اختلاف مجلس و بني‌صدر صحبت كند، تا خواست بحث را آغاز كند، امام با خنده گفت: ناراحت نباشيد درست مي‌شود، الان جنگ است، برويد دنبال ايجاد وحدت و سعي كنيد اختلافات حل شود. ما همه عصباني بوديم و آرامش و حرف‌هاي امام مثل آبي بود كه روي آتش عصبانيت ما ريخته شد و وقتي بيرون آمديم، اصلاً التهابي نداشتيم. علي آقامحمدي به من گفت:" خيلي خوب شد، اگر امام چيزي عليه بني‌صدر مي‌گفت ما فردا چهل شهر را در نماز جمعه عليه بني‌صدر به هم مي‌ريختيم. من هم ديدم واقعا حرف خوبي مي‌زند." 

و این از عجایب روزگار است که فردی که به راحتی علیه رئیس‌جمهور قانونی توطئه‌چینی و ایجاد آشوب کرده است، اینک نه تنها خاطرات خود را با کمال افتخار بازگو می‌کند که به سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی می‌رسد و لقب تئوریسین اقتصادی و مدرک دکترایش از لندن هم به عنوان پاداش و اجر زحمات، ارزانی‌اش می‌گردد. قاضی شرع دادگاه بهشهر که تئوریسین اقتصاد شود، به قول شاعر"عابد و زاهد و مسلمانا"!

غوغای خرداد؛ تلاقی درنقطه اوج

خط‌ها مشخص شده بود. خط استقلال و آزادی در یک طرف و خط  استبداد در طرفی دیگر. تاریخ نشان داده است این دو خط، همواره در یک نقطه با هم برخورد می‌کنند که به ناچار یک  گروه حذف شده و کنار می‌رود. درگیری علی و معاویه، حسین و یزید و با یک پرش هزار ساله؛ امیرکبیر و ناصرالدین‌شاه، مصدق و سید‌ضیاء و اینک بنی‌صدر و خمینی. در اکثر قریب به اتفاق این درگیری‌ها این خط استقلال و آزادی بوده است که قربانی و از صحنه کنار زده شده است. از جانبی دیگر، سرنوشت محتوم هر انقلابی که بخش مسلط بر رهبری ﺁن، قدرت را هدف و وسیله می کند، اینست که پس از چندسال ضدانقلاب،  قدرت را قبضه می‌کند.
 قیام مزدک به استبداد انوشیروانی منتهی شد، انقلاب کبیر فرانسه به استبداد ناپلئونی، انقلاب اکتبر به استبداد استالینی، انقلاب مشروطه به استبداد رضاخانی و اکنون نوبت انقلاب ایران بود تا با یک کودتا استبداد دینی بر سریر قدرت تکیه زند. 

اختلاف به اوج خود رسیده بود. نیروهای حزب‌الله و خط امام به هر طریق ممکن می‌خواستند ریاست جمهوری را که تنها قدرت باقیمانده در دست مخالفانشان بود تصاحب کنند. تمام تلاش حزب‌جمهوری به این قضیه معطوف شد که بله نهایی را از آیت‌الله بگیرد. دو نامه مورخه 25 و28 بهمن 58 که اولی از سوی هاشمی رفسنجانی و دومی از طرف بهشتی، موسوی اردبیلی، خامنه‌ای، باهنر و رفسنجانی با لحنی تند و تهدیدآمیز خطاب به آیت‌الله نوشته شده است، شاکله اصلی خط کودتا را به خوبی نمایان می‌کند. اضافه می‌کنیم بر این‌ها، نامه مورخه 22 اسفند 59 آیت‌الله بهشتی، طراح و معمار کودتای خرداد 60، که در آن آمادگی نیروهای خط امام را در قبضه قدرت به آقای خمینی اعلام می‌کند و با لحنی عجیب آیت‌الله را تهدید می‌کند که اگر بر طبق برنامه او عمل نشود و کودتا عملی نگردد، به قم رفته و از همه چیز دست خواهد کشید. گوشه‌ای از این صحبت‌ها و تلاش سازماندهی شده و با برنامه روحانیون برای قبضه قدرت اینچنین است:

بهشتی: "بارها گفته‌ایم که ما می‌خواهیم یک گروه با ایمان و حمایت شده به وجود آوریم که بتواند مسئولیت‌های کشور را بر عهده گیرد."
 "پناه دادن رئیس‌جمهور به مخالفان حاکمیت اسلام عرصه را بر همه کسانی که در این راه تلاش کرده و می‌کنند روز به روز تنگ‌تر می‌کند.رئیس‌جمهور و همفکرانشان نظیر آقای بازرگان برای حذف مساله رهبری فقیه در آینده می‌کوشند... نظر ما این است که رشد کیفی و کمی ما به لطف الهی به درجه‌ای رسیده است که نهاد‌های لشگری و کشوری به وسلیه صاحبان این نوع بینش اداره شوند."
 هاشمی رفسنجانی :" قبل از انتخابات ریاست جمهوری به شما گفتم که آقای بنی‌صدر مخالف اسلام فقاهتی است که ما بر اجرای ان تلاش می‌کنیم . شما گفتید رئیس جمهور مقامی سیاسی است و کاری دستش نیست. امروز ملاحظه می‌فرمایید که چگونه دارد کار شکنی می‌کند ونهادهای انقلابی را تضعیف می‌سازد."
 رفسنجانی: "نهادهای انقلابی، مجلس، شورای قضایی و حزب‌الله حکومت لیبرال‌ها را تحمل نمی‌کنند. بهتر است آقایان دست از تضعیف بردارند و همکاری کنند."
 بهشتی: "روحانیت آگاه در حد نظارت همه جانبه تمام عیار در جریان کارهای کشور برای همیشه نظارت خواهد کرد. آنهایی که این نظارت را نمی‌توانند تحمل کنند لطفا جایشان را به کسانی بدهند که از این نظارت صمیمانه استقبال می‌کنند."
 رفسنجانی: "همانطور که آنان از دولت مکتبی هراسان هستند، ما نیز از حکومت لیبرال‌ها ترس داریم. ما نمی‌توانیم تحمل کنیم که لیبرالیسم پس از انقلاب بر کشورمان حکمفرما شود و بدین ترتیب انقلاب را به کل نابود سازد."
 سید حمید روحانی:" تا روزی که این راستگرایان مصدق‌خواه در  این کشور برسر کارند، ملت اسلام روی خوش نخواهد دید و انقلاب در خطر خواهد بود."
 رفسنجانی:"ریشه اختلاف ما و لیبرال‌ها همین جاست که آن‌ها فقه و ولایت فقیه را قبول ندارند. خیال می‌کردند روحانیون پس از آنکه انقلاب به پیروزی رسید دنبال کار خودشان می‌روند."
 مهدوی کنی:"سال‌ها پست‌ها را دیگران قبول کردند، شما بخیل‌اید که یک دو سال هم ما باشیم؟"
 
سرانجام ماه آخر فرا رسید. هُرم نفس کودتا پشت گوش ملت نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد و آخرین لحظه‌های آزادی و انقلاب 57 به سرعت سپری می‌گشت . هیئت حل اختلاف کاری از پیش‌نبرده بود و مستاصل و درمانده نمی‌دانست چه تصمیمی اتخاذ کند. از آن سو بهشتی و یارانش سعی بلیغ داشتند تا استبداد را این‌بار در لباس دین بازگردانند و از سوی دیگر رئیس‌جمهور منتخب تلاش می‌کرد تا این آخرین شانس آزادی از بین نرود و انقلاب به بیراهه کشیده نشود. بنی‌صدر برای رهایی از بن‌بستی که کشور در آن قرار گرفته بود، بهترین راه را در رجوع به رای مردم دید. باز هم تکیه بر رای ملت؛ راهی که مصدق 28 سال پیش آن را انتخاب کرده بود.رئیس‌جمهور به خوبی می‌دانست اگر رای‌گیری شود مشابه همان آرایی که برای حزب جمهوری در انتخابات ریاست‌جمهوری آمد، نصیب بهشتی و طرفدارانش می‌شود. به همین منظور در 30 اردیبهشت بر اساس اصل 59 قانون اساسی تقاضای رفراندوم کرد و گفت:

"سالم‌ترین راه این‌است که همه موافقت کنند به مردم مراجعه کنیم و با رای عمومی آنچه باید بشود، بشود."

"برای حل مسائل کشور به آرای عمومی مراجعه کنیم."

"اگر میزان رای مردم است، آیا حق دارم پیشنهاد کنم این میزان اظهار بشود یا خیر؟"

 نهضت آزادی به رهبری مهندس بازرگان از رفراندوم استقبال کرد و گفت:

"برای حل مسائل کشور به آرای عمومی مراجعه کنیم."
 

بازرگان همچنین در مقاله‌ای با یک مثال گفت: یک شکارچی رفته بود جنگل که شکار کند. تا خواست شلیک کند دید فشنگ و تفنگ به هم نمی‌خورند. حالا راهش چیست؟ باید برود به همان کسی که اسلحه و فشنگ را از او گرفته است مراجعه کند واز او بخواهد که یا تفنگ را عوض کند یا فشنگ را. این تنها راه است.

اما حزب جمهوری که می‌دانست با رفراندوم نابود می‌شوند، به سختی مقابل آن ایستاد. هاشمی رفسنجانی آن را"مصدق بازی"
خواند، بهشتی گفت: "طرح مسئله رفراندوم به منظور تضعیف جمهوری اسلامی، تضعیف قانون اساسی و تضعیف مجلس و تضعیف دولت است."
 محمد خامنه‌ای نیز از رئیس‌جمهور خواست رفراندوم را بصورت وسوسه‌هایی در دل مردم نیاندازد.
 یکی از روزنامه‌ها در مقاله‌ای نوشت:" تا گفته شد رفراندوم، بانگ آشنای تکفیر به هوا برخاست. رفراندوم؟ این دیگر کدام ره‌آورد تمدن و فرهنگ کثیف غربی است؟ ما که ولایت فقیه داریم رفراندوم می خواهیم چیکار؟ ما که قیم مردم داریم، مراجعه به آرای عمومی می‌خواهیم چکار؟ مردم وقتی خوبند که با رایشان صندوق های حزب جمهوری را پر کنند".

جنگ تمام‌عیار میان جبهه آزادی و استقلال و جبهه استبداد به اوج هیجان رسیده بود. روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در پاسخ اطلاعیه وزارت خارجه: مساله، مساله حذف رئیس جمهور است به لحاظ اینکه مردم جسارت کرده‌اند به آقایان رای نداده‌اند."
 احمد سلامتیان: 7 / 4 درصدی که در انتخابات مجلس رای آورد، امروز اکثریت مجلس را در دست دارد."
 بنی‌صدر:"در این هشت ماه خون به دل رئیس جمهور کردند و بجای کمک تا توانستند به او ضربه زدند."
 ابراهیم یزدی:"امروز همه طرفداران استبداد خود را زیر شعار مقدس حزب الله مخفی کرده‌اند."
 بنی‌صدر:"امروز صدای اعتراض نسل ما بلند است.محاکمه من، محاکمه ملت محرومی است که انقلاب کرده و به من رای داده است. کسی که آماده است در شن‌زار خوزستان بمیرد از سلول زندان اوین نمی‌ترسد. ملت برای این انقلاب نکرد که یک دستگاه تهدید کننده جدید به جای دستگاه تهدید کننده سابق بنشیند وهر روز ملت را با یک طریقی بترساند. ایران گورستان نیست، ایران جای جوانان پرخروشی است که می‌غرند."
 لاهوتی: "وای به حال آن انقلابی که 8 درصد به 80 درصد حکومت کند. اگر زور می‌توانست آدم را جای خودش بنشاند پیش از شما زورمندتر از شما بودند.شما جز این که خفقان ایجاد کنید و برای مردم مشکل درست کنید کار دیگری نمی‌کنید."
 سلامتیان : به خدا اگر تکه تکه‌ام کنید ذره ذره وجود من خواهند گفت: مرگ بر استبداد"
 بنی‌صدر:"چه بگویم که بر سر جمهوری اسلامی چه می‌آورند؟"
 رئیس‌جمهور در پاسخ به شایعه استعفا: "درخت را اره می‌کنند،خودش نمی‌افتد."
 سلامتیان: آزادی را بکشید، ما را بکشید، دیکتاتوری را مسلط کنید."
 بنی‌صدر:"آنچه اهمیت دارد، حذف رئیس‌جمهور نیست، مهم آن است که غول استبداد و اختناق می‌خواهد بار دیگر خود را به شما تحمیل کند."
 رئیس‌جمهور: من در خطی هستم که با استقامت می‌ایستم"
 و سرانجام حسین نواب صفوی در سرمقاله 9 خرداد 60 روزنامه انقلاب اسلامی، حرف آخر را زد:

"ما ایستاده‌ایم."
  

وکودتا بر ثمر می‌نشیند

تیراژ روزنامه انقلاب اسلامی به مرز باورنکردنی 500 هزار رسیده بود. درخواست تیراژ یک‌میلیون از سوی مسئولین روزنامه به چاپخانه اطلاعات تسلیم شد، اما چاپخانه اطلاعات از چاپ بیشتر آن تعداد خودداری کرد و تهدید نمود که از چاپ آن بکلی خودداری می‌کند."
 مردم همچنان از رئیس‌جمهور محبوبشان حمایت می‌کردند.
سیداحمد خمینی نیز که در ابتدا موافق بنی‌صدر بود مخالف او شد. رفسنجانی درباره نقش احمد خمینی در کودتا می‌گوید:"احمد آقا خوب کمک می‌کند."
 ،"احمدآقا حسابی همراهی می‌کند."
 آقای خمینی که روزگاری گفته بود "میزان رای ملت است"، از دو گزینه قدرت و مردم، قدرت را برگزید وبه جبهه مخالف پیوست. این سخنان آقای خمینی که از طرفی ماهیت درونی و واقعی وی را  بیان می‌کرد و از طرفی تیرخلاص را بر جمهوری می‌زد؛ در حقیقت بازگشت علنی به همان تئوری ولایت‌فقیه و نادیده‌ انگاشتن مردم بود :

"اگر همه مردم مخالف باشند، من مخالفت می‌کنم، اگر همه مردم موافق باشند، من مخالفت می‌کنم، نمی‌شود از مردم پذیرفت، نباید از مردم پذیرفت که مثلا ما شورای نگهبان را قبول نداریم، نمی‌تواند قبول نداشته باشد."

"امروز وظيفه من اين است كه او را معزول كنم هر چند فرياد مرگ بر خميني را در سراسر كشور با گوش خود بشنوم."

خمینی می‌دانست که مردم طرفدار رئیس‌جمهور هستند. 11 میلیون نفری که در انتخابات ریاست جمهوری به او رای داده بودند، اینک نه کم، که زیادتر هم شده بودند. تمامی گروه‌ها( از جمله جبهه ملی و نهضت آزادی) که حتی در انتخابات به بنی‌صدر رای نداده بودند، اکنون که کودتا و خطر استبداد را احساس می‌کردند به بنی‌صدر پیوستند و چه کسی نمی‌دانست که اگر این 
آخرین شانس جمهوری از دست برود، استبداد برای همیشه حکمفرما خواهد شد. تابوت جمهوری بر فراز دستان آقای خمینی به اهتزاز درآمده بود و شمارش معکوس برای مردم و پایان دموکراسی آغاز گشته بود. گفته روح‌الله خمینی در سخنرانی 25 خرداد 60، تمامی امید‌ها به بقای دموکراسی را ناامید کرد:

" اگر سی‌وپنج میلیون بگویند بله، من می‌گویم نه."
 

بنی‌صدر درباره آرای موخر آقای خمینی گفت:

"این اواخر وقتی با آقای خمینی درباره مجلس صحبت می‌کردم گفت مردم رایشان را دادند و دیگر حقی ندارند.گفتم مگر وکیل می‌تواند خلاف نظر موکل عمل کند؟ با تندی پاسخ داد بله می‌تواند."
 
خمینی در پاسخ مخالفان، حرفی را زد، که چند‌سال پیش محمدرضا شاه درباره کسانی که به حزب رستاخیز نمی‌پیوستند زده بود:

" ملت جز اسلام چیزی نمی‌خواهد، شما اگر با اسلام بد هستید، خوب تشریف ببرید به اروپا و آمریکا و هرجا دلتان می‌خواهد آنجا زندگی کنید."

بنی‌صدر در نامه‌ای خطاب  به آقای خمینی، به شدت به این گفته‌های او اعتراض کرد و نوشت:

" گفتن اين حرف كه مردم ناراضى نيستند خود را راضى كردن است. خطرها از هر سو سربرآورده‏اند و كشور را در ميان گرفته‏اند. از شما توقع نبود كه بفرمائيد يا بايد وضع موجود را بپذيريد يا برويد بخانه يا بخارجه. اين همان لحن شاه سابق است. از كجا به كجا آمده‏ايد؟ اينست پاداش جان كندنهاى شبانه روزى؟ كشور را هر طور مي‌خواهيد اداره كنيد، اينجانب زيربار ننگ شركت در نابودى ايران نمی‌روم."

 آقای خمینی همچنین خطاب به بنی‌صدر که خود را با اتکا به 11 میلیون رای، منتخب ملت معرفی می‌کرد گفت:

"هی نگویید ملت با من است. ملت با اسلام است. ملت اسلام را می‌خواهد"

او که روزگاری از آزادی مطبوعات دم می‌زد ، صحبت‌هایی می‌کرد که لرزه بر اندام اصحاب قلم می‌انداخت:

"اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم، انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمامی مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آن‌ها را به محاکمه کشیده بودیم و روسای آن‌ها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده‌ بودیم این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. دادستان انقلاب موظف است مجلاتی را که بر ضد ملت است و توطئه‌گر است تمام را توقیف کند و نویسندگان آن‌ها را محاکمه کند." 

به دنبال موضع‌گیری شدید آقای خمینی در برابر بنی‌صدر، طی یک حمله گازانبری با اقدام دادستانی 40 نشریه توقیف شدند.
 انقلاب اسلامی با تیراژ نجومی  پانصد‌هزارتایی نیز که آخرین کانال ارتباطی بنی‌صدر و مردم بود توقیف شد. پیش‌بینی 7 ماه پیش رئیس‌جمهور به واقعیت پیوسته بود:

" حالا فقط یک روزنامه مانده است که من در آنجا کارنامه روز منتشر می‌کنم. آن هم خیال می‌کنم با این مقدماتی که من می‌بینم به زودی آن راهم تعطیل خواهند کرد‌ که سانسور ما کامل شود."

آقای خمینی در سخنرانی 18 خرداد در حالی‌که اصل 59 قانون‌اساسی را با مخالفت با رفراندوم زیرپا گذارده بود، به شدت به بنی‌صدر حمله کرد وگفت:  " قانون را قبول نداری؟ غلط کردی. قانون تو را قبول ندارد."

 رفسنجانی در خاطراتش درباره این سخنرانی می‌نویسد:"امروز امام سخنرانی تند و جالبی فرمودند. سنگ تمام گذاشتند... خیلی خوب می‌گذرد." 

بنی‌صدر پس از این سخنرانی آقای خمینی در نامه‌ای به او نوشت:

" شما نمى‏خواهيد قانون اساسی اجرا گردد. شما يك رئيس جمهورى ضعيف، يك دولت ناتوان، يك مجلس مطيع، يك دستگاه قضائى وسيله تهديد و نابودى مخالفان مى‏خواهيد. بخلاف گفته شما، اين حزب جمهورى است كه دين و ملت و شما را به باد مى دهد و شما رهبرى ملتى را به رياست حزب مشتى قدرت طلب فاسد فروخته‏ايد. بسيار كوشيدم و هنوز نيز مى‏كوشم رهبرى اين انقلاب صدمه نبيند اما شما خودكشى تدريجى كرديد بيان انقلاب را از بين برديد. با برقرارى سانسور كامل، حضور مردم را در صحنه سياسى كشور غير ممكن ساختيد و اينك مى‏خواهيد نيمه جان آن را نيز بستانيد."
 

بنی‌صدر از آنچه میان او و آقای خمینی گذشته است نقل می‌کند:
" زمانی که من در کرمانشاه بودم، رضا پسندیده برادرزاده خمینی نامه‌های آقای خمینی را آورد که گفته بود اگر شما اطرافیانتان را بیرون کنید وهمچنین 8گروه شامل نهضت ﺁزادی ،جبهه ملی( شامل جاما)، مجاهدین خلق، حزب توده، فدائیان خلق، حزب دموکرات کردستان،کومله و"گروهک های الحادی" را محکوم و سرکوب کنید، رئیس‌جمهور هستید وهم فرمانده کل قوا و هم دولت و همانطوریکه شما می‌خواهید تغییر می‌دهیم وگرنه تا آخر خواهیم رفت.البته ما از این سازمان‌ها خیری هم ندیده بودیم اما من برای آزادی ایستاده بودم.آن‌ها هم باید استفاده می‌کردند. اگر آن‌ها را منحل می‌کردم من کی بودم؟ شده بودم نظیر همین آقایانی که این بلاها را سر ایران آوردند.جواب دادم که " مثل آنکه شما جز قدرت، اساسا نه زبان حالیتان میشود و نه دارید. وقتی تهدید می‌کنید با زبان زور است، وقتی تحبیب می‌کنید با زبان قدرت. وقتی شما می‌گویید فرمانده کل قوا باشم، این به چه دردی می‌خورد؟  فرماندهی کل قوا و رئیس‌جمهوری من برای این است که آزادی باشد. اگر قرار است که فرمانده کل قوا باشم و رئیس‌جمهور باشم که آزادی را بکشم، پس بهتر است نباشم. شما هنوز توجه ندارید آقا! مسئله سر آزادی‌است نه مقام و موقعیت من."

بنی‌صدر نیامده بود تا به هر قیمتی بماند. حتی اگر سقوط می‌کرد شرفش به او اجازه نمی‌داد تا به قیمت سرکوبی احزاب و سلب آزادی‌ها به حکومتش ادامه دهد و آرمان و امید ملتش را برای قدرت به حراج بگذارد. او طی پیامی به ملت گفت:

"ای مردم؛ اگر زبان شما نمی‌شدم و اعتراض نمی‌کردم، اگر وضع کشور را روزانه به شما گزارش نمی‌دادم، اگر هرچه واقع می شد را قانونی می‌شمردم، با من اینطور رفتار می‌کردند؟ از آزادی چیز چندانی نمانده است. روزی محکومی پای چوبه دار گفت: ای آزادی چه جنایت ها که به نام تو نمی‌کنند. امروز می‌گویم؛ ای اسلام. چه جنایت ها که به نام تو نمی‌کنند. چنان دین را از اعتبار خواهند انداخت که تا به نام این دین تا یک قرن کسی نتواند حرفی بزند ودعوت به حقی بکند."

بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی، با اشاره به تهدید او که گفته بود" در صورت همکاری نکردنت  با حزب جمهوری، بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای، تا آخر خواهم رفت" گفت:
"تهديد فرموديد:"... والا تا آخر خواهم رفت". تا آخر كجاست؟ شمائيد و دژخيمانتان و اعدام. از حكومت شما يك كربلا كم بود آنرا ميخواهيد آماده كنيد من آماده‏ام... مردم بعد از بلائى كه در اين دو سال ديده‏اند، حالا نگران اين هستند كه مرحله آخر كودتاى خزنده انجام بگيرد كه همان راى مجلس تحت الحمايه شماست به عدم كفايت من و امضاى شما، كه فاتحه جمهورى خوانده شود و بر همگان معلوم شود كه نه استقلال است، نه آزادى، نه اسلام و نه جمهورى... براى من مثل روز روشن است كه ميخواهند اسلام و جمهورى را آنقدر لجن آلود كنند كه براى حداقل يك قرن، در ايران مزاحمى در برابر قدرت آمريكا نماند. شما را هم به اين راه خواهند برد. چه عيب دارد حال شما يك بار امتحان كنيد؛ 9 ماه است مرا تهديد ميكنيد، چه با پيغام، چه حضورى، اينهمه را برخلاف قانون اساسى به من تحميل كرديد. يكبار هم به اين حزب چماقداران تهديد كنيد و از مردم تحبيب بعمل بياوريد. ببينيد فوراً آرامش به كشور بازميگردد يا خير... اينطور نيست كه شما فكر كنيد هر چه برخلاف مصلحت و واقعيت بفرمائيد، اين مردم از شعور خالى هستند و كوركورانه خواهند پذيرفت."

 مردم اما هرکجا بنی‌صدر می‌رفت با شعارهای " بنی‌صدر، بنی‌صدر، مقاومت با هرکه، با هرکس"، او را به استقامت فرامی‌خواندند. عدم وجود رهبری متمرکز باعث شد تا تظاهرات سمت و‌سو نیابد و غالبا پراکنده باشد. شرایط به شکل حیرت‌آوری همچون روز کودتای 28 مرداد شده بود. کوچکترین تظاهرات به نفع رئیس‌جمهور، با گلوله و طناب دار پاسخ داده می‌شد. سرکوب خونین هواداران رئیس‌جمهور در شهرهای مختلف کشور با چراغ سبز آیت‌الله، آخرین برگ آزادی در دفتر انقلاب را ورق زد. آیت‌الله خمینی با سخنرانی‌ها و تهدیدهای هر روزه خود سعی داشت با ایجاد رعب و وحشت و تهدید مردم را از اعتراض و راهپیمایی بازدارد.

کودتاچیان تمام قدرت خود را در تهران متمرکز کرده بودند. آن‌ها حتی تا بدانجا پیش رفتند که نیروی نظامی سپاه را از نقاط مختلف کشور و از جمله از جبهه خوزستان فراخواندند تا خرداد تهران، رنگ و بوی نظامی به خود  بگیرد. در خاطرات روز 28 خرداد 1360 آقای رفسنجانی، گذرا آمده است:

" اول شب، همراه ﺁقای بهشتی ، به دیدن سپاهیان خوزستانی که از خوزستان ﺁمده بودند به پارک خرم رفتیم."

سپاهیان خوزستانی در اوج جنگ در تهران چه می‌کردند؟ بدون اجازه فرمانده کل قوا، سپاهیان خوزستان را به چه منظوری به تهران فراخوانده بودند و در پارک خرم اسکان داده بودند؟ دیدار شبانه بهشتی و رفسنجانی با آن‌ها چه علتی داشته است؟
شهوت قدرت آقای خمینی را با تمام وجود درآغوش کشیده‌ بود. او که نمی‌توانست کس دیگری را در کنار خود ببیند تمام توان خود را به کار گرفته بود تا بنی‌صدر را زمین بزند. تجربه سال‌های پس از انقلاب نشان داد خمینی تحمل هیچ جریان و شخصیت فکری و سیاسی مخالف خود را نداشت. هر وقت احساس می‌ کرد ممکن است کسی یا گروهی کوچکترین خدشه‌ای به قدرت او وارد کند، به اشکال مختلف سرکوبشان کرد. این حقیقتی است که آقای خمینی حاضر نبود تا کس دیگری را در کنار خود ببیند. هر آن‌هنگام که حس کرد کسی محبوبیتی بدست آورده است کمر به کنار زدنش بست. سه تجربه بنی‌صدر، شریعتمداری و منتظری بهترین شواهد برای قدرت‌طلبی روزافزون آیت‌الله بود. بخصوص بنی‌صدر که آیت‌الله همواره بیم آن را داشت که در مقابل او،‌ همچون کاشانی دربرابر مصدق شود.
 در حقیقت این مخالفت بنی‌صدر با تفکر ولایت فقیه آقای خمینی و همچنین مقایسه و تاکید کردن بر دموکرات بودن مصدق بود که به حساسیت آیت‌الله دامن می‌زد. بنی‌صدر نقل می‌کند:

"حسین خمینی[نوه آقای خمینی و پسر آقا مصطفی]روزهای قبل از کودتای خرداد 60 آمد پیش من و گفت پدرم می‌گفت: خدا نکند که شاه برود و پدرم(خمینی) مصدر قدرت بشه. او صد بار از شاه بدتر است. من همیشه دعا می‌کنم بجای شاه ما زمامدار نشویم. این پدری که من می‌شناسم بسیار بیشتر از شاه آدم خواهد کشت. گفتم: این را چرا روز اول نگفتی؟ حالا دیگر آخر کاره چرا می‌گی؟ اگر روز اول گفته بودی، حواس ما به این آقا جمع می شد."

"فرزند آقای شیرازی از قول احمد خمینی گفته است بنی‌صدر پدر مرا نشناخته است. او کار بنی صدر را تمام می‌کند و از جهت شرعی وجهش را هم درست می کند. کار بنی‌صدر تمام است. مجلس او را عزل می‌کند مگر اینکه با بهشتی و خامنه‌ای ورفسنجانی و اینها دست بیعت بدهد."

گرچه قدرت‌طلبی روحانیون موضوع تازه و شگرفی نبود. آیت‌الله بروجردی نیز دراین‌باره صحبت‌هایی کرده بود. بنی‌صدر می‌گوید:

 "شیخ علی تهرانی آمد پیش من وگفت به آقای خمینی گفتم: شما در نصب رئیس دیوان کشور، دادستان کل و موارد دیگری برخلاف قانون اساسی عمل کردید. جواب داد: بله، اما خلاف قانون اساسی عمل کردن خلاف شرع نیست. شیخ علی تهرانی می‌گفت: در زمان حکومت مصدق به همراه عده‌ای از روحانیون به آیت‌الله بروجردی مراجعه کردیم وبه او گفتیم: آقا ملاحظه می‌فرمایید که شاه دیگر نمی‌تواند حکومت کند ومصدق هم دولتی قوی ندارد، چرا فرصت را مغتنم نشماریم و حکومت شرعی تشکیل ندهیم؟گفت: ما روحانیون حکومت شرعی تشکیل دهیم؟گفتیم: بله. چراکه نه. فکر می‌کنید از عهده به دست گرفتن حکومت برنیاییم؟ گفت: ما روحانیون، حکومت تشکیل دهیم؟ گفتیم بله به نظر ما رسیده که فرصت مناسب پدید آمده است. گفت: ما صد بار از اینها که حکومت می‌کنند آدم‌کش تر و ظالم‌تر هستیم. بروید مشغول کارتان شوید و گرد این حرفها نچرخید."
 
این نقل قول بنی‌صدر به درستی با واقعیت تطبیق می‌کند. آیت‌الله محمدعلی گرامی،‌در خاطراتش به همین ملاقات‌ها با بروجردی پیرامون تشکیل حکومت اشاره می‌کند و می‌نویسد:

"بروجردی گفت: حالا شما می‌گویید شاه را بیرون کنیم و چه کسی را جایش بگذاریم؟ فکر کردید اگر کار را دست این آقایون روحانی بدهیم وضع بهتر می‌شود؟ سپس به شخصی معمم اشاره کرد و گفت: این همان دکتر اقبال [نخست‌وزیر]است، با ریش و عمامه."

بنی‌صدر می‌گوید:

"لاهوتی به ما گفت: رفتم باهاش( خمینی) صحبت کردم و گفتم شما سرنوشت خودتان را به این 3 نفر(بهشتی، خامنه‌ای، رفسنجانی) وصل نکنید. این‌ها منفورند. خمینی گفت: من فکری برای این سه‌نفر می‌کنم. اما اگر 50 هزار نفر هم کشته شوند باید حکومت روحانی در اینجا برقرار شود."

"لاهوتی آخرین پیغام را به من داد که زود خودت را از مهلکه خارج کن که این‌ها قصد گرفتن و کشتن شما را دارند."
 

کودتاچیان سرانجام موفق شدند تا فرمان عزل بنی‌صدر را از فرماندهی کل قوا بگیرند. آقای خمینی طی حکمی در 20 خرداد 60 فرمان برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا را صادر کرد:

" ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، آقای ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شدند." 

پس از امتناع چمران از پذیرش فرماندهی کل قوا و مخالفت با این امر، آقای خمینی، فلاحی را به فرماندهی کل قوا منصوب کرد. بنی‌صدر از دیدارش با فلاحی و ظهیرنژاد می‌گوید:

" فلاحی و ظهیر نژاد را احضار کردم. بهشان گفتم من ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا را برای هدفی پذیرفتم. هدف استقلال میهن و آزادی مردم بود. هدف ایجاد الگویی تازه بود. به هر رو، نه ما، نه شما و نه افسران و درجه داران و سربازان حق نداریم هدف را قربانی کنیم. شما مشغول کار خود باشید، طرح‌های نظامی را به اجرا بگذارید و وطن خویش را حفظ کنید. شما باید مرا به خاطر ایران بخواهید، نه ایران را به خاطر من."

در بحبوحه عزل بنی‌صدر، جبهه ملی در مخالفت با لایحه قصاص دعوت به تظاهرات کرد. آقای خمینی به خاطر این مخالفت، آن‌ها را مرتد و مصدق را بی‌دین نامید:

"این‌ها فخر می‌کردند به وجود او]مصدق[، او هم مسلم نبود. من آن روز عرض کردم که این شخص سیلی خواهد خورد و طولی نکشید که سیلی را خورد و اگر مانده بود سیلی به اسلام می‌زد... جبهه ملی محکوم به ارتداد است. نهضت آزادی هم باید تا عصر اعلام کند که این اطلاعیه جبهه ملی کفر آمیز است."

اکنون به آخرین مرحله کودتا که حسن آیت گفته بود رسیدیم؛ طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور و عزل بنی‌صدر. بهشتی ابتدا تلاش کرد تا برای عزل بنی‌صدر هيأت عمومى ديوان كشور را راضی به محاکمه بنی‌صدر کند اما تصمیم او با مخالفت اعضای شورا روبرو شد. چه جای ناامیدی بود؟ آن‌ها مجلس را نیز در دست داشتند. 
مجلس طی این چند روز کانون حوادث بود.در 26/3/60 طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور به مجلس برده شد. آخرین روزهای جمهوری به سرعت سپری می‌گشت. در روز طرح عزل رئیس‌جمهور دیالمه گفت: "ریاست‌جمهوری بنی‌صدر برای انقلاب ما فاجعه بود. زیرا به ولایت‌فقیه ایمان نداشت."
 موسوی‌خوئینی‌ها طی نطقی اظهار داشت:" بنی‌صدر با اظهارنظرهای ناشیانه سیاسی خود صدمات فراوانی به ایران و انقلاب بزرگتر یعنی اشغال لانه جاسوسی زده است. بحث بر سر بنی‌صدر نیست. بحث جریان خط آمریکاست.. بنی‌صدر مسلمان است ولی نه اسلام مبتنی بر فقاهت، بلکه اسلامی که از پیش خود ساخته.. آقایان نماینده... بنی‌صدر میراث امام صادق را که فقه است قبول نداشت."
 خامنه‌ای:" بنی‌صدرجامعه ما را به طرف دیکتاتوری مطلق می‌برد. او می‌خواست ایران را به دوران سلطنت بازگرداند."
 هادی غفاری گفت:"آقای بنی‌صدر. حکم عدم لیاقت جنابعالی را چندین بار در باطن وجودم 
صادر کردم."
 خامنه‌ای:" بنی‌صدر امام و مردم را بی‌قدر کرده است. این خیانت است یا عدم کفایت سیاسی؟"
 خلخالی نیز بعدها گفت:"بنی‌صدر مجلس خبرگان را قبول نداشت و ولایت را رد می‌کرد."
 
از این سو احمد غضنفرپور اعلامیه رئیس‌جمهور را به عنوان نطق پیش‌از دستور خواند:

" ای مردم. به دين خود و راى و اعتماد شما خيانت نكردم و تا جائيكه توانستم كوشيدم. بسيارى از جريان‌ها را بموقع مطلع شدم و هشدار دادم... از آزادى چيز چندانى باقى نمانده است.روزنامه‏ها تعطيل و زبانها بسته شده‏اند و آينده از اين‌هم بدتر خواهد شد. گروهي‌كه مقامات را بتصرف در آورده است، بلحاظ بدتر شدن وضع و بى اعتبار شدن در افكار عمومى، روز بروز بيشتر به وسائل اختناق آور پناه خواهد برد و خود قربانى همين جريان خواهد شد.
اينجانب هيچ گناهى بجز اينكه خواسته‏ام استقلال و آزادى و اسلام بعنوان تضمين كننده استقلال و آزادى و زمينه ساز رشد و تعالى همه جانبه انسان به اجرا در آيند نداشته و ندارم.
امروز از صبح تا شام و از شام تا صبح چماق داران رسمى و غير رسمى محل زندگى و كار رئيس جمهورى منتخب شما را در محاصره دارند و اينها مستثنى هستند. مى‏توانند هر تظاهرى را بكنند و هر رذالتى را انجام دهند. فردا با شما مردم چه خواهند كرد؟"

 شجاعانه‌ترین نطق را اما علی اکبر معین‌فر انجام داد. در آن جو وحشتناک آهسته به پشت تریبون رفت و نطقش را در دفاع از رئیس‌جمهور آغاز کرد:

"بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور در شرایطی صورت می‌گیرد که مطبوعات باقیمانده و کلیه رسانه‌های گروهی،خطب نماز جمعه و همه و همه علیه ایشان تبلیغ می‌کنند. دو روزنامه‌ای هم که وابسته به گروه حاکم نبودند بر خلاف قانون توقیف شده‌اند.(میزان و انقلاب اسلامی) در اجتماعات خیابانی و اطراف مجلس اگر کسی جرات کند و نام بنی‌صدر را ببرد و کوچکترین دفاعی از ایشان کند، به شدیدترین وجه تنبیه می‌شود. ما مسئله عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را با مسئله خصومت و دشمنی شدید با بنی‌صدر مخلوط کرده‌ایم." معین فر با اشاره به سخنان تلویزیونی رجایی که از حزب‌الله نام برده  و از حضور آنها تشکر کرده بود، گفت:

"معلوم می‌شود آنچه در آینده باید در این مملکت حکومت کند قانون نیست، بلکه بستگی دارد به اینکه چه کسی می‌تواند حزب‌اللهی های بیشتری بسیج کند" 

سرانجام رای‌گیری آغاز شد. عزت‌الله سحابی، ابراهیم یزدی، علی‌اکبر معین‌فر، هاشم صباغیان، علی گلزاده غفوری، کاظم سامی، مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، احمد صدرحاج سید جوادی، احمد غضنفرپور، حسین ‌انصاری راد، اعظم طالقانی و احمد سلامتیان از کسانی بودند که به نشانه اعتراض جلسه مجلس را ترک کردند. از آن سو از 177 نفری که رای به عزل بنی‌صدر دادند نام‌های آشنایی به چشم می‌خورد:" حجت‌الاسلام موسوی خوئینی‌ها، علی آقامحمدی، مجید انصاری، حبیب‌الله عسگراولادی، دری نجف‌آبادی، علی‌اکبر ناطق نوری، اسدالله بیات، علی اکبر ولایتی، مهدی کروبی، عطاالله مهاجرانی، مرتضی الویری، محمد منتظری، هادی غفاری، فخرالدین حجازی، مهدی عبدخدایی و سرانجام حسن یوسفی اشکوری. 
در سي و يکم خرداد ماه سال 60 طرح عدم کفايت سياسي ابوالحسن بنی‌صدر، با يکصد وهفتاد وهفت رأي موافق، ده رأي ممتنع ويک رأي مخالف مورد تصويب مجلس قرار گرفت و با یک قیام و قعود منتخب 11 میلیونی ملت، از ریاست‌جمهوری عزل شد. سرانجام در سالی که به گفته آقای خمینی قرار بود سال قانون باشد،
رئیس جمهور قانونی با کودتا و توسل به زور کنار زده شد. سپاه پاسداران، کمیته‌های انقلاب، دیوان عالی کشور، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، دادگاه‌های انقلاب و حزب جمهوری متحد شدند تا رئیس‌جمهور 11 میلیونی را از سر راه بردارند. آنچه بر سر تمامی انقلاب‌ها آمد که رهبران قدرت طلب زمامدارش شدند، دامن انقلاب اسلامی را نیز گرفت و در 30 خرداد 60 با کودتایی علیه آزادی‌خواهان، قدرت و استبداد این‌بار در لباسی نو و به‌نام دین بازگشتند.شعارهای سه‌گانه انقلاب یکی پس از دیگری درو شدند. پس از نابودی استقلال و آزادی اینک جمهوری، نرم‌نرمان به سوی مسلخ می‌رفت.
بیش از همه، سران حزب جمهوری از تحقق طرح‌ کودتا راضی و خرسند بودند. رفسنجانی در وصف بنی‌صدر گفت:"اولین کسی که مقاله اسلام منهای روحانیت را نوشت او بود."
 "بنی صدر فراری فکر می‌کرد آراء مردم به او اختصاص دارد، در حالي‌که اينطور نبود زيرا که موتور انقلاب، اسلام است و آن چيز که مردم را حرکت می دهد، دين است"
 و در وصف خود و سران حزب در طول یکسال ریاست جمهوری بنی‌صدر گفت:"چه خون جگری خوردیم در آن یک سال."
 
آیت‌الله خمینی که‌ تا یک ماه پیش بنی‌صدر را " رئیس‌جمهوری که بر قلب‌ها حکومت می‌کند"
، "خدمتگزار ملت"
 ،" کسی که ملت او را از خودش می‌داند"
، شخصی که"پسر بنی صدر همدانی، یک ملای همدان. حال هم که هست از آن یال و کوپال دارها نیست و از خود مردم است."
، کسی که " از ملت است،همه ملت همراهش هستند."
، شخصی که "زندگی‌اش را وقف این کرده که برود به این ملت خدمت کند"
می‌نامید و زنده‌بودنش را "از الطاف الهی
 و "اعجاز"
 می‌دانست، اکنون که قصد استقرار استبداد و قدرت را داشت، خطاب به بنی‌صدری که مخالف او بود و نمی‌خواست بگذارد آزادی‌ها سلب شوند گفت:

"این‌ها عقلشان ناقص است"
،" این‌ها جاهلند."
،" این‌ها یک دسته ورشکسته‌اند"
 ،"این‌ها بی‌دین‌اند"
، " این‌ها داخل که بودند هیچ غلطی نتوانستند بکنند"
 ، "این‌ها می خواستند روحانیون را کنار بگذارند و یک قشری را بیاورند که مسلمان باشد ولی در نظرش آمریکا باشد...خواستند رفراندم کنند ولی نمی‌دانستند مردم چه هستند. فکر می‌کردند اینها که سوت می‌زنند توده مردم‌اند."
،"ما روزنامه لازم داریم، اما روزنامه انقلاب اسلامی لازم نداریم."
، "عزل بنی‌صدر انقلاب اصیل بود"

آقای خمینی همچنین طی یک تفقد ملوکانه خطاب به بنی‌صدر فرمودند:

"اگر توبه کنی و برگردی و یک کناری بنشینی مشغول تصنیف و تالیف شوی صلاح توست."
 

اما بنی‌صدر نمی‌خواست دست از مبارزه بکشد. ولایت فقیه استبداد می‌خواست و همه را گوش‌ به فرمان و مطیع اوامر. ساز مخالف بنی‌صدر، ارکستر اختناق را برهم زده بود.
آیت‌الله خمینی؛ یک نقاب و دو چهره

لازم است برای کالبدشکافی کودتای 60، شخصیت آقای خمینی مورد بررسی قرار گیرد. اگر زندگی سیاسی او را بررسی کنیم به یک خط ثابت و یک سیر مستمر برمی‌خوریم. سال 57 و تا حدودی 58، استثنایی در تاریخ حیات آقای خمینی بود که نظریاتش با آنچه قبل‌تر و بعدتر از این دو سال گفته شد به‌کلی تفاوت داشت. اما چرا آقای خمینی به آن سرانجام دچار شد؟ تحلیل مسئله کیش شخصیت و قدرت‌طلبی او می‌تواند تا حدودی گره از زندگی او بگشاید . بنی‌صدر که خود کتاب کیش شخصیت را نوشته بود، رگه‌هایی از غرور و قدرت‌طلبی را در آیت‌الله یافت. بنی‌صدر درباره اولین ملاقاتش با آیت‌الله می‌گوید: 

"بار اول که نجف رفتم روحانیون از رفتار خمینی شکایت می‌کردند که نسبت به روحانیون بسیار تحقیر آمیز است. این شکایت را با خود او در میان گذاشتم. گفت: این نجفی‌ها خود را مرجع‌تراش می‌دانند وکمی که رو ببینند اختیار خور وخواب و نشست وبرخاست مرا هم از دستم بدر می‌برند." 

در پاریس نیز اوضاع به همین منوال بود.بنی‌صدر نقل می‌کند:

"در پاریس از آقای خمینی خواستم اطلاعیه‌ای صادر کند وکیش شخصیت خویش را تحریم کند. عکس و ستایش‌های شرک‌آمیز را تحریم کند. سکوت کرد. حرفی نزد چند روزی گذشت خبری نشد. درباره مجسمه شاه صحبت می‌کردم. گفتم مجسمه‌ای را پایین نمی‌آوریم که عکسی را جای او بگذاریم. انقلاب ناکام است اگر به کیش شخصیت پایان نبخشد. احمد آقا و آقای اشراقی بفغان آمدند که این چه حرفی بود که زده‌اید. درباره آقای خمینی از روی علاقه می‌کنند ودرباره شاه از روی اجبار می‌کردند!گفتم مستبدهای محبوب فراوان بوده‌اند."‌ 

"در قضیه کردستان (سال 58 ) آقای خمینی یک بیانیه ای داد و برای اولین بار خودش را به نام روح الله الموسوی الخمینی، فرمانده کل قوا معرفی کرد. در قم روی این مسئله که چرا امضا کرده بودند فرمانده کل قوا کلنجار رفتم. گفتم شما توی آسمان معنویت بودید وحالا آمدید شدید اعلی‌حضرت همایونی فرمانده کل قوا؟ این در شان شما نبود."

"اشراقی داماد امام به من گفت: شما وقتی جایی می‌روید، منعکس نکنید که استقبال و احساسات مردم چطور بود.‌ آقا حساس هستند. می‌گفت خود من هم وقتی به جایی می‌روم سعی می کنم وانمود کنم خبری نبوده است."

آقای خمینی نیز نشان داد که از تعریف‌ها و تمجید‌ها چندان بدش نمی‌آید. تملق‌گویی‌ها وشرک‌گویی‌های فخرالدین حجازی که اغلب در حضور آقا انجام می‌گرفت و حاج‌آقا را "امام زمان" و " دارای عمر جاوید" می‌خواند به مذاق او خوش می‌آمد.

اما بنی‌صدر کسی نبود که از این باج‌ها به کسی بدهد. خود نقل می‌کند:

" روزی در حضور آقای خمینی فرزندش احمد گفت که مردم می‌گویند بنی‌صدر"الله اکبر" را با مردم تکرار می کند اما وقتی به "خمینی رهبر" می‌رسد لب فرو می‌بندد. معنی این کار او این است است که امام را به رهبری قبول ندارد. گفتم بله. چون این کار را شرک می‌دانم و تعجب می‌کنم آقا چطور تا به حال آن را ممنوع نساخته‌اند! او حرفی نزد اما قیافه‌ای نشان داد که مایل نیست این بحث ادامه یابد."
  
آقای خمینی از همان ابتدا که وارد خاک ایران شد، با صحبت‌ها و سخنرانی‌هایش نشان داد که نمی‌تواند محبوبیت کسی را در عرض خود ببیند. آنچنان که در بالا ذکر شد محبوبیت بنی‌صدر، شریعتمداری و منتظری و حتی استخوان پوسیده مصدق، او را به واکنش وامی‌داشت.  او در حکم نخست‌وزیری بازرگان، خود را نماینده خدا دانست و نوشت:

"من یک توضیح دیگری هم باید بدهم، و آن اینکه من ایشان را ]بازرگان[حاکم کرده ام، یک نفر آدمی هستم به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم این را قرار داده‌ام."
 
 او همچنین خطاب به یک میلیون نفری که در اولین سالگرد وفات دکتر مصدق پس از پیروزی انقلاب، در احمدآباد جمع شده بودند، گفت:" ول کنید این استخوان پوسیده را" و بعد از فوت آیت‌الله طالقانی و اجتماع باورنکردنی بیش از دو میلیون نفر که به صورت خودجوش بر پیکر پاک او گرد آمده بودند، آن را برای اسلام و خدا دانست و اظهار داشت:
" مردم با آن شور خودشان ریختند به خیابان ها و به سر و سینه خودشان زدند و گفتند این عالم و نائب پیغمبر ما از دنیا رفت. این برای اسلام بود. مردم هیاهویشان برای خدا است."

   با اینکه بنی‌صدر درمتن حرکت انقلاب بود اما نه عکسی از او منتشر می‌شد و نه او تلاش می‌کرد تا خود را مطرح کند. در میان عکس‌های آقای خمینی در پاریس کمتر عکسی هست که او را در کنار آیت‌الله نشان دهد. بنی‌صدر عکس‌هایی را که خبرنگاران گرفته بودند جمع می‌کرد و پس از جدا ساختن عکس‌های خود بقیه عکس‌ها را به صاحبان تحویل می‌داد. 
و از عجایب روزگار است که یکی از اتهامات سال‌های بعد چنین شخصی که این‌همه از خودنمایی وسواس و پرهیز دارد، خودخواهی و تکبر بیان شد. 

   بنی‌صدر بر سر اصول اساسی زندگی‌اش، استقلال و آزادی، هیچ‌گاه نه کوتاه ‌آمد و نه سازش ‌کرد. در طول این سالیان هرکجا مخالفین او فرصت اظهارنظر درباره او را پیدا کرده‌اند، فورا و بی‌مقدمه اولین دست‌آویز حمله‌شان غرور بنی‌صدر است. تا از آن‌ها درباره بنی‌صدر سوال می‌شود، این جواب را می‌دهند که :" والا یکی از ایراداتش این است که...ایراداتش خیلی زیاد است!...عرضم به خدمتتان که...بله... خیلی از خود راضی بود!"

 حال جدا از اینکه اصولا خصوصیات فردی و شخصی تا چه حد می‌تواند با گفته‌ها و کرده‌ها ارتباط داشته باشد، اگر منظور از خودخواهی و غرور، باج ندادن، ایستادن قرص و محکم بر سر منافع ملت وحرف‌هایی است که مکررا در بالا از او نقل شد، این اسمش خودخواهی نیست، دگرخواهی و ملت‌خواهی است. خودخواه آن نیست که بر سر مصالح ملتش سازش نمی‌کند، آن است که بر دوش مردم سوار شده و استبداد را حاکم می‌کند. خودخواه کسی نیست که 42 سال در تبعید ودر نهایت فقر و تنگدستی برای آزادی و استقلال وطنش مبارزه می‌کند، خودخواه کسی است که در ناز و نعمت و در منتهای خوشی و سعادت در ایران از مال مستضعف و غیرمستضعف می‌خورد و پست قبول می‌کند و صیغه‌بازار راه می‌اندازد و پول پارو می‌کند وقدرت و ثروت و مکنت را با هم ترکیب می‌کند. چطور است که بنی‌صدر در برابر مردم خاضع و خاشع است، دائم آن‌ها را ستایش می‌‌کند، مدام در میان آن‌هاست، گاه با اتوبوس به سرکار می‌رود،
در جبهه‌ها در سنگر روی خاک می‌نشیند، تمامی عکس‌هایش در جبهه بین سربازان رده پایین است، در سینی آن‌ها غذا می‌خورد و بر قایق آن‌ها سوار می‌شود، با شلوار کردی و پیراهن سه‌دگمه در چادر عشایر نشست و برخاست می‌کند و زمانی‌که روزنامه عکس او را درحال نماز چاپ می‌کنند برمی‌آشوبد و اعتراض می‌کند؛ اما زمانی که صحبت از انحصار و استبداد به میان می‌آید محکم می‌ایستد و به هیچ قیمت زیر بار ظلم نمی‌رود و در مقابل قبضه‌کنندگان قدرت ملت کوتاه نمی‌آید نامش می‌شود خودخواه و از خودراضی؟ بله. آقایان نمی‌توانند ببینند که کسی بر سر راهشان ایستاده است. اگر "بله قربان‌گو" و "چشم و سمعا و طاعتا" و" مطیع اوامر ذات ملوکانه" و عمله دست استبدادشان باشی وهیچ مزاحمتی برایشان ایجاد نکنی و چون‌وچرا نکنی و دم نزنی ، دارای صفات پسندیده و خصال نیکو و آینه تمام‌نمای خوبی هستی و اگر در مقابل تمامیت‌خواهی‌شان صدای اعتراض بلند کنی و در برابر قدرت مطلقه‌شان فریاد بزنی، به پشتوانه ملت سد راهشان شوی و حیف‌ ومیل بیت‌المال را بازخواست کنی، خودخواه و ازخودراضی و مغرور هستی. بر اساس همین تقسیم بندی است که امثال میرحسین موسوی می‌شوند چهره متواضع و افتاده و خدمتگزار قرن ومحبوب و بنی‌صدر می‌شود خودخواه و متکبر و مغضوب. عینا همین اتهامات متوجه دکتر مصدق نیز بوده است. مخالفانش، که اکثرا از دسته حاکمان فعلی هستند او را به خودرایی، تکبر و بی‌اعتنایی به فرامین کاشانی متهم می‌کنند. از آن جمله است سخنان هاشمی رفسنجانی که درباره مصدق گفته بود:" مصدق بار خودش را بار کرده بود، خيال می‌کرد، ديگر نيازی به روحانيت ندارد و آراء مردم را پشت سر دارد."

 بنی‌صدر، راه پیشوا را در پیش گرفته بود.
رفتاری که از آقای خمینی در خرداد 60 و از آن‌هنگام تا مرگش دیدیم چندان تعجب‌انگیز نبود. تمام سخنانی که در کتب البیع و ولایت فقیه آمده بود، عملی شد. اما آیت‌الله سخنان دیگری هم زده بود. پس حرف‌های پاریس چه؟ مگر آقای خمینی آن‌همه درباره آزادی بیان و روزنامه‌ها و دموکراسی سخن نگفته بود؟ مگر در قرآن نیامده است که "به عهدهای خود عمل کنید"؟ مگر تعهد نکرده بود که آزادی مطبوعات و دموکراسی پیشرفته‌تر از کشورهای غربی را برایمان به ارمغان بیاورد؟ آیت‌اللهی که در پاریس و چند ماه پس از آن سخن از دموکراسی و آزادی ورحمت واسلام وعدالت می‌زد چه شد که به گذشته خود رجعت کرد و به قلع و قمع‌ رو آورد؟ این سخنان کجا با تعهداتش می‌خواند؟ این‌بار دیگر خود اوست که صحبت می‌کند:
"آنهایی که فریاد می‌زنند باید دموکراسی باشد، این‌ها مسیرشان غلط است. مسیر ما مسیر نفت نیست. ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست. ما اسلام می‌خواهیم."

"در انقلابی که در ایران حاصل شد در سرتاسر این مملکت فریاد مردم این بود که ما اسلام می‌خواهیم. این مردم  قیام نکردند که مملکتشان دمکراسی باشد." 

 "به آنها که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید. آنها با اسلام مخالفند. میخواهند ملت را از مسیر خودش منحرف کنند. ما قلمهای مسموم، آنهایی را که صحبت ملی و دمکراتیک و اینها را می‌کنند می‌شکنیم."
 
"آن‌هایی که به اسم دموکراسی، با اسم دمکرات می‌خواهند مملکت را به فساد و تباهی بکشند، این‌ها باید سرکوب شوند. ملت آن‌ها را سرکوب خواهد کرد. کاری نکنید که باب غضب باز شود."

"شما روشنفکر هستید و آزادی همه چیز، از جمله آزادی فحشا را می‌خواهید. یک نحو آزادی می‌خواهید که جوانان ما را فاسد کند.ما می‌خواهیم مملکت را حفظ کنیم و حفظ مملکت به آن آزادی که شما می‌گویید نیست. این آزادی مملکت را بر باد می دهد. این آزادی که شما می‌خواهید، آزادی دیکته شده است."
 
"من انقلابي نيستم. اگر ما انقلابي بوديم اجازه نمي‌داديم اينها اظهار وجود كنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام مي‌كرديم، تمام جبهه‌ها را ممنوع اعلام مي‌كرديم و يك حزب و آن حزب الله، حزب مستضعفين تشكيل مي‌داديم و من توبه مي‌كنم از اين اشتباهي كه كردم."

"یک نفر آدمی که یک مملکت یا گروه را فساد می‌کند، قابل اصلاح نیست. این را باید برای تهذیب جامعه نابود کرد . این غده سرطانی را باید از جامعه دور کرد و دور کردنش هم به این است که اعدامش کنند."

"یکی از این‌ها آمده بود گریه می‌کرد که چرا بعضی از این‌ها را می‌کشند! این‌ها باز توجه ندارند که اسلام در عین حال که تربیت است، یک مکتب تربیت است... اگر ما بخواهیم مسامحه کنیم در قضاوت ، تا آخر گرفتار هستیم. ما با هیچ‌کس قوم و خویشی نداریم . ما مطیع اسلام هستیم و احکام اسلام را می‌خواهیم جاری کنیم."

"ما دیگر نمي‌توانيم آن آزادی را که قبلاٌ دادیم بدهیم و نمی‌توانیم بگذاریم این احزاب کار خودشان را ادامه بدهند. ما شرعاَ نمی‌توانیم مهلت بدهیم. شرعاَ جایز نیست که مهلت بدهیم. ما آزادی دادیم و خطا کردیم. به این حیوانات درنده نمی‌توانیم با ملایمت رفتار بکنیم. دیگر نمی‌گذاریم هیچ نوشته‌ای از این‌ها در هیچ جای مملکت پخش شود. تمام نوشته‌هایشان از بین می‌بریم. با این‌ها باید با شدت رفتار کرد و با شدت رفتار خواهیم کرد."

 "این جنایتکارها که در بازداشت هستند متهم نیستند، بلکه جرمشان محرز است؛ باید فقط هویت آنها را ثابت کرد و بعد آنها را کشت. اصلاً احتیاج به محاکمه آنها نیست. هیچگونه ترحمی درمورد آنها مورد ندارد. اگر ما اينها را نكشيم، هر يكی شان كه بيايد بيرون ميرود آدم مي‌كشد. با چند سال زندان كار درست نمي‌شود.اين عواطف بچه گانه را كنار بگذاريد."
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"راجع به دادگاه انقلاب و راجع به كارهايي كه مربوط به دادگاه انقلاب‏است، من نمي‏گويم كه بايد اينجا سستي بشود. اينجا بايد با جديت جلويش گرفته بشود، بايد جلوي اين فسادها گرفته بشود. حالا بگيرند نگه دارند تربيت كنند يا اگر واقعاً مستحق حدود شرعي هستند حدود شرعي را جاري بكنند كه زندانها بايد محل تربيت باشند." 

"آقايان بعضى‏شان مى‏گويند: مساله ولايت فقيه، اگر يك مساله تشريفاتى باشد مضايقه نداريم، اما اگر بخواهد دخالت‏بكند در امور، نه، ما آن را قبول نداريم. اگر متوجه به لازم اين معنا باشند، مرتد مى‏شوند."

"هركه به رسول خدا اهانت كند ، هر كه به ائمه هدي اهانت كند ، واجب‏القتل است." 

"قيام كردن بر خلاف حكومت اسلامى، جزايش جزاى بزرگى است. قيام بر ضد حكومت اسلامى در حكم كفر است، بالاتر از همه معاصى است، همان بود كه معاويه قيام مى‏كرد، حضرت امير قتلش را واجب مى‏دانست".

"آنکه مکتبی را مسخره می‌کند، اسلام را مسخره می‌کند. اگر متعمد باشد، مرتد فطری است. زنش برایش حرام است. مالش هم باید به ورثه داده شود. خودش هم باید مقتول شود."

"ملی‌گرایی مخالف اسلام است."
"ملي گرايي بر خلاف اسلام است اين بر خلاف دستور خداست و بر خلاف قرآن مجيد است."
 "ملی‌گرایی اساس بدبختی مسلمین است"
 "ما از این ملی‌ها هیچ ندیدیم جز خرابکاری"
 "آن‌هایی که می‌گویند ما می‌خواهیم ملت را احیا کنیم، مقابل اسلام ایستاده‌اند"

"ما چقدر از این ملیت سیلی خوردیم. من نمی‌خواهم بگویم که در زمان ملیت، در زمان آن‌‌کس که آن‌قدر ازش تعریف میکنند[مصدق] چه سیلی به ما زدند. من نمی‌خواهم بگویم که مدرسه فیضیه را به مسلسل بستند . بروند کنار این‌ها، بروند گم بشوند. ما از آن‌ها ضربه خوردیم." 

پس از این‌حرف‌ها درباره مصدق، بنی‌صدر پیامی از طریق اشراقی برای آقای خمینی فرستاد:
"اشراقی آمد و گفت که آقا می‌خواهد شما را حمایت کند. گفتم برای ریاست جمهوری از آقا حمایتی نخواستم و با حمایت ایشان رئیس جمهور نشدم و الان که روزی 20 ساعت برای وطنم کار می‌کنم، از آقا هیچ حمایتی نمی‌خواهم، فقط مزاحمتی ایجاد نکند. اشراقی گفت: آقا گفته‌اند اگر در چهار چوب قانون اساسی کار کنی از شما راضی خواهم بود.گفتم: من در چهارچوب کار کردم تا حالا از قانون پا فراتر نگذاشته‌ام. من از شما می خواهم قانون را رعایت کنید.شما مجلس شورای ملی را کردید اسلامی و گفتید کمیته‌ها و دادگاههای انقلاب به کار خود ادامه دهند و احزاب را بستید. شما گفته‌اید در ادامه مجلس را منحل خواهید کرد. من کجا از این حرفها زده‌ام؟ می‌خواهم قانون اساسی اجراشود. من چقدر باید از دست شما رنج ببرم؟ هر کاری را سر و سامان می بخشم با یک لگد خراب می‌کنید. می‌ترسید من مصدق شوم و شما کاشانی اما الآن محبوبیتم از مصدق بیشتر است ولی هیچ وقت صحیح ندانستم که در مقابل شما بایستم. شما با کارهایی که می‌کنید، خود را کاشانی می‌کنید. خوب نکنید که نشوید. مگر من نخواستم دولت معرفی کنم؟ شما قبول کردید و زدید زیرش. من بازرگان نیستم و پیشمرگ نخواهم شد. در سخنرانی خود مصدق را نزد مردم بی اعتبار کردید، با حرفهای شما مصدق بی اعتبار نخواهد شد. مصدق مظهر ملی ماست و چهره جهانی دارد و الآن شما چه چهره ای در جهان دارید و مصدق چه چهره ای دارد؟ من نخواستم بروم سر قبر شهدای سی‌تیر، ولی بعد از حرف‌های شما من رفتم و سر قبر هریک فاتحه خواندم. شما نمی‌توانید با این کارها مصدق را خراب کنید. وقتی آقای سنجابی در پاریس پیش شما آمد سه روز شنگول بودید، حالا چه شده؟"

آقای خمینی که روزگاری گفته بود "روحانیون حق ندارند رئیس‌جمهور شوند"
 و حتی قبل‌تر از پاریس، در نجف گفته بود :"منظور از حکومت اسلامی اين نيست كه رهبران مذهبی خود حكومت را اداره كنند."
 و در پاریس نیز همان‌طور که در ابتدا آمد بارها گفته بود که روحانیون منصب دولتی قبول نخواهند کرد، اینک با کمال اعتماد‌به نفس می‌گفت:

"می‌گویند که روحانیون باید بروند سراغ کار خودشان و ملت را بگذارند و سیاست را بگذارند برای ما. شما در این 50 سال هیچ غلطی نکردید.شما را من می‌شناسم. نمی‌خواهم اسمتان را ببرم. سرجایتان بنشینید.آدم بشوید."

"همه متصدیان روحانی که هستند الان در مقامات بالا، از بابت این است که می‌بینند که کسان دیگر نخواهند توانست اداره این کشور را آنطور بکنند که اسلام می‌خواهد. بدون آنها نمی‌شود اداره کرد مملکت را. ما جواب خدا را چه بدهیم؟"
 

"آخر شما در ظرف چندين سال چه كار كرديد براى اين كشور كه روحانيون را مى‏گوئيد نبايد باشد؟ چه كرديد؟ چه كار مثبتى شما كرده‏ايد؟ جز حرف هيچى نداريد."

"اگر اسلام را از دست شما گرفتند و آخوند را از ملت جدا کردند شما 4 نفر ملی هیچ‌کاری نمی‌توانید بکنید."
 

"روحانيت نقش دارد، در حكومت هم نقش دارد. ما حالا بعد از مدت‏ها فهميديم‌كه اطمينان به ديگران نيست."

 وقتی از او پرسیدند که این صحبت‌های شما با آنچه در پاریس گفتید نمی‌خواند، بی‌هیچ قید و مسئولیتی گفت من اگر صلاح بدانم امروز یک حرفی می‌زنم، فردا اگر صلاح دیدم مخالفش را می‌گویم! بنی‌صدراز اولین باری که این گفته را از زبان آقای خمینی شنید نقل می‌کند:

 "من به خمينی گفتم شما تعهد كرديد كه مجلس موسسان تشكيل دهيد وبايد عمل كنيد. ايشان گفتند نه هيچ اينچنين نيست. من اگر لازم باشد امروز يك حرف میزنم، فردا اگر خلاف آن اقتضا كرد، خلافش را می‌گويم. ما يكدفعه همينجور وا رفتيم!"

 آقای خمینی البته بعدها این جمله را در دو سخنرانی تکرار کرد:

"در نجف و پاریس یک حرف‌هایی زدم که چنانچه اسلام پیروز شود، روحانیون می‌روند سراغ شغل‌های خودشان، لکن وقتی ما آمدیم و وارد معرکه شدیم دیدیم که اگر روحانیون را بگوییم همه بروید سراغ مساجدتان، این کشور به حلقوم آمریکا یا شوروی می‌رود... ما این طور نیست که هرجا یک کلمه‌ای گفتیم و دیدیم مصالح اسلام این‌جوری نیست، بگوییم سر اشتباه خود هستیم. ما دنبال مصالح هستیم. بنابراین مساله نیست که آقایان به ما بگویند شما آن‌روز اینجوری گفتید... هرچه می‌خواهند به ما بگویند. بگویند کشور ملایان، حکومت آخوندیسم. این هم یک حربه‌ای است که ما را از میدان به در کنند. ما نه، از میدان بیرون نمی‌رویم." 

" ما می‌خواهیم اسلام را پیاده کنیم. پس ممکن است دیروز من یک حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری را و فردا حرف دیگری را. این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده‌ام باید روی همان حرف باقی بمانم."
 
به عبارت دیگر آقای خمینی نه تنها مردم ایران، که به قول جلال‌الدین فارسی دولتمردان آمریکا را هم فریب داد. او می‌گوید:

"امام همین آمریکا را فریب داد با مصاحبه‌هایی که در پاریس کرد...آن را امام برای فریب آمریکا گفت... بله. ما خیلی چیزها را قبل از آن‌که عملی کنیم نباید به دشمن بگوییم."

پس از سال 60 آقای خمینی هر چه خواست با قانون کرد. رئیس دیوان عالی  را بر خلاف قانون اساسی نصب کرد و با تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی و تعیین گروهی برای دست‌بردن در قانون در سال 68، قانون اساسی را آن‌طور که می‌خواست، درست کرد. این عمل آقای خمینی که در تناقض کامل با اصل 59 قانون اساسی انجام شد، منجر به صدور دو اطلاعیه از سوی نهضت آزادی ایران در 12 خرداد و25 تیر 68 گردید. در این بیانیه‌ها آمده بود:
"به راستی در کجای دنیا سابقه دارد قانون اساسی را در شورای منتخب حاکمیت بدون حق اظهار نظر ملت، اصلاح و یاترمیم نمایند؟"

از جمله این تصرف‌ها، حذف شرط مرجعیت برای رهبر و تعیین اختیارات برای ولایت مطلقه فقیه بود. این تغییرات تا بدانجا صورت گرفت که عزت‌الله سحابی در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس نوشت:
" این تغییر قانون اساسی است نه اصلاح آن."

هاشمی رفسنجانی نیز درباره شیوه برخورد آقای خمینی با قانون اساسی می‌گوید:

"امام در عمل نشان دادند که بیشتر از آن قانون اساسی، برای مقام ولایت اختیارات قائل هستند. کسی هم معترض نبود. بدون اینکه به مجلس مراجعه کنند نهاد‌هایی تاسیس کردند و قضاوت‌هایی بین مجلس و شورای نگهبان انجام دادند."

آقای خمینی با اهرم شورای نگهبان، همان مجلس فرمایشی را نیز در زیر سیطره خود گرفته بود تا احیانا، "ولایت مطلقه فقیه"، خدشه‌دار نگردد. یکی از همین کارها در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده است:

" در جلسه علنی شرکت کردم. لایحه طرح احیا و واگذاری اراضی مزروعی که در مجلس تصویب شده بود از طرف شورای نگهبان با اشکالات فراوان رد شده، البته امام دستور داده‌اند که رد شود".
 

تمام این‌ها یک‌طرف و تهییج و تحریک مردم به جاسوسی و فروختن و لودادن دوست و آشنایشان در طرف دیگر. آقای خمینی دراین باره فرمودند:

"واجب بر همه ما، بر همه شماست که اگر توطئه‌ای دیدید واگر رفت و آمد مشکوکی دیدید خودتان توجه کنید و اطلاع دهید. بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم. بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم که غائله‌ای پیدا شود. منع جاسوسی از حرف‌های احمقانه‌ای است که از همین گرو‌ه‌ها القا می‌شود که جاسوسی خوب نیست. اما برای حفظ اسلام و حفظ نفوس مسلمین واجب است."

"مردم باید پند بگیرند از آن مادری که پسرخود را آورد و بدست محاکمه سپرد و آن پسر اعدام شد. این یکی از نمونه های اسلام است و دیگران هم باید همینطور باشند. اولادها وبرادرها و فرزندان خودشان را اگر نصیحت نپذیرفتند معرفی کنند تا به مجازات خود برسند."

""اسلام را همه باید حفظ کنیم... یک بیچاره‌ای به من نوشته بود که شما گفتید همه این‌ها را باید تجسس کنید،  خوب در قرآن[که] می‌فرماید لاتجسسوا... وقتی که اسلام در خطر است همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ کنید اسلام را."

"دانش آموزان عزیز باید با کمال دقت اعمال وکردار دبیران و معلمین را زیر نظر بگیرند که اگر خدایی ناکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند... فرزندان عزیزم در صورتیکه مشاهده کردند که بعضی از دشمنان در لباس دوست و همشاگردی میخواهند آنانرا جذب گروه خود کنند به مقامات مسئول معرفی نمایند وسعی کنند اینکارخود را به صورت مخفی انجام دهند."

   خود آقای خمینی نیز دراین‌باره پیش‌قدم شده بود. بنی‌صدر از موسوی‌گرمارودی که برای آقای خمینی از دفتر او خبر می‌برد می‌گوید: 
"موسوی گرمارودی از دفترمن برای خمینی خبر می‌برد. آقای پسندیده برادر بزرگ آقای خمینی به من گفته بود که او جاسوس است در نزد شما. احضارش کردم. گفتم: من که هر روز کارنامه می‌نویسم. توی این دفتر ریاست جمهوری چه چیزی هست که شما می‌روید وگزارش می‌کنی‌؟ او شروع کرد به فحش های چارواداری به خمینی دادن وگریه کردن وگفت: چه کنم؟ من دوتا زن دارم و از هر زن دوتا بچه دارم. مال و ثروتی هم که ندارم. آن کار در بنگاه فرانکلین را هم از من گرفتند. درآمد ماهانه خوبی در آنجا داشتم. شما هم در اینجا به عنوان مشاور پولی به من نمی‌دهید و من باید زندگی کنم. به این صراحت این حرفها را زد ومقداری زیاد هم فحش به آنها داد. گفتم برو..." 

موسوی گرمارودی بعدها در نامه مورخه  15/12/65  به آقای خمینی ماجرای خبر بردن از دفتر بنی‌صدر را برای او بازگفت وبا بیان اینکه به شما گفتم اگر خبر بردن من افشا شود، آبرویم می‌رود، نوشت:

"... در شرفیابی کوتاه دوم که آقای رحمانی نیز حضور داشتند باز استدعای کناره‌گیری و استعفا کردم ولی فرمودید: همچنان بمانید و انحرافات او را به مسئولین گوشزد کنید. در شرفیابی سوم به تاریخ 29/10/59 که آقای توسلی نیز حضور داشتند، مصرا استدعای اجازه استعفا کردم. با نقل به مضمون عرض می‌کنم که فرمودید : آبرو مهم‌تر از خون نیست، جوانان ما برای این انقلاب الهی خون می‌دهند، شما هم آبرو بدهید."

آقای خمینی نیز در جواب او نوشت:
"همان‌گونه که مرقوم داشتید پس از کشف انحراف بنی‌صدر چند مرتبه نزد اینجانب آمدید و اظهار داشتید که من می‌خواهم از سمتی که نزد بنی‌صدر دارم کناره‌گیری کنم و اینجانب برای مصالحی که در نظر داشتم با نظر شما مخالفت کردم و شما را  با اکراهی که داشتید از کناره‌گیری بازداشتم..."

 با کودتای 60 ، سیل اعدام‌ها و کشتارها شروع شد. دسته دسته جوانان این مملکت پای در مسلخ می‌گذاشتند و جنازه بی‌روح آنان تحویل مادران داغدارشان می‌گشت. قتل‌عام هواداران رئیس‌جمهور وهر آنکس که در وجودش شعله آزادی کورسویی می‌زد، نشان داد که قدرت نه انسانیت می‌شناسد، نه رحم، نه مروت و نه دین و نه اسلام. تنها سرکوب و خون می‌تواند جنون قدرت را فرونشاند. دردناک‌ترین کودتای قرن به اجرا گذاشته شد و انقلابیون آزادیخواه بوسیله آقای خمینی و دستیاران حکومتی به وحشتناک‌ترین شکل ممکن کنار زده شدند. گویی بنی‌صدر آخرین مهره مزاحم بود که نمی‌گذاشت آقایان هرکار دلشان خواست بکنند و اکنون که او نبود...

 بنی‌صدر درباره خسارتی که به کشور بر اثر این کودتا وارد آمد گفت:

" آزادی قلم واجتماعات و احزاب از بین رفتتند. روشنفکران و مغزها از کشور متواری شدند و آنها که ماندند یا ساکت‌اند یا مخفی و زندانی واعدام شدند. بخش مترقی روحانیت نیز یا ساکت یا تحت فشار است. امنیت قضایی از بین رفته است. روحانیون حکومتیان از حقوق ویژه برخوردارند، حتی دادگاهشان هم  ویژه است. مردم نه در جان ومال وشرف خویش کمترین امنیتی ندارند. ابزار فشار و اختناق از جمله تفتیش خانه ها و استراق سمع و دستگیری دست جمعی و شکنجه و اعدام های فوری با ابعاد گسترده تر از دوران شاه بکار میرود . فساد مالی فراگیر شده است. کمیته‌ها و سپاه بتدریج در حیطه قدرت، وحدت جدیدی میان فرصت‌طلبان، مستکبران و حکومت روحانیون بوجود آورده‌اند. اقتصاد کشور در بازرگانی داخلی و خارجی خلاصه شده است. سرمایه‌ها از کشور فرار می‌کنند. مغزها از کشور رفته‌اند. مدیرکل واعضای گمرک مهرآباد را توقیف کرده بودند چرا که اجازه ترخیص وسایل جاسوسی و تفنگ‌های کوچک وبزرگ و بی‌صدا و با دوربین که مخصوص ترور هستند را نداده بودند. به تهدید من آن‌ها را آزاد کردند وامروز بر خلاف همین قانون‌اساسی ولابد به تجویز شرعی، تلفن‌ها و نامه‌ها کنترل می‌شوند. ترور رواج دارد وخانه‌های شکنجه و زندان‌های نامعلوم بسیارند وسپاه ساواک شده است." 

"خشونت زبان رسمی جمهوری اسلامی شد، هر بار رادیو می‌گفت:"امروز امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سخنانی ایراد فرمودند" همه نگران می‌شدند. چرا که روشن بود آتش‌ها را تیز خواهد کرد."
 
پیرمرد عارف داستان ما اینک بر تختی از خون نشسته بود. پایه‌های حکومت اسلامی با خون جوانان معصوم کشور مستحکم‌تر می‌گشت و انسانیت، جای خود را به قاتلیت داده بود. وحشیانه ترین کشتار قرون اخیر با چراغ سبز آیت‌الله و دستور کتبی وعلنی وی، سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران را رقم زد. از این سو جوانان این مملکت گروه گروه روانه جوخه‌های اعدام می‌شدند و از آن سو پیرمرد عارف ما سرخوش از ادای وظیفه سجده شکر به جا می‌آورد. صدای فریاد مردان و زنان معتقد و با‌ایمان که مرگ را بر ننگ ترجیح داده بودند در سیاهچال‌های تاریک و شکنجه‌گاه‌های مخوف می‌پیچید و سرانجام در خلوت قبرستان هایی که "شاه آن ها را آباد کرده بود"
، آرام می‌گرفت. او که خود را تجسم و نمود عینی اسلام دانسته بود و با شعار " اگر روحانیت برود، اسلام رفته است" به میدان آمده بود، در انتخاب بهترین راه ، آسان‌ترین راه را انتخاب کرد؛ کشتار. 

از آن سو بنی‌صدر برای خمینی پیام می‌فرستاد و در آخرین صحبت‌ها او را بار دیگر به رعایت حاکمیت ملت و آزادی مردم دعوت می‌کرد. بنی‌صدر از آن لحظه‌ها می‌گوید:

"محمدی گیلانی گفته است من سه بار محکوم به اعدام هستم مگر آنکه پیش از ماه رمضان نزد آقای خمینی بروم و توبه کنم. من نه تنها آماده ام که توبه کنم، بلکه آماده‌ام تا زنده‌ام نه حرفی بزنم ونه مطلبی بنویسم. آماده تیرباران هم هستم به یک شرط که شما همان خمینی پاریس شوید، آزادیهای عمومی را به آنها باز گردانید، امنیت را بازگردانید، و اقتصاد را سامان دهید." 

"دو روز پیش از اعدام‌ها و کشتار‌هایی که از 31 خرداد آغاز شد نظر خودم را در نواری ضبط کردم و پیش خمینی فرستادم. گفتم دادگاه‌های انقلاب را دست کم سه ماه تعطیل کند. آزادی‌ها، خصوصا آزادی مطبوعات را برقرار کند و بحث‌های آزاد به معنای واقعی کلمه پدید آورد. اگر سه ماه گذشت و نتیجه بد بود، از نو زندان و شکنجه واعدام وکشتار را برقرار سازد. نشنید و بدتر کرد." 

"کار را بجایی رساندند که شبی 500- 400 نفر را اعدام می‌کردند. این اعمال آنها را اعدام نمی‌شود گفت، چون کشتار روزمره بود، یعنی وقتی 500 -400 نفر را می‌کشتند این معنی اعدام ندارد. بلکه کشتار مداوم بود."

"هر روز گروه گروه کودک و نوجوان و جوان را اعدام می‌کنند. این اعدام‌ها ضربه مرگباری بر هستی اسلام و استقلال وارد می‌کند. اعتبار این ملت را از بین می‌برند. انقلاب ما، انقلابی که چند نسل قربانی آن شده‌اند در خطر است."
 

"چه بی‌اعتباری بیشتر از این که در برابرش نسل جوان ایستاده است و حکومت روحانیون برای ادامه حکومت استبدادی ضعیفش به کشتار و اعدام کودک ونوجوان می‌پردازد و ظرف دو ماه 400 نفر اعدام شده‌اند. در یک قرن اخیر چه کسی و در چه رژیمی این سفاکی را کرده است؟"

وناامیدانه می‌پرسد: 
"چطورمی‌شود شاهد مرگ انقلابی چنان زیبا شد؟چه‌ می‌شد اگر خمینی همان خمینی ماه های قبل از انقلاب می‌شد؟"
  

نقاب از چهره فروافتاده بود.

بر سر دو‌راهی

نقطه عطف زندگی سید ابوالحسن بنی‌صدر فرا رسیده بود. تمام آن زحمات طاقت‌فرسای زندگی‌اش در یک کفه و این لحظات و ثانیه‌های سخت در کفه دیگر ترازو. رئیس‌جمهور محبوب  بر سر دوراهی دشواری قرار گرفته بود: بماند یا برود؟ 

در این گیرودار بود که سروکله مجاهدین خلق پیدا شد. آن‌ها دیگر از کجا آمده بودند؟ مگر یکدست از اینها انقلاب ایدئولوژیک نکردند و بنی صدر در افشای دروغهاشان، کتاب "زور علیه عقیده" را نوشت؟ مگر این‌ها نبودند که رئیس‌جمهور دائما تفکرشان را نقد می‌کرد و آنان را التقاطی می‌دانست؟ پس کنار او چه می‌کردند؟ بنی‌صدر پیش از این، قبل از انتخابات ریاست جمهوری، درباره سازمان مجاهدین خلق گفته بود:

"چند وقت پیش اینها(مجاهدین) پیش من آمدند. گفتند شما بیشتر از همه ما را کوبیدید. بیشتر از همه ما را اذیت کردید. گفتم من خیال می‌کنم بیش ازهمه به شما خدمت کردم. به دلیل اینکه شما بیمارید و کسی جرات نداشت به شما بگوید بیمارید. من نترسیدم و گفتم. ایدئولوژی شما التقاطی است. التقاطی از استالینیسم ویک برداشت ساده‌ای از اسلام."

 دفتر حزب جمهوری به تازگی منفجر شده بود و ظن‌ها به سمت سازمان مجاهدین خلق ایران گردش می‌کرد. درباره انفجار حزب جمهوری ناگفته‌های بسیاری هنوز مطرح است. چگونه می‌شود که هاشمی رفسنجانی و دو تن از سران حزب، دقایقی قبل از انفجار از سالن بیرون می‌آیند؟
چطور می‌شود که با یک بمب دست‌ساز کارگذاشته شده در پای ستون میانی ساختمان، تمامی ستون‌های کناری منفجر شده و سقف یکپارچه پایین بیاید؟ اصولا چطور یک جوان سال اول دانشگاهی می‌تواند به دفتر مرکزی حزب نفوذ کند، بمب کار بگذارد و به هوای بستنی خریدن از محل خارج شود؟!
 تقلیل بیش از 80 کشته دفتر حزب به 72 تن و صحنه‌سازی با واقعه کربلا چه دلیلی داشته است؟

بنی‌صدر نقل می‌کند: 
"در پاریس از رجوی پرسیدم که شما انفجار را انجام دادید؟ گفت ما کردیم. گفتم در تهران که پرسیدم گفتید ما نکردیم، اینجا می‌گویی ما کردیم؟ اما من باورم نیست که شما کردید چون خود من از ستاد ارتش که هنوز با آنها رابطه داشتم پرسیدم. آنها گفتند یا این کار را ما کردیم که ما چنین کاری نکردیم، یا سفارت روس که حزب توده به تنهایی نمی تواند انجام دهد یا این کار را سپاه انجام داده . نظر نهایی ارتش این بود که این کار سپاه پاسداران می‌توانسته بوده باشد. تمام جاهای آن سالن بزرگ به ترتیبی مواد منفجره گذاشته بودند که سقف آن یکجا ریخته بود. طوری نبود که فقط یک گوشه ای بمب گذاشته باشند."

"جمهوری اسلامی هر جریانی را که دراز کردند گفتند انفجار کار آنها بوده، وقتی رهبری حزب توده را گرفتند گفتند این انفجار زیر سر آنها بوده، در آن روزهای پس از انفجار گفتند که این کار را رجوی به دستور بنی‌صدر انجام داده، بعد که سید مهدی هاشمی را گرفتند، همین هاشمی‌رفسنجانی در نمازجمعه گفت که او بود که  انفجار را ترتیب داده بود."
 
به هرحال انفجار مقر حزب جمهوری یکی از نقاط به شدت تاریک و مبهم تاریخ معاصر است. تصفیه درون سازمانی، کنارزدن مدعی اول رهبری پس از آقای خمینی و از سر راه برداشتن کسانی که بعدها می‌توانستند در قدرت برای خود سهمی طلب کنند می‌تواند علتی از علل این انفجار باشد. با این‌حال تا زمانی که تاریخ ورق نخورد و اسناد و اطلاعات رو نشوند نمی‌توان درباره این موضوع اظهار نظر قطعی کرد. 
 بنی‌صدر درباره ملاقات آن روزها با نمایندگان سازمان مجاهدین می‌گوید:

"شهید حسین نواب صفوی آمد پیش من که مجاهدین می خواهند با شما صحبت کنند. دو نفر از آنها آمدند. اولین سئوالی که کردم این بود که انفجار حزب جمهوری کار شما بود؟ گفتند نه. آن روز هم اطلاعیه‌ای صادر کردم و انفجار را محکوم کردم چون با چنین روشی موافق نبودم. رجوی آمد و نشست و با همان بلبل زبانی هایی که بلد است گفت ما کارهای شما را خواندیم و کاملا در خط شما هستیم و اندیشه شما. تا بخواهید از این حرفها زد. گفتم این چیزهایی که شما می گویید شفاهی است آن مطالبی که نوشتید توش آثار و بقایای استالینیسم هست."

"به رجوى گفتم: به آقاى خمينى بيش از پدرعلاقه داشتم. به او صد درصد اعتماد داشتم اين چنين از آب درآمد. به شما صد درصد بى‌اعتمادم. با شما وارد يك راهی مى‏شويم. اگر شما موفق شديد، چه بهتر و اگر نه، پيشاپيش، شناخته مى‏شويد و شر شما از سر مردم كوتاه مى‏شود."

"مسعود رجوی آمد به محلی که من مخفی بودم. گفت می‌خواهیم قبل از برگزاری انتخابات خارج شویم گفتم نه . اول باید ببینم مردم در این انتخابات چگونه عمل می‌کنند. اگر رفتند پای صندوق و رای دادند معنایش این است که این کودتا را تایید می‌کردند. بنابر این من دیگر کاری ندارم. می‌آیم بیرون و یک اعلامیه می دهم که مردم شما با به پای صندوق رفتن این کودتا را تایید کردید. من گفته بودم رای رای مردم است حال چون انتخاب شما اینطور شده، می پذیرم. رجوی گفت قرآن میگه اکثرهم لا یعقلون یعنی اکثر مردم عقل ندارند. آخوندها بگویند بروید پای صندوق می‌روند. گفتم اولا شما قرآن را نخوانده اید، چون قرآن این را در باره کفار می گوید نه مردم مسلمان ایران. قرآن می‌گوید با کفار برخورد خشن نداشته باشید چون اینان از روی نادانی کافرند. نگفته است به اینکه مردم رای ندارند. دوم اینکه همین موقعیتی که دارم از مردم دارم. آنها به من رای دادند و اگر رای آنها نبود من هم یک آدمی هستم مثل بقیه. انتخابات که شد چند تن از دوستان ما که در وزارت کشور بودند گفتند که در سراسر کشور فقط دو میلیون و هفتصد هزار نفر شرکت کردند. گفتم خب این نشان می دهد که مردم هنوز به من اعتماد دارند و کودتا را تکذیب کردند. حال وظیفه داریم برویم در صحنه اصلی و روابط پنهانی آنهایی که کودتا کردند تا جنگ را ادامه دهند فاش کنیم. این شد که با خروج از ایران موافقت کردم. در حالیکه در آغاز هیچ قصدی برای خروج نداشتم."
 
همان‌طور که هاشمی رفسنجانی در خاطراتش پیش‌بینی کرده بود انتخابات" بی‌رقیب" و "کم‌رونق" خواهد بود 
، تنها 2.7 میلیون نفر در آن انتخابات فرمایشی شرکت کردند. رقم اعلام شده که بالای 14 میلیون شرکت‌کننده را نشان می‌داد، حاکی از تلاش نافرجام حکومت کودتا در اعلام مشروعیت خویش بود. میزان شرکت‌کنندگان دقیقا 14 میلیون و 532 هزار اعلام شد تا این‌طور به اذهان متبادر سازد که محبوبیت جمهوری اسلامی هم‌چنان برقرار است و مردم بیشتر از انتخابات اول(14 میلیون و هشتاد‌وپنج هزار) شرکت کرده‌اند وگرنه چطور می‌شود زمانی‌که خود مسئولین حکومت کمترین میزان مشارکت را پیش‌بینی می‌کنند، بیشترین آرا به صندوق‌ها ریخته شود؟ مصلحت وحیثیت جمهوری اسلامی اینطور ایجاب می‌کردکه ميزان‏ مشاركت بيشتر از اولين انتخابات رياست جمهورى، اعلام شود. پس از عزل بنی‌صدر دیگر جمهوری اسلامی به چشم خویش انتخاباتی ندید، هرچه بود انتصابات بود. برای مثال در انتصابات 2 مرداد 60، آقای رجایی با 8/87 درصد
، در انتصابات 25 مرداد64، آقای خامنه‌ای با 6/85   درصد
 و در انتصابات 10 مهر 60، آقای خامنه‌ای با  رای عجیب و غریب04/95 درصد
 به ریاست‌جمهوری انتخاب شدند! این انتصابات سوالی را در اذهان پدید می‌آورد که آخر در کجای دنیا در یک انتخابات آزاد یک کاندیدا 86 و 88 و 95 درصد رای می‌آورد؟ مسئولین جمهوری اسلامی برای خودشان سنگ تمام گذاشته بودند.
اما چه عواملی سبب شد تا بنی‌صدر از ایران برود؟ خود او میگوید:

"قبل از 16 خرداد مطلقا قصد خروج از ایران را نداشتم. اصلا فکرم به کودتای آن‌ها نمی‌رسید. آدم اشتباهاتش را یکی‌یکی متوجه می‌شود، اگر قبلا می‌توانست پیش‌بینی کند که خدا می‌شد. بعد از جلسه 16 خرداد 60 آمدیم جلسه کردیم. گفتیم او تا پای رویارویی با مردم نمی‌رود. خمینی مثل شاه نیست که تا پای کشتار برود.می‌رویم توی مردم و آن‌جا به کوشش‌هایمان ادامه می‌دهیم تا این حضرات را از قدرت برانیم. اما وقتی در عمل کشتار و اعدام روز 30 خرداد 60 را دیدیم، معلوم شد این آقای خمینی از کشتارو تیرباران هم ابایی ندارد."
 
"بعد از انتخابات راضی شدیم که برویم خارج از کشور. خروج از ایران را با کسانی که در نیروی هوایی داشتند ترتیب دادند. کارت شناسایی یکی از همافران را به من دادند. سلمانی آمد و مرا مشابه آن قیافه ای در آوردند که در عکس آن کارت شناسایی بود. چون شب به آن محل می‌رفتیم و پرواز می‌کردیم دقت را کم می‌کرد و متوجه نشدند. بدین ترتیب وارد فرودگاه شدیم و سوار یک هواپیمای سوخت رسانی شدیم که سرهنگ[بهزاد] معزی خلبان آن بود."

کودتاچیان اینک آتوی بسیار خوبی بدست آورده بودند. آخرین حرکت رئیس‌جمهور، بهترین فرصت را در اختیار مخالفان گزارده بود تا با تمسک به آن سیل‌وحشتناک توهین‌ها و دروغ‌ها را به سمت رئیس‌جمهور روانه کنند. کانون حملات و ترجیع‌بند همیشگی آنان این شده بود:" بنی‌صدر با چادر و آرایش زنانه فرار کرد!"

اولین بار این نوع تهمت‌زدن را هاشمی رفسنجانی وارد ادبیات سیاسی ایران کرد. زمانی که احمد سلامتیان، یار صدیق بنی‌صدر، در اصفهان سخنرانی داشت و این تجمع با حمله حزب‌الله برهم‌زده شد هاشمی رفسنجانی نوشت:

" آقای سلامتیان را حزب الهی‌ها مجروح کردند و مراسم را به هم زده اند و او هم با چادر فرار کرده است! بهتر بود بی‌چادر فرارمی‌کرد که در تاریخ اینگونه ثبت نشود!"
 
تهمت زدن به کثیف‌ترین شکل ممکن و تحقیر کردن به غیرانسانی‌ترین وجه، کار و کسب آقایان بود. در مکتب اینان هدف وسیله را توجیه می‌کرد تا  به راحتی دروغ بگویند و طرف مقابل را با بددهنی و اصطلاحات مخصوص خودشان بکوبند و از راه بدر برند و در این راه هیچ حد و مرزی نمی‌شناسند. هدف؛ خرد کردن بنی‌صدر و وسیله؟ هر آنچه لازم باشد. و جالب این‌جاست که همیشه بنی‌صدر و طرفدارانش با چادر فرار می‌کنند و منبع و سند این گفته‌ها و نوشته‌ها، همواره از یک حزب و دسته و گروه برمی‌خیزد. لجن‌مال کردن طرف مقابل به قرون‌وسطایی ترین شکل موجود واز راه اتهاماتی که از فرط تکرار نخ نما شده و از شدت کهنگی بوی نا گرفته است ، کاری است در تخصص آقایان. حقیقت این است که این تیپ انسان‌ها و این طرز فکر مردم را فاقد شعور و درک تصور می‌کند، آن احساس قیم مآبی در اعماق جان آن‌ها نفوذ کرده است وگرنه کدام عقل سلیمی قبول می‌کند که رئیس‌جمهور یک مملکت در میان ده‌ها راهی که برای خروج از کشور برایش مهیا است، این راه  را انتخاب کند؟ چطورمسعود رجوی آرایش زنانه نکرد و چادر نپوشید و در میان آن افرادی که رفتند فقط بنی‌صدر این‌کار را انجام داد؟ گذشته از همه این‌ها شما اگر رئیس‌جمهور را با لباس زنانه و چادر دیدید پس چرا نگرفتیدش؟ در عکسی که از بنی‌صدر در فرودگاه پاریس گرفته شده است مگر لباس همافران را بر تن بنی‌صدر نمی‌بینند؟ بعدازهمه، آخر کدام شعور و وجدانی باور می‌کند و چه کسی قبول می‌کند که در پایگاه یکم شکاری تهران، در پایگاهی کاملا نظامی، وآن هم در زمان جنگ می‌توان با آرایش زنانه و چادر وارد شد؟ روحانیان حاکم با این دروغ،در حقیقت طرز فکر واقعی خود را که جز تحقیر انسان و ستایش قدرت نیست،ﺁشکار ساختند. دروغشان هم متناسب با سطح تفکرشان بود. در نظر ﺁنها، زن انسانی پست و لباسش، لباس خفت است. از این رو، نگفتند که بنی‌صدر با لباس نظامی کشور را ترک گفت، گفتند با ﺁرایش و لباس زنانه از کشور فرار کرد.
 به هر رو، اکنون تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی دست آقایان است و هرچه می‌خواهند می‌گویند وهرچه توان دارند برای خرد کردن و لجن‌مال کردن چهره بنی‌صدر به کار می‌برند.کابوس بنی‌صدر تا ابد بر سر جمهوری اسلامی سنگینی می‌کند. سرانجام اینکه در کشوری که در آن به قول دادگستری رسمی و رادیو تلویزیون و روزنامه دولتی از خانه آیت‌الله بیات، سی‌دی مستهجن بیرون می‌آید، به عزت‌الله سحابی اتهام نگهداری مشروبات الکلی و قاچاق تریاک می‌خورد، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل برای آزادی اکبر گنجی با طناب از بیمارستان میلاد آویزان می‌شود،چه جای تعجب است که رئیس‌جمهور 11 میلیونی‌اش با" آرایش زنانه" از کشور خارج شود!؟

گسست از مجاهدین

به محض ورود به فرانسه، ﺁزمایش ﺁغاز شد: رجوی مأمور بود تا شورای مقاومت ملی را  براساس اصول راهنمای میثاق ( استقلال و ﺁزادی و عدم هژمونی) که بنی صدر به رشته تحریر ذر آورده بود ،  تشکیل دهد.
 اعضای شورای ملی مقاومت را  طیف وسیعی چون ابوالحسن بنی‌صدر، احسان شريعتي، منصور فرهنگ، علي‌اصغر حاج‌سيدجوادي، عليرضا نوري‌زاده، منصور بيات‌زاده، بابك اميرخسروي، مسعود رجوی و مهدي ممکن تشکیل می‌دادند. قرار بر این بودتا آلترناتیوی  قوی برای دولتی که روحانیون  قبضه‌کرده بودند تشکیل شود، اما مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی اهدافی دگر در سر داشتند.  رجوی مدعی شد که چند گروه حاضر به پیوستن به شورا نشدند. زمانی که بنی‌صدر ترکیب شورا را مغایر با اصول راهنمای میثاق و منافع ملت ایران یافت، از رجوی نامه‌ای گرفت که مصوبات شورا وقتی اعتبار دارند که به امضای او برسند. بنی‌صدر خطاب به رجوی گفت"اکنون که وارد ﺁزمایش شده‌ایم،اولین باری که قدم کج بگذاری، خواهم گفت.
 لحظه امتحان فرا رسید؛ رجوی می‌بایست میان وفای به عهد با میثاق و رسیدن به  قدرت بهر وسیله، انتخاب می‌کرد. طارق عزیز وارد پاریس شد تا بتواند با جذب احزاب و افراد مخالف دولت ایران جنگ را به سود رژیم صدام  پایان دهد. مسعود رجوی همانند آقای خمینی، دیروز امضائی کرده بود و امروز  برﺁن بود زیر امضای خود بزند، پس به پیشنهاد طارق عزیز لبیک گفت و با صدام حسین دست بیعت داد.  خیانت را به منتهای حد خویش رساند و به جبهه دشمن پیوست.

 بنی‌صدر درباره درخواست طارق عزیز از او برای مذاکره می‌گوید:

"طارق عزیز می‌خواست با من ملاقات کند. به پل ویسی گفتم چنین ملاقاتی نمی‌کنم. من خود را قربانی این آقایان می‌دانم. این جنگ ما را به اینجا آورد، حالا من بیایم با این آقای متجاوز به خاک ایران ملاقات کنم؟ چه دیداری دارم با او؟ بعد که رجوی رفت با او دیدار کرد، گفتم: او برد و شما باختید."

"یک روز سلامتیان آمد پیش من، دیدم صورتش مثل لبو کبود بود.گفتم شما چرا اینجوری هستید.گفت چرا نباشم، رجوی می‌خواهد برود بغداد. گفتم غلط می‌کنه می‌خواد بره. می‌ایستیم و نمی‌گذاریم. گفت ما یک عمر گفتیم آزادی استقلال ،حالا سر از بغداد درآوریم؟ بعد خود رجوی آمد وگفت ما در مرز ایران و عراق مستقر می شویم فراخوان می‌کنیم ، یک میلیون نفر می‌آیند مرز، با این نیروها می‌رویم و تهران را تصرف می‌کنیم. خیلی خندیدم گفتم: بچه شُدید؟ فراخوان می‌کنیم یک میلیون می‌آیند؟ این حرفها چیست می‌زنی؟ کدام دیوانه‌ای می‌آید مرز عراق و با شما راهپیمایی می‌کند و می آید تهران را فتح کند؟ پایت را بگذاری بغداد کارت ساخته است. از دید مردم تو آلت دست هستی."

بنی‌صدر در پاسخ نامه مسعود رجوی بار دیگر این نکات را گوشزد کرد:

"البته همانطور كه نوشته‌اید دو نظر وجود دارد: یكی نظر سرنگونی رژیم به بهای جلب همكاری و استفاده از خارج را جایز می‌شمارد و یك نظر جایز نمی‌شمارد. اینجانب جانب‌دار نظر دوم هستم. هر چه می‌خواهید بنویسید، اما چه كسی گول می‌خورد كه مسأله اصلی كه شما را به نوشتن این نامه برانگیخته، مسأله‌ همكاری با عراق برای سرنگونی رژیم است. از این راه رژیم  خمینی سرنگون نمی‌شود، با كمال تأسف تثبیت می‌شود." 

"در میثاق، استقلال تعریف شده بود. گفته شده بود که استقلال یعنی دخالت ندادن به هیچ قدرت خارجی و غیرمستقیم در مسائل داخلی ایران. رجوی این را امضا کرد و نقضش کرد و تشریف برد بغداد . شناخته شدن گروه رجوی را یک خدمت بزرگی به این مملکت می‌دانم . برای اینکه مطمئنم بعد از این رژیم استبدادی در ایران، ناشناخته‌ای که از این نوع کلاه‌ها بخواهد سر مردم ایران بگذارد نیست."
  

نقطه مناقشه‌انگیز دیگر،ازدواج فیروزه بنی‌صدر، دختر بزرگ او با مسعود رجوی در  ۲۴ مهر ۱۳۶۱ بود.
  بنی‌‌صدر در این باره می‌گوید:

"با ازدواج فیروزه با رجوی موافق نبودم. خوب دختری که 18-17 سالش است هر روز بنشینی و در گوش او بخوانی که اگر این ازدواج بشود این طور می‌شود، آنطور می‌شود و او را قانع کرده بودند که این ازدواج به مصلحت است و مبارزه در پیش  و این حرفها برای جوان جاذبه دارد. به دخترم گفتم بهتر است کس دیگری را پیدا کنی برای ازدواج این فرد مناسبی نیست. اما علت اصلی مخالفت من این بود که معتقد بودم این گونه مسائل را نباید با مسائل سیاسی قاطی کرد. به همین سبب بود که موافق نبودم ولی در اسلام انتخاب را خود زن می‌کند. بنابر این حق انتخاب با دخترم بود و من حق نداشتم به او بگویم بکن یا نکن. من فقط به عنوان مشاور می‌توانستم بگویم این جور است یا این جور نیست، دخترم اختیار گرفته بود که اگر رجوی به اصل آزادی و استقلال تجاوز کرد از شوهرش جدا شود وهمین طور هم شد. یک روز دخترم به من تلفن کرد و در حال گریه گفت این آقای رجوی می خواهد برود به بغداد وهر چه اصرار کردم منصرف نشد. گفتم تو از روز اول شرط کردی، الآن از اختیارت استفاده کن. دخترم از اختیارش استفاده کرد و [در ۲۳ بهمن ۱۳۶۳] طلاق گرفت."

 فیروزه بنی‌صدر تحصیلات خود را تا مقطع دکترا ادامه داد و بعدها با پروفسور مهران مصطفوی، از اعضای مجامع اسلامی ایرانیان، ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دختری 2.5 ساله به نام "ایران" است.

اما در باب رابطه بنی‌صدر و مجاهدین چندین نکته لازم به ذکر است. همانطور که بنی‌صدر بارها در گفته‌ها و نوشته‌هایش توضیح داده است، او پس از پیروزی انقلاب همواره موافق تشکیل جبهه بوده و با عضویت مجاهدین در این جبهه مخالف نبوده است. در این میان نکته جالب اینجا است که در اوائل انقلاب زمانی که او برای تشکیل این جبهه می‌کوشید، حزب جمهوری هم موافق مشارکت این گروه بود. بنی‌صدر عقیده داشت که اگر بنا است به جای خشونت، خشونت زدائی  در دستور کار گروههای سیاسی( به خصوص در برخورد با یکدیگر)قرار گیرد،ﺁزمایش، بهترین روش است. او حتی در اهمیت آزمایش تا آنجا پیش رفت که ورود در عمل با آقای خمینی را پیش از "ابتلا"، یک "اشتباه بزرگ" نامید.
 بعد از کودتای 60، اکنون او بود که نه می‌خواست و نه می‌توانست بگذارد صحنه سیاسی کشور را گروههایی که مبنای کار خود را بر زور و قدرت قرار داده بودند، از ﺁن خود کنند و حق انتخاب از مردم سلب شود. بنابراین، می‌بایست ناﺁزموده را به ﺁزمایش می‌کشاند و در این راه برای ﺁنکه مجاهدین ﺁزادی را روش و هدف کنند، همانقدر تلاش کرد که در مورد خمینی و روحانیان حکومتی کوشیده بود. بنی‌صدر می‌گوید:"بارها به رجوی گفتم، همواره متذکر این معنی باش که در ابتلا هستی. اگر از ﺁزادی خود غافل نشوی و به ﺁزادی و استقلال وفا کنی، سرمایه مهمی می شوی برای کشور وگرنه، مردم از شر تو آسوده می‌شوند. چرا که ناشناخته‌ای هستی که شناخته خواهی شد."

رجوی و سازمانش اما قدرت را اصل می‌دانستند، به خط مشی ترور اعتقاد داشتند و بنی‌صدر در نقطه مقابل آن‌ها قرار داشت. پیوستن او به مجاهدین موجب شگفتی شد، گرچه هنوز روی اصلی و باطن حقیقی مجاهدین خلق آشکار نشده بود و به کشت و کشتار دست نیازیده بودند.  پیوستن مجاهدین به میثاق اگر تنها یک خوبی داشت، آن رو شدن دست مجاهدین و خارج شدن آن‌ها از جرگه آلترناتیوها برای حکومت آینده ایران است. سرانجام مسعود رجوی به عراق رفت
 تا با همسر تازه خود که زن سابق مهدی ابریشم‌چی( از اعضای سازمان) بود ازدواج کند و با صادر کردن آن بیانیه عجیب که ازدواج خود را با مریم عضدانلو قجر" ازدواج توحیدی" و"ضرورت انقلاب ایدئولوژیک" دانست
، خط ترور را در پیش گیرد و سرانجام با آن فضاحت تاریخی در عملیات مرصاد( ویا فروغ جاویدان) خود و سازمانش درو شوند. 
گرچه اعلام قیام مسلحانه در سال 60  از سوی رهبری مجاهدین خلق را اشتباه وحشتناک ﺁنها می‌دانند، اما حقیقت اینست که مدت‌‌ها پیش ﺁنها در قبال تضمین امنیت خود از سوی شخص آقای خمینی، حاضر به تحویل دادن اسلحه‌هایشان شدند. آقای خمینی اما از دادن تضمین امنیتی امتناع کرد و با بستن تمامی درها، درب خشونت را باز نمود. گرچه هنوز مشخص نیست که در صورت موافقت آقای خمینی، مجاهدین اقدام به بر زمین گذاشتن اسلحه‌هایشان می‌کردند و یا نه؟ پیرامون حرکت رهبری سازمان مجاهدین در اعلام قیام مسلحانه، آنچه از گفته‌ها برمی‌آید این است که نخست بنا بر این شده بود که اعضای سازمان در حد دفاع از خود، عمل کنند، اما بدون داشتن ﺁمادگی و بدون توجه به وجود داشتن یا نداشتن زمینه مردمی، وارد فاز عملیات مسلحانه تهاجمی شدند. با این خطای فاحش، رجوی بهترین فرصت ومناسب‌ترین بهانه را دراختیار حکومتیان نهاد تا افراد سازمانش را به وحشیانه‌ترین شکل موجود قلع و قمع کنند.در عوض هریک از کسانی که ازحزب‌الله توسط مجاهدین کشته می‌شد، حکومت 100 نفر از آن‌ها را در زندان خلاص می‌کرد.دکتر ملکی که در آن زمان در زندان بوده است می‌گوید:" در اوین شب ها گاه تا 600 تیر خلاص را شمارش می‌کردیم." 
 در این قتل‌عام، تنها مجاهدین نبودند که ضربه خوردند، چریک‌های‌فدایی، حزب دموکرات و تقریبا تمامی گروه‌های چپ به همراه مسلمانان نواندیش از این قتل‌عام خونین بی‌نصیب نماندند.بر طبق آمار کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد، در طول این 7 سال(60-67)، 10787 نفر اعدام شدند. چرا اینگونه شد؟ اگر آقای خمینی می‌گذاشت که مجاهدین 4،5 نفر به مجلس بفرستند و از کاندیدا شدن آنها در انتخابات ریاست‌جمهوری جلوگیری نمی‌کرد آیا باز هم  این اتفاق‌ها می‌افتاد؟زمانی که آقای خمینی در پاسخ به کاندیداتوری رجوی گفت:"کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای مثبت نداده‌اند،صلاحیت رئیس‌جمهور شدن را ندارند."
 بنی‌صدر در پاسخ گفت:" اگر مسئله رای ندادن به قانون اساسی باشد باید شناسنامه همه را نگاه کنید."
 هر چه بازرگان داد زد که" اگر تعدد احزاب را ممنوع سازند، احزاب زیرزمینی می‌شوند وممکن است دست به اقدامات مسلحانه بزنند."
 کسی گوش نداد. و روزی فرا رسید که به خاطر یک جزوه، یک اعلامیه، یک ورق کاغذ  بسیاری را به خاطر هیچ‌وپوچ  به سخت‌ترین وجه گرفتند وشکنجه دادند وکشتند.
 به دختران باکره تجاوز کردند و آن‌ها را فله‌ای درون گودال‌های خاوران ریختند. آیت‌الله منتظری در نامه‌ای به آقای خمینی به این اعدام‌ها اعتراض کرد و در نوشته‌ای طوفانی آیت‌الله را به چالش کشید:

" حدود هشت سال است با خشونت و اعدام زياد و بازداشت زياد و مصادره‌های بيجا حكومت كرديم و به جائي نرسيديم. آيا مي‎دانيد در زندانهاي جمهوري اسلامي به نام اسلام جناياتي شده كه هرگز نظير آن در رژيم منحوس شاه نشده است؟ آيا مي‎دانيد عده زيادي زير شكنجه بازجوها مردند؟ آيا مي‎دانيد در زندان مشهد در اثر نبودن پزشك و نرسيدن به زندانيهاي دختر جوان بعدا ناچار شدند حدودبيست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص كنند؟ آيا مي‎دانيد در زندان شيراز دختري روزه دار را با جرمي مختصر بلافاصله پس از افطار اعدام كردند؟ آيا مي‎دانيد در بعضي زندانهاي جمهوري اسلامي دختران جوان را به زور تصرف كردند؟ آيا مي‎دانيد هنگام بازجوئي دختران استعمال الفاظ ركيك ناموسي رائج است؟ آيا مي‎دانيد چه بسيارند زندانياني كه در اثر شكنجه هاي بي رويه كور يا كر يا فلج يا مبتلا به دردهاي مزمن شده اند و كسي به داد آنان نمي رسد؟ آيا مي‎دانيد دربعضي از زندانها حتي از نور روز هم براي زنداني دريغ داشتند اين هم نه يك روز و دو روز بلكه ماهها؟ آيا مي‎دانيد برخورد با زنداني حتي پس از محكوميت فقط با فحش و كتك بوده؟ آيا مي‎دانيد روحاني و روحانيت در نظر مردم مورد تنفر واقع شده است؟قطعا به حضرتعالي خواهند گفت اينها دروغ است و فلاني ساده انديش. اما من از داخل زندانها و رفتار با آنان اطلاع دارم و مي‎بينم جنايت مي‎شده و شوراي عالي قضائي كه وظيفه دارد يا نمي‌داند و يا جرات اقدام ندارد. آيا مي‎دانيد مردم در عين حالي كه به نماز جمعه مي‎آيند و شعار هم مي‎دهند اكثر آنان ناراضيند و به مسئولين فحش مي‎دهند؟ آيا مي‎دانيد در ادارات و وزارتخانه‌ها و متاسفانه بعضي دادستانيها و دادگاهها رشوه بيداد مي‎كند؟ آيا مي‎دانيد دزديهاي كلان با رشوه و سفارش و تلفن حل مي‎شود ولي دزديهاي كوچك تعقيب مي‎شود؟ آيا مي‎دانيد از بس دزدي و اختلاس و مخصوصا با لباس پاسدار و كميته زياد شده مردم احساس امنيت جاني و مالي نمي كنند؟ آيا مي‎دانيد در خارج كشور بيش از دو ميليون ايراني آواره‌اند وبسياري از دختران به فحشا و خودفروشي افتاده‌اند وايران و ايراني را در خارج بي‌اعتبار كرده‌اند؟ آيا مي‎دانيد فقرو گراني بيداد مي‎كند؟ آيا مي‎دانيد مواد مخدر در كشور بيداد مي‎كند؟"

منتظری در جای دیگر به آقای خمینی گفت:

"نظام كشور الان به شخص حضرتعالي وابسته است آن هم نه فقط از روي ايمان بلكه قسمت زيادي از راه ترس."

آیت‌الله پسندیده برادر ناتنی آقای خمینی نیز در نامه‌ای به او به این اعمال اعتراض کرد و گفت:

" آيا اين ناله ها را شما می شنويد؟روزی که آن سید بیچاره[بنی‌صدر] را که فقط قصد خدمت داشت و خود شما صد بار گفته بودید که از فرزند به من نزدیکتر است؛ با آن افتضاح از ریاست جمهوری خلع کردند و یک بدبخت بدعاقبت را که اداره یک کاروانسرا هم از عهده‌اش برنمی‌آید به ریاست جمهوری این مملکت بزرگ و معتبر تعیین کردند؛ به شما گفتم این شیاطین قصد دیگری دارند و می خواهند از این عروسک برای اجرای مقاصد خود استفاده کنند. روزی که دستور دادید همه صندوق‌ها را به نام علی آقا خامنه‌ای باز کنند؛ من و دو سه آدم دلسوز که حداقل یکیشان؛ یعنی شیخ علی آقا تهرانی بیست سال شاگرد خاص و مورد محبت شما بود؛ به شما نوشتیم که این انتخاب ایران را بر باد میدهد ؛گوش نکردید وحالا می بینید آنچه نباید می دیدید.این همه خونها ریخته شد؛ اینهمه جنایات وقوع پیدا کرد که از ذکر آن به خود می‌لرزم که مبادا قطره ای از این خونها به سبب اخوت من و شما دامن مرا بگیرد؛ فقط برای اینکه شما به جای گوش سپردن به آنها که هم به اسلام و هم به ایران علاقه مند بودند ؛گوش به شیاطین دادید. این چه معنا دارد که ما اسلحه از اسراییل بخریم و بعد از جنگ با اسراییل و تحریر جنوب لبنان سخن بگوییم؟
 بنده در مورد جنگ و مسایل آن حرف نمی زنم که خود مثنوی هفتاد من کاغذ است؛ فقط می گویم آیا به گوش شما نمی رسد که بعضی از نور چشمیها چه دست اندازیها به بیت‌المال مسلمین به اسم جنگ و کمک به جنگ زدگان کرده‌اند. بیش از ۳ ماه است بنده برای دیدن شما وقت خواسته‌ام ولی دفتر شما مرتب می‌گویند وقت ندارید. آنوقت هر روز ملای فلان ده و دادستان بهمان قصبه را به حضور می پذیرید. چون لابد به جز مدح و ثنا نمیگویند و بدبختانه شاید چون خداوند تبارک به من لسان مداحی نداده حتی باید از برادر خود محروم بمانم. حال روزنامه ها یک روزه یک شیخ را آیت ‌العظمی می کنندو دیگری را افقه الفقها.آن شیخ گیلانی جلاد آیت‌الله می شود ودسته دسته ثقه الاسلام و حجت‌الاسلام از کارخانه حکومتی بیرون می‌آید.اسمش را هم گذاشته‌اند حکومت جمهوری اسلامی و مسرورید که حکم خدا را در زمین اجراکرده‌اید؟ خوشا به سعادت آنها که همان روزهای نخست رفتند و این روزها را ندیدند.من نیز دیر و زود می روم. تنها، وحشتم برای شماست."

کشتار حدود 3000 تن از مخالفین(به آمار سازمان مجاهدین 4672 نفر و بر طبق آمار آیت‌الله منتظری 2800 یا 3800 نفر
 ) درون زندان‌ها در سال 67 که بدستور آقای خمینی انجام گرفت، یکی از سیاه‌ترین و شرم‌آورترین فجایع سده اخیر بود. در ابعاد فاجعه همین بس که طبق آمار رسمی بنیاد شهید مجموع تعداد قربانیان انقلاب ایران از سال 42 تا 57، 3164 تن است
و اینان در شهریور 67 با یک حکم، بیش از 3400 تن را روانه قبرستان کردند. بسیاری از زندانیان که حکم محکومیت چندساله داشتند و ایام محکومیت خود را می‌گذراندند، با آن نامه معروف آیت‌الله قتل‌عام شدند. متن نامه آقای خمینی به شرح زیر است:

"از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه مي‎گويند از روي حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا كرده‌اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگهاي كلاسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاريهاي حزب بعث عراق و نيز جاسوسي آنان براي صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهاني و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسلامي تاكنون، كساني كه در زندانهاي سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشاري كرده ومي‎کنند محارب و محكوم به اعدام مي‎باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راي اكثريت آقايان حجه الاسلام نيري دامت افاضاته ( قاضي شرع) و جناب آقاي اشراقي (دادستان تهران) و نماينده اي از وزارت اطلاعات مي‎باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندانهاي مراكز استان كشور راي اكثريت آقايان قاضي شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع مي‎باشد، رحم بر محاربين ساده انديشي است، 
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دستخط پسرش سیداحمد و پاسخ آقای خمینی:" در تمام موارد فوق، هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است..."

[image: image18.jpg]



خاوران؛ مدفن در خون خفتگان بی نام و نشان.

قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديد ناپذير نظام اسلامي است، اميدوارم با خشم و كينه انقلابي خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد، آقاياني كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعي كنند "اشداء علي الكفار" باشند. ترديد در مسائل قضائي اسلام انقلابي ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مي‎باشد. والسلام"

در پشت این نامه دستخط سیداحمد خمینی به چشم می‌خورد که 3 سوال را مطرح ساخته است:

" پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالي 
پس از عرض سلام، آيت الله موسوي اردبيلي در مورد حكم اخير حضرتعالي درباره منافقين ابهاماتي داشته اند كه تلفني در سه سئوال مطرح كردند: 

1 - آيا اين حكم مربوط به آنهاست كه در زندانها بوده اند و محاكمه شده اند و محكوم به اعدام گشته‌اند ولي تغيير موضع نداده‌اند و هنوز هم حكم در مورد آنها اجرا نشده است، يا آنهايي كه حتي محاكمه هم نشده‌اند محكوم به اعدامند؟ 

2 - آيا منافقين كه محكوم به زندان محدود شده اند و مقداري از زندانشان را هم كشيده اند ولي بر سرموضع نفاق مي‎باشند محكوم به اعدام مي‎باشند؟ 

3 - در مورد رسيدگي به وضع منافقين آيا پرونده‌هاي منافقيني كه در شهرستانهائي كه خود استقلال قضائي دارند و تابع مركز استان نيستند بايد به مركز استان ارسال گردد يا خود مي‎توانند مستقلا عمل كنند؟" 

در پایین متن سیداحمد، پاسخ آقای خمینی به همراه مهر و امضا به چشم می‌خورد:
" در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد، در مورد رسيدگي به وضع پرونده ها در هر صورت كه حكم سريعتر انجام گردد همان مورد نظر است."

منتظری در‌این باره می‌گوید:

" به آيت الله موسوي اردبيلي كه آن زمان رئيس شوراي عالي قضايي بودند پيغام دادم: مگر قاضي‌هاي شما اينها را به پنج يا ده سال زندان محكوم نكرده‌اند؟مگر شما مسئول نبودي؟... حتي افرادي كه نماز مي‎خواندند، روزه مي‎گرفتند، طرف را مي‎آوردند به او مي‎گفتند بگو غلط كردم، او هم به شخصيتش برمي‌خورد نمي‌گفت، مي‎‌گفتند پس تو سرموضع هستي و او را اعدام مي‎كردند! در همين قم يكي از مسئولين قضايي آمد پيش من و از مسئول اطلاعات قم گله مي‎كرد كه مي‎گويد تندتند اينها را بكشيم از شرشان راحت شويم، من مي‎گويم آخر پرونده هاي اينها را بررسي كنيم يك تجديد 
نظري در حكم اينها بكنيم، مي‎گويد حكم اينها را امام صادر كرده ما فقط بايد تشخيص موضع بدهيم. به بعضي افراد مي‎‌گويند تو سر موضعي؟! او هم نمي‌داند كه قضيه از چه قرار است مي‎گويد بله، فوري او را مي‎برند اعدام مي‎كنند... اول محرم شد، من آقاي نيري كه قاضي شرع اوين و آقاي اشراقي كه دادستان بود و آقاي رئيسي معاون دادستان و آقاي پورمحمدي كه نماينده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه داريد، آقاي نيري گفت:"ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام كرده‌ايم، دويست نفر را هم به عنوان سرموضع از بقيه جدا كرده‌ايم. كلك اينها را هم بكنيم بعد هر چه بفرماييد...!"
  
لطف‌الله میثمی نیز درباره دیدارش با منتظری درباره شکنجه‌ها در زندان می‌گوید:

"بعد از زندان به ديدار آقای منتظری رفتم. آنجا آقای منتظری به استقبال من آمدند. من خوشحال شدم . ايشان از من پرسيدند از زندان چه خبر؟ گفتم زن آبستن را مي زدند و مي‌گفتند به بچه‌ات رحم کن. گفت تو کجا بودی؟ گفتم من در انفرادی بودم. گفت پس کجايش را ديده‌ای! يعني ايشان اين قدر از مسائل زندان مطلع بودند که به من مي‌گفت تو کجايش را ديده‌ای."

در آن جو خفقان منتظری تنها کسی بود که درباره این قتل‌عام خونین به آقای خمینی نامه نوشت،  به او اعتراض کرد، با تمام وجود خواست تا از اعدام‌ها جلوگیری کند.

نامه‌ها و اعتراض‌‌های منتظری به آقای خمینی، حجت را بر روح‌الله الموسوی الخمینی در پیشگاه خدا و خلق تمام کرد. پاداش منتظری البته فراموش نشد، عزل او از مقام قائم‌مقامی رهبری، رنجنامه سید احمد خمینی علیه او، نامه 6/1/68 آقای خمینی، حصر چندین ساله او در خانه‌اش و حمله به حسینه او و غارت و تخریب اسباب و اثاثیه تنها گوشه‌ای از این پاداش‌ها بود. دفاع تمام عیار او از حق وحقوق اعدامیان منجر به نوشتن نامه‌ای سراسر توهین و افترا  از 
سوی آقای خمینی در 6/1/68 شد. در باب انتساب این نامه بحث‌های فراوانی شده است اما با توجه به اعمال آقای خمینی، گفته‌های منتظری، نامه‌‌های 7/1/68 و 8/1/68 به نظر نمی‌رسد این نامه به کسی غیر از آقای خمینی تعلق داشته باشد. اما چنانکه منتظری خود نیز در خاطراتش اشاره می‌کند
، شایعه‌پراکنی، شانتاژ وجوسازی نزدیکان در صدور این نامه به وضوح مشخص است. در قسمت‌هایی از این نامه آمده بود:

" با دلي پرخون و قلبي شكسته چند كلمه اي برايتان مي‎نويسم... مي‎بينيد كه چه خدمت ارزنده اي به استكبار كرده ايد... شما مشغول به نوشتن چيزهايي مي‎شويد كه آخرتتان را خرابتر مي‎كند... از آنجا كه ساده لوح هستيد و سريعا تحريك مي‎شويد در هيچ كار سياسي دخالت نكنيد شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد... براي اينكه در قعر جهنم نسوزيد خود اعتراف به اشتباه و گناه كنيد شايد خدا كمكتان كند... والله قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم چون درآن وقت شما را ساده‌لوح مي‎دانستم"

پس از این نامه، فشار وحشتناکی بر منتظری وارد شد تا توبه‌نامه‌ای بنویسد و از آقای خمینی عذرخواهی کند. منتظری نقل می‌کند:
"آقاي عبدالله نوري از تهران وارد شدند و شروع كردند به اظهار ناراحتي زياد كه قرار بوده اين نامه را در راديو تلويزيون بخوانند و اگر نامه پخش شود چه مي‎شود، خيلي بد شده و امام خيلي ناراحت هستند و شما بايد چيزي بنويسيد كه ايشان قانع شوند. من گفتم:"توكل من به خداست و من كار خلافي نكرده‌ام تا بخواهم عذرخواهي يا توبه كنم. آقاي نوري با حالت گريه متني را از جيبشان درآوردند و گفتند: "من در ماشين اين متن را نوشته ام كه شما اين مضمون را به امام بنويسيد". نامه مفصلي بود و در ضمن آن اين جمله ها وجود داشت : "رهبر عزيز، امروز من اعتراف مي‎كنم كه از ورطه اي هولناك كه در آن قرار گرفته بودم توسط پتكي آهنين بيدار شدم، امروزدر مي‎يابم كه به خوابي عميق فرو رفته و بسياري از آنچه را بايد مي‎ديدم نمي ديدم ... اينجانب كه از تربيت يافتگان فقه و اصول و فلسفه و مبارزه آن جناب بودم نيز در دام اين اهريمنان گرفتار آمدم و نتوانستم مسير صحيح را بروم!" در حقيقت يك چيزي متضمن اعتراف به گناه و همكاري با منافقين و توبه نامه بود و مي‎خواستند از من امضا بگيرند. من گفتم :" آخر اين چه حرفهايي است كه شما مي‎زنيد، من گناهكار نيستم كه توبه كنم، اعتراف به امر دروغ گناه است". بعد از دوسه ساعت مشاجره، آقاي نوري گفت:" اگر شما بنويسيد منافقين در بيت من نفوذ داشتند امام خوشش مي‎آيد". من گفتم:" امام از دروغ خوشش مي‎آيد؟!" ايشان گفتند: "لابد چيزي بوده است !" آقاي نوري كه اين جمله را گفت من خيلي عصباني شدم و گفتم:"... خورده است هر كه مي‎گويد منافقين در خانه من نفوذ كرده اند و آنها به من خط مي‎دهند، بلند شويد برويد!" 

تنها خون می‌توانست عطش قدرت را فرونشاند. بنی‌‌صدر بهت‌زده درباره این تصمیم آقای خمینی در اعدام فله‌ای مخالفان، می‌گوید: 
"لاهوتی می‌گفت خمینی کسی بود که اگر مگسی  در اتاق بود آن را می‌گرفت و از پنجره می انداخت بیرون تا کشته نشود. یک چنین آدمی، موجودی دربیاید که با یک کلمه بله یا نه، هزاران نفر را در 3 شب ( قتل عام 67 ) بکشند. فکرش را بکنید."
  
"اگر شاه سابق می دانست آقای خمینی مثل او به قدرت علاقه‌مند است اصلا از جایش تکان نمی‌خورد. متاسفانه قدرت کششی دارد که اگر کسی تمرینات لازم را نکرده باشد، در مقابله با آن کشانده می‌شود و می‌رود. ایشان هم همینطور کشانده شد ورفت. وقتی فردی گفت 35 میلیون بگویند بله من می گویم نه. دیگر این زور خالی است آخرش می‌شود که آن دستور عجیب وغریب وفراموش نشدنی در تاریخ را صادر می‌کند که در سه شب حدود 3000 نفر (‌به قولی 3700 نفر ) را اعدام می‌کنند."
  

"سر سوزن به فکر اسلام نیستند. آن وقت هم نبودند، دروغ می گویند. وقتی کسی مثل آب خوردن دروغ بگوید و آدم بکشد و شکنجه کند چه اسلامی؟ همین الان آقای خامنه‌ای بعد از 20 سال در دیدار با وزیران می‌گوید این قتل‌های زنجیره‌ای فرعی است، حکومت باید به مسائل اصلی بپردازد. کسی که چنین حرفی می‌زند می‌شود به او گفت مسلمان؟ قرآن می‌گوید اگر یک نفر بیگناه را بکشید مثل اینکه تمام بشریت را کشته‌اید. یعنی مهمترین مسئله است. هیچ چیز مهمتر از انسان ومنزلتش نیست."

آن‌قدر مسئله کشتن و اعدام برای آیت‌الله عادی و معمولی شده بود که زمانی‌که در یک مصاحبه مردمی، خبرنگار از خانمی پرسید الگوی شما در زندگی کیست؟ و آن زن جواب داد: اوشین!، آقای خمینی به راحتی حکم اعدام او را صادر کرد. او در نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما نوشت:
"آقاي محمد هاشمي، مديرعامل صدا و سيمای جمهوري اسلامي 
با كمال تاسف و تاثر روز گذشته از صداي جمهوري اسلامي مطلبي در مورد الگوي زن پخش گرديده است كه انسان شرم دارد بازگو نمايد. فردي كه اين مطلب را پخش كرده است تعزير و اخراج مي‏گردد، و دست‏اندركاران آن تعزير خواهند شد. در صورتي كه ثابت شود قصد توهين در كار بوده است، بلاشك فرد توهين‌كننده محكوم به اعدام است. اگر بار ديگر از اينگونه قضايا تكرار گردد، موجب تنبيه و توبيخ و مجازات شديد و جدي مسئولين بالاي صدا وسيما خواهد شد"

برای آیت‌الله، قبح مرگ از میان رفته بود. 
یک انتخاب؛ یک تحلیل 
هر انسانی در نقاط عطف زندگی خود تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که در آنها مرگ یا زندگی دوباره‌اش، تجلی می‌یابد." فرار"، "گریختن"،"هجرت"،"خارج شدن مخفیانه"؛ همه و همه این‌ها در نزد توده عوام مفهوم واحدی را می‌رسانند. این حرکت بنی‌صدر البته مخالفان و موافقان بسیاری دارد که به حتم، مخالفانش گوی سبقت را از موافقان می‌ربایند اما مسئله این‌جاست: اگر بنی‌صدر بسان اکثر قریب‌ به اتفاق رهبران برکنار شده بوسیله کودتا پس از ورود به پاریس، پس از آن هیاهوی اولیه، زندگی عادی خود را پی می‌گرفت و پی کار خودش می‌رفت پاسخ‌دادن و جواب قطعی صادر کردن بسیار آسان‌تر و سهل‌الوصول‌تر می‌گشت. اما ماجرا بسیار بغرنج و پیچیده شد. بنی‌صدر بر تمام پیش‌فرض‌های احتمالی خط بطلان کشید و ما را با دنیایی از سوال‌های بی‌پاسخ تنها گذاشت. فرار به معنای گریز از سختی وفشار و مقصدِ آرامش کردن است. اما حرکت رئیس‌جمهوری را که در فرودگاه نظامی به هوا برمی‌خیزد و آن‌سو در فرودگاه نظامی می‌نشیند
 ، وارد جریان اصلی مبارزه می‌شود و 25 سال تمام در غربت و فشار به مبارزه علیه حکومت استبداد ادامه می‌دهد را چه می‌شود نام گذاشت؟ 17 سال قبل از انقلاب همواره در سخت‌ترین شرایط مبارزه کردن، در میدان‌های جنگ بی‌مهابا به استقبال مرگ رفتن و جان‌بر کف ایستاده تا آخرین لحظه و از آن سو خروج از کشور.  ترس از مرگ؟ بی‌گمان نمی‌تواند درست باشد چه آنان‌که کارنامه او را روز به روز تعقیب می‌کردند می‌دانند که این وصله‌ها به او نمی‌چسبد. زندگی ده ماهه‌اش در کوران خمپاره و تیربار و موشک وتوپ و تانک و حضور مداومش در خط مقدم حداقل نافی ترس و وحشت او از پدیده‌ای به نام مرگ است. اشتباه در اتخاذ استراتژی؟ شاید. چه ما نه در شرایط او بودیم و نه در زمانی که در آن قرار داشت. سه راه پیش پای او وجود داشت.1- ذلت 2- هجرت 3- شهادت. راه چهارمی قابل تصور نیست. بدون‌شک احساس، همواره شکوه شهادت را بر تلخی ذلت و فسردگی به هنگام هجرت ترجیح می‌‌دهد.حتی اگرعقل، بر هجرت پای‌فشارد؛ حس غریب وزیبای پرواز ابدی این کالبد خاکی را تنها نمی‌گذارد. و این است که از هر کس، در هر کوی و برزن بخواهی تا میان شهادت و هجرت یکی را برگزیند، اولین انتخاب، اولین گزینه خواهد بود. چه در دل و جان بنی‌‌صدر در آن لحظات سرنوشت‌ساز گذشت کسی نمی‌داند. هر آنچه بنی‌صدر در طول این سالیان درباره آن ثانیه‌ها گفته است، کوششی است نافرجام برای در قالب ریختن آن احساس درحصار تنگ و تار کلمات. احساسی که در هیچ واژه‌ای نمی‌گنجد. یک حس درونی، یک زمزمه میان خود و خدا و یک وجدان شهودی که درزندان هیچ سخن و هیچ واژه‌ای به بند نمی‌آید. تصمیمی که گرفته می‌شود. ادامه مبارزه و یا پایان آن؟ اگر به راه اول رود چاره‌ای جز هجرت ندارد. به هر طریق ممکن و اگر راه دوم را انتخاب کند وظیفه خود را در این جهان پایان یافته تلقی کرده، می‌میرد، جنازه‌اش را مردم بر شانه‌ها می‌برند و هر سال و هر قرن مردم یاد و نام او را گرامی می‌دارند. اما تا کی شخصیتی همچون او بیاید خدا می‌داند. در این‌جاست که بنی‌صدر بازهم به ساختارشکنی رو می‌آورد. به همه افتخار نه می‌گوید، راه اول را برمی‌گزیند تا در حد توانش بتواند به این ملت کمک کند تا از چنگ استبداد خلاصی یابد. راهی که در آن نه خبری از افتخار و قهرمانی و مدال است ونه حتی یک زندگی ساده بی‌غل وغش. هرآنچه هست فقر است و دربدری است و آوارگی است و سختی. مبارز راه استقلال و آزادی راهی را برگزید که انتخاب کردنش بسیار سخت‌تر از انتخاب‌نکردنش بود. او که به سادگی می‌توانست مطابق قول آقای خمینی کناری بنشیند و تالیفاتش را ادامه دهد ویا با انتخاب مرگ، چه همانطور که درخاطرات پس از سقوط هلیکوپتر گفته بود، به تمام آرزوهای خود برسد و نه تنها یک مرگ عادی و بی‌ارزش، که مرگی پاک و افتخارآمیز را تجربه کند و برای همیشه از این تنازعات و کشمکش‌های میان حق و باطل و آزادی و استبداد خلاص شود؛ برای استقلال و آزادی میهنش قدم در راهی گذاشت که در آن نه نام بود و نه نان. رئیس‌جمهور راهی را برگزید که 25 سال تمام حکومت استبدادی جمهوری اسلامی را یک‌تنه درگیر انواع و اقسام بحران‌ها و چالش‌ها نمود و زجر داد.
42 سال در تبعید
 
خانه‌ای سرد و نمور در شهر کوچک ورسای در حومه پاریس تبعیدگاه 25 ساله اولین رئیس‌جمهور ایران است. خانه‌ای قدیمی، کهنه و بزرگ که قبل‌تر متعلق به آموزش و پرورش فرانسه بود و دادگستری فرانسه آن را غیرقابل سکونت ارزیابی کرد، ربع قرنی می‌شود که پذیرای آخرین بازمانده مبارزان راه استقلال و آزادی است. ساختمان مخروبه‌ای که از سوی خبرنگاران " کاخ یخ" خوانده می‌شود و آلن شوالریاس، روزنامه نگار فرانسوی آن را از فرط قِدمت "خانه لوئی چهاردهم" می‌خواند
، سال‌هاست که به حضور دائم ابوالحسن بنی‌صدر عادت کرده است. کاخ یخ در حقیقت زندان یخ است، چه، رئیس‌جمهور به خاطر  وجود تهدید ترور،  سالی چند ‌بار بیشتر از آن بیرون نمی‌آید.  مبارز راه استقلال و آزادی در دل تمدن اروپا همچنان ساده زندگی می‌کند و از اصول راهنمایش ذره‌ای کوتاه نمی‌آید. سیستم گرمایشی خانه محدود می‌شود به یک کُرسی با لامپ 40 واتی، بخاری چوبی و شوفاژ گازی. چند تکه فرش واثاثیه‌ای که تمامی ﺁنها را ایرانیان تهیه کرده‌اند، تمام زندگی رئیس‌جمهور را تشکیل می‌دهند. با آنکه، برابر قانون، می‌بایست دولت فرانسه به سران تبعیدی دولتها کمک مالی کند، بنی‌صدر  با وجود تنگدستی و در حالی که به گفته خود او " تا مدت‌ها دلهره فقر در غربت او را رها نمی‌کرد"، حاضر به قبول آن نشده است. رئیس‌جمهور که در 2سال و نیم مسئولیتش در جمهوری اسلامی دیناری از بودجه مملکت نگرفته بود، از دولت فرانسه درخواست پناهندگی سیاسی یا اجتماعی نکرد تا از کوچکترین حقوق پناهندگان محروم بماند؛ محرومیتی که در آن لذت استقلال نهفته است. تمامی خرج و مخارجش ازاجاره دو آپارتمان کوچک که سال‌ها پیش در پاریس آن‌را خریده بود تامین می‌شود. از مالیات معاف است چرا که درآمد زندگی‌اش به حداقل مشمول مالیات در قانون فرانسه نمی‌رسد. پیراهنش هنوز از جنس و شکل همان پیراهن‌های سه‌دکمه‌ای است که سال‌ها پیش در سخنرانی‌هایش در میدان آزادی و حسینیه ارشاد به تن می‌کرد. حنجره‌ای که مردم بارها با صدایش به وجد آمدند و فریاد کشیدند،هنوز هم در عزلت ورسای بی‌امان می‌خروشد. روزنامه انقلاب اسلامی که یک "در هجرت" کوچک به انتهای آن اضافه شده است ، همچنان منتشر می‌شود.
 بنی‌صدر در پاریس به محض ورود به فرودگاه به خبرنگاربی‌بی‌سی گفت:"برای افشای روابط پنهانی خمینیسم- ریگانیسم آمده‌ام". آنچه از اکتبر سورپرایز در جهان صدا کرد، گوشه‌ای از نتایج زحمات او بود. در طول این‌ سال‌ها او هر چه در توان داشت گذاشت. همانطور که در آغاز ورودش به پاریس قول داده بود، در این سالیان ، باتفاق معتقدان به ﺁزادی و استقلال، بار سنگین بدیل مستقل را بر دوش کشیده‌اند. افشای سازشهای پنهانی حکومت ایران، اکتبر سورپرایز و ایران گیتهای امریکا و اروپائی( معامله بر سر گروگانگیری و معامله های اسلحه بقصد طولانی کردن جنگ در سود امریکا و انگلستان و اسرائیل که ﺁلن کلارک، وزیر دفاع انگلستان در حکومت تاچر، در دادگاه بدان اعتراف کرد)، افشای  ﺁمران و مأموران ترور رستوران میکونوس آلمان که طی آن رهبران کرد کشته شدند، انتشار نامه‌های منتظری و پرده برداشتن از اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67، ماجرای مک‌فارلین،  افشای ﺁمران و مأموران قتل‌های زنجیره‌ای، کشتار حلبچه، قتل قاسملو وسران کرد وافشای فساد‌های کوچک وبزرگ استبدادیان ایران و غرب  تنها گوشه‌ای از زحمات او در راه استقلال و آزادی ایران است. بنی‌صدر که ساکن فرانسه بود، از افشاء روابط پنهان ایران و فرانسه(تحت عنوان ایران‌گیت)خودداری نکرد. پس از آنکه بنی‌صدر اقدام به افشای معامله فرستاده پاسکوا، وزیراسبق کشور فرانسه، بر سر گروگانهای فرانسوی در لبنان کرد، او مشاور حقوقی خود  را نزد بنی صدر فرستاد  تا از او بخواهد مدتی در باره روابط ایران و فرانسه سکوت کند. وکیل دادگستری که میتران، رئیس جمهوری فقید فرانسه، نزد بنی‌صدر فرستاده بود تا بداند ماجرا چه بوده است به مشاور حقوقی پاسکوا گفت:" ﺁیا می دانید شما از کسی خواسته‌اید سکوت کند که دموکراسی ایران از او شروع می شود؟" پس از آن‌که مشاور در ساکت کردن بنی‌صدر توفیق نیافت، به طرفهای  ایرانی  خود گفته بود:" بنی‌صدر را نمی شود ساکت کرد اما می توان او را از میان برداشت." ترور و از میان‌برداشتن او راهی است که سران حکومت ایران آن را بارها آزموده‌اند. این حجم بالای تهدید‌ها و ترورها در این 25 سال او را در میان 5 تنی قرار داده است که در جهان هدف بیشترین تهديدهاى روزمره انواع تروريست‌ها هستند. اگر در ایران بنی‌صدر تنها در خطر تروریست‌‌های حکومت بود، اینک در خطرسرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی دنیا نظیر سیا و موساد نیز هست. دوربین‌های مدار بسته بر فراز کاخ یخ  مراقب‌اند تا جان رئیس‌جمهور از گزند در امان بماند. زندگی‌ای که مدام در تهدید و ترور می‌گذرد. در لیست افشا شده قتل‌های زنجیره‌ای، نام او نیز به چشم می‌خورد.خود او درباره وضعیتش می‌گوید:"بارها وبارها افرادی به قصد ترورم مامور شدند. حتی درلبنان سفیرفرانسه دستگیر شد تا با من معاوضه شود؛ به چند فلسطینی وایرانی پول دادند؛ حتی یکی با مواد منفجره آمد به فرودگاه پاریس، که دستگیر شد. شب وروز هم درایران آقایان حکم اعدام مرا دارند صادر می‌فرمایند و زندگی ما هم آن طور که می بینید درترور وتهدید می گذرد." آنکه پس از کودتای 60 خطاب به آقای خمینی و همدستانش گفته بود:" شما می‌مانید که بروید، ما می‌رویم که بمانیم."
 با قامتی بلند چون سرو ایستاده است. بنی‌صدر همچنان در غربت نیز به کار  تالیف کتاب ادامه می‌دهد. کتب عقل آزاد، زن و زناشویی، سیر تحول سیاست آمریکا در ایران در سه جلد، سیر اندیشه سیاسی در 3 قاره؛ انسان،حق و حقوق قضاوت در قرآن، توانایی و ناتوانی، توطئه آیت‌الله‌ها، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، خیانت به امید ، درس تجربه و  اصول راهنمای اسلام حاصل تنها گوشه‌ای از تحقیقات و تالیفات نخستین رئیس‌جمهور ایران در ورسای است. او همچنان بر عهدی که با مردم بسته بود، پایدار مانده است.  بنی‌‌صدر اما  امروز تحت شدیدترین سانسورهای حکومتی و غیرحکومتی قرار دارد. در این 25 سال حکومتیان منتهای تلاششان را انجام دادند تا کوچکترین ردپایی از او در تاریخ معاصر باقی نماند. هرجا اسمی، نامی، نوشته‌ای، کتابی، صدایی و تصویری از او هست باید به سرعت پاک شود. کتاب‌های آدولف هیتلر، مارکس، انگلس، لنین، استالین و خاندان پهلوی و خاطرات شاه و ثریا و ملکه مادر بارها وبارها به راحتی تجدید چاپ می‌شوند اما حتی یک کتاب بنی‌صدر هم اجازه چاپ ندارد. در کلام او چه چیزی نهفته است که اسمش، صدایش،تصویرش، آثارش و هرکسی که با او در ارتباط است، ٢٥ سال است در سانسور کامل قرار دارد؟ 
از این سو آزادی‌خواهان امروز ایران 
 که در آن زمان دوره دیکتاتوری را می‌گذراندند و مخالف او بودند، از بیم فاش شدن آنچه در دهه 60 بر سر این ملت آورده‌اند، بنی‌صدر را در سانسور کامل قرار داده‌اند و اگر هم گاها حرف از او بزنند در مقام تاختن است. دین‌ورزانی که زمانی ضد دین بوده‌اند و تیشه به ریشه آزادی این مملکت زده‌اند، کتب دینی بنی‌صدر را در تحریم کامل قرار داده‌اند تا یک زمان مردم به فکر این نیفتند که بنی‌صدری هم هست و دهه شصتی هم درکار بوده است. از میان فعالان سیاسی امروز؛ دکتر سروش درباره فاجعه انقلاب فرهنگی و مصطفی معین درباره وقایع دانشگاه شیراز در سال 60 و نقششان در انقلاب فرهنگی، بهزاد نبوی درباره قرارداد الجزیره، خیانت به وطن و زدوبندهای پشت‌پرده گروگانگیری، علیرضا علوی‌تبار درباره وزارت اطلاعات مخوف آن دوران و نقشش در وقایع دانشگاه شیراز در سال 60، حمیدرضا جلایی‌پور درباره کشتار مردم قارنا توسط سپاه به فرماندهی ایشان و این پاسخ که" هرکس به جای من بود همین کار را می‌کرد"
، عطا‌الله مهاجرانی از خاطراتش در مجلس اول، فحاشی به بازرگان و ارتباط تنگاتنگش با حکومتیان، سعید حجاریان درباره تاسیس وزارت اطلاعات و نقشش در کودتای نوژه، حجت‌الاسلام کروبی درباره بنیاد شهید، ملاقات با نماینده ریگان در مادرید، اختلاس‌ها، فساد‌ها، نامه 29/11/67 به منتظری، مخفی‌کردن اسلحه در ساک‌های حجاج در سال66 و بوجود آمدن آن فاجعه بزرگ، نقشش در جنگ و ارتباطش با آقای خمینی، مصطفی تاج‌زاده درباره دوران تصدی دادستانی دادگاه انقلاب در اوج شکنجه‌ها و اعدام‌ها در سال61،  محسن آرمین درباره بازجویی‌هایی که او را به تعزیر حتی برادرش برای اعتراف وا‌می‌داشت
، صادق‌زیبا کلام درباره نقشش در انقلاب فرهنگی و حکومت رجایی، ابراهیم اصغر‌زاده درباره گروگانگیری، خواندن اسناد علیه این و آن در تلویزیون ودوران تصدی‌اش در وزارت ارشاد در سال61، عباس عبدی و محسن میردامادی درباره حادثه گروگانگیری و کشتار حجاج در سال 66 و صادق طباطبایی درباره تجارت اسلحه و قاچاق تریاک در زمان جنگ، قطعا ناگفته‌های بسیاری دارند که چه خوب است توسط خودشان به اطلاع شهروندان برسد.  
روند سانسور و تحت‌فشار قرار دان بنی‌صدر به حدی است که زمانی که روزنامه جامعه به مدیریت لطیف صفری، یار آن روزهای بنی‌صدر، یک عکس از چهره تبلیغاتی تار بنی‌صدر روی یکی از دیوارهای شهر چاپ کرد و همچنین به خاطر درج مصاحبه معین‌فر که در آن از بنی‌صدر دفاع کرده بود، به حکم دادستانی توقیف شد.
مظلوم‌ترین رئیس‌جمهور تاریخ ایران در غربت نیز به اصول و مبانی استقلال و آزادی سخت پایبند است. این وسواس به قدری شدید است که زمانی که مهدی خلجی،خبرنگار رادیو فردا، برای مصاحبه نزد او آمده بود و به قول او مورد استقبال گرم بنی‌صدر قرار گرفته بود و به تمامی پرسش‌های او نیز پاسخ گفته بود، هنگامی که مطلع می‌شود که قرار است این گفتگو در رادیو فردا پخش شود، به وی اجازه می دهد فقط برای استفاده شخصی از آن استفاده کند. استدلال بنی‌صدر این بوده است که چون بودجه این رادیو معلوم نیست از کجا تامین می‌شود، لذا همکاری با آن می تواند منافی اصل ایستادگی بر استقلال ایران تفسیر شود. سه ماه پیش از آنکه آقای خمینی در آن جو سراسر ناامیدی جنگ را پایان دهد و جام زهر را سرکشد، دوبار ابوالقاسم مصباحی، شاهد دادگاه میکونوس
را به نزد بنی‌صدر فرستاد تا او را راضی به برگشتن کند و با این روش، بار دیگر مشروعیت را به نظام برگرداند. ابوالقاسم مصباحی،معاون سعید امامی در وزارت اطلاعات، مشاور شوراي امنيت ملي، نماينده ايران در مذاكرات در دفتر ايران در سازمان ملل در ژنو و نمايندة جمهوري اسلامي در كنفرانس سازمان بين المللي خوار و بار(FAO )، در جریان شهادتش در دادگاه برلین گفت:

" من در 1985 و 1986 با موافقت موكد خميني با بنی‌صدر در تبعيد در پاريس ملاقات كردم تا او را براي بازگشت به ايران ترغيب كنم. براي اين كار من توانستم به او ضمانت امنيتي بدهم اما بني‌صدر رد كرد."
  
بنی‌صدر دراین باره می‌گوید:
" سه ماه پیش از سرکشیدن جام زهر، ﺁقای خمینی ، ﺁقای مصباحی را فرستاد . چون ویزای ورود به فرانسه را نداشت، پس از اطلاع ( توسط شارون، وکیل مدافع) به رئیس جمهوری و وزارت کشور فرانسه اطلاع داده شد . وزارت کشور مأموران خود را به فرودگاه فرستاد و دو مامور او را نزد این جانب ﺁوردند. با اين وعده كه بيا هرچه بخواهى مى‏كنيم، مرا دعوت به بازگشت کرد. بار نخست، جواب دادم جز ﺁزادی نمی خواهم . ﺁزادی مردم را به ﺁنها بازگردانید. پاسخ دادم : الف- شرط اينجانب آزادى و استقلال است. ب- نياز به يك انفجار معنوى است و حاصل نمى‏شود مگر به اينكه، شما آقاى خمينى، در برابر مردم ايران و در تلویزیون ظاهر شوى و به درگاه خدا توبه كنى و از مردم ايران طلب بخشش کنی.با این کار، انفجار معنوی روی می دهد و بازگشت این جانب به ایران معنی پیدا می کند و اثر می بخشد. فرستاده او مى‏خواست كه بنويسم. گفتم: آمدن شما مسلم مى‏كند كه آقاى خمينى جنگ را باخته است و نياز به مشروعيت دارد. اما آمدن اينجانب به ايران، به او مشروعيت نمى‏دهد و نامه نوشتنم نيز. پيش از اين، يكبار نوارى را براى او فرستادم و بار ديگر نامه‏اى به او نوشتم كه پيش از آنكه اسلام و ايران قربانى قدرتمدارى شود، شجاعت كنار رفتن را بجوى و با استعفا و بازگردان ولايت به جمهور مردم (همان عهد كه در نوفل لوشاتو با مردم ايران در برابر دنيا بستى و بر خلاف نص قرآن، شكستى)، بزرگى از سر گير. نشنيد. همسر او [ خدیجه ثقفی] در سال 66، در سال کشتار حجاج از مکه پیام داد که "با شما بد کرده‌اند و ببخشید..". شگفت اينكه فرزند او، احمد خمينى نيز ماهى پيش از مرگش، توسط ﺁقای حجازی ، برادر داماد ﺁقای مهندس بزرگان ، پیام داده بود حلال کنید ﺁنچه از بدی با شما کرده‌ایم. این طور که بخاطر دارم  مدعی شده بود اگر به ایران بازگردم، او امنیت مرا تأمین می کند. موافقت ﺁقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی را نیز بدست ﺁورده است. ﺁقای حجازی از این جانب خواست به او پاسخ کتبی بدهم. نپذیرفت و شفاهی جواب دادم: حقوق شخصى هرچه بود حلال كردم اما حق مردم را خداوند نيز حلال نمى‏كند. پیش از ﺁنکه فرصت را از دست بدهید، هرچه از اسرار دارید ، انتشار بدهید . لااقل مکتبوب و مضبوط کنید و از دسترس وزارت اطلاعات خارج کنید. اسرار را در سينه نگاه ندارید و با افشاى آنها، نسبت به مردم اداى حق كنید. افسوس..."

سید احمد خمینی در اواخر عمر و در اوان سخنرانی معروف افشاگرانه در بهمن 73، پیش از آن‌که به قتل برسد، پشیمان از کارهای خود نه تنها به سوی بنی‌صدر، که به نزد آیت‌الله منتظری
 و مهندس بازرگان نیز پیام فرستاد و حلالیت طلبید. مهندس بنی‌اسدی، داماد بازرگان از زمانی که مهندس بازرگان در بیمارستان بستری بود، نقل می‌کند:

" پس از رفتن پرستار، آقای مهندس[بازرگان] روی تخت استراحت می‌کردند که درب اطاق باز شد ومرحوم حاج سید احمد خمینی و آیت‌الله صانعی وارد اتاق شدند.حاج احمد خمینی در حالی که سالم و بانشاط به نظر می‌رسیدند، مستقیما به سوی آقای مهندس رفتند ، سلام کرده، با گرمی دست دادند و پیشانی ایشان را بوسیدند و احوال ایشان را پرسیدند.... حاج احمد آقا سپس با تاکید اظهار داشتند ما را دعا کنید... در پایان حاج احمدآقا در حالی که کنار تخت، روبروی مهندس ایستاده بود، خم شده و پیشانی آقای مهندس را بوسیدند و با لحنی جدی اظهار داشتند" ما را دعا کنید.". پس از رفتن آقایان، در حالی که خود از این ملاقات و اظهارات حاج احمدآقا در شگفت بودم، از آقای مهندس نظرشان را نسبت به این ملاقات و اظهار حاج احمدآقا پرسیدم. مهندس بازرگان با لحنی کاملا جدی گفتند: خودش بود."
 

بنی‌صدر یک‌بار نیز در سال 63 نامه‌ای خطاب به خمینی فرستاد و او را به بازگشت به عهدی که در پاریس با مردم بسته بود فراخواند:

"وضع بيش از آنچه بايد وخيم شده است. ويرانى و كشتار و بى اعتبارى دور از حد اسلام و روحانيت در افكار مردم ايران و مردم جهان اندازه نمى‏شناسد. و شما همچنان اصرار داريد «تا به آخر برويد»؟شما هم در زندانى كه از ايران ساخته‏ايد، زندانى شده‏ايد. عجب انتقامى شاه از شما گرفت. شما را بحال و روز خود در آورد.
بيائيد نترسيد و اسلام و ايران را نجات بدهيد. دو جمله بگوئيد آنچه شد خلاف اسلام بود. به زيان ايران و انقلاب بزرگ اين نسل بود. به مردم بگوئيد آزادند راه و رسم زندگى را معين كنند.مي‌دانم كه در اين آزادى، خشم‏هاى سركوفت شده، چون شراره‏هاى آتش فشان بيرون خواهند زد. در آغاز شما قربانى اين خشم‏ها خواهيد شد. هزاران خانواده‏هاى جگر سوخته فريادهاى خشم سر خواهند داد و... اما زمان خواهد گذشت. ايران در آزادى آرامش از سر خواهد گرفت و تاريخ، دوران انحطاط شما را گواه بزرگى روح و توانائى دينى خواهد شمرد. روحى و دينى كه به شما امكان دادند از اعماق سقوط به فراز آئيد و بزرگى از سر گيريد.چرا نگويم هنوز مايلم كه شما نيز از جلد خونريز و ويرانگر بدرآئيد و همان قيافه معنوى عصر انقلاب را از سر گيريد. هر چه فرياد كردم، باور نكرديد. بمن مقام وعده داديد و تهديد كرديد. از مقام گذشتم، خطرها همه را پذيرفتم بلكه بخود آئيد و باور كنيد كه ما عمرى را در خدمت انقلاب گذاشتيم و نمي‌خواستيم و نميخواهيم اين انقلاب تباه شود. هر چه توانستم كردم بلكه جلو قدرت مدارى ويرانگر شما را بگيرم و در همان حال كوشيدم شما را از رفتن براهى كه اينك مى‏بينيد به بيابان سراسر فساد و تباهى و قتل و غارت انجاميد، باز دارم.
اينك باين اميد كه نامه به شما برسد و از راه هشدار از نو به شما نامه مى‏نويسم. از شما دعوت مى‏كنم:
1- اين دستگاه ظلميه ضد اسلامى (دادگاه‏هاى انقلاب و...) را منحل كنيد.
2- جنگ را متوقف كنيد.
3- بگذاريد يك دولت لايق از مردم دلسوز بر سر كار آيد و امور را به جريان عادى بازگرداند يعنى مجلس جديدى با انتخابات براستى آزاد تشكيل دهد تا وضعيت سياسى كشور عادى بگردد.
4- آزاديها را برقرار سازيد.
5- از امور يكسره كنار بگيريد.
6- اگر گمان مى‏كنيد اينهمه بخاطر آنست كه به قدرت باز گردم. تعهد مى‏كنم كه هرگز بگرد سياست نگردم، به شرط آنكه كارهاى بالا انجام بگيرند. 
7- از آزادى نترسيد. به مردم ايران و مردم مسلمان كشورهاى مسلمان اعتماد كنيد. امروز مردم همه را آزموده‏اند و همه را مى‏شناسند و رژيمى كه در آزادى متصدى امور مى‏شود، رژيمى ضد اسلام نخواهد شد. از خدا و ارواح پاك اولياء دين مدد بخواهيد و شانه‏ها را از زير بار اينهمه فساد و قتل و... آزاد كنيد. نترسيد پشيمان نخواهيد شد."
 
بنی‌صدر نه تنها در مقام یک فیلسوف و نظریه پرداز مسائل روشنفکری، بلکه به مثابه یک اسلام شناس و در مقام یک مرجعیت دینی قرار دارد. آگاهی و اشراف او به دین و دینداری‌ است که باعث شده تا رژه گارودی در کتاب "ایران کدام انقلاب" اندیشه او را نه تنها راه‌حلی برای ایران، بلکه راه حلی برای جهان صنعتی به منظور خروج از بحران به شمار آورد. ماسیمو کاچاری فیلسوف ایتالیایی، اندیشه او را " ترجمان اومانيسم اسلامى" می‌نامد در وصف او می‌گوید:"هيچ فكر كرده‏ايد كلام بنى‏صدرچه معنى مى‏دهد و كدام معنى را مى‏تواند داشته باشد؟ سخنان پرزيدنت بنى‏صدر بيانگر اصالت انسان اسلامى است. اسلامى كه معلم بردبارى، گفتگو و تفاهم است. اين اسلام اسلامى نيست كه در حال حاضر، در ايران، حكومت مى‏كند. اسلامى نيست كه در كشورهاى اسلامى معمول است. تقصير كيست كه آن اسلام اين اسلام گشته است؟ تمام اين كشورها در اسلامى زندگى مى‏كنند كه با سخن بنى‏صدر فاصله بسيار دارد. كف زدنهاى ما ايتاليائيها براى آقاى بنى‏صدر، اميدوارم آگاهانه باشد. اميدوارم اين آگاهى وجود داشته باشد كه در صحبتهاى بنى‏صدر، نه نظر ماكياول، نه قول ماكس وبر، نه فكر مارسيليو دى‌پادوا و نه انديشه اسميت وجود دارند. از فرهنگ سياسى سخن گفت كه هيچ كلامى از اين شخصيتها در آن نبود. با سياست زدگى غربى ما كه بر پايه بينش‌هاى اين صاحب نظران است، تفاوت بسيار دارد."

پرفسور سکات؛ استاد علوم سیاسی ومتخصص امور خاورمیانه در استرالیا درباره اندیشه او و کتاب"عقل آزاد" بنی‌صدر می‌گوید:" اگر این کتاب ترجمه به زبان انگلیسی داشت، می‌توانست به عنوان کتاب درسی دانشجویان فلسفه سیاسی و اجتماعی ، معرفی شود...ای کاش شما جوان‌ها او را به عنوان رهبر حرکت اندیشه خود برمی‌گزیدید تا به اهدافتان برسید، فراموش نکنید او برخواسته از همان حکومت بود، ناسازگاری‌اش را دیدند که بر خلاف منافع و موقعیتشان است و کمر به نابودی‌اش بستند. اما حیف است... شماها بدانید که در این برهوت بی‌رحم، کمتر کسی است که بگوید من ناجی‌ام و بی‌توقع، می‌خواهم مُردنم در کنار جوانان وطنم باشد و این را کمتر رهبری می‌گوید."

در پیشگاه تاریخ

و راه بنی‌صدر، راه استقلال و آزادی، همچنان ادامه دارد. جدال نابرابر آزادی و استبداد تا ابد برقرار است. بنی‌صدر بر عهدی که با مردم بسته بود، ایستاد. همچون آینه‌ای تمام قد به نسل پس از خویشتن نشان داد که چگونه می‌توان قدرت را در دست داشت و خود را به قدرت نفروخت. حسین نواب صفوی، حسن لاهوتی
 و هزاران مبارز گمنام بی‌نام و نشان، نشان دادند که چگونه می‌توان با بذل جان و زندگی خویش، استقلال و آزادی این کشور را پاس داشت. مظاهر مقاومت، همچون شمعی فروزان بودن را در عمق تاریکی و ظلمت، آموختند. ما انقلابی را از دست دادیم. آزادی‌مان به یغمارفت و استقلال‌مان بر فنا.در زیر چرخ‌دنده قدرت له شدیم و بیزار از همه‌کس و همه‌چیزچشم به آینده نامعلوم دوختیم... اما نه! در عوض آن همه سختی و رنج، دُر گرانبهایی به دست آوردیم. تجربه‌ای ارزشمند که بودن و شدنمان را در آن فریاد زدیم. گرچه به  بهای زیاد، اما بالاخره، آموختیم که انقلاب را نباید تجربه‌ای در نیمه رها شده تلقی کرد. آزادی‌مان را از دست دادیم تا این غفلت را به یاد‌ آوریم که ﺁزادی در ما است و مائیم که با غفلت از ﺁن، خود را تسلیم حاکمیت زور کرده‌ایم. یک نسل اگر سوخت و نابود شد، نسل بعد اما، ققنوس وار، سرشار از آگاهی و تجربه، سر از خاکستر بیرون خواهد آورد. این نجواهای کوچک سرانجام روزی به فریاد بدل خواهند گشت و این حصارهای تنگ و تار را کنار خواهند زد. این همهمه‌های ظریف و گوش‌نواز را نمی‌شنوید؟
اینک، مبارزان راه استقلال و آزادی به میدان آمده‌اند.   

                                                                                                                والسلام
ضمیمه1 
مقدمه و متن
 پیش نویس قانون اساسی
در ابتدا شش نفر ذیل : 

ناصر کاتوزیان،فتح الله بنی صدر، حسن حبیبی، احمد صدر حاج سید جوادی، عبدالکریم لاهیجی ، جعفری لنگرودی

متن پیش نویسی را تهیه نمودند.  کمیسیون نهایی برای نوشتن متن پیش نویس قانون اساسی ، ولی از افراد ذیل تشکیل گردید و پیش نویس نهایی قانون اساسی با متن اولیه تفاوت دارد  :  

یدالله سحابی، کریم سنجابی، مرتضی مطهری،عزت الله سحابی، ابوالحسن بنی صدر، و دکتر صحت از حزب ملت ایران و دو قاضی  از دیوان عالی کشور . 

متن زیر پیش نویس کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقدمة آن است که به قلم آقای ابوالحسن بنی صدر نوشته شده است . این متن  مورد قبول آقای خمینی نیز واقع شده است  .
بسم الله الرحمن الرحیم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اینک به تصویب ملت ایران می رسد، در ارکان و بنیادها و حقوق و تکالیفی که پدید می آورد، ترجمان مبارزه ای است که از آغاز تا روزگار محمد (ص) و از آن زمان تا امروز برای تحقق توحید بنحو پیگیر ادامه یافته است. این قانون بیان آرمانهائی است که در جریان انقلاب دوران ساز ملت ایران در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تبلور یافته اند. این قانون بر جای نظامی که در یک دوران بسیار طولانی، زورمداری را در صورت شاهنشاهی اصل می شمرد و انسان را تا حد وسیله تحقق استبداد مطلقه ناچیز و زبون می کرد، پایه نظامی را استوار می گرداند که به افراد و آحاد ملت امکان می دهد از طریق دستیابی به استقلال کامل در اسلام آزادی بخش، بر دامنه آزادیهای خود بیفزایند. 

     در پی فروریختن دیواره شب دیرپای شاهنشاهی و آغاز روز استقلال و آزادی که تابش خورشید اسلام نوید آنرا می دهد، زمان آن رسیده است که قرنها مبارزه ملت ایران و همه مستضعفان روی زمین در شالوده گذاری جامعه پیشاهنگی به ثمر نشیند که در آن انسان، آزاد و مختار و مسئول و رهبر نظام توحیدی در پهنه ایران و جهان بگردد. در آن انسانی فعلیت پیدا کند که بر روی زمین مقام و منزلت انسانیش را در نظامهای ستمگرانه، بزور ستانده بودند و از مسند خلیفه اللهیش به ژرفاهای تدنی ها فروافکنده بودند. 
     این انقلاب ظفرمند باید به بیرون رفتن از نظامی جهانی بیانجامد که در آن از دیرباز حاصل کار و سعی تمامت انسانها در کشورهای مسلط و زیر سلطه بقدرت های تخریبی بدل می گردد و در خدمت تکاثر قدرت سیاسی و سرمایه و ادامه نظام های اجتماعی مبتنی بر زور، بکار می افتد. ابعاد این قدرتهای تخریبی چنان بزرگ شده اند و با چنان شتابی بزرگتر می شوند که انسانیت این عصر در اضطراب و سرگیجه ای طاقت شکن، مرگ فرهنگ آزادی و تباهی فطرت انسانی خویش را نزدیک و نزدیکتر می بیند. در بحبوحه این پریشانی و از خودبیگانگی، ملت ما در جریان انقلاب بر اساس رابطه انسان و خدا، از تفرقه به وحدت گرائید و کاری را که ناممکن می نمود به انجام رساند و اینک می خواهد با استوار کردن بنیاد جامعه توحیدی، افق رهائی و آزادی را بروی خود و همه انسانیت بگشاید. در حقیقت ملت، برای رهائی از نظام شاهنشاهی بجای ماندن در نظام جهانی و تکیه کردن به این و آن ابرقدرت، بخود تکیه کرد و از راه برادری و برابری که در رابطه با خدا معنی دار می شود، بوحدتی استوار رسید و در جریان بیرون رفتن از سلطه همه جانبه قدرتهای جهانی، موجبات پیروزی فرهنگ توحید، فرهنگ قدیم و قویم خویش را بر فرهنگ سلطه گران فراهم آورد.

    نزدیک به دو قرن سلطه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حاکمیت گروه هایی که ابزار این سلطه بودند، موجب غفلت از اصل خود شده بود. در حقیقت ملتی که همواره از جانب مهاجمان در میان گرفته شده بود و طبیعت موطنش نیز هر روز بیشتر از پیش بخشکی و ناسازگاری می گرایید، چگونه می توانست بدون فرهنگی که ره آورد مبارزه حیاتی او بود، به حیات خویش ادامه دهد. استقلال در این فرهنگ تعریفی ویژه می یابد: جامعه آزاد و توحیدی آن جامعه ای است که نه مسلط و نه زیر سلطه، نه ستمگر و نه ستم پذیر و یار ستمدیده علیه ستمگر است.

   بدینسان استقلالی که در جمهوری اسلامی جریان آن آغاز می گیرد، بیرون رفتن از همه مناسبات و تناسباتی که بدانها کشور ما بطور روزافزون غارت می شد و مردم ما اسیرتر می گشتند. وقتی استقلال همه جانبه تحقق می پذیرد، آزادیها نیز واقعیت پیدا می کنند. آزادی در استقلال و استقلال در آزادی و تحصیل این دو در اسلام ممکن می گردد.

    بدینسان آزادی نیز تعریفی دیگر می یابد. در حقیقت بر پایه رقابت حدود عمل هر فرد را توانائی رقیب تشکیل می دهد و کار قانون در تنظیم رقابت ها خلاصه می شود. بر این پایه، «دمکراسی» کاربردن جز این ندارد که به تابعیت انسان از تمرکز و تکاثر قدرتهای سیاسی و اقتصادی در محدوده نظام طبقاتی قرار و قاعده ببخشد. فرد که بظاهر اصیل شمرده می گردد، وسیله ایجاد و رشد قدرت تباه کننده ای می شود که زمان به زمان دائره آزادی ادعائی و میدان عمل را تنگ تر نیز می سازد و جامعه نه عرصه سعی انسان در فراگرد رشد که تنگنای فعالیت تخریبی او می گردد. نه فراخنای آزادی، که حصار بندگی و زندان تباه گر استعدادهای او می شود.
    وقتی درعرصه قدرت جوئی، میدان عمل تنگ تر می شود و اختیار انسان در فعالیت های سازنده کمتر و در عملیات تخریبی فزونتر می گردد، بتدریج جستجوی رشد و آزادی جای خود را به جستجوی قدرت ها می دهد. تمرکز و تکاثر زور و قدرت های ویرانگر جای رشد انسان و فراخی جستن افق آزادیهای او را می گیرد. در جریان رشد قدرت های سلطه جوی اقتصادی و سیاسی، لاجرم انسان بعنوان انسان از صحنه بیرون می رود تا بعنوان آلت این قدرت ها به صحنه بازگردد. از اینروست که در «دمکراسی» های غربی و شرقی که دو شکل یک واقعیت یعنی همان زورمداری هستند، روز به روز آزادیهای انسان محدودتر می شوند و زمان به زمان از آهنگ رشد واقعی او کاسته می گردد. در حقیقت بازایستادن از فعالیت های تخریبی و پرداختن به سازندگی و رشد مقدمات لازم آزادی هستند. با ابتکار و سازندگی رشد حاصل می شود و وقتی حاصل سعی، بکار افزودن بر امکان رشد رفت، بر دامنه آزادیها افزوده می گردد. جامعه ای که در آن انسان و رشد او هدف فعالیت ها قرار می گیرد، انسان ها از تخریب خود و یکدیگر باز می ایستند و در جریان ساختن و ساخته شدن خویش قدرت های مخرب را منحل می گردانند و جامعة آزاد توحیدی را بدینسان بنا می کنند. 

     برگرداندن جریان شتاب گیر تخریب به سازندگی و مسیر غی به رشد و جهت انقیاد به آزادی، بدون قبول تصویری که اسلام از انسان بدست می دهد، میسر نمی شود. در حقیقت انسان در مقام خلیفه خدا، در مداری باز  قرار می گیرد. در این مدار و در گذر دائمی به معنویت کران ناپیدا از هر تنگنائی آزاد می شود. وقتی نظام اجتماعی بازتاب این برداشت از انسان و قلمرو عمل او گشت و قانونها و قرارها، نه ترجمان موازنه قوا که بیانگر توحید انسانها شدند، دیگر انسان خود و جامعه و طبیعت را رقیب و خصم، و عرصه زندگی اجتماعی را جوّ خفقان آور نمی یابد، بلکه خود و جامعه و طبیعت را یار می جوید. بدینسان وقتی رابطه انسان و خدا اساس قرار می گیرد و قوانین چنان تنظیم می شوند که در جامعه انسانها در موازنه قوا و تقابل های کاهنده قرار نگیرند، تنها یک مسابقه بر جا می ماند و آن مسابقه در سازندگی و رهبری به رشد و در نتیجه گسترده تر کردن افق آزادی این آزادی است.

    ارزشهائی که از طریق قوانین و قرارها، ضابطه اندیشه و عمل در شالوده گذاری نظام اجتماعی توحیدی می شوند، پرتو این تصویر از انسان هستند. این ارزشها یکسانی انسان را با خویشتن خویش و با خانواده و با جامعه خودی و با جامعه جهانی و انسان جامع، خلیفه الله بیان می کنند:

    اگر نابرابری در استعدادها در نظام اجتماعی نامطلوب به نابرابری بر پایه زور و تشخص طلبی تبدیل نشود و نظام اجتماعی چنان گردد که امکان دهد هر کس استعداد خویش را در مقام مسئول خود و همگان، در جستجوی هویتی جامع تر برای خود و دیگران بکار اندازد، جریان رشد یک رشته گذار از نابرابری به برابری و از نقص به کمال و از انقیاد به آزادی می گردد. بدینسان توحید به مثابه ارزش، تنها خود را با همنوع یکسان شمردن نیست، بلکه سعی در رشد دادن خود و همنوع و در این رشد با یکدیگر همسانی جستن نیز هست. این توحید مساعی ممکن نمی شود مگر آنکه انسان و جامعه انسانی بعنوان مطلق نفی گردند یا که مبانی عینی و ذهنی که موجب می گردند آدمیان در گروه های متخاصم نیروهای خویش و استعدادها و منابع طبیعت را علیه یکدیگر بکار اندازند، از میان برداشته شوند تا انسان در نظام توحیدی بعثت کند و راه خویش را بسوی خدا سر راست گرداند. بعثتی که اسلام ارزش می کند، حرکت پیوسته و مداوم انسان و جامعه او در نظامی است که در آن هر کس سعی خویش را بکار می برد تا همراه دیگران از بندگی طاغوت آزاد گردد.

    بدینقرار در شالوده گذاری جامعه اسلامی ایجاد برابری در امکان کار، و مشارکت و فراهم آوردن اسباب جهاد علیه طاغوت که بر اندیشه و باور و روابط اجتماعی ما، بساط حکومت مطلقه گسترده است باید از اولویت کامل برخوردار گردد. باید قلمروهای سیاست و اقتصاد و روابط اجتماعی و فرهنگ، قلمروهای جهاد علیه طاغوت شناخته گردند و اخلاق دینی و قانون، تداوم این جهاد را تضمین کنند تا که انقلاب بزرگ ما بهدف خویش برسد، در ایران مردم از سلطه خارجی و استبداد همزاد او بیاسایند و در ایران و جهان وعده خدا تحقق یابد و زمین و رهبریش از آن مستضعفان جهان بگردد.

    تا وقتی اصالت فرد یا جامعه تا بدانجا مطلق شود که انسان نتواند از خود فراتر برود، به سخن دیگر تا زمانی که قانون اسباب مشارکت عموم در مسئولیت ها و رهبری را فراهم نیاورد و انسان بمثابه پیشاهنگ و موجودی که از خود فراتر می رود، شناخته نگردد، این وعده جامة عمل بخود نمی پوشد.

    همگانی کردن رهبری و مسئولیت و فراهم آوردن همه اسباب تحقق این مقصود و بخصوص ارزش کردن کار رهبری در مسیر رشد، شرط رشد و آزادی انسان و به منزله اعتراف قانونی بحق و مسئولیت فرد فرد مردم کشور در ساختمان جامعه توحیدی و شرکت در رهبری جامعة جهانی در جهت استقرار قطعی توحید در جهان است.

     بدینقرار ارزش کردن کار رهبری بدانست که قانون در جهت دادن به تحول اجتماعی اسبابی فراهم آورد که هر کس بتواند فراخور استعداد خویش در مسئولیت بزرگ رهبری شرکت کند، همه امام یکدیگر و مسئول یکدیگر بشوند آنسان که هر کس معرف نیرو و اراده و هویت و رهبری جمع در صراط مستقیم بازگشت به خدا گردد. عدالت واقعی همین است.

    عدالت ضابطه تشخیص رهبری اسلامی از غیر آنست. در حقیقت اگر پذیرفته شود که همه مسئولند و شرکت در رهبری حق و مسئولیتی از آن فرد فرد مردم است، خط عدالت آن خطی می شود که در آن همه نسبت به یکدیگر فعال باشند و همه برای یکدیگر حق داشتن عرصه عمل را بپذیرند و قانون تأمین عرصه سعی و عمل برای همه را وظیفه مقدم دولت بداند. اندیشه توحیدی نمی پذیرد که افزودن بر عرصه سعی و کار یکی با کاستن از عرصه سعی و کار دیگری ملازمه پیدا کند و بر آنست که وقتی هیچکس بار سلطه خویش را بر دوش دیگران ننهد و زیر بار سلطه دیگری نرود و رشد دادن استعداد خویش و دیگران را فریضه شناسد، زمان به زمان عرصه کار همگان فراختر می گردد. بدینقرار قانونی که اساس نظام نواسلامی را می گذارد، باید امتیازاتی را که بر زور مبتنی هستند و از موقعیت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منشاء می گیرند، ملغی کند و سعی و کار را اساس حق انسان بر محصول آن شناسد و با ایجاد امکان از بین بردن رابطه سلطه گر – زیر سلطه، میان جامعه انقلابی ما واسطه گران بین المللی و در درون جامعه خودمان، حذف همه عوارض این رابطه از جمله استثمار را ممکن گرداند.

   بدینقرار عدالت آن نیست که جامعه را به بهانه برابری، ایستا و ساکن گردانیم. عدالت در رابطه با هدف معنی پیدا می کند و کوتاه ترین خطی است که یک جامعه فعال برای رسیدن به هدف در پیش می گیرد. از اینرو مقتضی عدالت ارزیابی و انتقاد است. بنابراین قانون باید این امر را ممکن گرداند و اسباب از بین بردن انواع سانسورها را فراهم آورد تا مشارکت عموم در ساختمان جامعه توحیدی ممکن گردد.

   بدینسان در جمهوری اسلامی، انسان و جامعه هدفدار تلقی می گردند. این هدف، رسیدن به روز بعثت، به روز فراخی و آزادی از تنگنای «ندرت»ها و فقر، فقر همه جانبه ای است که بشر امروز بدان گرفتار است. این هدف استقرار آن جامعه ای است که در آن خوب و بد هر اندیشه و هر کاری را تجربه معین می کند و امر به معروف و نهی از منکر جامعه را بخط عدل نزدیک می کند و انسانها از غیریت ها آزاد می شوند و در صراط مستقیم رشد، فطرت آزاد و توحیدی خویش را باز می جویند.

   با وجود این برای آنکه بزرگترین انقلاب قرن حاضر و نخستین انقلابی که خارج از موازنه قدرتها و بدون دادن مجال دخالت به آنها از راه تبلور ارزش های فوق در اندیشه و عمل مردم مسلمان ما راه پیروزی را گشود، تکرار تجربه های ناکام گذشته نگردد، در تهیه قانون اساسی از توجه به واقعیت های کشور چاره نیست. برکندن پایه های «نظام شاهنشاهی» و استوار کردن اساس استقلال و آزادی و استقرار جمهوری اسلامی برای پیروز گرداندن انسان در بنیادگذاری جامعه توحیدی نیازمند آنست که اصول ناظر به استقلال و آزادی با همان مفهوم که در اسلام دارند، اصول کلی و هدفهای  عمومی تلقی گردند.
     قبول حق استقلال و آزادی برای همه جامعه ها و پذیرش اخلاق و نظام ارزشی اسلامی بمثابه بنیان روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و جهت یابی سعی انسان در جامعه انقلابی، امکان داده اند که در اصول این قانون تصویری از جامعه جدید جهانی آزاد از روابط سلطه گر- زیر سلطه، بدست داده شود. در حقیقت رهنمود تجربه ما و کشورهای زیر سلطه دیگر اینست که رشد در وابستگی ممکن نمی شود و آزادی در جامعه ای که خود زیر سلطه است از دایره پندار بیرون نمی آید.

    وجدان به این امر سبب شد که ملت ما در جریان یک بعثت فرهنگی نه تنها از یوغ سلطه فرهنگی غرب آزاد گردد و فرهنگ اسلامی خویش را به برنده ترین سلاح مبارزه حیاتی خود تبدیل کند، بلکه مردم جهان را از وجود و کاربرد این سلاح آگاه گرداند. در حقیقت ارزش های روشنگر تصویر انسان و جامعه که در انقلاب ایران متجلی شدند، جهان شمولند و انقلاب ایران بمثابه نمایشگر این ارزش ها، خود دارای ارزشی جهانی و تاریخی است. همان سان که آمد پیام این انقلاب اینست که نه تنها بیرون از مناسبات و تناسبات زور می توان انقلاب کرد، بلکه انقلاب موفق باید چنین خصیصه ای داشته باشد و ارکان و بنیادهائی که بوجود می آورد باید بنفسه مانع از بازگشت جامعه انقلابی به آن مناسبات بگردند.

     بدینقرار تلاش برای پیروز گرداندن انقلاب ایران در دست یافتن به هدفهای خویش یک مسئولیت سخت خطیر و بسیار گرانقدر زنان و مردان انقلابی ایران و سراسر جهان است. چرا که دیدیم بحران و بن بستی که «نظام شاهنشاهی» در آن گرفتار آمد، بحران و بن بستی جهانی است. همه جا حاصل کار انسان و منابع رو و زیر زمین به قدرت تخریبی بدل می شود و صرف تباهی حال و آینده انسان می گردد. انقلاب ایران، انقلابی است علیه یک نظام جهانی تباه گر و باید جهانی بگردد. برای آنکه این انقلاب جهانی بشود، ایجاد بنیادهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متناسب با این فرهنگ انقلابی ضرورت پیدا می کند. بدین لحاظ.

    در ایجاد ارکان و بنیادهای سیاسی، دیگر حاکمیت قطعی دولت، ملت، اصل و ضابطه فرض نمی شود. ضابطه در تعیین چند و چون ارکان و بنیادها و حدود اختیاراتشان، رشد انسان بعنوان عضو جامعه در تحول بسوی نظام توحیدی می گردد. با عنایت به واقعیت های داخلی و خارجی کوشش می شود که رهبری سیاسی جامعه در عین آنکه مظهر وحدت ملت می شود، بنام این وحدت حق مردم هیچ منطقه ای را ضایع نگرداند. ملت ما که قرنها و قرنها در نظام استبدادی مسلط بر دیگران یا زیر سلطه دیگران می زیسته و همواره قدرت حکومت مجال هرگونه رشد را از او می ستانده است، محتاج بنیادها و ارکانی است که به قدرت استبدادی تحول نجویند و بار دیگر از راه تحمیل نابرابری و گستردن بساط زور و ستم، جامعه را گرفتار انواع اختلافها و خصومتها و تبعیضها نگردانند. از اینرو در حدودی که وحدت کشور و رشد عمومی جامعه و ضرورتهای محلی ایجاب می کند، از طریق شوراها و بنیادهای منطقه ای دیگر حق خودمختاری مردم هر محل به آنها بازپس داده می شود.
    در ایجاد ارکان و بنیادهای اقتصادی، دیگر سودجوئی و تمرکز و تکاثر مال و سرمایه اصل شمرده نمی شود. ضابطه در تعیین چند و چون فعالیت های اقتصادی رفع نیازهای انسان در جریان رشد می گردد. از عنایت به این واقعیت زمان غفلت نمی شود که در همه نظامهای اجتماعی امروز، دستگاه اقتصادی، دستگاهی است که تحصیل حداکثر سود و تبدیل مازادها را به قدرتهای تخریبی هدف اصلی خود قرار داده است. این امر سبب می شود که بر عوامل اجتماعی تشدید فقر باز هم افزوده گردد و منابع طبیعت روی به زوال گذارند و اقتصاد امروز همچون اسلحه خطرناکی موجودیت نسلهای آینده را تهدید کند. از اینرو در تنظیم اصول این قانون مفهوم متداول رشد اقتصادی که فرهنگ سلطه گر غرب سعی دارد به بشر بقبولاند مورد اعتناء قرار نمی گیرد. رشد اقتصادی آنست که نه تنها امکان فعالیت اندیشه و کار انسان را وسعت بخشد بلکه نسلهای بعدی عرصه سعی و کار پر پهناتری پیدا کنند و فعالیت اقتصادی در بطن سعی انسان در جریان رشد جا و محل پیدا کند. بدینقرار نه تنها موافق اصول این قانون، وظیفه ارکانها و بنیادهای مختلف ایجاد کار برای عموم افراد ملت است بلکه بر عهده آنهاست که بتدریج امکان شرکت فرد فرد مردم کشور را در کار رهبری و ارزیابی و ابتکار و ابداع فراهم آورند. چنان نباشد که برای بیکاران هیچ نوع کار نباشد و برای آنها هم که کار می کنند فقط یک نوع کار وجود داشته باشد که همان شرکت در تولید کالا و یا خدمت بعنوان یکی از ابزار است. ارکانها و بنیادهای اقتصادی باید با فراهم آوردن امکانات بیشتر، اشتغال بکارهای رهبری و ارزیابی و ابتکار را هر چه زودتر فراهم آورند. آنسان که نسل جوان امروز و نسلهای آینده در عرصه های گوناگون سعی، کارمایه انقلابی را فزونی و روحیه انقلابی خویش را توان بخشند. 

   در ایجاد ارگان ها و بنیادهای اجتماعی از توجه به این  موضوع غفلت نمی شود که پیروزی انقلاب در گرو متلاشی کردن کامل سازمان اجتماعی است، سازمانی که زن و مرد و بیشتر زن را آلت تمرکز و تکاثر قدرتهای مالی و غیر آن در مقیاس جهان می کرد. از اینرو در تغییر نظام اجتماعی «شاهنشاهی» و از میان بردن قشربندی اجتماعی بر پایه زور و ستم، به اعاده حقوق انسان بخصوص زن توجه کامل می شود. خانواده کانون رشد و تعالی انسان و واحد پیشاهنگ تلقی می گردد که در آن فرزندان مؤمن به آرمانهای این انقلاب بزرگ تربیت می گردند. ضابطه های کنونی ازدواج که بیانگر تقدم نیاز به قدرت بر سعادت و امکان رشد زوجین هستند، نفی می شوند و توافق در عقیده و علاقه ضابطه ازدواج دختران و پسران این ملت پذیرفته می گردد. قانون و اخلاق باید اسباب آزادی ازدواج جوانان را فراهم آورد و همواره حقوق خانواده را بر حقوق پدر، مادر، و یا زوجین مقدم بشمارد.

     و از آنجا که در جمهوری اسلامی کار رهبری و ابداع و ابتکار و ارزیابی، از ارزش ویژه ای برخوردار می شود، این قانون برای زنان و مردان و بویژه زنان امکانات مادی و معنوی فراهم می آورد تا تعلیم و تربیت فرزندان قربانی تضییقات مادی و انواع فشارها نگردد و زنان کشور از موقعیت دون انسانی هم بعنوان «شیئی جنسی» و هم بعنوان «نیروی کار» رها گردند و با فراغت بال وظیفه پرارج مادری و مشارکت در مسئولیت هایی را به انجام رسانند که در عهده انسان پیشاهنگ عصر انقلاب است.

     در ایجاد بنیادها و ارکان فرهنگی، علاوه بر عنایت به لزوم ویران کردن بنیادها و ارکان «فرهنگ شاهنشاهی» و حفظ تداوم بعثت فرهنگی که ترجمان انقلاب رهائی بخش نسل امروز است، به فراهم آوردن اسباب رشد انسان تقدم قطعی داده می شود. در حقیقت پیروزی مردم ایران در مبارزه تاریخی خویش، که در تضاد مذهب و استبداد حاکم متجلی می شد، وقتی قرین موفقیت قطعی می گردد که برداشت و تصویر اسلامی انسان در وجود ا نسان طراز نو تحقق پذیرد. از اینرو اصول این قانون چنان تدوین می شوند که بر اساسشان بنیادها و ارکان فرهنگی بتوانند بوجود آیند که در محیط تعلیم و تربیت، انسان ناطق ارزش والا و جهان شمول اسلامی تربیت گردد.

    بدینسان این قانون اساسی هم تبلور خواستهای انقلاب اسلامی ما و هم تدارک همه جانبه برای دوام این انقلاب تا پیروزی کامل انسان، انسان پیشاهنگ و رشید و آزاد است.

    اینک بر عهده همگان است که پیروی از این اصول انقلابی را وظیفه خود شناسند و بدانند که تغییر زندگی قومی که خواستار رشد، و دستیابی به خیر و کمال و زیبائی و آزادی است، باخواست و یاری خداوند، زمانی انجام پذیر است که آن قوم خود را صاحب اراده و حق حاکمیت بشمارد و در مسیر رشد گامهای استوار بردارد.

    بر عهده مردم است که با انتخاب مدیران و مسئولان  کاردان و مؤمن، و نظارت بر کار آنها در اجرای این قانون و مشارکت در ساختمان جامعه اسلامی انقلابی، مبارزه تاریخی خویش را به پیروزی کامل رسانند تا در جامعه اسوه، انسان مسلمان در مسیر رشد و آزادی مسند خلیفه اللهی را بازجوید و شهید بر مردم جهان گردد تا که سپیده آزادی بر سرتاسر زمین بردهد.

ضمیمه 2: متن کامل پیش نویس قانون اساسی 
فصل اول : اصول كلي 

اصل 1

نوع حكومت ايران "جمهوري اسلامي" است كه ملت ايران در پي انقلاب اسلامي پيروزمندش در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين سال يكهزاروسيصد وپنجاه و هشت هجري شمسي با اكثريت 98/2%  به آن رأي مثبت داده است.

اصل 2

نظام جمهوري اسلامي نظامي است توحيدي بر پايه فرهنگ اصيل و پويا وانقلابي. اسلام، با تكيه بر ارزش و كرامت انسان، مسئوليت او درباره خويش نقش بنيادي تقوا، در رشد او،‌نفي هر گونه تبعيض و سلطه جوئي فرهنگي، سياسي و اقتصادي و ضرورت استفاده از دستاوردهاي سودمند علوم و فرهنگ بشري در جهت التزام كامل به همه تعاليم الهي اسلام.

اصل 3

آراء‌عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه :«وشاور هم في‌الامر» و« امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شورا‌هاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي ناشي از آن مشخص مي‌شود حل و فصل گردد.

اصل 4

جمهوري اسلامي ايران دراستقرار جامعه توحيدي، معنويت و اخلاق اسلامي را مبناي روايط سياسي، اجتماعي واقتصادي قرار مي دهد.

اصل5

بر منباي آيه كريمه : يا ايهاالناس انا خلقنا كم من ذكر و انسي وجعلناكم شعوبا و قبائل التعارفوا ان الكرمكم عندالله اتقيكم.

در جمهوري ا سلامي ايران همه اقوام از قبيل فارس، ترك، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و نظائر اينها از حقوق كاملاً مساوي برخوردارند و هيچ كس را بر ديگري امتيازي نيست، مگر بر اساس تقوا.
اصل 6

درجمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال از يكديگر تفكيك ناپذيرند. هيچ فرد يا گروه و هيچ مقام  ومرجعي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، بر استقلال و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌يي وارد كند يا به نام حفظ استقلال وتماميت ارضي كشور، آزادي عقيده، بيان، قلم و آزادي‌هاي مشروع ديگر رااز كسي سلب كند يا قوانين و مقرراتي بدين منظور وضع كند مگر در حالت جنگ.
اصل 7

جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و رسيدن به استقلال و آزادي وحكومت حق وعدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد و بنابراين درعين خودداري كامل از هر گونه دخالت سلطه جويانه درامور داخلي ملت‌هاي ديگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين عليه مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي‌كند.

اصل 8 

جمهوري اسلامي ايران با رعايت كامل موازين اقتصادي اسلام، صنعت وكشاورزي بومي را ترويج مي‌كند و در عين حال از همه علوم و فنون پيشرفته جهان در امر صنعت و كشاورزي نيز  استفاده مي نمايد، البته با رعايت كامل استقلال سياسي واقتصادي كشور وجلوگيري از هر گونه وابستگي جامعه به ديگران و بدون التزام به پذيرش نظام اجتماعي حاكم بر آنان. 

اصل 9

سعي وكار حاصل از آن حق هر كسي مي‌باشد . هيچ كس نمي تواند بعنوان مالكيت رسمي وكارخود، امكان سعي و كار را از ديگري سلب كند. امكان كار وكوشش براي همه بايد چنان فراهم گردد كه هيچكس مورد بهره‌كشي و استثمار ديگران قرار نگيرد.

اصل 10

جمهوري اسلامي ايران بايد امكانات آموزش و پرورش را براي همه مردم كشور بطور يكسان فراهم كند تا هر كسي بتواند فراخوراستعدادش از آموزش و پرورش ورشد و شكوفايي برخوردار گردد و محدوديت امكانات سد راه پيشرفت او نشود.

اصل 11

خانواده واحد بنيادي جامعه انقلابي ايران محسوب مي‌گردد. قوانين بايد اسباب استواري ازدواج را برپايه توافق درعقيده و علاقه فراهم آورد و در تنظيم آنها حقوق خانواده برحقوق فردي زوجين مقدم شمرده شود و روابط زن ومرد بايد بر مبناي طهارت و تقوي و ارزشهاي والاي انسان قرار گيرد، نه بر تفاخر ظاهري و مادي و هوسراني.

اصل 12

از آنجا كه تربيت فرزندان با پدر ومادر و در دوران كودكي بيشتر بامادر است تعليم وتربيت دختران وظيفه مقدم بنيادهاي فرهنگي تلقي مي‌شود و قوانين راجع ‌به خانواده بايد براي مادر امكانات مادي و معنوي در نظر بگيرد تا بتواند به فراغت بال و وظيفه پرارج مادري و مسئوليت‌هايي بپردازد كه در جامعه انقلابي اسلامي برعهده دارد.

فصل دوم :‌دين رسمي كشور

اصل 13

دين رسمي ايران اسلام و مذهب جعفري است كه مذهب اكثريت مسلمانان ايران ا ست و مذاهب ديگر اسلامي، اعم از زيدي، حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي معتبر ومحترم است و در مناطقي كه مسلمانان پيرو اين مذاهب اكثريت دارند مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق اين مذاهب خواهند بود. ولي در احوال شخصيه ودر تعليم وتربيت ديني هر مسلمان در هر نقطه از ايران بر طبق مذهب اسلامي خود عمل مي‌كند.

اصل 14

زرتشيان، يهوديان ومسيحيان درايران اقليتهاي رسمي ديني شناخته مي شوند و در انجام مراسم ديني خود آزاداند و دراحوال شخصيه وتعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي‌كنند.

فصل سوم: حق حاكميت ملي و قواي ناشي از آن 

اصل 15

حق حاكميت ملي از آن همه مردم است و بايد به نفع عموم به كار رود و هيچ فرد يا گروهي نمي‌تواند اين حق الهي همگاني را به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصي خود يا گروه معيني بكار برد.

اصل 16

قواي ناشي از اعمال حق حاكميت ملي عبارتنداز : قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه كه بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون بوسيله رئيس جمهور برقرار گردد.

اصل 17

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از توشيح رئيس جمهوري براي اجرا به قوه قضائيه و قوه مجريه ابلاغ مي‌گردد. در امور مهم كه به سرنوشت كشور و مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي واجتماعي مربوط باشد ممكن است اعمال قوه مقننه از راه ‌همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد.

اصل 18

اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه‌هاي دادگستري است كه بايد بر طبق موازين اسلام تشكيل شود و به رسيدگي به دعاوي و حل وفصل آنها و حفظ حقوق عمومي واجراي عدالت اسلامي بپردازد.

اصل 19

اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و هيأت وزيران است.

فصل چهارم : پرچم، زبان و خط رسمي كشور

اصل 20 

پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز وسفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي است.

اصل 21

زبان وخط مشترك مردم ايران فارسي است و متون و مكاتبات رسمي بايد با اين زبان و خط باشد. ولي استفاده از زبان‌هاي محلي در مدارس و مطبوعات محلي آزاداست.

فصل  پنجم : حقوق ملت 

اصل 22

همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساوي‌اند.

اصل 23

عقيده و حيثيت و جان ومسكن و شغل اشخاص محترم و از تعرض مصون است مگر به حكم قانون.

اصل 24

نامه‌هاي پستي و مكالمات تلفني از بازرسي و ضبط مصون است. افشاي مخابرات تلگرافي وتلكس، عدم مخابره آنها و تجسس از طريق استماع مكالمه‌هاي تلفني ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل 25

مطبوعات در نشر مطالب و بيان عقايد آزادند، مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومي يا توهين به شعائر ديني. اتهام و افترا وتعرض به شرف و حيثيت و آبروي اشخاص يا نشر اكاذيب، جرائم مطبوعاتي و كيفيت مجازات و رسیدگي به آنها را قانون معين مي‌كند.

اصل 26

تشكيل احزاب، جمعيت‌ها وانجمن‌هاي ديني، سياسي وصنفي آزاد است مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، حاكميت و وحدت ملي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. شركت افراد در اينگونه گروه‌ها آزاد است و هيچكس را نمي‌توان از شركت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع كرد يا به شركت در يكي از اين گروه‌ها مجبور ساخت.

اصل 27

تشكيل اجتماعات مسالمت آميز آزاد است و مقررات مربوط به اجتماع و راه‌پيمائي درخيابان‌ها وميدان‌هاي عمومي بموجب قانون معين خواهد شد.

اصل 28

هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي نيست برگزيند.
اصل 29

حق استفاده از بيمه بهداشت، درمان، بيكاري، پيري واز كارافتادگي، حقي‌است همگاني و دولت مكلف است بر طبق قوانين با استفاده از درآمدهاي ملي اين بيمه‌ها را براي يك يك افراد كشور تأمين كند و در اين زمينه، كشاورزان،‌كارگران و گروه‌هاي كم درآمد حق تقدم دارند.

اصل 30

​سلب تابعيت اشخاص فقط در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد. اتباع خارجی نيز  مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند.

اصل 31

هر كسي حق دارد به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع كند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه بموجب قانون بايد درباره او حكم كند منصرف كرد و به دادگاه ديگري فرستاد.

اصل 32

اصل برائت است و هيچكس مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 33

حكم به مجازات واجراء‌آن بايد به موجب قانون باشد.

اصل 34

هيچ فعل يا ترك فعلی جرم محسوب نمي‌شود. مگر به استناد قانوني كه پيش از وقوع آن وضع شده باشد.

اصل 35

هيچ كس را نمي‌توان دستگيركرد، مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين مي‌كند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلائل حداكثر در مدت بيست و چهارساعت به متهم ابلاغ شود.

اصل 36

شكنجه بدني يا رواني جهت اقرار گرفتن ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت مجاز نيست و چنين شهادت يا اقرار یا سوگند فاقد ارزش و اعتبار است.مجازات تخلف از اين اصل را قانون معين مي‌كند.

اصل 37

لطمه به حرمت و حيثيت انساني كه به حكم قانون بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل 38

هيچ يك از ايرانيان را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد و يا از اقامت در محل دلخواهش منع کرد، يا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.

اصل 39

​هيچ حقي را نميتوان بر خلاف مباني و هدفهائي كه موجب آن شده مورد استفاده قرارداد.

اصل 40

مالكيت شخصي كه از راه مشروع به دست آيد محترم است و حدود آن را قانون معين مي‌كند.

اصل 41

هيچ ملكي را نميتوان به عنوان نياز عمومي از صاحبش گرفت. مگر به تصويب قانون و پرداخت قيمت عادله آن.

اصل 42

هر كسي حق دارد در حدود قانون از حمايت مادي و معنوي آثار علمي، ادبي، هنري و صنعتي خود برخوردار باشد.

اصل 43

هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قراردهد.

اصل 44

زمينهاي قابل كشت را بدون عذر موجه نمي‌توان معطل گذاشت. ضوابط به اجراي اين اصل را قانون معين مي‌كند.

اصل 45

تبديل اراضي قابل كشت به غيركشاورزي ممنوعست مگر درموارد ضرورت به حكم قانون

اصل 46

منابع زيرزميني و دريائي و معادن وجنگل ها و بيشه‌ها و رودخانه‌ها و آبهاي عمومي ديگر و اراضي موات و مراتع از اموال عمومي است و نحوه اداره و بهره‌برداري از آنها بوسيله قوانين معين مي‌شود.

اصل 47

مالكيت خصوصي در صنايع كشاورزي يا بازرگاني در صورتيكه وسيله اضرار يا تجاوز به منافع عمومي شود با تصويب مجلس شوراي ملي، ملي اعلام مي‌گردد.

فصل ششم : قوه مقننه 
مبحث اول : مجلس شوراي ملي 

اصل 48

مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه بطورمستقيم و با رأي مخفي ا نتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. مصوبات اكثريت اين نمايندگان براي همه ملت لازم‌ الاجراست. شرايط انتخاب شوندگان وانتخاب كنندگان را قانون معين خواهدكرد.

اصل 49
دوره نمايندگي درمجلس شوراي ملي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل بعمل آيد بطوريكه جمهوري اسلامي در هيچ صورت بدون مجلس نباشد.

اصل 50

عده نمايندگان مجلس شوراي ملي دویست وهفتاد نفر است و پس از هر ده‌سال در صورت زياد شدن جمعيت كشور، درهر حوزه انتخابي به نسبت هر صدوپنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه مي‌شود.زرتشتيان و يهوديان كشور هر كدام يك نماينده و مسيحيان دو نماينده جداگانه انتخاب مي كنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اين اقليت‌ها بازاء هر يكصد وپنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت . مقررات مربوط به انتخابات مطابق قانون معين مي‌شود.

اصل 51

نمايندگان بايد پيش از رسميت يافتن مجلس به ترتيب زير سوگند نامه ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند. 
"من، امضاء كننده اين ورقه به خداوند قادر متعال و قرآن كريم وشرف انساني خود سوگند مي‌خورم كه نگهبان دست آوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم و ودیعه ای را که ملت به ما سپرده است بسان امینی عادل پاسداری کنم. در انجام وظایف وکالت تقوی پیشه کنم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت پایبند باشم.از حریم قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و بیان عقاید خویش جز به استقلال کشور و آزادی مردم نیندیشم."(اقلیتهای مذهبی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد). 
اصل 52

ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه را مجلس و تعداد كميسيون‌ها ودوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس بوسيله آئين نامه داخلي مجلس معين مي‌گردد.

اصل 53

مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن در روزنامه رسمي منتشر شود. به تقاضاي رئيس جمهور يا نخست وزير يايكي از وزراء يا رئيس مجلس يا ده نفر از نمايندگان ممكن است جلسه ی محرمانه باحضور همه نمايندگان يا باحضور عده خاص از آنها تشكيل شود. در صورت اخير مصوبات اين گروه خاص از نمايندگان وقتي معتبر است كه به تصويب مجلس برسد.

اصل 54

- وزيران باجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات مجلس را دارند و در صورتيكه مجلس لازم بداند مكلف به حضورند وهرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي‌شود. وزيران ميتوانند مشاوران خود رانيز همراه داشته باشند

مبحث دوم : ا ختيارات و صلاحيت 

اصل 55

مجلس شوراي ملي درعموم مسائل و درحدود صلاحيت مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.

اصل 56

- سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل تفويض به ديگري نيست و هر نماينده در برابر تمام ملت مسئوليت دارد. مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص یا هيأتي واگذار كند، ولي درموارد ضرروي ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند.در اين صورت اين قوانين درمدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد بصورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود.

اصل 57

- تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملی است. مفاد اين ماده مانع از تفسيري نيست كه دادرسان درمقام تمیز حق از قوانين مي‌كنند.

اصل 58

بناهاي دولتي واموالي كه جنبه نفايس ملي دارد قابل انتقال بغير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي ملی.

اصل 59

تغيير در خطوط مرزي كشور در صورتيكه ممكنست كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس  شوراي ملی برسد.

اصل 60

دادن امتياز تشكيل شركتها ومؤسسات عمومي واعطاي امتياز انحصار در امور تجارتي وصنعتي و كشاورزی ومعادن از طرف دولت بدون تصويب مجلس شوراي ملي ممنوعست.

اصل 61

عهد نامه‌ها ومقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي وقراردادهاي ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس شوراي ملی برسد.

اصل 62

استخدام كارشناسان ومستشاران خارجي از طرف دولت درحد احتياج وضرورت بايد به تصويب مجلس شوراي ملی برسد.

اصل 63

گرفتن و دادن وام وكمكهاي بدون عوض از طرف دولت اعم از داخله و خارجه بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد.

اصل 64

لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي ملي تقديم مي‌شود. طرح‌هاي قانوني به پيشنهاد حداقل 15 نفر از نمايندگان در مجلس شوراي ملي قابل طرح است.

اصل 65

طرح‌هاي قانوني وپيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس خواهد بود كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.

اصل 66

مجلس شوراي ملی نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول مسلم اسلام و قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر طبق اصل 144 بعهده شوراي نگهبان قانون اساسي است.

اصل 67

مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص درهريك از امور كشور را دارد.

اصل 68

برقراري حكومت نظامي ممنوع است. مگر هنگام جنگ به حكم قانون.

اصل 69

درهر مورد كه نماينده‌اي از وزير مسئول درباره موضوعي از وظائف او سئوال كند، آن وزير موظف به جواب است و جواب نبايد بيش از ده روز به تاخير بيفتد مگر با عذر موجه. 

اصل 70

نمايندگان مي‌توانند دولت را استيضاح كنند. استيضاح در صورتي قابل طرح است كه به امضاء‌ده نفر از نمايندگان برسد. پاسخ باستيضاح بايد ظرف ده روز از تاريخ تقديم آن، از طرف دولت يا وزير مسئول داده شود. مجلس پس از استماع پاسخ دولت به دولت رأي اعتماد يارأي عدم اعتماد مي‌دهد. در صورت اخير دولت معزول است و نخست وزير يا وزير مورد استيضاح نمي‌تواند در هيئت دولتي  كه بلافاصله تشكيل مي‌شود شركت كند.

اصل 71

نمايندگان مجلس را نميتوان به مناسبت عقايدي كه در مجلس اظهار كرده يا به آرائي كه درمقام ايفاي وظائف نمايندگي خود داده‌آند تعقيب يا توقيف كرد. ولي اگر نماينده‌اي مرتكب جنحه يا جناياتي مشهود شود بلافاصله  مورد تعقيب قرار مي‌گيرد جريان تعقيب بايد به آگاهي مجلس برسد. در صورتيكه نماينده متهم به ارتكاب جرم غيرمشهود باشد،‌به شرط سلب مصونيت تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.

اصل 72

هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايداز مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، دولت ميتواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.

اصل 73

هركس شكايتي از چگونگي اداره كشور يا شيوه قانونگذاي يا سياست قضائي داشته باشد، ميتواند به مجلس شوراي ملي اعلام كند. هرگاه شكايت درباه مجلس باشد بايد به او پاسخ كافي داده شود واگر راجع‌به دولت يا سياست قضائي باشد به وزارت مسئول فرستاده مي‌شود تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

اصل 74

براي تأمين هرچه سريعتر رفاه عمومي و پيشبرد اصلاحات بهداشتي، آموزشي، فرهنگي واقتصادي، با توجه به مقتضيات بومي وجلب همكاري مردم در اين مقاصد، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورائي بنام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان كه اعضاي آن‌را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند صورت مي‌گيرد. حدود اختيارات، وعمل ونحوه نظارت شوراهاي مذكورو سلسله مراتب آنها را که بايد رعايت اصول و حدت ملي و تماميت ارضي وتابعيت حكومت مركزي باشد، قانون تعيين مي‌كند.

فصل هفتم : قوه مجريه 

مبحث اول : رئيس جمهوري

اصل 75

رئيس جمهوري بالاترين مقام رسمي كشور در امور داخلي وروابط بين‌المللي و ا جراي قانون اساسي است وتنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را بعهده دارد.

اصل 76

رئيس جمهوري بايد مسلمان و ايراني‌الاصل و تابع ايران باشد.

اصل 77

رئيس جمهوري براي مدت چهارسال از راه مراجعه مستقيم به آراء عمومي انتخاب مي شود و انتخاب متوالي او تنها براي يك دوره ديگر امكان دارد.

اصل 78

داوطلبان احراز مقام رياست جمهوري بايد آمادگي خويش را بطور رسمي اعلام كنند نحوه انجام  انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين مي‌كند.
اصل 79

رئيس جمهوري به اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان انتخاب میشود، ولي هرگاه در دور نخست هيچيك از داوطلبان نتواند چنين اكثريتي بدست آورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته مي‌شود، در دور دوم تنها دو نفر از داوطلباني كه دور نخست آراء‌بيشتري بدست آورد‌ه‌اند شركت مي‌كنند، ليكن اگر بعضي از داوطلبان برنده آن دوره، از شركت در انتخابات منصرف شوند، انتخاب از ميان دو داوطلبي صورت مي‌گيرد كه بيش از ديگران رأي داشته باشند.شوراي نگهبان قانون اساسي بر انتخابات نظارت ونتيجه را اعلام مي‌كند. در نخستين دوره انتخاب رئيس جمهوري انجمن عالي نظار كه طبق آئين‌نامه تشكيل مي‌شد، نظارت بر انتخاب رئیس جمهوري را برعهده دارد.

اصل 80

انتخاب رئیس جمهوري جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري انتخاب شود ودر فاصله انتخاب رئيس‌جمهوري جديد وپايان دوره رياست جمهوري سابق، رئيس جمهوري پيشين وظائف رياست جمهوري را انجام مي دهد.

اصل 81

هرگاه ده روز پيش از روز رأي گيري يكي از داوطلبان فوت كند، انتخابات به مدت دوهفته به تاخير ميافتد، اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند مهلت انتخابات تجديد مي‌شود.

اصل 82

رئيس جمهوري درمجلس شوراي ملي در جلسه‌اي كه باحضور رئيس ديوانعالي كشور  و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل مي‌شود سوگند نامه زير را قرائت وامضاء‌مي كند:

"من، بعنوان رئيس جمهوري در پيشگاه ملت ايران، به خداوند قادر، متعال و قرآن كريم سوگند ياد مي‌كنم كه پاسدار قانون اساسي ونگاهبان دين رسمي كشور باشم و همه وجود و استعداد و صلاحيت خويش را وقف خدمت به مردم و اعتلاء کشور و ترویج اخلاق و پشتیبانی از حق وعدالت سازم، از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقی از قانون اساسي که براي ملت شناخته شده است حمايت كنم و در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي وفرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر و ائمه اطهار عليه السلام قدرتي را كه ملت بعنوان امانتي مقدس بمن سپرده است، همچون اميني پارسا  و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم".
اصل 83 

توشيح قوانين با رئيس جمهور است ولي خودداري او از توشيح قانون در مهلت مقرر، جزء موارد مصرح در قانون اساسي، نمي‌تواند اجراي قوانين را پس از انقضاي مهلت توشيح متوقف سازد، يا به تاخير اندازد. مهلت توشيح قانون ده روز از تاريخ ابلاغ قانون به نخست وزير است.

اصل 84

رئيس جمهور حق دارد در مهلت توشيح، مصوبات مجلس شوراي ملي را كه بر خلاف قانون اساسي يااصول مسلم و احكام شرعي مي‌بيند،‌با ذكر دلايل خود، براي اصلاح و بررسي مجدد آن به مجلس بازگرداند، در اينصورت قانوني كه پس از شور دوباره به تصويب مجلس شوراي ملي مي‌رسد، بايد ظرف مهلت مقرر به توشيح برسد و هرگاه رياست جمهوري آن را باز هم متعارض با قانون اساسي يا اصول مسلم و احكام شرعي بداند، مراتب را به شوراي نگهبان اعلام مي‌ كند.

اصل 85

در امور مالي نيز، هرگاه رياست جمهوري اجراي قانون را به مصلحت نبيند، ميتواند تجديد نظر در آنرا با ذكر دلايل از مجلس بخواهد ولي پس از تصويب مجدد بايد آنرا توشيح كند. درخواست تجديد نظر نیز بايد تا پايان مهلت توشيح انجام شود.
اصل 86

در موارديكه به پيشنهاد رئيس جمهور، تصويب عهد‌نامه يا لايحه‌اي به همه پرسي گذارده مي‌شود، مهلت توشيح قانون از تاريخي آغاز مي‌شود كه نتيجه همه پرسي بوسيله شوراي نگهبان اعلام گردد.

اصل 87

رئيس جمهور نخست وزير را انتخاب مي كند.

اصل 88

رئيس جمهور در حدود اختيارات خويش در برابر ملت مسئول است.

اصل 89

هرگاه بين قوه مجريه و مجلس شوراي ملي اختلاف نظر بوجود آيد و توافق ممكن نگردد، رئيس جمهور ميتواند از راه همه پرسي، انحلال مجلس شورا را به تصويب ملت برساند و در صورت انحلال بايد بلافاصله انتخابات جديد مجلس اعلام و ترتيبي داده شود كه مجلس جديد حداكثر طي شش هفته از تاريخ انحلال، كارخود را آغاز كند. رئيس جمهور در هر دوره‌ي رياست جمهوري فقط يكبار مي‌توا ند از اين حق استفاده كند.

اصل 90

اعلام عفو عمومي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است، همچنين رئيس جمهور حق دارد در حدود قوانين مجازات محكومات را تخفيف دهد.

اصل 91

اعطاي نشان‌ها وعناوين افتخاري دولت با رئيس جمهور است.

اصل 92

رئيس جمهور استوار نامه سفيران اعزامي به كشور‌هاي بيگانه را امضاء مي‌كند و استوار نامه سفيران كشورهاي بيگانه را مي‌پذيرد.

اصل 93

فرماندهي كل نيروهاي نظامي با رئيس جمهور است. رئيس كل ستاد ارتش جمهوري اسلامي به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب رئيس جمهور تعيين مي‌شود.

اصل 94

امضاي عهدنامه‌هاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است كه پس از تصويب مجلس شوراي ملي انجام مي‌شود.

اصل 95

اعلان جنگ ومتاركه آن و پيمان صلح پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است مگر در موارد فوري و اضطراري  كه رئيس جمهور با مشورت هيأت وزيران تصميم مي‌گيرد.

اصل 96

رئيس جمهور در صورت لزوم مي‌تواند از طريق پيامي كه توسط نخست وزير در مجلس قرائت مي‌شود نظرهاي خود را باطلاع نمايندگان برساند اين پيام مورد بحث قرار نمي‌گيرد.

اصل 97

در مورد غيبت يا بيماري رئيس جمهور، شورائي بنام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از : نخست وزير، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوانعالي كشور، وظائف او راانجام مي‌دهد، مشروط بر اينكه عذر رئيس جمهور براي مدتي پيش از دو ماه نباشد.

اصل 98

درصورت فوت يا كناره‌گيري رئيس جمهور يا بيماري طولاني و يا ساير موجباتيكه مانع از اجراي وظائف وي شود، وظائف وا ختيارات رئيس جمهور باستثناي اختيار مربوط به درخواست تجديد نظر نسبت به مصوبات مجلس و اقدام به همه پرسي موقت با شوراي موقت رياست جمهوري است و اين شورا حداقل يكماه وحداكثر پنجاه روز پس از احراز آن نسبت به انتخاب رئيس جمهور جديد اقدام مي‌كند.

اصل 99

درمدتي كه وظائف رئيس جمهور بعهده شوراي موقت رياست جمهوري است نمي‌توان دولت را استيضاح كرد يا تجديد نظر در قانون اساسي را عنوان كرد.

اصل 100

هرگاه رئيس جمهور لازم بداند، جلسه هيأت وزيران در حضور وي وبرياست او تشكيل مي‌گردد. 

اصل 101

تصويب‌نامه و آئين‌نامه دولت، پس از تصويب هيأت وزيران باطلاع رئيس جمهور مي‌رسد و در صورتيكه مصوبه‌ها را بر خلاف قوانين بيابد ميتواند براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.

اصل 102

چنانچه رئیس جمهور به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشورمتهم شود، مجلس شوراي ملي بايد به ا تهام او رسيدگي كند و اگر سه چهارم همه نمايندگان مجلس رأي به تعقيب اودادند هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اتهام رسيدگي و بر طبق قوانين عمومي، مجازات او را معين مي كند. پس از رأي مجلس به تعقيب، تا صدور رأي نهائي ديوان عالي كشور رئيس جمهور از مقام خود معلق است و وظائف او را شوراي موقت رياست جمهور انجام مي دهد.

مبحث دوم : هيأت وزيران 

اصل 103

وزراء‌ به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معين وبراي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌شوند. اداره امور كشور بعهده هيأت وزيران و مسئوليت اجرايي كليه سازمان‌هاي كشوري و لشگري با اين هيأت است تعداد وزيران و حدود صلاحيت هر يك از آنان را قانون معين مي‌كند.

اصل  104

رياست هيأت وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‌هاي دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران خط مشي سياسي دولت را تعين و اجراي قوانين را تامين ميكند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات وزيران است.

اصل 105

​نخست وزير تا زمانيكه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي‌ماند استعفاي دولت به رئيس جمهور  تقديم مي‌شود و تا تعيين دولت جديد، به وظائف خود ادامه مي دهد.

اصل 106

هيچكس نمي‌تواند به مقام نخست وزيري و وزارت برسد مگر اينكه مسلمان  و ايراني‌الاصل و تابع ايران باشد.

اصل 107

​ - هيأت وزيران در برابر مجلس شوراي ملي مسئول است و تا زماني به كار خود ادامه مي‌دهد كه در اجراي وظائف خود مورد اعتماد مجلس باشد.

اصل 108

نخست وزير ميتواند با تصويب رئيس جمهور وزيري را عزل كند وديگري را بجاي او برگزيند، ولي هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير كند، دولت بايد مجدداً تقاضاي رأي اعتماد كند.

اصل 109

هريك از وزيران مسئول وظائف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموريكه بتصويب هيأت وزيران مي‌رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.

اصل 110

علاوه بر مواردي‌كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئين‌نامه‌هاي اجرائي قوانين مي‌شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظائف اداري و تأمين اجراي قوانين وتنظيم سازمان‌هاي اداري بوضع تصويب‌نامه‌ و آئين‌نامه و نظامنامه بپردازد، ولي مفاد اين مقررات هيچگاه نبايد با متن وروح قوانين مخالف باشد، هريك از وزيران نيز در حدود وظائف خويش و مصوبات هيأت وزيران، حق وضع آئين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد.

اصل 111

صلح دعاوي راجع ‌به اموال عمومي ودولتي و ارجاع آن به داوري موكول به تصويب هيأت وزيران در هر مورد است.

اصل 112

نخست وزير و وزيران در صورتيكه متهم به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشور گردند، اتهام آنها درمجلس مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت و چنانچه اكثريت مجلس رأي داد تعقيب متهم در صلاحیت هيأت عمومي ديوانعالي كشور است و مجازات اين جرائم تابع قوانين عمومي‌است.

اصل 113

رسيدگي به اتهام رئيس جمهوري و نخست وزير و وزيران درمورد جرائم عمومي، پس از تصويب مجلس شوراي ملي، در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود.

مبحث سوم : امور مالي 

اصل 114

هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر بموجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و  تخفيف مالياتي نيز بموجب قانون مشخص مي‌شود.

اصل 115

- نظام مالياتي بايد عادلانه و مردمي باشد و چنان برقرار شود كه هر كس از مواهب طبيعي بهره بيشتر برد، بار هزينه‌هاي عمومي را بيشتر بدوش كشد.

اصل 116

بودجه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه وبراي تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم خواهد شد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

اصل 117

كليه دريافت‌‌هاي مربوط به دولت در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز ميشود و تمام پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام مي‌گيرد.

اصل 118

ديوان محاسبات كشور وسازمان واداره امور آن در تهران ومراكز استانها بموجب قانون تشكيل و تعيين خواهد شد.

اصل 119

مجلس شوراي ملي عده كافي بعنوان مستشار ديوان محاسبات به ترتيبي كه قانون معين ميكند انتخاب خواهد كرد.

اصل 120

ديوان محاسبات كليه حسابهاي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاه‌هائي كه بنحوي از انحاء‌از بودجه كل كشور استفاده مي‌‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي و ياحسابرسي مي‌نمايد و مراقبت خواهد كرد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي درمحل خود به مصرف رسيده باشد. حسابها واسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع‌آوري ولايحه تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مي‌نمايد.

مبحث چهارم : ارتش 

اصل 121

ارتش جمهوري اسلامي پاسداري از استقلال وتماميت ارضي كشور را بعهده دارد.

اصل 122

هيچ افسر و سرباز خارجي بخدمت نظام ايران قبول نمي‌شود، عبور يا اقامت نيروي نظامي خارجي از كشور تنها با رعايت مصالح كشور، آنهم با تشخيص و تصويب سه چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي ممكن است.

اصل 123

هزينه‌‌هاي نظامي سالانه از طرف مجلس شوراي ملي تصويب مي‌شود كه در آن هزينه خريد اسلحه بايد به صراحت معين و ضرورت تهيه انواع آن توجيه شود.

اصل 124

استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي، هر چند بعنوان استفاده‌هاي صلح آميز در ايران ممنوع است.

اصل 125

ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است.

فصل هشتم : قوه قضائيه 

اصل 126

محاكم دادگستري مرجع رسمي تظلمات عمومي است. تشكيل محاكم وتعيين صلاحيت محاكم منوط به حكم قانون است و كسي نمي تواند به هيج عنوان دادگاهي تشكيل دهد.

اصل 127

قوه قضائيه مستقل و رئيس جمهور ضامن استقلال آن است. شوراي عالي قضائي در حدود اصل 138 اين قانون لوازم و مقتضيات اين استقلال را فراهم مي‌آورد ودر حفظ آن با رئيس جمهور همكاري مي كند.

اصل 128

تشكيل محاكم اختصاصي جز در موارد مصرح در اين قانون ممنوع است، ولي ممكن‌است برخي از شعب محاكم عمومي بنوع خاصي از دعاوي رسیدگي كنند.

اصل 129

ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي درست قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي تشكيل مي‌شود.

اصل 130

قضات محاكم را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آنند بطور موقت يا دائم بدون محاكمه و ثبوت جرم منفصل كرد يا محل خدمت يا سمت آنها را بدون رضاي آنان تغيير داد.تغيير محل و سمت بازپرسان با تصويب شوراي عالي قضائي ممكن است.

اصل 131

دادگاه بايد حكم هر دعوي را با توجه به قوانين وساير منابع حقوق اعلام كند و نمي تواند بطور عموم رأي دهد و قاعده بوجود آورد.

اصل 132

احكام دادگاه‌ها بايد مستدل وحاوي مواد قانوني و اصولي باشد كه بر طبق آنها حكم صادر شده است، و تخلف از اين اصل موجب نقض حكم در ديوان كشور مي‌شود.

اصل 133

محاكمات علني انجام مي‌شود مگر آنكه با تشخيص دادگاه علني بودن مخالف نظم يا منافي عفت عمومي باشد.

اصل 134

رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در محاكم دادگستري و با حضور هيأت منصفه صورت مي‌گيرد.

اصل 135

قاضي موظف است حكم هر دعوي را در قوانين بيابد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال و يا تعارض قوانين از صدور حكم امتناع ورزد.

اصل 136

در مواردي كه قاضي نتواند حكم دعاوي حقوق را در قوانين موضوعه بيابد، بايد با الهام از قواعد شرع، عرف وعادت مسلم و آنچه عدالت و مصالح عمومي اقتضا دارد، حكم قضيه را صادر كند.

اصل 137

قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه و آئين‌نامه‌ها و نظامنامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين یا خارج از حدود وظائف قوه مجريه است، خودداري كنند و هر ذينفعي حق دارد ابطال اينگونه مقررات را از شوراي دولتي بخواهد.

اصل 138

براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي‌شود.

 به جرائم عمومي نظامیان و به كليه جرائم افسران ودرجه داران و افراد و كارمندان شهرباني وژاندارمري در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود.

اصل 139

شورايعالي قضائي اداره امور مربوط به قوه قضائيه اعم از استخدام و نصب وعزل قضات و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل وترفيع آنان و مانند اينها را بعهده دارد، اين شورا مركب است از :

سه نفر از مستشاران يا رؤساي شعب ديوان عالي كشور به انتخاب آن ديوان.
 شش نفر از قضائي كه داراي لااقل ده سال سابقه خدمت قضائي باشند به ترتيبي كه قانون معين مي‌كند.

رئيس ديوانعالي كشور كه رياست شوري را نيز بعهده دارد.

 دادستان كل كشور .

اعضاي انتخابی شوري به مدت پنج سال انتخاب مي‌شوند.

چگونگي تقسيم كار بين اعضاي شوري وسازمان آنرا قانون معين مي‌كند.

اصل 140

حكم انتصاب رئيس ديوانعالي كشور و رؤساي شعب و مستشاران ودادستان كل كشور  به امضاي رئيس جمهور صادر مي‌شود و ساير احكام به امضاي وزير دادگستري مي‌رسد.

فصل نهم : ديوان عدالت اداري 

اصل 141

به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين، واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي، واحقاق حقوق آنها ديواني بنام ديوان عدالت اداري تأسيس مي‌گردد، حدود واختيارات و نحوه عمل اين ديوان را با رعايت استقلال قوه قضائيه، قانون تعيين مي‌كند.

فصل دهم : شورای نگهبان قانون اساسی

اصل 142

بمظور پاسداري، از قانون اساسي از نظر انطباق قوانين عادي با آن، شوراي نگهبان قانون اساسي با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

پنج نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعي كه آگاه به مقتضات زمان هم باشند مجلس شوراي ملي اين پنج نفر را از فهرست اسامي پيشنهادي مراجع معروف تقليد انتخاب مي‌كند.

 شش نفراز صاحبنظران درمسائل حقوقي، سه نفراز اساتيد دانشكده‌هاي حقوق كشور و سه نفراز قضات ديوان عالي كشور كه بوسيله مجلس شوراي ملي از دو گروه مزبور اننتخاب مي‌شوند.

اصل 143

اين اشخاص براي مدت ده سال انتخاب مي‌شوند ولي در نخستين دوره، پس از پنج سال از هر گروه دو نفر بقيد قرعه تغيير می یابند وانتخاب مجدد اعضاء‌ممكن نيست رياست شورا به انتخاب اعضاي آن است.

اصل 144

شوراي نگهبان به درخواست يكي از مراجع معروف تقليد، یا رئيس جمهور يا رئيس ديوانعالي كشور يا دادستان كل كشور، صلاحيت رسيدگي به قوانين را پيدا مي‌كند، مشروط بر اينكه از تاریخ توشیح قانون بيش از يكماه نگذشته باشد.

اصل 145

در صورتيكه شوري قانون سندی را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعي يا ساير اصول اين قانون متعارض با قانون اساسي بداند، آنرا براي تجديد نظر با ذكر دلايل تعارض به مجلس بر مي‌گرداند و مجلس باتوجه به دلايل ذكر شده تجديد نظر بعمل مي‌آورد.
اصل 146

​تصميم‌هاي شوراي نگهبان با رأي حداقل دو سوم اعضاء‌معتبراست.

اصل 147

​-  شوراي نگهبان نظارت برانتخاب رئيس جمهور مراجعه به آراء‌عمومي (رفراندوم) را نيز بعهده دارد. 

درخواست مراجعه با آراء عمومي بايد از طرف رئيس جمهور يا دو سوم از نمايندگان مجلس شوراي ملي باشد و براي اجراء به شوراي نگهبان تسليم شود.

فصل يازدهم 

اصل 148

هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران لزوم تجديد نظر در يك يا چند اصل از قانون اساسي را عنوان كنند، طرح يا لايحه تجديد نظر از طرف مجلس يا هيأت وزيران تهيه و مورد بررسي مجلس شوراي ملي واقع مي‌شود، اين متن پس از تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس بايد توسط رفراندوم مورد تائيد ملت قرار گيرداصل اسلامي بودن نظام حكومتي كشور مشمول اين مطلب نيست.
اصل 149

هيچكس نمي‌تواند  بيش از يكي از مقام‌هاي زير را دارا باشد. قبول مقام ديگر بمنزله استعفاي از مقام نخست است.

رياست جمهور، نخست وزيري و نيابت آن وزارت و قائم مقامي ومعاونت آن، استانداري و فرمانداري، نمايندگي مجلس شوراي ملي، عضويت در شوراي نگهبان قانون اساسي، عضويت در شوراي عالي قضائي. تنها نخست وزير در مورد تصدي وزارتخانه‌‌هاي ديگر از اين قاعده مستثني است.

اصل 150

مقامات ياد شده در اصل پيش، با تصدي مقام قضاء‌و دادستاني (جز در مورد عضويت قضات در شوراي نگهبان وشورايعالي قضائي) و هرگونه وظيفه اداري دولتي و هر نوع شغل در مؤسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي‌است و نيز با رياست و مديريت عامل يا عضويت درهيأتهاي مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي و يا وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي منافات دارد. سمت‌‌هاي آموزشي در دا نشگاه‌ها و مؤسسات علمي از اين قاعده مستثني است.

فصل دوازدهم :

اصل 151

در رسانه‌هاي گروهي (رادیو و تلويزيون) كه دولتي هستند، آزادي انتشار اطلاعات بايد تأمين باشد. اين رسانه‌ها تحت نظارت مشترك قواي سه گانه اداره خواهد شد و ترتيب آنرا قانون معين مي‌كند. 

ضمیمه3 : 
میثاق

شورای جبهة مقاومت ملّی

دکتر سید ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور منتخب مردم

بسم اله الرحمن الرحیم

     مردم ایران، زنان و مردان، گروه ها و احزاب سیاسی طرفدار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، وقتی آخرین ضربه ها به بازمانده آزادیها وارد گردید و مدعیان در طریق هموار کردن راه وابستگی ها را دیدم، به آخرین پیام آقای خمینی که در کرمانشاه به اینجانب تسلیم شد پاسخ رد دادم. ایشان گفته بودند که اگر به نابود کردن آزادیها اعتراض نکنم و با  باند حاکم از درِ سازش درآیم و بر تصرف نهادهای قانون چون شورای قضائی و شورای نگهبان و مجلس و هیئت وزیران و روزنامه ها و رادیو تلویزیون ... صحه بگذارم، رئیس جمهوری و فرماندهی کل قوا را هنوز هم حفظ می کنم و اگر چنین نکنم برای همه چیز ایستاده اند (یعنی تا تهدید به توقیف و اعدام) کوشش 17 ماهه اینجانب در فهماندن این مطلب که عناوینی نظیر ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا برای خدمت به هدف های انقلاب است که استقلال و آزادی اساس شان را تشکیل می دهند، بجایی نرسید و همچنان گمان می کردند و می کنند که این مقامها بالنفسه اصالت دارند و انسان معتقد حاضر می شود هدفها را قربانی حفظ آنها کند. کسانی که خود چنین کرده اند چگونه می توانند جز این باور کنند؟ بهر رو، وقتی استقلال و آزادی از بین رفتند و رژیم کنونی خاصه های رژیم پیشین را با سرعت بخود پذیرفت، و محل تردید نماند که آمریکا با نفوذ همه جانبه دارد بدست حاکمان کنونی مخالفان واقعی استقرار رژیم دلخواهشان را از میان می برد در مقام انسان مسئول و منتخب و طرف اعتماد شما مردم بر آن شدم که راه استقامت را در پیش بگیرم و برای نجات انقلاب و تداوم آن اصولی که پیش از انقلاب پذیرفته شده بودند و طی دو سال و نیم از بین برده شدند، در این میثاق تنظیم کنم و از همه بخواهم بدان بپیوندند، آنرا امضاء کنند و با تمام جان و دل در تحقق آن بکوشند و بدانند که از همان زمان که در آنها اراده تسلیم ناپذیری و پیروزی بوجود آمد، پیروزی بدست آمده است. پیش از پیروزی انقلاب، از مجموع علائمی که دشمن بدست می داد این معنی قابل دریافتنی بود که سیاست آمریکا مبتنی بر استیلای رژیمی با ثبات در ایران است. رژیم با ثبات دلخواه این سیاست باید از دو مشخصه اصلی برخوردار می شد. 

1- مردم کشور بدان بعنوان یک ضرورت و تقدیر گردن گزارند یعنی نیروهای فعال جامعه که مخالف سیادت آمریکا هستند از بین بروند و زمینه اجتماعی عمل نیز پیدا نکنند.

2- ساختهای وابستگی را حفظ و تحکیم کند. اجرای این سیاست، در مرتبه اول بسته به تحقق شعار آمریکا بود: نه شاه به مثابه نیروهای توان یافته حاکم و نه خمینی به مثابه بیان نیروهای مخالف سیادت آمریکا.

تکلیف شاه معلوم بود، اما خمینی به مثابه مرجع دینی مردم جز از راه دیگردیسی دینی - سیاسی و انطباق با رژیم دلخواه آمریکا، قابل حذف نبود. این امر نه امروز که هم از ابتدا بر این جانب آشکار بود. از اینرو در تحلیل هایی که بطور مرتب، تهیه و در دسترس ایشان می گذاشتم، بر این واقعیت تکیه می کردم. آنچه آنروز از راه عملی قابل تحصیل بود اینکه که دو سال و نیم از عمر رژیم می گذرد بر همگان ملموس است:

1- این رژیم نه تنها از وابستگی ها نکاسته است، بلکه بر کم و کیف آن افزوده است، بعنوان نمونه بودجه مصوب سال حاضر است که بیانگر کمال وابستگی است.
2- این رژیم در زمینه اسلام و آزادیها آن چنان دچار دگرگونی شده، که رژیم شاه سابق آرزو کردنی گشته است! و اینک در کار حذف موانع سیاسی - اجتماعی یعنی نیروهای سیاسی مخالف استقرار رژیم دلخواه آمریکا است. بارها هشدار داده بودم، که حذف کنندگان، خود بحکم قانون حذف، حذف می شوند. اما قدرت در جریان تمرکز خویش احکام خود را بر مجریان ناتوان تحمیل می کند. و اگر بخواهیم بدانیم از شخصیت ها و گرایش های سیاسی، کدام منحرف شده اند کافی است اصولی را که در پاریس از  سوی آقای خمینی اظهار شدند و اینجانب در تدوین آنها شرکت فعال داشته ام و آن اصول را موانع دستیابی آمریکا به هدفهایش تلقی می کردم، از نو به یاد آوریم و ببینیم چه کسی و چه گرایشهائی که آنها را زیر پا گذاشتند و عملاً به خدمت سیاست آمریکا در آمدند: 

1- اصول اول که حکومت اسلامی باید بر آن استوار می شد، اصل استقلال بود. استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، و نتیجه اجتماعی آن تغییر ساخت اجتماعی جامعه در جهت حذف قشرها و گروه های صاحب امتیاز که موجودیت خود را وابستگی بدست می آوردند.

لازم به یادآوری است که مشاوران آقای خمینی از داخل کشور به ایشان خاطرنشان می ساختند که رژیم شاه رفتنی است به شرط اینکه ایشان به آمریکا حمله نکنند بنابراین دو خط از ابتدا وجود داشت خطی که حداقل نمی خواست آمریکا برود و خطی که رژیم شاه را در بن بست می دید و معتقد بود، ایران در وابستگی نه تنها امکان رشد ندارد، بلکه امکان بقاء نیز ندارد. آنچه بر انقلاب گذشته است جای تردید نمی گذارد که خط تفاهم طلبی با آمریکا (یا تحکیم وابستگی با تظاهر به مخالفت با آمریکا) بر رهبری انقلاب حاکم شد. امروز همه می دانند که آمریکایی ها به همه مراجعه کرده اند. آنها که سازش را پذیرفتند معلوم شدند و آنها هم که سازش را نپذیرفتند معلوم شدند. یک سخن همیشگی اینجانب به آقای خمینی این بود که مردم شما را مرجع دینی می شناسند و نه یک سیاستمدار متخصص قطع و وصل های داخلی و خارجی. جای تأسف بسیار است که وی این سخن را نشنید و با اسلام و کشور و شخصیت خویش کرد آنچه کرد و می کند.

بهر رو، کوشش برای نجات انقلاب ایران است، کوشش انقلابی برای سدّ کردن راه بر آمریکا در سیاست استقرار رژیم وابستة با ثبات باید با اصل قراردادن استقلال و قبول برنامه جامع برای دست یابی بدان آغاز بگیرد. آن نیروهای سیاسی و گرایش هایی حق دارند در این کوشش شرکت کنند که با تمام وجود به استقلال یعنی نپذیرفتن سلطه هیچ ابرقدرت خارجی در همه زمینه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، باور داشه باشند و در فعالیت سیاسی داخلی به هیچ رو پای سیاست های خارجی را به میان نکشند. نه تنها تجربه انقلاب ما بلکه تجربه نیم قرن اخیر کشورهای دیگر این واقعیت را بر ما عیان می گرداند که وقتی بجای اجرای برنامة استقلال سیاست خارجی به مثابه حربه ای بکار گرفته شد برای کسب قدرت انحصاری و از میدان بدر کردن معارضان آن سیاست دیر یا زود استفاده منفی (کوبیدن مخالفان بعنوان داشتن تمایل به آن سیاست) جای خود را به استفاده مثبت یعنی زد و بند با آن سیاست می دهد. 

2- آزادی به مثابه بازتاب استقلال در سیاست خارجی، بعنوان پایه دوم جمهوری اسلامی پذیرفته شده بود. هم در پاریس ذیل کلمه آزادی و در تفسیر آن، این اصول از زبان آقای خمینی در دهها اعلامیه و مصاحبه آمد و در سرتاسر جهان نشر یافت و در واقع میثاق مردم ما، روشنفکران و نیروهای سیاسی با رهبری گفت:

الف- آزادی بیان و لغو انواع سانسور، آنروزها اسلام دین حاکمیت یک گروه تلقی نمی شد. سخنی از استبداد و حتّی ولایت فقیه نمی شد. ما با اطمینان از حقانیت اسلام و اتکای این دین به علم، لغو همه سانسورها را برای ایجاد زمینه تجلی اسلام به مثابه روش رشد لازم می شمردیم. می گفتیم اسلام با برداشتی که از رابطه مادیت با معنویت، بدست می دهد راه بیرون رفتن جامعه های بحران زده عصر حاضر است و بحران زده ها از این واقعیت آگاه نمی شوند مگر وقتی سانسور و همه سانسورها لغو گردند و آزادی بیان کامل حکمروا شود. و امروز حال و روز این آزادی را همه می بنند، می بینند که جوانان و نوجوانان و حتی کودکان به دلیل دادن شعار یا  پخش اعلامیه و روزنامه، یاغی باغین می شوند، اعدام می گردند.

هم اینجا جا دارد بگویم آقای گیلانی به انیجانب یک ماه فرصت داده است نزد آقای خمینی بروم و توبه کنم. هیچ نمی گویم که توبه را باید به درگاه خداوند کرد و نیز نمی پرسم کدام گناه را توبه کنم، بلکه با کمال میل حاضرم از همه گناه های کرده و یا ناکرده توبه کنم بشرط آنکه آقای خمینی، آقای خمینی پاریس بشوند و همان اسلام را بخواهند و عملی بسازند و بدان مستلزم گردند که در پاریس اظهارش می کردند.

بهر رو تجدید انقلاب و بازگرداندنش به مجرای اصلی، بدون پای بندی به آزادیها از جمله به آزادی بیان به معنی لغو همه سانسورها ممکن نمی شود. ما نباید از یاد ببریم که اگر نخواهیم یک یا چند گروه را بر کشور حاکم کنیم و آنها بزور مرام خویش را عملی سازند (که ناچار پای قدرت خارجی و وابستگی را بمیان می کشد) ناگزیر باید به آگاهی و رشد وجدان عمومی مردم و ارتقاء شعور ملتمان تکیه کنیم و این امر با وجود سانسور ممکن نمی شود. امروز کار گوسفند فرض کردن مردم کشور بجایی رسیده است که آقای خمینی بنا بر مسموع گفته اند 15 میلیون رأی در انتخابات ریاست جمهوری می خواهم. اما این 15 میلیون که باید با انواع تهدیدهای دینی و غیره رأی بدهند، لازم نیست بدانند چرا باید رأی بدهند و به چه کس و برای اجرای کدام برنامه باید رأ بدهند! وضع بدتر از آنچه در رژیم شاه بود نیست؟ ما شکست آن رژیم را دیدیم. شکست رژیم خمینی نیز از مدتها پیش بر همه آشکار شده است. اگر بخواهیم راه را بر عمال آمریکا ببندیم و در این جهان بتوانیم با استقلال زندگی کنیم چاره جز ارتقاء شعور عمومی نیست و آنهم بدون لغو همه سانسورها سرانجام نمی گیرد.

ب- لغو گناه عقیدتی. در پاریس این امر برای خمینی مسلم می نمود که در این جهان نمی توان برخورد عقاید و آراء را را  محدود کرد، چه رسد به از بین بردن آنها. بنابراین روش دفاع از اسلام، مطلقاً دادگاههای انقلاب و اعدام و شکنجه و ... نیست. ما با اطمینان خاطر تام می گفتیم که در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی نخواهیم داشت. خود ایشان مکرر می گفتند که رژیم شاه بجای هر چیز زندان ساخته است. با ورود به ایران و ایجاد دادگاه انقلاب، بر اینجانب روشن بود که این دادگاه سرانجام به دستگاه تفتیش عقاید و قصابخانه مغزها تبدیل خواهد شد. اینست که هم از ابتدا با آن و نحوه کارش مخالف بوده می گفتم حتماً مهره های اصلی رژیم شاه را باید در دادگاه های عادی محاکمه کرد تا هم منزلت انسان و حاکمیت قانون از ابتدا استقرار پیدا کند و هم نسل امروز از طریق محاکمه های علنی، تمامی حقایق مربوط به رژیم پیشین خصوص حقایق مربوط به حاکمیت مطلقه آمریکا بر سرنوشت کشورش را بداند و این دومین دلیل مهمتر است. بارها درباره این دادگاه و نحوه عمل آن در شورای انقلاب اعتراض کردم. به دفعات راجع به آن با آقای خمینی صحبت و اعتراض کردم و نامه های بسیار در این باره نوشته ام که همه موجود است. در ماههای اول ریاست جمهوری بنا بر حذف این دادگاه ها شد. اما بتدریج قدرت سیاسی متمرکزتر می شد، این دادگاه به مثابه ابزار انزجار مخالفان سیاسی جدید، بیشتر مورد توجه قرار گرفت. تا اینکه امروز کار را  بجایی رسانیده است که هرگونه امنیت سیاسی، فکری، شغلی ... را از بین برده است. بنا بر این واقعیت ها، بازگرداندن انقلاب به مسیر اصلی خویش و به عنوان قدم اساسی برای جلوگیری از استقرار رژیم وابسته به غرب، چاره جز این نیست که این وجوه آزادی پذیرفته و اجرای آنها تضمین گردد. در جمهوری جرم سیاسی به معنی عقیده به این و یا آن مرام وجود نخواهد داشت و به این عنوان زندان و زندانی نخواهیم داشت.

اعدام و هرگونه مجازات به گناه عقیده وجود نخواهد داشت حتی همه کسانیکه  در رژیم شاه سابق و در رژیم فعلی بدلایل سیاسی مرتکب جرم حتی جرم قتل کودکان می شوند در دادگاههای عادی محاکمه علنی خواهند شد.

ج- در پاریس نه تنها پذیرفته و قبول شده بود که هر صاحب عقیده ای حق بیان عقیده خویش را دارد، پذیرفته نیز شده بود که حق مخالفت با عقیده دولت را نیز دارد. آزادی فتوایی نیز پذیرفته شود و هیچ کس تصور نمی کرد که کودک و نوجوان و بازاری را به گناه شرکت در تظاهراتی که «ولی» ممنوع کرده است، تیرباران کنند.

وارد این بحث نمی شوم که این امور در اسلام هست یا نیست. به این مطالب نمی پردازم که از عناصر یونان زدگی (غرب زدگی تاریخی) یکی این سخن است که، عدالت آنست که موافق نظر حاکم عمل شود، می گویم برداشت ما از موقعیت زمانی و مکانی جامعه خودمان این بود که استفاده از حربه «تکفیر» و خدشه دار کردن اصالت رأی عمومی در امور کشور، قربانی کردن اسلام و ناتوان کردن آن در حل مسائل و مشکلات امروز جامعه ای است که از راه انقلاب می خواهد خود را رها سازد. آقای خمینی که این معنا را هم پذیرفته بودند و هم بارها اظهار کردند و باز هم با تمامی تلاشی که کردند نتوانستند مانع از گنجانده شدن این معنی به صورت اصل در قانون اساسی بشود. بنابراین آنچه دادگاههای انقلاب می کنند مخالف قانون اساسی و مخالف مواضع متخذ پاریس و به دلایل بسیار، عمل عناصر نفوذ یافتة سیاست آمریکا در دستگاه حاکمه امروز و موجب فنای اسلام می گردد. بنابراین بازگشت به مفاهیم و ارزش هایی که انقلاب بر اساس آنها واقعیت پیدا کرد به این است که:

هیچ حزب، گروه و شخصیتی حق انحصاری رأی و فتوا را ندارد و اظهار رأی و آزادی اجتهاد حق مقدس و همگانی است.

مخالفت با رأی و فتوا و حق قانون (در صورتیکه مانع اجرا نشود) حق احزاب و گروه ها و افراد است و احدی را نمی توان از این حق محروم کرد. رویه ایکه در استبداد دینی یا استالینیزم یا فاشیزم بکار رفته است و می رود در این جمهوری جرم تلقی می شود. نه تنها قوه مجریه نمی تواند اشخاص را به صرف مخالفت و اجتماع یا هرگونه مخالفت مساعدت آمیز دیگر باغی با غین یا بی غین تلقی کند، بلکه موظف است اسباب بروز و ظهور عقاید مخالف را فراهم آورد.

البته آزادیها در همانها که آوردم خلاصه نمی شوند. آزادیهای بسیار دیگری در پاریس از زبان ایشان آورده شده است (نظیر آزادی پوشش برای زن و مرد، آزادی تحصیل، آزادی فرهنگی اقوام، آزادی انجام فرایض مذهبی برای مذاهب مختلف و ...) که همه امروز پایمال شده اند. این آزادیها به اسم اسلام پایمال شده اند و سلب شدنشان از ضربه هایی است که به اسلام وارد شده اند. اعاده همه این آزادیها برای ساختمان یک جامعه توحیدی ضرورت تام و تمام دارند. اگر ما با تأکید اصرار آزادیهای بالا را مورد توجه قرار می دهیم برای اینست که می دانیم آزادیهای دیگر و نابرابری های اقتصادی و فرهنگی و انواع وابستگی ها، همة بلایایی هستند که با از بین رفتن آن آزادیها بر سر جامعه می کوبند.

3- در قلمرو سیاسی در پاریس پذیرفته شده بود که در اسلام شخص حکومت نمی کند، قانون حکومت می کند بنابراین پذیرفته و از امور بدیهی بشمار می آید که اگر اجرای قانون اسلام تضمین گردد حکومت اشخاص به صرف تعلق به یک قشر خاص ضرورت ندارد. بنابراین خود ایشان به صراحت تمام اظهار کردند که وقتی به ایران بازگشتند به قم خواهند رفت و بکار خویش مشغول خواهند شد و به نظارت اکتفا خواهند کرد. در پاریس به آقای حبیبی گفته بودم که قانون اساسی تهیه کنند و ایشان نیز مشغول شد و قسمت به قسمت نزد ایشان می برد و مورد بحث و تصویب قرار می گرفت. آن متن در قم نیز از سوی فضلا و اساتید حوزه بررسی شد و بعد با دوبار تجدید نظر به صورت پیش نویس در آمد. پیش نویس را هم ایشان و عم علمای دیگر دیدند. به نظر ایشان ایرادهایی رسیده بود که به قلم خویش نوشته بودند و موجود است. اینجانب و آقای بهشتی به نزد ایشان به قم رفتیم و از نُه مورد ایراد، غیر از مورد مربوط به ریاست جمهوری که زن نباشد بقیه را حضوراً رفع کردیم و قرار شد این مورد نیز در مجلس خبرگان مورد رسیدگی قرار بگیرد. تا مجلس خبرگان هیچ صحبتی از ولایت فقیه نبود چه رسد به استبداد فقیه. باز وارد این بحث نمی شوم که دست کم نود در صد علمای شیعه با ولایت به معنی حکومت سیاسی یک فرد مخالف بودند و آن نیز از آثار یونان زدگی است که مستقیم و از راه کلیسای مسیحی نفوذ کرده است. می گویم در این جهان، اعمال ولایت جز از طریق رأی عمومی که مستلزم رشد جامعه است، امکان ندارد و همانطور که می بینیم به استبداد فقیه می انجامد. رفتار امروز آقای خمینی که حق اظهار نظر را حتی از مراجع نیز سلب کرده است و اعدام دستجمعی کودکان و نوجوانان به دلیل مخالفت با «فقیه عادل» نه تنها عدول ایشان از آرائی است که در پاریس اظهار می نمودند و در متون قانون اساسی که تحت نظر خودشان تهیه می شد، منعکس است، نه تنها عدول از همین قانون اساسی موجود است که حدود و وظایف و اختیارات ایشان را معین کرده است، بلکه موجب بی اعتباری اسلام و سخت ترین ضربه ها به آنست. نتیجة اینگونه ولایت فقیه که بدترین استعدادها نیز به گردش نمی رسند، همین وضعیتی است که کشور پیدا کرده است: گروگانگیری و نتایج اقتصادی آن (دستکم هشتاد میلیارد دلار ضرر محاصرة اقتصادی و جنگ) و جنگهای داخلی و خارجی دلیلی جز استبداد رأی ایشان و استفاده گروه قدرت پرست از ضعف ایشان ندارد. اگر بحال و روزی که اسلام در نظر نسل جوان کشور و مردم دنیا پیدا کرده است توجه کنیم بیشتر بخاطر استبداد شخصی (چه دینی، چه شاهنشاهی، چه ایدئولوژیک، چه قومی و ...) پی می بریم بازگرداندن انقلاب به مسیر خود نه تنها مستلزم پایان بخشیدن به اینگونه ولایت استبدادی است بلکه (چون نظیر این «ولایت» در «ولایت» اجرایی که پس از پیروزی استبداد بر قرار می کنند نیز وجود دارد) ممنوع ساختن ولایت استبدادی حزب و جبهه و ... را نیز ضروری گرداند. در این جمهوری همانطور که در جریان انقلاب اسلامی و از انقلاب مشروطیت به این سو لغو استبداد پذیرفته شده بود هرگونه ولایتی نه تنها از طریق آرای عمومی و اراده آزاد مردم کشور قابل اعمال است و بس.

ع- در پاریس اصل انتقاد پذیرفته شده بود و آقای خمینی انتقاد دیگران از خودش را نیز طلب می کرد و بیان آزادگی اسلام بود. در تهران پس از سخنرانی عاشورا و حسینه ارشادف،به این جانب گفت مقصود شما از این حرف که گفته اید «چهارده معصوم بیشتر نداریم و چهاردهمی هم غایب است اثبات تقصیر و اشتباه درباره من (یعنی ایشان) بوده است. البته این ظن در ایشان القاء شده بود و اینجانب چنین قصدی نداشتم اما مطالعه طولانی در همه نظرهایی که درباره حکومت تدوین شده اند و ملاحظه نتایج معصوم شمردن شخصیت در ایران (چه در رژیم سابق و چه در رژیم کنونی که بقول آقای محمد گیلانی آقای خمینی معصوم هستند و بناچار در مخالفت با ایشان، مخالف بزهکار و حتی مستحق اعدام است) و حزب در روسیه و کشورهای نظیر آن، جای تردید نمی گذارد که حق با شیعه است که معصوم را غایب شمرد است تا انتقادپذیری فرد یا گروه یا حزب یا جبهه و یا ... حاکم را اصل قرار دهد.

بنابراین بازگشت انقلاب به مجرای اصلی، بمعنی غیر معصوم شناختن فرد، گروه، حزب، جبهه (و هر نوع دیگر) است. نتیجه حاصل اینست که انتقاد (بمعنی درست کلمه) از رهبری حق مردم است و باید مردم را بدین کار تشویق کرد.

یک تجربه تاریخی به ما می گوید که تنها روش سیاست موفق، روش تألیف گرایش های سیاسی در یک جبهه متحده بوده است. این امر نه تنها مورد قبول آقای خمینی بود، بلکه خود ایشان بیش از دیگران بر این معنی تأکید می کرد و اصرار داشت «که احزاب و گروه ها و ... از مناقشات موسمی صرفنظر کنند و متحد شوند» در پاریس نیز بر این نظر بودند. اما همانطور که از نجف تا پاریس انقلاب می ساخت، از ورود به تهران ضد انقلاب می سازد. این رویه سیاسی واقع بینانه و انقلابی را رها کرد و به تدریج به حذف نایل شد. و امروز بر حذف گرایش های اسلامی ناسازگار با استبداد خویش نیز جازم گشته است. شاه سابق نیز از انقلاب سفیدش ببعد، حتی در گرایش های وفادار به رژیم نیز بتدریج روش حذف را اساس کرد و به آنروز افتاد که دیدیم. این بلای بزرگ انقلاب ما، بلای بزرگ انقلابهای دیگر نیز بوده است. اینست که اگر بخواهیم انقلاب و کشور را از سقوط نجات بدهیم باید با سرعت تمام، به اصل مقبول بازگردیم.

در این جمهوری هیچ شخصیت، هیچ گروه، هیچ چیزی از اولویت «هژمونی» برخوردار نیست و حق حذف دیگران را ندارد.

    تمایل به ایجاد یک جبهه سیاسی، تمایل اصلی شناخته می شود و بر همه گرایشها و گروه ها و احزاب معتقد به استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی، کوشش برای ایجاد این جبهه فرض است. گروه هایی که آماده شرکت در این جبهه هستند باید بی درنگ آنرا تشکیل دهند. حتی اگر تنها یک گروه آماده عمل است، باید بمثابه نماینده یک جبهه عمل کند و با تمام توان برای مشارکت دادن دیگران بکوشد. 

6- در پاریس خطوط سیاسی بسیار دیگری نیز پذیرفته شده بود. آقای خمینی از همه جلوتر و پیشتاز شده بود.

در مصاحبه ای گفت زن نه تنها می تواند نماینده و وزیر بشود بلکه می تواند رئیس جمهور نیز بشود. در تهران این سخن را بیادش آوردم. پاسخ داد در آنجا بحکم مصلحت حرفهایی زده ام اما خود را ملزم به آنها نمی دانم. (در مجلس مؤسسان و در حضور اعضای شورای انقلاب از جمله آقای مهندس بازرگان همان حرف را مورد آن مجلس گفت). باز به ایشان خاطرنشان کردم که مردم شما را مرجع می شناسند و سخن شما را فتوای دینی تلقی می کنند و اعمال خود را بر آن استوار می گردانند. در طول تاریخ ایران همواره می گفتند، سخن شاه دو تا نباید بشود، چه رسد به سخن مرجع دینی. مردم کدام سخن را بیان دینی تلقی کنند؟ سخن دیروز را؟ سخن امروز را؟ سخن فردا را؟ بهر رو در این جمهوری باید به همان مواضع پاریس بازگشت و پذیرفت در جامعه اسلامی رشد پدیدار نمی گردد مگر اینکه زنان شخصیت کامل خویش را از هر لحاظ بدست بیاورند و حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متناسب با این شخصیت را پیدا کنند. در مورد اقوام گوناگونی که مجموعه ملی ما را تشکیل می دهند وضع به همین منوال است. در محدوده استقلال و تمامیت و یکپارچگی ارضی کشور، باید همه اقوام از حقوق برابر برخوردار گردند و اداره محلی بر اساس بنیاد شورا با خودشان باشد.

7- در اداره سیاسی جامعه یک اصل دیگر که رویه بود و متروک شد شورا بود. در اوایل انقلاب کوشش هایی بعمل آمد تا شورا در قلمروهای مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بصورت روش اداره و رهبری اعمال گردد. اما در برابر تمایل به استبداد فرد و گروهی دوام نیاورد و متروک شد. نه تنها رهبری سیاسی کشور آنرا با حاکمیت استبدادی خود سازگار نمی دید، بلکه شورای متشکل نیز یا وسیله اعمال سیاست های گروه های سیاسی می شوند و یا استبداد اعضای شورا را برقرار می ساختند. اینک اگر بخواهیم در اداره و هر نوع اداره ای اصل را بر شورا بگذاریم چاره نداریم مگر آنکه اصولی را که پیش از این آوردم با دقت و قاطعیت تمام اجرا کنیم.

8- یکی از اصول سیاسی که از سال 1340 تا وقتی که طرد و نفی ملی گراها رویه شد، مورد قبول بلکه مورد قبول مؤکد آقای خمینی بود پشت و روی یک سکه بحساب آمدن اسلامیت و ایرانیت بود. در آخرین مصاحبه ایشان پیش از خروج از نجف استقرار حکومت ملی را قدم اساسی استقرار حکومت اسلامی شمردند. قبول ایرانیت به مثابه یک ملت با فرهنگ تاریخی و سرزمینی که حق دارد در آن با استقلال زندگی کند، محل هیچ تردید نبود و نه تنها تضاد میان اسلامیت با ایرانیت ملاحظه نمی شد، بلکه دوئیت میان این دو قائل نبودند. اینجانب خود در یکی از گزارشهای تحلیلی که برای ایشان تهیه می کردم به شرح این واقعیت که تجربه ای تاریخی در همه دنیا از جمله ایران است پرداخته ام، که شرط پیروزی هر انقلابی تحقق سه نیاز اجتماعی زیر است:

نیاز به ملیت به معنی پایان بخشیدن به تفرق و پراکندگی داخلی و استقلال در قبال کشورهای دیگر، نیاز به اصلاحات اجتماعی به معنی تغییر بنیادی مناسبات اجتماعی در جهت رهایی نسبی محرومان جامعه؛

نیاز به معنویت یا دین یا ایدئولوژی بعنوان بیانگر نیازهای فوق و نیاز انسان به آزادی و رشد و تداوم تاریخی.

اینک این نیازها، سرکوفت شده اند و بازگرداندن انقلاب به مجرای خویش مستلزم بازگشت از جمله اصل تفکیک ناپذیری اسلامیت و ایرانیت است. جز اینها اصول دیگری از جمله اصل انتخابات که متضمن آزادی داوطلب شدن و آزادی کامل رأی دادن بود، اصل حکومت لیاقت و ضابطه بجای حکومت رابطه که رویه دیرینه در کشور بود، از بین بردن روابط شخصی قدرت که متأسفانه تجدید شد و بدتر از دوران شاه (به ترکیب همین مجلس و دولت و حاکمان جدید بنگرید و روابطشان را با یکدیگر در نظر بگیرید) هم تجدید شد، همه اصولی هستند که باید مورد عمل قرار بگیرند، الاّ اینکه اگر اصول بالا به اجرا درآیند این اصول نیز به طبع اجرا می گردد.

9- با آنکه روشن است که اجرای اصول بالا و اجرای برنامه جامعه استقلال، نظام اقتصادی جدید را طلب می کند، لازم است به ضرورت تغییر نظام اقتصادی تأکید شود. این تغییر نیز در پاریس پذیرفته شده بود. چند سال پیش از انقلاب وقتی از راه روش علمی به این  واقعیت دست یافتم که رژیم شاه در بن بست قرار گرفته است و رفتنی است و حاصل 15 سال تحقیق در زمینه مسایل ایران را بصورت مشکلات کشور و راه حل آن در آوردم و در نجف برای مطالعه به آقای خمینی دادم، از نجف نامه آمد که این بیانیه (همان بیانیه جمهوری اسلامی ایران یا برنامه استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی) را منتشر کنید. در ماههای اول انقلاب هم  کوشش هایی برای قطع وابستگی های اقتصادی و تغییر ساخت اقتصاد کشور بعمل آمد اما مثل بقیه امور متوقف و عقیم ماندند. اینک برای باز گرداندن انقلاب به مجرای اصلی خویش اصل قراردادن نظام اقتصادی اسلامی برای از میان بردن هر گونه حاکمیت اقتصادی گروهی بر گروه دیگر و پدید آوردن امکان برابری رشد افراد جامعه، ضرورت تمام دارد. بلحاظ آنکه اجزاء مرکب این اصل را در اقتصاد توحیدی و بیانیه آورده ام، در اینجا تفصیل نمی کنم.

10- در قلمرو فرهنگ، استقلال فرهنگی و رهایی از غربزدگی تاریخی (یونان زدگی) و غربزدگی جدید و ایجاد زمینه پدیدار شدن انسان طراز نو، مبتکر، انسان مسئول، انسان آزموده و آموزش پذیر، یک ضرورت چشم نپوشیدنی است. بزرگترین انحراف انحراف در قلمرو فرهنگ است. معنویتی که انقلاب را به پیروزی رساند و با انقلاب پیروز شد، با حاکمیت مادیت پست، واپسگرا، خشن و بغایت خشن از صحنه رانده شد. بنام مبارزه با غربزدگی، رکود و جمود فرهنگی اصل قرار گرفت و در این عصر تغییرهای برق آسا، موجبات بدترین وابستگی ها فراهم گشت. با اصل قرار دادن ظاهر، مغزها و تخصص ها مورد تحقیر قرار گرفته و تارانده شدند.

بازگرداندن انقلاب به مسیر خود نه تنها به معنی گسترش هر چه بیشتر امکانها و تأسیسات آموزش و پرورش است، بلکه فراهم آوردن زمینه های آزادی برای اندیشه و عمل است تا انسان مسلمان از راه ابتکار، فرهنگ جدید را که بیانگر خواست عمومی همه محرومان و مستضعفان جهان است عرضه کند.

11- مقارن و ملازم با اصول فوق، تغییرات اجتماعی بمنظور دستیابی بجامعه توحیدی است. نیک پیدا است که این جامعه بدانجهت توحیدی است که در آن روابط بر اساس زور استوار نمی گردد و بنا بر این ساختمان آن ممکن است. تجربه اینجانب از انقلاب بدین سو و در مقام رئیس جمهوری و فرماندهی کل قوا برایم جای تردید نمی گذارد که تغییرات سریع و مطلوب آنهم در محدودة قلمرو استقلال ممکن است بشرط آنکه زور را اصل قرار ندهیم. اصول بالا را نیز بر همین اساس تنظیم کردم. و باور این است که تنها مردمان و گروه ها و افرادی می توانند بعنوان پیشگام انقلاب متحد کنند و عمل کنند که این میثاق را بپذیرند و صمیمانه برای تحقق آن تلاش کنند. و اما این اصول در اجرا محتاج یک برنامه جامع برای تحقق استقلال همه جانبه است. بیانیه جمهوری اسلامی که بر اساس واقعیت های کشور تهیه شده است و هنوز این واقعیت ها همانها هستند که بودند، همان برنامه استقلال سیاسی و اقتصادی و تغییرات بنیادی اجتماعی ناظر بر استقلال در جهت پدید آوردن جامعه توحیدی است. این برنامه در خارج و داخل کشور از سال 1351 بدینسو مورد بحث با شرکت گرایشهای فکری گوناگون بوده است و همواره نیز از موافقت شرکت کنندگان در بحث برخوردار شده است. افسوس که تمایل به استقرار استبداد و انواع توطئه های داخلی و خارجی مجال برای اجرای آن فراهم نیاورد. چگونه ممکن بود این برنامه اجرا شود وقتی اجرای آن نه تنها محتاج اجرای اصولی بود که بر شمردم بلکه اجرای این برنامه نفی نظامی بود که می خواستند و می خواهند و داشتند و دارند برقرار می سازند. باورم اینست که وظیفه اصلی هر انسان معتقدی اینست که راه را بر سلطه دوباره و همه جانبه آمریکا و نفوذ هر قدرت خارجی دیگر (روسیه، اروپا، چین و ...) ببندد. ملت ایران با ملاحظه این اصول و پرس و جو از انحرافات و منحرفین، باید یکپارچه برای عملی ساختن این اصول قیام کند و به حاکمیت انواع چماق ها، سانسورها و ... و در یک کلام انواع زور پایان ببخشد.

بنایم بر این نبود که بمانم و بایستم اما وقتی برایم تعیین شد که این انحرافات و کارهایی که انجام می گیرند، نخست به حذف نیروهای اصلی که مخالف حاکمیت آمریکا بر کشورشان هستند و سپس به اسقرار حاکمیت ثابت و دوام آمریکا از طریق جناحهای ضد انقلاب می انجامد، بر آن شدم که بمانم و با تمام توان برای نجات انقلاب و دین و کشورم بکوشم.

اقتضای رأی ملت بزرگ ایران، استقامت از سوی اینجانب و همه گروه ها و احزاب سیاسی و دستجات و افرادی است که می پذیرند برغم همه خطرها در این کوشش بزرگ یاری رسانند و به قیمت جانبازی در پیروز گرداندن انقلاب بکوشند. با وجود وضعی که با انحراف از خواست ها و مواضع انقلاب بوجود آورده اند و با وجود جوّ اختناق و رعب و وحشت بی نظیری که پدید آورده اند، به توانمندی نسل جوان کشور باور دارم و یقین دارم که این نسل پرتوان و پرتلاش موانع را از پیش بر می دارد و پیروز می شود.

رئیس جمهور منتخب مردم ایران

ابوالحسن بنی صدر

27 تیر 1360

�- و اکنون نیز بر این نسل می‌رود.
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� - کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی؛ از آغاز تا انشعاب، نشر گردون، چاپ دوم سال 1377،ص143


� - درس تجربه، ص 51-50


� - درس تجربه، ص 66. بعدها غضنفرپور به جرم هواداری از بنی‌صدر و در تشویق و پاداشِ زحمات و خانه‌ای که در اختیار آقای خمینی قرار داده بود زندانی، شکنجه و تواب شد.


� - سولیوان:"استدلال او(شریف‌امامی) اين بود که رفتن خمينی به اروپا سبب می گردد تماس خود را با مخالفان مذهبی از دست بدهد. او به من]سوليوان[ و پارسونز ]سفير انگليس در ايران[ گفت وقتی آيت الله به پاريس برود از نظر ايرانيان می افتد و احتمالاً ديگر هرگز از او حرفی به ميان نخواهد آمد."( ماموریت در ایران، ویلیام سولیوان،محمود مشرقی، انتشارات هفته،1361، ص 166)


� - درس تجربه، ص 66


� - درس تجربه، ص67 & توانایی و ناتوانی، مجموعه 35 مقاله منتشره در روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت  در سال 61، ابوالحسن ‌بنی‌صدر، انتشارات انقلاب اسلامی، خرداد 85،،ص24.


� - اصول راهنما و ضابطه‌های حکومت اسلامی، ابوالحسن بنی‌صدر،انتشارات انقلاب اسلامی، تابستان 57، صص 177-229


� - درس تجربه، ص67 


� - "مردم ناقص‌اند و نیازمند کمال‌اند و ناکامل‌اند، پس به حاکمی که قیم امین صالح باشد محتاجند.." (ولایت فقیه، روح‌الله خمینی، بی تا، بی‌نا، ص 64)


� - "زن‌ها را وارد ادارات کردید، ببینید در هر اداره‌‌ای که وارد شدند، آن اداره فلج شد... روحانیت ملاحظه می‌کند که در کنفرانس‌ها اجازه می‌دهند که گفته شود قدم‌هایی برای تساوی حقوق مرد و زن برداشته شده."(سخنرانی در مسجد اعظم قم،12 آذر 1341. امام و روحانیت صص 98 و 132)


� - درس تجربه ،ص 68 


� - گفتگو با خبرنگاران،11 آبان 57، پاریس


�- سخنرانی 5 آبان 57، پاریس، امام و ...، گردآورندگان منصور دوستکام، هایده جلالی، انتشارات پیام آزادی،چاپ سوم، زمستان 58،ص168


�- مصاحبه با پائزه‌سرا ایتالیایی،11 آبان 57، پاریس، صحیفه نور ،ج4ص266


�- مصاحبه با روزنامه هلندی دی ولکرانت، 7 نوامبر 1978،صحیفه نور، ج4ص364 


�- مصاحبه با خبرنگار روزنامه لاکروا، 10 آبان 57، پاریس، صحیفه نور،ج4،ص242


�- مصاحبه با خبرنگار رادیو و تلویزیون لوکزامبورگ، 11 آبان 57، پاریس، صحیفه نور،ج4،ص263


�- مصاحبه با خبرنگار تلویزیون تایمز انگلیس، 16 آذر 57، صحیفه نور،ج5،ص132


�-  مصاحبه با راديو و تلويزيون اطريش، 10 آبان 1357، امام و ...، گردآورندگان منصور دوستکام، هایده جلالی، انتشارات پیام آزادی،چاپ سوم، زمستان 58،ص120


�- مصاحبه با خبرنگار تلویزیون آلمان،16 دی 57، صحیفه نور، ج5،ص 353


�- صحیفه نور،ج3،ص16


�- صحیفه نور،ج2، ص517


�- مصاحبه با تلویزیون ایتالیا،23 دی 57، صحیفه نور،ج2،ص107


�- مصاحبه با لوموند،22 آبان 57، پاریس، صحیفه نور،ج2،ص351


�- 10/8/57، صحیفه نور،ج 2، ص160.


�- صحیفه نور، ج 2، ص357.


�- مصاحبه با تلويزيون آلمانی زبان سوئيس، 14 آبان 1357


�- گفتگو با خبرنگاران،24/10/57، پاریس، صحیفه نور،ج3،ص115


�- گفتگو با خبرنگاران، 12 آبان 57، پاریس 


�- صحيفه نور،جلد 4 ‌، ص 206


�- 18/10/57،صحیفه نور، ج 3، ص77


�- مصاحبه با رويترز، 14 آبان 57، پاريس؛ صحيفه‌ی نور، جلد 4، صفحه‌ی 160


�- مصاحبه با مجله‌ی اُسترن، 26 دی 57، پاريس؛ صحيفه‌ی نور، جلد 5، ص 483


�- مصاحبه با لوژورنال منطقه آلپ فرانسه، 7 آذر 1357


�-  26/10/57، صحیفه‌نور،ج 3، ص140


�-  18/10/57، صحیفه نور،ج3، ص75


�- مصاحبه با رویترز، ۴ آبان ۱۳۵۷، پاریس


�- مصاحبه با خبرنگاران،1 بهمن 57، پاریس 


�- 22/8/57، صحیفه نور،ج2، ص341


�- مصاحبه با راسلگر، آبان 57، پاريس، صحيفه‌ی نور، جلد 5، ص 70  


� - مصاحبه با مجله اكسپرس،20/10/ 57؛ صحيفه نور، ج 4، ص 199


�- مصاحبه 12 آبانماه 1357، پاريس 


�- مصاحبه با خبرنگاران، 19 مهر 57 ، پاریس، امام و ...، گردآورندگان منصور دوستکام، هایده جلالی، انتشارات پیام آزادی،چاپ سوم، زمستان 58،ص122


�- مصاحبه با خبرنگار  فيگارو، 22 مهر 57، پاريس


�- مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری فرانسه،13 آبان 57،پاریس، صحیفه نور،ج4،ص147


�- " مصاحبه با خبرنگاران، 17 آبان 57 ،پاریس، امام و ...، گردآورندگان منصور دوستکام، هایده جلالی، انتشارات پیام آزادی،چاپ سوم، زمستان 58، ص123 


-� مصاحبه با خبرنگاران، ۱۲ آبان ۱۳۵۷، پاریس


�- مصاحبه با خبرنگاران، 8 آبان 57، پاریس 


�- صحيفه نور، ج4،ص58


�- مصاحبه با خبرنگاران، 17 آبان 57، پاریس


�- مصاحبه با اشپیگل،16 آبان 57، پاریس، صحیفه نور،ج4،ص359


�- مصاحبه با القومی العربی،20 آبان 57،11 نوامبر 78، امام و ...، گردآورندگان منصور دوستکام، هایده جلالی، انتشارات پیام آزادی،چاپ سوم، زمستان 58،ص214


�- سخنرانی 1 دی 57 ، پاریس


�- مصاحبه با روزنامه آلمانی دنيای سوم، 15 نوامبر 78


�- مصاحبه با سازمان عفو بین‌الملل، 19 آبان 57، پاریس


�- مصاحبه با اشپيگل، 7 نوامبر 1977


�- مصاحبه با خبرنگاران، 1 بهمن 57، پاریس


�- سخنرانی ظهر عاشورا، 20 آذر 57 ،پاریس 


�- مصاحبه با خبرنگار رادیو و تلویزیون لوکزامبورگ،20 دی 57 ، صحیفه نور، ج5،ص 417


�- مصاحبه با گاردين، 10 آبانماه 57


�- مصاحبه با راسلگر، آبان 57، پاريس، صحيفه‌ی نور، جلد 5، ص 70


�- عبور از بحران، خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 60 به اهتمام یاسر هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ هفتم، 1378، ص382. بنی‌صدر درباره نام کتاب هاشمی رفسنجانی تعبیر جالبی دارد:" بحران مى‏ساختند تا از بحران عبور كنند!" (نامه‌هایی از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، به اهتمام فیروزه بنی‌صدر،انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول، خرداد 1385، توضیحات،ص67 )


�- درس تجربه، ص37 


�- درس تجربه، ص72. در تصویر پائین آمدن آقای خمینی از هواپیما، بنی‌صدر و صادق قطب‌زاده در پشت دیده می‌شوند. آیت‌الله حسن لاهوتی نیز در کنار آن‌ها قرار دارد.


�- چهارتن اعدامی،نعمت الله نصيری، رييس ساواک؛ خسروداد، فرمانده هوانيروز؛ ناجی، فرماندار نظامی اصفهان و رحيمی، فرماندار نظامی تهران و رييس شهربانی کل کشور بودند.


�- درس تجربه، ص 74


�- درس تجربه، ص 69


�- نگاه کنید به مصاحبه اوریانا فالاچی با آقای خمینی،2 مهر 59، قم، متن کامل در صحیفه نور ،ج10،ص91 به بعد.


�- درس تجربه،ص75


�- همان، ص89 


�- همان، ص 65 


�- همان، ص65


�- انقلاب ایران در دو حرکت، مهندس مهدی بازرگان،تهران، 1363، ص141


�- درس تجربه، ص 128 


�- خیانت به امید، ص 75


�- خیانت به امید ص95؛ درس تجربه، ص91


�- کار و کارگر در اسلام، ابوالحسن بنی‌صدر،انتشارات پیام آزادی،چاپ هفتم،خرداد 59،ص 51 


�- درس تجربه، ص77


�- پس از آن‌ها آیت‌الله منتظری با 1672980، آیت‌الله گلزاده غفوری با 1560970، دکتر بهشتی با 1547550، مهندس عزت‌الله سحابی با1449713 رای، بالاترین آرا کسب کردند.


�- " فقیه در همه اموری که با دین و دنیای بندگان خدا ارتباط  دارد و باید صورت پذیرد و هیچ گزیری از انجام آن نیست حق تصرف و ولایت دارد. در تمام امور جامعه که امام مستقیما در آن ولایت داشته است و اعمال ولایت می‌کرده ، فقیه نیز حق ولایت دارد."( حدود ولایت حاکم در اسلام، ملا احمد نراقی، صص13-15 و ص97) برای آشنایی بیشتر با نظریات ملا احمد نراقی درباره ولایت فقیه رجوع کنید به " انديشه سياسي ملااحمد نراقي"، سيدسجاد ايزدهي، موسسه بوستان كتاب قم


�- ولایت فقیه( حکومت اسلامی)، روح‌الله‌ الموسوی الخمینی، ‌بی‌نا،بی‌تا،ص184


�- ولایت فقیه( حکومت اسلامی)،روح‌الله الموسوی الخمینی، بی‌نا، بی‌تا‌، ص 58


�- گردهمایی ائمه جمعه،8/11/77


�- سخنرانی درجمع ناظران انتخابات استان قم، خبرگزاري انتخاب،۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۴


�- ولایت فقیه، روح‌الله الموسوی الخمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ نهم، تابستان 78،ص41


�- جاودانه تاريخ، سيدمحمد حسينى بهشتى، سازمان انتشارات روزنامه جمهورى اسلامى، ج 3 ، گفتارها، صص 47-46


�- مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى، ج 3، ص 1640


�- صحیفه‌نور، ج9، ص253


�- سخنرانی در ديدار با مسؤولين دانشكده افسري نيروي زميني سپاه، کیهان،10 خرداد 84


�- سخنرانی 9/8/58، صحيفه نور، جلد10، ص407


�- کیهان، 9 شهریور 85


�- سخنرانی 12/7/58، صحیفه نور،ج6،ص36


�- صحيفه نور، ج6، ص237


�- صحيفه نور، ج6، ص237


�- يا لثارات الحسين، شماره80، ص4


�- رسالت ۲2 دى ۱۳۸۴


�- سخنرانی 9/8/58، صحيفه نور،جلد10،صفحه 88


�- مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص1631


�- صحيفه نور، ج4، ص168


�- ولایت فقیه، ص6


�- سخنرانی به مناسبت برگزاري كنگره امام خميني و انديشه حكومت، 11 بهمن 78


�- سخنرانی در دهمین نشست دوره سوم مجلس خبرگان،۱۳۸۲/۰۶/۱۷


�-كتاب البيع، روح‌الله خمینی، قم،انتشارات اسماعيليان، بى تا، جلد5، ص472


�- ولایت فقیه، ص37


�- سمينار ولايت فقيه در ساری، راديو تهران، اخبار ساعت 20 روز 29 ارديبهشت 1361


�- ولايت فقيه، ص40


�- خبرگزاری کار ایران،ایلنا،12/7/85


�- سخنرانی آیت الله جعفر سبحانی در دیدار با مسئولین اجرایی دومین همایش بین المللی دکترین مهدویت،24 اردیبهشت 1385


�- سخنرانی آیت‌الله مصباح یزدی در جمع بسيجيان شهرستان قروه، 7مرداد1381


�- ولایت فقیه،ص51


�- روزنامه رسالت،19 تیر 68. آیت‌الله آذری قمی البته بعدها از نظریه خود برگشت و از مواضع قبلی خود اظهارندامت وپشيماني كرد. از این رو مورد آزار و اذیت شدید حکومتیان قرار گرفت، کلاس درسش تعطیل شد ودر خانه‌اش حصر گردید. او که ابتدا به مرجعیت آقای خامنه‌ای رای داده بود در نامه‌ای مفصل در 5/8/76 به آقای خاتمی نوشت: "... و اما جامعه مدرسين كه معظم له (آقاي خامنه اي) را به عنوان يكي از مراجع سبعه معرفي كردند نيز برخلاف ضوابط شرعي و قانوني خود عمل كردند، زيرا با راي تلفني و در جوي ناسالم ايشان را معرفي كردند كه برخي از تلفن شونده ها بعدا آن را انكار كردند، چون شرط مرجعيت دو چيز است كه هيچيك براي معظم له (آقاي خامنه اي) موجود نيست، ... جامعه مدرسين كه به جواز تقليد معظم له راي داده اند تنها به لحاظ مصلحت نظام بوده كه مصلحت انديشي در اين امر حياتي صحيح نبوده و نيست، ... ولي اخيرا اين شعار "هم مرجعي هم رهبري " توسط بچه هاي اطلاعاتي سر داده شد و روز راي گيري جامعه مدرسين عده اي از آنها به منظور فشار بر جامعه كه متاسفانه با تبليغات داخل جلسه آقاي يزدي و آقاي جنتي و يك نفر ديگر ضربه تلخ خود را به انقلاب مقدس اسلامي وارد كرد... چرا مقام معظم رهبري وضعيت مرجعيت بخصوص حضرت آيت الله العظمي منتظري را به دست يك مشت بچه هاي اطلاعاتي داده اند كه شبانه قصد تعدي به حريم مرجعيت و غارت آرشيو و ديگر اشياء ايشان را مي‎نمايند، و افراد ناصح و خيرخواه رابا چشم بسته و اهانت به زندان مي‎برند...آن روز يك نفر از جامعه مدرسين در دفاع وحمايت از معظم له قدمي برنداشت وكلمه اي نگفت،من حقير هم چيزي نگفتم، ولي امروز از خداي خود و پيغمبرم شرمنده ام و معذرت مي‎خواهم".


�- صحیفه نور،ج20،ص452


�- خبرگزاری فارس،18/05/84


�- رسالت، 13/11/1375


�- سخنرانی 3/8/58، صحیفه نور،ج6،ص118


�- سخنرانی آقای خامنه‌ای در مراسم پانزدهمين سالگرد درگذشت آقای خميني ،14/3/83


�- جمهوری اسلامی، 03/04/1382


�- روزنامه خرداد،16/3/78


�- نشریه شهروند چاپ کانادا، 5/30/2002 برابر با 9 خرداد 1381


�- ر.ک به متن سخنان آیت‌الله نمازی، خبرگزاری رسا، 16 فروردین 1383


�- روزنامه صبح امروز،20/11/77


�- خبرگزاري جمهوري اسلامي، ‪۸۵/۰۴/۲۶


�- سخنرانی 30/7/58، صحیفه نور، ج6، ص95


�- سخنان آیت‌الله نمازی، خبرگزاري دانشجويان ايران(اایسنا)، 1385/03/09  


�- پیام 15/11/57 ، صحيفه نور، جلد 5، صفحه 31


�- روزنامه خرداد، 5/3/78


�- کشف‌الاسرار، روح‌الله الموسوی الخمینی، انتشارات آزادی، قم، چاپ دوم،ص222


�- صحيفه نور،جلد1، صفحه 262


�- صحیفه نور، ج18،ص 44


�- سخنرانی آیت‌الله مصباح يزدی به مناسبت عید غدیرخم،خبرگزاری رسا، 16 فروردین 83


�- صحیفه نور،ج 5، ص522. تئوری‌پردازان و رهروان راه ولایت‌فقیه البته هرآنجا که لازم باشد از ادبیات خشن سود می‌برند: مصباح یزدی:"اگر تحقق اهداف اسلامی بجز از راه خشونت امکان پذیر نباشد این کار ضروری است."(صبح امروز، 17/3/78)خزعلی:" ما در شورای نگهبان مواظب هستیم تا جوانان طعمه جهنم نشوند. شورای نگهبان وقتی در مورد مساله ای اظهار نظر می‌کند و می‌گوید درست است دیگر تمام شد و اگر گفت باطل است دیگر تمام شد."(خرداد11/3/78)محسن رضایی:"ما خودمان به مطبوعات آزادی دادیم. یک شبه هم می‌توانیم همه‌ی اینها را جمع کنیم.ما خودمان مطبوعات را درست کردیم اما می‌بینیم اینها به انحراف کشیده شده‌اند" (اخبار،10 /2/ 78 ) رحیم صفوی:"ما دنبال این هستیم که ریشه‌ی ضد انقلاب را در هر کجا که هستند بزنیم. بعضی ها را باید گردن بزنیم بعضی‌ها را زبانشان را قطع می‌کنیم."(شلمچه، شماره30)


�- درس تجربه، ص 17


�- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الاجتهاد والتقلید، آیت‌الله خویی، تقریرات از میرزا علی غروی تبریزی؛ قم، ص424


�- پیرامون انقلاب اسلامی،مرتضی مطهری، دفتر انتشارات اسلامی،وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،بی‌تا، ص67 &  بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد سال اخیر،مرتضی مطهری،انتشارات صدرا، بی‌تا،ص29. در حقیقت برداشت مطهری از ولایت فقیه جز حکومت فقیه بود.


�- پیرامون جمهوری اسلامی، مرتضی مطهری،انتشارات صدرا، ص26


�- المکاسب المحرمه،آیت‌الله اراکی،ص94. تکه‌های مربوط به نقض اصل ولایت فقیه در چاپ جدید کتاب آیت‌الله اراکی حذف شده است.


�- درس تجربه، ص 82


�- خاطرات آیت‌الله منتظری، چاپ اول، بهار 79، ج1، ص456


�- پس از طرح این اصل، روزنامه انقلاب اسلامی در توصیف رئیس جمهور و اختیارات او در نظام جمهوری اسلامی، کاریکاتور مترسکی را کشید که در زیر آن نوشته بود رئیس‌جمهور! ( انقلاب اسلامی، 26مهر ماه 1358)


�- صحيفه نور،ج8، ص213


�- کیهان، 10 آذر 58


�- مصاحبه با روزنامه بامداد، 26 مهرماه 1358


�- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، صفحه1152


�- اطلاعات، 17 آبان 58


�- انقلاب اسلامی، 1 مهر 58


�-  اطلاعات 19 شهریور58. از آزادی تا شهادت، مجموعه کامل اعلامیه‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها،خطبه‌های نماز جمعه و تفاسیر تلویزیونی آیت‌الله طالقانی، انتشارات رسا، چاپ دوم،ص482


�- از آزادی تا شهادت، مجموعه کامل اعلامیه‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها،خطبه‌های نماز جمعه و تفاسیر تلویزیونی آیت‌الله طالقانی، انتشارات رسا، چاپ دوم،ص488


�- انقلاب اسلامی، 22 شهریور 58


�- نقل از بنی‌صدر،درس تجربه،ص60  


�- مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم، صفحه1116-1115 . همچنین پیشتر ناصر مکارم در مصاحبه‌ای گفته بود:" تا آنجا که من اطلاع دارم هیچ رهبر مذهبی انتظار ندارد که رهبری مملکت را برعهده گیرد. رهبران مذهبی از جنبه های مذهبی در امور نظارت داشته باشند."( اطلاعات، 14 آبان 57 )


�- کیهان، 15 مهر 58


�- نقل از مصاحبه با رشیدیان، عضو مجلس خبرگان، نشریه حکومت اسلامی،ارگان دبیرخانه مجلس خبرگان، سال یازدهم، شماره 39، بهار 85، ص198. جالب اینجا که رشیدیان نیز که از سرسخت‌ترین مدافعان اصل ولایت فقیه به شمار می‌رفت،عضو حزب زحمتکشان آبادان بود. 


�- درس تجربه، ص 83


�- درس تجربه،ص83


�- نامه‌هایی از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، به اهتمام فیروزه بنی‌صدر، چاپ اول، خرداد 1385،توضیحات، ص326


�-  درس تجربه، ص84


�- خاطرات آیت‌الله منتظری،ج1، ص456 همچنین درس تجربه، ص70. رشیدیان، از مدافعان سرسخت ولایت فقیه نیز درباره موضع‌گیری بنی‌صدر می‌گوید: "بنى‏صدر مى‏گفت مجتهد جامع‏الشرايط يا ولى فقيه بايد 164 علم داشته باشد و اين محال است لذا ولايت فقيه‏ مفهوم دارد ولى مصداق ندارد و از اين به صورت چماق هميشه‏استفاده مى‏كرد."(نشریه حکومت اسلامی،ارگان دبیرخانه مجلس خبرگان،سال یازدهم، شماره 39، بهار 85،، ص207)


�- درس تجربه، ص83


�- عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی،ص60


�- سخنرانی مورخه7/10/58. صحيفه نور، جلد11،ص133


�- مصاحبه با حامد الگار،7/10/58، صحیفه نور، ج6، ص519. بعدها آیت‌الله مشکینی در این‌باره گفت:" اگر از روز اول به مسئله ولايت فقيه در قانون اساسي تاكيد نمي شد امروز خبري از اسلام نبود."( کیهان، 7 خرداد 84) محمدعلی رجایی تاکید کرد:"ما ولايت فقيه را به عنوان عاليترين دستاوردهاي انقلاب در قانون اساسي خود گنجانيده ايم."(نقل از کیهان،25 خرداد 84) همچنین بهشتی نیز گفت:"اين اصل، يك اصل تعارفي نيست كه بخواهند با فقها و علما تعارف كنند، احترام آنها را نگهدارند و بگويند بله آقا خوب اصل ولايت فقيه هم ما توي قانون اساسي گذاشتيم. هيچ اينجورها نيست. اين اصل يك اصل بنيادي در نظام اسلامي ماست."(جمهوري اسلامي 03/04/1382)


�- نقل از سخنان بنی‌صدر، 25 سال در ایران چه گذشت؟ داوود علی‌بابایی، انتشارات امید فردا، 1384، چاپ اول، ج2، ص266


�- انقلاب اسلامی، 30 دی 58


�- انقلاب اسلامی، 22 دی 58


�- انقلاب اسلامی،26 دی 58


�- انقلاب اسلامی، 23 دی 58


�- انقلاب اسلامی، 30 دی 58


�- انقلاب اسلامی،23 دی 58


�- انقلاب اسلامی، 24 /10 /58


�- 10 ماه پس از انتخابات، زمانی که لاهوتی و سلامتیان دو یار بنی‌صدر به مشهد رفتند تا سخنرانی کنند محمدتقی شریعتی نیز به میان آنان آمد و زمانی که در جایگاه قرار گرفت مردم با شعارهای  سلام بر شریعتی، بنی‌صدر، بنی‌صدر حمایتت می‌کنیم، به تشویق محمدتقی شریعتی پرداختند.( انقلاب اسلامی، 8 آذر 59 )


�- کیهان، 31 خرداد60


�- فهیمه خمینی : به حبیبی رای خواهم داد( انقلاب  اسلامی، 2 بهمن 58)


�- چاپ عکس‌های کاندیداها آنقدر وسیع و زیاد شد که آقای خمینی گفت: "عکس من در پوسترهای انتخاباتی دلیل بر تایید یا تکذیب کسی نیست."( انقلاب اسلامی،26 دی 58). برای مثال یکی از پوسترهای صادق قطب زاده، تنها یک عکس از آقای خمینی( در هواپیما هنگام ورود به ایران) بود که در گوشه سمت راست و پایین آن نوشته شده بود:" هدیه ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری صادق قطب زاده".


�- کیهان، 3 بهمن 58


�- صد مقاله، مجموع سرمقاله‌های روزنامه انقلاب اسلامی به قلم بنی‌صدر، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،چاپ مرداد 59، ج2،ص 199،انقلاب اسلامی، 13 دی 58


�- صد مقاله،ج2، ص203، انقلاب اسلامی، 16 دی 58


�- انقلاب اسلامی در هجرت، شماره618


�- برای مثال نگاه کنید به گفتگوی جواد مظفر با آیت‌الله بهشتی در کتاب اولین رئیس‌جمهور ایران، نشر کویر،1380


�- هاشمی رفسنجانی در این باره نقل می‌کند:


" من و آيت‌الله خامنه‌اى براى حل مشكل به قم رفتيم و با امام مذاكره كرديم. ما اصرار مى‌كرديم كه در اين موقعيت درست نيست که ما روحانيت را محدود و ممنوع كنيم، امام استدلال ما را نپذيرفتند."(حقيقت ها و مصلحت‌ها، گفتگو با هاشمی رفسنجانی،صص ۶۸ و ۶۹)


�- ایران بدنبال یک رئیس‌جمهور،اریک رولو، لوموند، 25 ژانویه 1980


�- انقلاب اسلامی، 3 بهمن 58


�- کیهان، 6 دی 58


�-  صد مقاله، ج2، ص 221؛ انقلاب اسلامی، 30 دی 58


�- صد مقاله، ج2،ص 226؛ انقلاب اسلامی، 2 بهمن 58


�- انقلاب اسلامى در هجرت، شماره ٦۰۰


�- صد مقاله،ج2، ص235-233، انقلاب اسلامی، 6 بهمن 58


�- درس تجربه،ص19


�- پیروزی حتمی بنی‌صدر در دور اول، اریک رولو، لوموند 26و27 ژانویه 1980


�- نام برخی دیگر از قربانیان پروژه موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای که از طرف وزارت اطلاعات ایران سازمان‌داده شده بود و رئیس‌جمهور محمد خاتمی پس از این حادثه فرمان به عزل دری نجف‌آباد، وزیر اطلاعات داد، چنین است: علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، حسین برازنده، شمس‌الدین امیرعلایی، احمد امیرعلایی،احمد تفضلی،ابراهیم زال‌زاده، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، سیامک سنجری، رضا مظلومان، فاطمه قائم‌مقامی، افتخارالسادات برقعی، پیروز دوانی،مجید شریف،معصومه مصدق و .... برای آگاهی بیشتر درباره قتل‌های زنجیره‌ای نگاه کنید به تراژدي دموکراسي در ايران، جلد1 و2، عمادالدين باقي، نشر نی&تاریکخانه اشباح، اکبر گنجی، انتشارات طرح نو.&گزارش قتل ها و اعترافات سعيد امامي،عليرضا نوري زاده، نشر باران& عالیجناب سرخپوش و عالیجنابان خاکستری، اکبر گنجی،انتشارات طرح‌نو& ناگفته‌ها در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای،علیرضا نوری‌زاده، نشر نیما


�- توانایی و ناتوانی، مجموعه 35 مقاله منتشره در روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت  در سال 61، ابوالحسن ‌بنی‌صدر، انتشارات انقلاب اسلامی، خرداد 85، ص129


�- خاطرات آیت‌الله منتظری، ج1، ص485


�-در خاطرات هاشمی رفسنجانی نیز در این مورد چنین می‌خوانیم:" آقای مهندس موسوی تلفن کرد که خبرگزاری اطلاع داده است که صادق طباطبائی در آلمان به اتهام قاچاق تریاک  بازداشت و با سپردن ودیعه آزاد شده. توطئه است."(خاطرات 23 دی 1361، پس از بحران، ص359) " احمدآقا آمد و گفت گویا دادگاه دوسلدورف آلمان با مصونیت آقای صادق طباطبائی موافقت کرده و در صورت آزادی به عنوان عنصر نامطلوب از آلمان اخراج می‌شود".( خاطرات 14 اسفند 1361، پس از بحران،ص411) "عصر احمدآقا آمد و خبرداد صادق طباطبائی غیابا محکوم به 3 سال زندان شده است، ولی اکنون در ایران است."( خاطرات 20 اسفند 1361، پس از بحران،ص 419)


�- در ادامه کتاب به نقش او  و ماجرای سازش با نمایندگان ریگان و بوش پرداخته شده است.


�- درس تجربه، ص143


�- منتظری نقل می‌کند:" واقع مطلب اين است كه ما در اينكه دستخط اين نامه و همچنين برخي از نامه هايي كه اين اواخر به نام امام منتشر شد از شخص امام باشد ترديد داريم، آنها هم كه اهل خط و خط شناس هستند تشخيص مي‎دهند كه اين خط از امام نيست و متن آن هم با واقعيات جور درنمي آيد و مضطرب است، ما اول احتمال اين معنا را نمي داديم، چون به دستگاه امام اعتماد داشتيم، ولي بعدا كه دستخط اين نامه را با ساير دستخط هاي امام مقايسه كردند مشخص شد كه خط نامه ‏6/1 كه در اواخر عمر امام نوشته شده بسا خط امام نباشد و چنانكه چندين نفر به نقل از جمعي از خصيصين بيت امام گفتند، نامه يا به خط آقاي حاج احمد آقاست و يا خط آقاي رسولي، ولي آقاي انصاري به عنوان نامه امام آورد و به من تحويل داد، البته ممكن است املاي ايشان باشد."(خاطرات آیت‌الله منتظری، ج1،ص664)


 برای مقایسه دستخط سیداحمد خمینی با دستخط آقای خمینی و دلایل آیت‌الله منتظری در مشکوک بودن انتساب این نامه به آقای خمینی همچنین ر.ک به خاطرات آیت‌الله منتظری، ج2، پیوست‌ها،صص1247-1251 . منتظری در رابطه با جعل صحبت‌ها و سندهای آقای خمینی توسط سید احمد خمینی می‌گوید:" يكي از افرادي كه با من مربوط است و با آقاي فلاحيان( قائم مقام وقت وزير اطلاعات)هم مربوط بود نقل مي‎كرد كه آقاي فلاحيان گفت:"اين يكي دو سال آخر ما هر كاري با امام داشتيم با احمد آقا حل مي‎كرديم و به اسم امام منعكس مي‎كرديم، ما اصلا دسترسي به امام نداشتيم مي‎رفتيم با احمد آقا مطرح مي‎كرديم و بعد مي‎آمديم به عنوان امام مطرح مي‎كرديم ". (خاطرات آیت‌الله منتظری،ج1ص663)


�- نامه آقای خمینی به منتظری، مورخه 6/1/68، صحیفه نور،چاپ اول، پاییز 78،ج21،ص331


�- درس تجربه،ص 86


�- درس تجربه،ص104


�- این جمله آقای خمینی نیز پیش از انتخابات شایان ذکر است:


"اينجانب  بنا ندارم  از كسى  تأييد نمايم ، چنانچه  بناندارم  كسى  را رد كنم. از تمام  احزاب  و گروها و افراد مى‌خواهم از نسبت دادن كانديداى خود به  من، كه از آن استفاده تأييد و يا تعيين  و يا رد شود، ندهند، من بسيار مايل  هستم كه  گروههاى متعهد و معتقد به جمهورى  اسلامى  و خدمتگزار به  اسلام  هستند، درمبارزات انتخاباتى كمال آرامش را در تبليغ كانديداهايشان  رعايت نمايند".(صحيفه نور،ج۶،ص۵۷۸)


�- در انتخابات 2/3/1376 که با 4 کاندیدا برگزار شد، سید محمد خاتمی با 20088388 رای از مجموع 29076884( با احتساب 240916 رای باطله) با 09/69 درصد بانتخاب شد. علی‌اکبر ناطق نوری با 88/24 ، سید رضا زواره‌ای و محمد محمدی نیک(ری‌شهری) در رده‌های بعد جای گرفتند.


�- کیهان، 6 بهمن 59


�- صحیفه نور، ج 11،ص 260


�- درس تجربه، ص 105


�-  همان، ص105


�-   کیهان، 23 اسفند 58


�- کیهان ، 27 اسفند 58


�- کیهان، 25 اسفند 58


�- درس تجربه، ص 108


�- نامه بنی‌صدر به آقای خمینی، 1 خرداد 1359، "نامه‌ها از بنی‌صدر به آقای خمینی و دیگران"، ص45-46


�- صد مقاله،ج2، ص 323 ، انقلاب اسلامی، 9 فروردین 59


�- انقلاب اسلامی، 5 مرداد 59


�- درس تجربه، ص 108


�- همان،ص110


�- مقاله انقلاب اسلامی،8 بهمن 59


�- اطلاعات،25 و 29 خرداد 59


�- کیهان،2/4/59.


�- جمهوری اسلامی،26خرداد 59


� - اطلاعات، 31 خرداد59


�- حسن آیت، متولد 3 تیر 1317 در نجف آباد، در رشته علوم اجتماعی دارای درجه  کارشناسی ارشد بود و همزمان، با تحصیل در حوزه علمیه قم  تا مرحله خارج فقه و اصول پیش رفت.


�- ر.ک "چهره حقیقی مصدق السلطنه"، حسن آیت، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1360


�- نقل از همشهری،13 مرداد 1383


�- شنود اشباح؛ مروری بر كارنامه‌ی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمركوهی، تهران، نشر كلیدر، چاپ اول، پائیز 1381، ص 135


�- سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران ، 23 اردیبهشت 1379


�- این خاطرات روزانه در 4 جلد با همان عنوان" روزها بر رئیس‌جمهور چگونه می‌گذرد؟" توسط انتشارات انقلاب اسلامی چاپ شده است.


�- برای مثال ر.ک به انقلاب اسلامی، 24 آذر 59


�- کیهان، 6 اسفند 57


�- انقلاب اسلامی، 12 خرداد 59


�- انقلاب اسلامی،19 اردیبهشت 60


�- انقلاب اسلامی، 10 آبان 59


�- انقلاب اسلامی، 21 تیر 58


�- کیهان ، 16 اسفند 59


�- کیهان، 10 خرداد 60


�- سخنان بنی صدر در مراسم تفویض حکم ریاست‌جمهوری، انقلاب اسلامی، 16 بهمن 58


�- انقلاب اسلامی، 9/ 3 / 60


�- انقلاب اسلامی، 8 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی، 9 خرداد 60


�- انقلاب اسلامی،  16 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی، 17 شهریور 59


�- انقلاب اسلامی، 21 دی 59


�- انقلاب اسلامی، 10 / 11 / 58


�- سخنرانی مورخه 22/11/59


�- کار وگارگر در اسلام، ابوالحسن بنی‌صدر،ص10


�-  ‌انقلاب اسلامی، 19 آبان 59


�- انقلاب اسلامی، 23 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی، 8 اردیبهشت 60


�- انقلاب اسلامی، 18 اردیبهشت 60


�-  ‌انقلاب اسلامی، 28 دی 59


�- انقلاب اسلامی، 19 اسفند 59


�- بامداد،19/3/59


�- انقلاب اسلامی، 25 آذر 59


�- میزان، 2 خرداد 60


�- کیهان، 9 خرداد 60


�- انقلاب اسلامی، 13 مرداد 59


�- انقلاب اسلامی، 9خرداد 60


�- انقلاب اسلامی، 29 آذر 59 


�- انقلاب اسلامی،29 آذر 59


�- اطلاعات،3 شهریور 59


�- انقلاب اسلامی، 24 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 26 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 2 خرداد 60


�- سخنرانی برای مردم اصفهان، انقلاب اسلامی،7 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی،23 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی،8 شهریور 58


�- انقلاب اسلامی، 25 مرداد 58


�- صد مقاله،ج1، ص 243 ، انقلاب اسلامی، 7مهر 58


�- انقلاب اسلامی،7 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 20 آذر 59


�- انقلاب اسلامی،20 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 20 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 27 آذر 59


�- کیهان ، 6 بهمن 59


�- سخنرانی مورخه 29/8/59


�- انقلاب اسلامی، 5 اردیبهشت60


�- خیانت به امید، ص 46


�- انقلاب اسلامی، 17 آذر 59


�- انقلاب اسلامی،20 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 30 آذر 59


�- نامه بنی صدر به آقاى خمينى، 30 تیر 1359، نامه‌هایی از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، ص66-67


�- انقلاب اسلامی،27 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 19 آذر 59


�-  انقلاب اسلامی، 19 اردیبهشت 60


�- انقلاب اسلامی،22 آبان 59


�- انقلاب اسلامی،  14 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی، 10 خرداد 60


�- انقلاب اسلامی،20 آذر 59


�- سخنرانی مورخه 22/11/59


�- انقلاب اسلامی،1 مرداد59


�- انقلاب  اسلامی، 19 فروردین 60


�- انقلاب اسلامی، 2 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 5 اردیبهشت 60


�- کیهان، 29 فروردین 58


�- صد مقاله،ج2، ص 88؛ انقلاب اسلامی ،1 آذر 58


�- کارو کارگر در اسلام، بنی‌صدر، ص131


�- انقلاب اسلامی، 5 اردیبهشت 60


�- صد مقاله،ج2،ص 268؛ انقلاب اسلامی، 20 بهمن 58


�- انقلاب اسلامی،23 بهمن 59


�- اطلاعات،10 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 17 / 2 / 59


�- انقلاب اسلامی،22 فروردین 60


�- انقلاب اسلامی،28 مهر 58


�- اطلاعات،12 اسفند 58


�- سروش، شماره6، 17 خرداد 58،ص10


�- انقلاب اسلامی، 14 اسفند 59


�- درس تجربه، ص 132


�- انقلاب اسلامی، 28 آبان 59


�- انقلاب اسلامی،28 آبان 59


�- انقلاب اسلامی، 29 فروردین 60


�- انقلاب اسلامی، 28 آبان59


�- سخنرانی مورخه 28 آبان 59


�- نامه بنی صدر به آقای موسوی اردبیلی، دادستان كل كشور، 22 فروردین 1360؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به آقای خمینی و دیگران، صص335و339


�- خیانت به امید، ص 52


�- کیهان، 9 خرداد60


�- نامه بنی صدر به آقاى خمينى، 18 فروردین 1360؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران،ص332


�- نامه بنی صدر به آقاى احمد خمينى، 29 آبان 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، ص197-199


�- مقام مصدق در نهضت استقلال طلبی ، ابوالحسن بنی صدر،ص 4


�- درس تجربه،ص133


�- مقام مصدق در نهضت استقلال طلبی ، ص 53


�- صد مقاله‌،ج2،ص22؛ انقلاب اسلامی، 7 آبان 58


�- کیهان ، 16 فروردین 58


�- اولین رئیس‌جمهور،پنج گفتگو درباره اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران، به کوشش محمد جواد مظفر، نشر کویر،1380،ص 49


�- انقلاب اسلامی، 12 اردیبهشت 60


�- انقلاب اسلامی، 3 اردیبهشت 60


�- انقلاب اسلامی، 23 بهمن 59


�- اطلاعات،19 مرداد59


�- خیانت به امید، ص 169


�- زن و زناشویی، ابوالحسن بنی‌صدر،انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول، فروردین 67


�- پس از سال 60 حکومت ایران ضمن تلاش‌های که در راه بی‌اعتبار کردن و زدودن چهره او از تاریخ‌ معاصر و ذهن مردم انجام داد، دروغ‌هایی را جعل کرد و با تکرار آن سعی نمود آن را به توده مردم القا سازد.جالب و بسیار عجیب آن‌جا که علی‌رغم پخش وسیع و هجوم تبلیغاتی علیه بنی‌صدر، این مردم نبودند که تسلیم فشار تبلیغاتی شدند، بلکه روشنفکران و آن‌ها که خود را روشنفکر می‌‌دانستند شایعه‌ها را باور کردند و تهمت‌ها را به جای حقیقت نشاندند. یکی از این دروغ‌ها که برای بی‌اعتبار کردن وجهه روشنفکری بنی‌صدر ساخته و پرداخته شد این جمله بود:" بنی‌صدر گفته موی زن برق و اشعه‌ای دارد که مردان را حالی به حالی می‌کند!!"هر کس که ذره‌ای و فقط ذره‌ای با بنی‌صدر و کتاب‌های او آشنا باشد و بخصوص کتاب سترگ "زن و زناشویی" او را خوانده باشد، به بی‌پایه و اساس بودن این حرف پی‌ می‌برد اما نسل جوانی که نه بنی‌صدر را دیده و نه(به لطف سانسور همه‌جانبه) کتاب‌های او را خوانده است، چگونه می‌تواند راست را از دروغ تشخیص دهد؟ در این شایعه به راحتی سخنان یک خانم حاضر در جلسه به جای حرف بنی‌صدر جازده می‌شود بدون اینکه آب از آب تکان بخورد! با این تفکر که کتاب‌های بنی‌صدر را که نمی‌گذاریم چاپ شود، پس هر دروغی را که خواستیم مجازیم که به او و گفته‌های او ببندیم.صحبت این خانم حاضر در جلسه عینا در کتاب "خانواده در اسلام"، چاپ سال 59 به شرح زیر آمده است:


 "من با چند پسرهای دانشجو در مورد پوشیدن موی سر زن بحث می‌کردم و آن را بعنوان حجاب قبول نداشتم ومعتقد بودم اگر لباس متناسب باشد و خودم را بپوشم، همین حجاب است هر کدام از اینها دلیلی بر پوشیدن موی سر می‌آورد. یکی از آنها دلیلی را پیش کشید که می‌گفت ثابت شده است که موی سر زن اشعه‌ای تولید می کند که روی مرد اثر می‌گذارد بطوریکه این باعث می‌شود که مرد از حالت عادی خارج شود."("خانواده در اسلام یا مقام و منزلت زن در اسلام"، سید ابوالحسن بنی‌صدر، انتشارات روزنامه انقلاب اسلامی،چاپ دوم،1359،ص99)


بنی‌صدر بارها و بارها این قول را تکذیب و رد کرد و حتی در کتاب "زن و زناشویی" در فصل7 به طور مجزا در مبحثی تحت عنوان کلی "هيستريزاسيون" با نقل و نقد نظر میشل فوکو به شدت نظریه هیستریک بودن تن زن ( را که در فارسی و در توده عوام تحت عنوان " برق داشتن"،"اشعه داشتن تن و موی زن" و " امواج حالی به حالی کردن مَرد!" تعبیر ومطرح شده است) را رد کرده و نظریه‌هایی چون:" نابرابرى از لحاظ جنسى همچون مرد فعال و زن فعل‏پذير"، " زن مظهر هوس با تنى انباشته از سكس‏"، و"زن، ناقص عقل، ويرانگر و منشاء مرگ" را نظریه‌هایی بر بنیاد قدرت و نه بر بنیاد عدم قدرت می‌بیند.


حکومت اسلامی برای از میدان خارج کردن مخالفان خود به کثیف‌ترین حیله‌ها و زشت‌ترین فریب‌ها متوسل می‌شود و چه جای تعجب است که؛ عنوانش جمهوری است و لقبش؟ اسلامی!


�- انقلاب اسلامی، 18 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی، 24 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی، 24 اسفند 59


�- صد مقاله، ج2، ص196-195 ؛ انقلاب اسلامی،12 دی 58


�- خانواده در اسلام، بنی صدر ، ص 15- 14


�- کیهان، 26 اسفند 57


�- حجاب، بنی‌صدر، انتشارات روزنامه انقلاب اسلامی،سال59،ص101


�- خیانت به امید، ص 189


�- مصاحبه با سعید بهبهانی در 27 مرداد 81 برابر با 17 اوت 2002. همچنین خاطرات روز 22 شهریور 60، خیانت به امید، ص 167


�- خیانت به امید، ص 77


�- بامداد، 20/3/59


�- خیانت به امید،ص53


�- متن نامه بنی‌صدر به آقای خمینی و پاسخ رد او درباره نخست‌وزیری سید احمد را ببینید در انقلاب اسلامی، 1 مرداد 59


�- درس تجربه، ص 143


�- انقلاب اسلامی،13 خرداد 60


�- درس تجربه، ص110و 145 -144؛ همچنین گزارش ديدار بنى صدر با آقاى خمينى، 21 مرداد 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران،ص100-106. آن‌قدر دور وبری‌های آقای خمینی ذهن او را نسبت به بنی‌صدر مغشوش کرده بودند که او نمی‌توانست حرف‌های بنی‌صدر را قبول کند.بنی‌صدر درنامه ای به آقای خمینی نوشت:" ترجيح مي‌دهم 1 روز رئيس جمهور مورد اعتماد باشم و يك قرن رئيس جمهور غير قابل اعتماد نباشم. باور بفرمائيد از اين نظر همه وجودم رنجش است." (نامه آقای بنی صدر به آقاى خمينى، 22 مرداد 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، ص108)


�- میزان، 9 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی، 6 مرداد 59


�- نامه بنی‌صدر به رجایی 3/ 6 /59 ، نقل از"چگونگی اتنخاب اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران و مکاتبات رجایی و بنی صدر"، کیومرث صابری فومنی، دفتر تحقیقات و انتشارات روابط عمومی نخست‌وزیری، چاپ دوم، دی 60،، ص 105- 104


�- انقلاب اسلامی، 9 مرداد 59


�- انقلاب اسلامی،18/5/59


�- انقلاب اسلامی در هجرت، شماره 627


�- نامه بنی صدر به رجایی 3 / 2/ 60 ، مکاتبات رجایی و بنی صدر ، ص 199


�- انقلاب اسلامی، 15 مهر 59


�- نامه بنی صدر به رجایی 3 / 2 /60 ، مکاتبات رجایی و بنی صدر ،ص 172


�- نامه رجایی به بنی صدر  17 / 12 / 59 ، مکاتبات رجایی و بنی صدر ص 163 -162


�- انقلاب اسلامی،23 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 8 بهمن 59


�- نامه بنی صدر به رجایی، 11 /12 /59 ، نقل از مکابات رجایی و بنی‌صدر، ص 158


�- انقلاب اسلامی، 7 مرداد 59


�- انقلاب اسلامی، 7 مرداد 59


�- انقلاب اسلامی،16 مرداد59


�- انقلاب اسلامی،11 آبان 59


�- صد مقاله، ج2، ص 338 ؛انقلاب اسلامی، 30 فروردین 59


�- انقلاب اسلامی،16 آبان 59


�- انقلاب اسلامی،24 آبان 59


�- انقلاب اسلامی، 14 اردیبهشت 60


�- انقلاب اسلامی،16 آبان 59


�- نامه بنی صدر به رجایی 3/ 6 /59 ، نقل از مکاتبات رجایی و بنی صدر، ص 105- 104


�- انقلاب اسلامی، 11اسفند 59


�- مصاحبه آقای خمینی با اوريانا فالاچى، خبرنگار و نويسنده ايتاليايى، قم،2 مهر 58. انقلاب اسلامی،3 آبان 58،ص5؛ همچنین درصحیفه نور،ج10،ص91 به بعد


�- نامه‌ها از  بنی‌صدر به خمینی و دیگران،توضیحات،ص165


�- عکس کف پای او تا مدت‌ها زینت‌بخش صفحه اول کتاب درسی "تعلیمات مدنی" دانش‌آموزان مقطع راهنمایی بود


�- انقلاب اسلامی، 2 خرداد 60


�- سیر تحول سیاست آمریکا در ایران ، کتاب دوم ، گروگان‌گیری، فصل 5،ص 18


�-  سیر تحول سیاست آمریکا در ایران، کتاب دوم، گروگانگیری،  فصل 5، ص 10 


�- درس تجربه، ص 110


�- درس تجربه، ص 144


�- انقلاب اسلامی،29 دی 59


�-  نامه بنی صدر به آقاى خمينى، 29 دی 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران،ص235


�-  نامه  بنی صدر به شوراى انقلاب، 30 تیر 1359، نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران ، ص70. بنی‌صدر و نوبری رئیس کل بانک مرکزی که اقتصاددان و یار او بود تلاش می‌کردند تا ایران از لحاظ اقتصادی زمین نخورد. بنی‌صدر در نامه‌ای به آقای خمینی دراین‌باره می‌گوید: "ديشب به آقاى اشراقى گفتم اگر مي‌خواستم آقاى رجائى را زمين بزنم، بحقانيت حق، راه اين بود كه به آقاى نوبرى و ديگر كسانى كه در زمينه سرپا نگهداشتن اقتصاد شب و روز كار مى‏كنند بگويم استعفا كنند. اما از ترس جنگ و از ترس اينكه جنگ اقتصادى بدتر از اين جنگ است. رژيم سابق را همين جنگ اقتصادى از پا درآورد، على رغم ميل او فشار آوردم بماند." (نامه بنی صدر به آقاى احمد خمينى، 17 اردیبهشت 60،  همان،ص411)


�- نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، توضیحات ،ص128


�- نامه بنی صدر به آقاى خمينى، 9 آبان 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، صص173-174


�- نامه بنی صدر به آقاى خمينى، 7 اسفند 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران،ص268و270


�- عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی، ص55. زمانی که بخش‌نامه 15/1/1360 خطاب به ادارات و بانک‌ها از سوی رجایی ابلاغ شد بسیاری به این تصمیم اعتراض کردند. در آن ابلاغیه دستور داده شده بود در ادارات:" از اول اذان ظهر کلیه مراجعات تعطیل شود و نیم ساعت برای ادای نماز ظهر و عصر اختصاص یابد". رجایی در پاسخ اعتراض‌ها به معطل گذاشتن مردم گفت:"نگران نباشید! وقتی مراجعان بانک‌ها و ادارات چندین بار با این مسئله برخورد کردند و در آن لحظات با معطلی روبرو شدند، خود را با همان شراط تطبیق خواهند کرد!"( خواندنی‌ها از زندگی یک رئیس‌جمهور، محمد عابدی میانجی، انتشارات نورالسجار، زمستان 80، چاپ اول،ص126)
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�- اعضای این هیئت عبارت بودند از ناراسیما رائو، ویز امورخارجه هند؛ گوما، وزیرامور خارجه گامبیا، ایزیدور ماکالمیر، وزیر خارجه کوبا و چند تن دیگر.


�- نامه‌ بنی‌صدر به آقای خمینی، مورخه 21 ارديبهشت 1360؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به آقای خمینی و دیگران، ص416


�- خاطرات 21 اردیبهشت 60، عبور از بحران،ص 206


�- عبور از بحران، ص 52


�- آمار کشته‌شد‌گان ارتش تا زمان فتح خرمشهر، 30 هزار و پس از آن 18 هزار بوده است. در کل ارتش  48 هزار کشته داشته است. (نقل از علی شهبازی، فرمانده کل ستاد ارتش، اطلاعات، 29 فروردین 79)


�- جمهوري اسلامي، 31 خرداد 1361


�- انقلاب اسلامی،19 اردیبهشت 60


�- جنگ تحمیلی، انتشارات دفتر نمایندگی سازمان تبلیغات اسلامی، اردیبهشت 63، ص122


�- نشریه پر، شماره 170، بهمن 78


�- سخنرانی آقای خمینی، 4 فروردین 1365


�- پیام خطاب به زائران حج، 7 مرداد 1366


�- اعضای این هیات عبارت بودند از: احمد سکوتوره، رئیس‌جمهور گینه؛ یاسر عرفات، رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین؛ حاج داوود، رئیس‌جمهور گامبیا؛ ضیاالرحمن، رئیس‌جمهور بنگلادش؛  ضیا‌الحق، رئیس‌جمهور پاکستان،حبیب شطی، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلام؛ بولنت الودسو نخست‌وزیر ترکیه؛  تنکو احمد وزیر امورخارجه مالزی و مصطفی نیاس وزیرامور خارجه سنگال.


�-  خاطرات آیت‌الله منتظری،ج1،صص589-591. در نامه‌ای که بعدها مهدی کروبی، حمید روحانی و جمارانی در حمله به آیت‌الله منتظری می‌نویسند، قید می‌کنند:" شما در سخنرانيهاي خود روي اين نكته بارها تاكيد داريد كه برخي از شعارهايي كه داديم غلط بوده، تند روي بود، موجب رميدن افكار جهاني شد! حتي در ديدار با هيئت فلسطيني سفارش كرديد كه اشتباهي را كه ما مرتكب شديم شما تكرار نكنيد، شعار نابودي اسرائيل را سر ندهيد."( خاطرات آیت‌الله منتظری، جلد دوم، پیوست‌ها، نامه 29 بهمن 67،ص1257)


�- تحشیه دکتر بنی‌صدر بر نسخه دستنویس کتاب


�- خاطرات آیت‌الله منتظری،ج1، 667-668


�- نقل از درس تجربه، ص 147


�- تبديل پيروزي به شكست"، كيهان لندن، شماره 25 تا 31 فروردين 1384


�- عبور از بحران،ص500


�- اطلاعات، 14/10/61. و اینچنین رفسنجانی مفتخرانه از عملیات‌ها در عراق می‌گوید:"ما جزیره مجنون و هور( در داخل عراق) را که هدف نظامی بود گرفتیم. می‌خواستیم خود را به جاده بصره به عراق وصل کنیم... بعد ازعملیات والفجر مقدماتی، من فرماندهی جنگ را به طور رسمی پذیرفتم... از ماروت و جومان مصطفی عبور کرده وبیش از صد کیلومتر در خاک عراق پیش رفته بودیم.به کرکوک نزدیک می‌شدیم و امکان حمله به کرکوک از طریق کردستان برای ما بوجود آمده بود...در عملیات کربلای 5 ما به پشت بصره رسیدیم.خیلی برای عراق خطرناک بود... عملیات کربلای 5 نشان داد  ما می‌توانیم پیشروی کنیم. بصره کاملا در آستانه سقوط قرار گرفته بود."( هاشمی رفسنجانی، حقیقت‌ها و مصلحت‌ها، در گفتگو با مسعود سفیری، نشر نی،تهران 1378، صص91-94)


�- تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران، ناخدا حمید احمدی، ص941


�- در خاطرات هاشمی رفسنجانی در روز 22 تیر 1361 دراینباره آمده است:" دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای صادر کرده و آتش بس خواسته است. نخست وزیر و وزیرخارجه هم آن را رد کرده‌‌اند."( پس از بحران، خاطرات روز 22 تیر 1361،ص178)


�- نزديك به ۵۰ عمليات در خاك عراق انجام شد كه از آن جمله مى توان به موارد زير اشاره كرد: والفجر دو در منطقه حاج عمران در 29/4/62، خيبر در هورالهويزه و جزاير مجنون در 3/12/62، كربلاى ۳ انهدام اسكله الاميه در خليج فارس 11/6/65، عمليات نامنظم فتح ۳ در عمق ۳۰۰ كيلومترى خاك عراق در زاخو 24/8/65، كربلاى ۵ در منطقه شلمچه 19/10/65، عمليات نامنظم فتح در عمق ۷۰ كيلومترى در منطقه رواندوز عراق ۲۲/۱۱/ ۶۵، كربلاى ۷ در حاج عمران 12/12/65، كربلاى ۱۰ در ماووت عراق 30/1/66، نصر۴ در استان سليمانيان 31/3/66، نصر ۸ در ماووت عراق 29/8/66، والفجر ۱۰ در منطقه حلبچه 25/12/66.( شرق،ویژه نامه جنگ،۴ مهر ۱۳۸۴) هاشمی رفسنجانی نیز پس از این حملات ادعا کرد: "ما فقط دفاع کردیم... ازآنچه به دست آوردیم، راضی هستیم."( خبرگزاری مهر،2/7/85)


�- هاشمی در خاطرات 8 فروردین 60 می‌نویسد:" .. از امام خواستم که به مسئولیت فرماندهی کل قوا، توجه بیشتری بفرمایند و از عدم تحرک در جبهه‌ها شکایت کردم و اینکه به ارتش در آبادان، توپ 175 داده نمی‌شود که بتوانند حمله به شهرها را تلافی کنند".( عبور از بحران، ص41)


�- " آقایان جمی و طرفی هم آمدند. قرار شد موقتا توپ‌ها شهر بصره را نکوبند."( عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی،خاطرات 28 بهمن60،ص 482)


�- ویژه نامه هفته دفاع مقدس، روزنامه ایران، 31/6/1382. این در حالی است که سرلشگر رحیم صفوی سخن از 213 هزار شهید به میان می‌آورد(کیهان، 12 تیر 79). عباس خامه يار اما خبراز تدوین فرهنگ زندگینامه 219 هزار شهید داد.(جمهوری اسلامی، 15 شهریور 1384) همچنین ر.ک به آمار عماد‌الدین باقی در مقاله جامعه‌شناسی جنگ، ویژه‌نامه جنگ، شرق، 4 مهر 1384


در یک نگاه آماری پیرامون شهدای ایران در طول جنگ، از نظر تحصیلات 80668 نفر تا مقطع ابتدایی و کمتر، 55677 نفر تا مقطع راهنمایی، 66334 تن تا مقطع متوسطه، 8061 نفر دارای تحصیلات دانشگاهی و 3117 تحصیلات حوزوی داشتند.( ویژه نامه هفته دفاع مقدس، روزنامه ایران، 31/6/1382)


�- دقیقا 378540 جانباز که از این تعداد 167898 تن بالای 25 درصد و 210642 تن کمتر از 25 درصد جانبازی داشته‌اند. (ویژه نامه هفته دفاع مقدس، روزنامه ایران،31 /6/1382)


�- مصاحبه با محمد باقر نيكخواه مسؤول واحد« ش.م.ر» سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،روزنامه قدس، 4 مهر 1385


�- اعتماد ملی،1/7/85، همچنین روزنامه ایران،26/2/1385. "استانهاى ايلام با مساحت يك ميليون و ۷۰۰هزار هكتار، خوزستان بامساحت يك ميليون و ۳۸۰ هزار هكتار ، استان كرمانشاه با مساحت ۶۹۱ هزا ر هكتار ، آذربايجان غربى با مساحت ۵۹ هزار هكتار و كردستان با مساحتى به وسعت يك هزار و ۴۸۰هكتار ، بنا به تحقيق انجمن حمايت از مصدومين مين ايران به ترتيب آلوده ترين نقاط ايران از اين منظر به حساب مى آيند."( ایران،26/2/1385)


�- "وجود 16 ميليون مين در ايران، شامل يك چهارم كل مين‌هاي خنثي نشده در سرتاسر جهان است."( ماهنامه گزارش،شماره 166، مرداد 84.) "ايران با داشتن 16 میلیون مین خنثی نشده، همچنان در ميان بيش از ۸۰ كشور جهان بعد از مصر مقام دوم جهان را دارد. طبق اعلام مركز اطلاعات ملل متحد در ايران تخمين زده شده كه سالانه بيش از ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر كشته و مجروحين جديد به واسطه بقاياى اينگونه مواد منفجره هستند كه بيش از ۸۰ درصد از اين قربانيان را غيرنظاميان تشكيل مى دهند"( روزنامه ایران،26/2/85) "16 میلیون مین عمل نکرده و 4 میلیون هکتار آلوده به مین هر روز جان و اعضای 222 نفر را می‌گیرند."( اعتماد ملی،1/7/85)


�- نقل از رفسنجانی، کیهان هوایی،12 مهر 1370.


�- گزارش شماره 36822S/ مورخ سی‌ویكم ژوئیه1991. دبیر كل در گزارش صدونودویك صفحه‌ای خود به شورای امنیت در بیست‌وچهارم دسامبر 1991، این موضوع را به اطلاع اعضای شورا رساند.


�- مصاحبه بهزاد نبوی با روزنامه همبستگی، نقل از خبرگزاری انتخاب، 17 آبان 1385. 


�- "دانشگاه را برای ادامه تحصیل رزمندگان و ایثارگران علاقه‌مند هموار کردیم. مجلس تصویب کرد که 40 درصد ظرفیت دانشگاه‌ها به رزمندگان و ایثارگران تخصیص یابد."(هاشمی رفسنجانی، حقیقت‌ها و مصلحت‌ها، ص106)


�- TIME,17 November, 1986, Vol. 128, No. 20,"Reagan's Secret Dealings With Iran"


�- اولین بار این قضیه را مجله عربی الشراع، چاپ بیروت در شماره 2 نوامبر 1986 افشا کرد. بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات پیرامون این معاملات پنهانی مطلب نوشتند از جمله:


 Newsweek ,11 november ,1991 


World Policy Journal, Vol. 5, 1987," The Iran-Contra Scandal: a Postmortem", By petere Kornbluh. 


Wall Street Journal,13 July,1995, "Asides: Iran-Contra epilogue"


National Review, Vol. 41, 4August, 1989,"Iran-Contra; Still Trying"


The Nation, Vol. 250, June 4, 1990,"Puff The Magic Contra",By David Corn


The Nation, Vol. 243, December 6, 1986,"Sitting Down with sattn;Why Iiran persued The Arms Deal",


Columbia Journalism Review ,March/April1994 , " IRAN-CONTRA",By Malcolm Byrne and Peter Kornbluh


TIME, 25 December 1989," American Notes IRAN-CONTRA"


TIME,20 July 1987,"Charching Up capitol Hill",By Lance Morrow


TIME, 15 August 1988," American Notes IRAN-CONTRA"


همچنین در دائره‌‌المعارف wiki-pedia پیرامون این معاملات مطالب مفصلی از روزنامه‌ها و کتاب‌های گوناگون جمع‌آوری شده است. تحقیقات پیرامون ایران‌کنترا خود نیازمند کتابی مفصل و مجزا است.


�- "ما از برخي از تجهيزات آمريكايي كه پيش از آمدن مك فارلين تهيه كرده بوديم، در عمليات فاو استفاده كرديم. ماجراي مك فارلين پيش از عمليات كربلاي 5 افشا شد. افشاي آن در 13 آبان ماه سال 1365 بود و ما عمليات فاو را در بهمن ماه سال 1364 انجام داديم. حدود نه ماه پس از فتح فاو اين قضيه افشا شد... جريان از مدتها پيش در رابطه با گروگانهاي آمريكايي در لبنان آغاز شده بود و چند محموله تاو، هاگ و قطعات فرستاده بودند. ما در همان عمليات تعداد زيادي از تانكهاي عراقيها را با تاوها زديم... [آمریکائی‌ها گفتند]چرا ايران در بازار سياه اينها را گران مي خرد؟ از ما بخرد، ما حاضريم به شما كمك كنيم تا در جنگ پيروز شويد.اين ادعاي آنها بود. ما هم گفتيم آزمايشي وارد مي شويم، يعني پس از بحثها، مي بينيم آنها از ما چه مي خواهند يا ما از آنها چه مي خواهيم. كم كم، كه اين بحثها مطرح شد، آنها نخستين چيزي كه مطرح كردند، اين بود كه كمك كنيد تا گروگانهاي ما در لبنان آزاد شوند و اين به عنوان يك علامت خوب خواهد بود. ما هم به آنها گفتيم نيازهاي ضروري ما را كه در بازار سياه پيدا نمي شود، به ما بدهيد. چند قلم را صورت داديم كه تاو، موشكهاي هاگ، لامپهاي رادارها و موارد ديگر بود.. مذاكرات به همين صورت ادامه پيدا كرد. ما هم زحمت زيادي كشيديم تا سر نخ و ردپايي از گروگانها پيدا كرديم. خيلي سخت بود. لبنانيها خيلي پيچيده عمل مي‌كردند...آمريكاييان غير مستقيم به ما چند قلم كالا دادند و پولش را گرفتند. ما هم كمك كرديم كه گروگانها زودتر آزاد شوند."( مصاحبه با هاشمی رفسنجانی، کیهان،21/11/82)


�- و زمانی که از محسن رضایی پرسیدند چه کسی فرمانده عملیات شکستن حصر آبادان بود در مصاحبه با اعتماد ملی چنین گفت:


" شكننده حصر آبادان چه كسي بود؟


- فاتح اصلي همه نبردها حضرت امام (ره) بودند.


از فرماندهان نظامي چطور؟


- امام خودشان فرمانده نظامي همه ما بودند." (مصاحبه محسن رضایی با روزنامه اعتماد ملی،1 مهر 85)


�- تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران، ناخدا حمید احمدی، ص869


�- آن‌ها از هر فرصتی برای پاکسازی ارتش و نیروی زمینی و نیروی هوائی استفاده می‌کردند. برای مثال در خاطرات 7 مرداد 1360 رفسنجانی آمده است:"ساعت 11 گزارش رسید که بنی‌صدر و مسعود رجوی،سرنشین هواپیمای فراری هستند....زمینه خوبی برای تصفیه ضد انقلاب در نیروی هوائی پیش آمده است."( عبور از بحران، خاطرات 7 مرداد60، ص219)


�- درباره حذف گام به گام ظهیرنژاد رفسنجانی در خاطراتش آورده است:" ظهیرنژاد وضع جبهه‌ها و طرح‌های آینده جنگ را گفت. به ایشان پیشنهاد سمت ریاست ستاد ]مشترک[ شد. راضی نبود و نوعی حذف تلقی می‌کرد....ولی نظر ایشان پذیرفته نشد. سرانجام ایشان رئیس ستاد مشترک و آقای صیاد شیرازی فرمانده نیروی زمینی شدند."(عبور از بحران،خاطرات 9 مهر 60،ص309).


نمودار این حذف در کتاب‌های هاشمی رفسنجانی، به عنوان یکی از افراد بلندپایه نظام، به خوبی مشخص است. در کتاب " عبور از بحران"، که خاطرات هاشمی در سال 1360 را شامل می‌شود، 31 بار نام ظهیرنژاد آمده است. حال آن‌که در کتاب پس از بحران، که خاطرات سال 1361 هاشمی را شامل می‌شود، نام ظهیرنژاد تنها 4 بار آمده است.


�- درباره چگونگی اعدام او گفته شده است که:"سرهنگ عطاریان زمانی که آوردنش تا مراسم اعدام اجرا شود گفت:" ما قرار بود در جبهه کشته شویم، حالا در اینجا شهید می‌شویم." مجتبی حلوایی که جلاد اوین بود شروع کرد به خواندن آیه اعدام:" ان المنافقین فی درک اسفل السافلین من الناس". پس از مراسم اعدام سکوت شد. یک وانت نیسان آوردند و این‌ها را ریختند توی وانت و بردند."( تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران، ناخدا حمید احمدی،صص 889-890)


�- در خاطرات هاشمی رفسنجانی درباره تصفیه و پاکسازی ابوشریف، از یاران بنی‌صدر در فرماندهی سپاه، آمده است: "آقای ابوشریف آمد و از اینکه ایشان را بیکار کرده‌اند و دوستانشان را از سپاه اخراج می‌کنند گله داشت و گریه می‌کرد..."(عبور از بحران،خاطرات 28 تیر60،ص207)


�- در حقیقت از ۱۳ تن بالاترین رده فرماندهان نیروهای مسلح ارتش ایران، ۸ نفر به اشکالی چون اعدام، زندان،‌ تبعید حذف شدند و دو نفر نیز در سانحه مشکوک هوایی در دوران جنگ جان باختند.


�- عبور از بحران، خاطرات 29 اسفند 60،ص512. جالب اینجا است که آقای خمینی نیز که از جنگ چیزی سردرنمی‌آورده است متوجه خارج بودن گفته می‌شود و به این حرف محسن رضایی واکنش نشان می‌دهد: "مورد استخاره نیست، به امید خدا با معیارهای عقلانی عمل کنید."(همان) 


جنگ و جان جوانان پاک این سرزمین، 6 سال زیر دست چنین آقایانی بود.


�- خاطرات سرتیپ دوم اسکندر بیرالوند فرمانده سابق تیپ 84 پیاده خرم آباد،به مناسبت گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس، روزنامه اطلاعات،5 مهر 1376،ص5. همچنین هاشمی رفسنجانی در خاطراتش از  بازدید منطقه‌ای می‌گوید که در آن 70 پاسدار بر اثر انفجار مین شهید شده بودند( عبوراز بحران،ص 479)


�-  گفتگوی هادی قلم‌نویس، مدیر کل آمار و اطلاعات بنیاد شهید انقلاب اسلامی با خبرگزاری مهر، ۱۳۸۲/۰۶/۲۹


�- گفتگو با محمد باقر نیکخواه، مسئول واحد ش.م.ر( شیمیائی، میکروبی، رادیواکتیو) سپاه پاسداران، خبرگزاری مهر، 4/7/1385


�- خاطرات آیت‌الله منتظری،ج1،ص 584


�- مصاحبه‌ با آيت‌الله طاهري‌ اصفهاني‌، اعتماد ملی، 9/3/85


�- نامه آیت‌الله منتظری به آقای خمینی، خاطرات آیت‌الله منتظری،ج2، صص1056-1060


�- سخنرانی در کنگره بزرگداشت سرداران و 16 هزار شهید خوزستان،10 اسفند 1379


�- سیر تحول سیاست آمریکا در ایران، کتاب دوم، گروگانگیری،  فصل 5، ص 10


�- نقل از عبور از بحران،هاشمی رفسنجانی،خاطرات 3 دی 60،ص420


�- حديث ولايت، ج 3، ص 28


�- جمهوری اسلامی،14/1/1374، ص14. حال آنکه هاشمی رفسنجانی روایتی متفاوت از آن‌ جلسه نقل می‌کند:" چند روز پس از فتح خرمشهر، كه تب و تاب عمليات تمام شده بود، جمعي از فرماندهان نظامي براي تعيين تكليف بعدي خدمت امام(ره) رفتند. من و آيت الله خامنه اي هم بوديم. آن جلسه براي من يكي از مهم ترين جلسات شوراي عالي دفاع بود...در آن جلسه، بحث عمده بين نظاميان و امام(ره) بود. من و آيت الله خامنه اي زياد حرف نمي زديم و بيشتر به حرفهاي آنها گوش مي داديم. پايه حرف اين بود كه امام(ره) گفتند:" تفكر پايان جنگ در اين مقطع غلط است. بايد جنگ را ادامه دهيم". يعني اصلا" اجازه ندادند كه بحث پايان جنگ را در آن جلسه مطرح كنيم. آن قدر روشن بود كه روي آن زياد بحث نكرديم. بحث بيشتر بر سر چگونه ادامه دادن بود... در واقع، امام (ره) مايل نبودند كه اصلاً، بحث آتش بس، صلح و پايان جنگ مطرح شود و اين را باعث دلسردي نيروها در جبهه مي ديدند."( مصاحبه هاشمی رفسنجانی با روزنامه کیهان، 21/11/82)


گوئی آقای رفسنجانی فراموش کرده است که در خاطرات 6 فروردین 1360 نوشته است:


"احمد آقا آمد و گفت  امام با ورود ما به خاک عراق موافق نیستند."( پس از بحران، خاطرات 6 فروردین 1360،ص40)


�- آخرین سخنرانی سید احمد خمینی در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدا، بهمن 73. همچنین به نقش "دور و بری‌ها" در تصمیمات آقای خمینی در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری بارها اشاره شده است. برای مثال منتظری می‌گوید:" مرحوم امام به اطرافيان خود و به مسئولين بالاي نظام اعتماد داشتند و برخي از اين اعتماد سوء استفاده مي‎كردند، افرادي از روي اغراض سياسي يا خطي و جناحي چيزهايي به ايشان مي‎گفتند و براي ايشان ذهنيت درست مي‎كردند"( خاطرات آیت‌الله منتظری،ج1،ص669)


 جالب است که با آنکه متن سانسور شده این سخنرانی در روزنامه جمهوری اسلامی مورخه 14/1/74 آمد، اما این سخنرانی در مجموعه آثار یادگار امام، ناشرموسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، بهار 75 نیامده است.


�- سید احمد خمینی در 25 اسفند 1373 درگذشت. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به مقاله عماالدین باقی در روزنامه فتح، 30 بهمن 78. همچنین برای نامه‌های باقی، مشروح دادگاه و نکات دیگری از پرونده سیداحمد خمینی رجوع کنید به" ناگفته‌ها در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای،علیرضا نوری‌زاده، نشر نیما،چاپ دوم، دسامبر 2000، صص100-145


�- اعترافات سعید امامی، ج16،ص 384. این اعترافات در 18 جلد و 970 صفحه توسط گروه تحقیق و بررسی سید محمد خاتمی( متشکل از علی ربیعی، علی یونسی و سرمدی) تهیه شده است.


�-  آمار کشته‌های ایران در جنگ پس از فتح خرمشهر بنا بر آمار رسمی چنین است:  در سال 1361، 33261 نفر؛ در سال 1362، 27281 نفر؛ در سال 1363، 15066 نفر؛ در سال 1364، 16799 نفر؛ در سال 1365، 41050 نفر، در سال 1366، 21091 نفر و در سال 1367، 21230 نفر.( ویژه نامه هفته دفاع مقدس روزنامه ایران 31/6/1382)


�- آقای خمینی در بیانیه قبول قطعنامه گفت:"در مورد قبول قطعنامه كه حقيقتاً مسئله بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصاً براي من بود، اگر آبرويي داشته ام با خدا معامله كرده‌ام ... با قبول آتش بس موافقت نمودم و در مقطع كنوني آن را به مصلحت انقلاب و نظام مي‌دانم و خدا مي‌داند كه اگر نبود انگيزه‌ای كه همه ما عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسلام و مسلمين قرباني شود، هرگز راضي به اين عمل نمي بودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود. بدا به حال من كه هنوز زنده مانده‌ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سركشيدم." (بيانيه آيت الله خميني در روز 29 تير 1367 در قبول قطعنامه 598. متن کامل را بخوانید در صحیفه نور، ج20، ص239 .) همچنین برای نامه آقای خمینی در تبیین ضرورت آتش‌بس نگاه کنید به خاطرات آیت‌الله منتظری،ج2، بخش ضمائم، ص1132. جالب اینجا که پس از قبول قطعنامه عده‌ای در داخل هنوز می‌خواستند بروند به بصره حمله کنند:"ما طرح داشتيم كه از شمال بصره وارد شويم و بصره را بگيريم . بعد از قطعنامه اين طرح را به حضرت آيت‌الله خامنه اى داديم و ايشان با امام مطرح كرده بودند ولى امام گفته بودند كه نه. چون قطعنامه را پذيرفته‌ايم ديگر نمى‌شود".(مصاحبه با محسن رضایی، شرق، ویژه نامه جنگ،۴  مهر ۱۳۸۴)


�- رفسنجانی درباره سمت او می‌گوید:"آقای لاریجانی، مدیر عامل صدا و سیما آمد و درباره اجرای قرارداد‌های خرید وسائل فنی از آمریکا مشورت کرد. گفتم مانعی ندارد"( عبور از بحران، خاطرات 3 خرداد 60، ص125-126)


�- آن سوی اتهام،خاطرات عباس امیرانتظام، نشر نی، چاپ پنجم،1381، ج1، ص109


�- انقلاب اسلامی، 16 آذر 59


�- انقلاب اسلامی،20 آبان 59


�- سخنرانی مورخه 29 / 8 / 59


�- انقلاب اسلامی، 3 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 20آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 20 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی،15/1/60


�- انقلاب اسلامی، 20 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی، 16 اسفند59


�- کیهان، 20 بهمن 58


�- انقلاب اسلامی، 27 آذر 59


�-   انقلاب اسلامی، 4 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی، 13 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 9 خرداد 60


�- صد مقاله،ج2، ص141؛ انقلاب اسلامی، 25 آذر 58


�- انقلاب اسلامی، 28 آبان 59


�- انقلاب اسلامی، 8 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی، 28بهمن 59


�- نامه بنى صدر به آقاى خمينى، 3 مرداد 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، ص84


�-  نامه بنی صدر به آقاى خمينى، 25 خرداد 1359، نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران،ص57


�- انقلاب اسلامی، 26 فروردین 60


�- سخنرانی مورخه  29 / 8 / 59


�- کیهان، 5 بهمن 59


�- گفته شهید چمران و حسن لاهوتی را بخوانید در:" انقلاب ایران در دو حرکت"، مهندس مهدی بازرگان، تابستان 63، ص141


�- سخنرانی مورخه 22/11/59


�- سخنرانی مورخه 28 / 8 / 59 


�- انقلاب اسلامی، 28 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی، 15 بهمن 59


�- سخنرانی مورخه 29 / 8 / 59


�- انقلاب اسلامی،28 آبان 59


�- انقلاب اسلامی، 17 دی 59


�- انقلاب اسلامی، 16 تیر 59


�- صد مقاله،ج2، ص 189؛ انقلاب اسلامی، 9 دی 58


�- انقلاب اسلامی،17 خرداد 59


�- انقلاب اسلامی، 9خرداد60


�- انقلاب اسلامی،‌19 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی، 31 فروردین 60


�- انقلاب اسلامی، 14 اردیبهشت60


�- انقلاب اسلامی،27 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی، 23 دی 59


�- نفاق در قرآن، مجموعه سخنرانی‌های ابوالحسن بنی‌صدر در رمضان 99،انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول، آذر 59،ص 287


�- انقلاب اسلامی، 9 بهمن 59


�- نامه به مجلس  9 /6 / 59 ، نقل از مکاتبات رجایی و بنی صدر،ص120


�- سخنرانی مورخه 29 / 8 / 59


�- صد مقاله،ج2، ص142؛ انقلاب اسلامی، 25 آذر 58


�- انقلاب اسلامی 21 آبان 59


�- نامه بنی صدر به شوراى انقلاب، 30 تیر 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به آقای خمینی و دیگران، ص74


�- نامه بنی صدر به آقاى خمينى، 9 آبان 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران ، ص177


�- انقلاب اسلامی، 16 آذر 59


�-  نامه بنی صدر به آقاى خمينى، 24 بهمن 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، ص260


�- نامه بنی صدر به آقاى احمد خمينى، 17 بهمن 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران،ص251. بنی‌صدر همچنین درنامه‌ای دیگر به سیداحمد خمینی گفت:" آن جمهورى كه اولين رئيس جمهورش با محبوبيتى كه تحصيل كرده است، يكسال دوام نياورد، جمهورى قابل دوامى نيست و آنها هم كه اينهمه توطئه مى‏چينند اين را مي‌دانند خرد كردن من، مرگ جمهورى است. به همين نظر است كه اينهمه بدنبال گلوله‏ئى هستم كه به‌من بخورد. زودتر جانم را خلاص كنيد.بحكم وظيفه و مسووليت بكار سخت و طاقت فرسا مشغولم. چرا مي‌خواهيد از پدر خود آسياب شخصيت خردكنى بسازيد؟"( نامه بنی صدر به آقاى احمد خمينى، 4 آذر 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به آقای خمینی و دیگران، ص209)


�- برای اطلاع از چگونگی ماجرای آتش زدن سینما رکس نگاه کنید به  فاجعه سیاه سینما رکس آبادان، جواد بیشتاب،پاریس، پائیز 1373&  انقلاب اسلامی در هجرت، شماره104-115، مرداد-دی 1364 &چشم‌انداز، شماره20،  بهار 1378


�- صد مقاله، ج2، ص 103؛ انقلاب اسلامی، 11 مرداد 58


�- مصاحبه تلويزيوني، 10/5/58


�- کیهان، 17 بهمن 57


�- ‌انقلاب اسلامی، 25 اسفند 59


�- کیهان، 3 تیر 58


�- انقلاب اسلامی،16 بهمن 59


�- سروش، شماره 26، 5 آبان 58، ص63


�- کیهان، 11 بهمن 58


�- انقلاب اسلامی،23/2/60


�- انقلاب اسلامی،9اسفند59


�- اطلاعات،12 اسفند 58


�- میزان، 3 آبان 59


�- انقلاب اسلامی،20 آبان59


�- از آزادی تا شهادت،مجموعه کامل اعلامیه‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها، خطبه‌های نماز جمعه و تفاسیر تلویزیونی آیت‌الله طالقانی، انتشارات رسا، چاپ دوم،ص472


�- مقاله 31 خرداد59، دانشگاه تهران و جای‌پای امپریالیسم آمریکا،محمد ملکی،ص 38


�- انقلاب اسلامی،24 آبان 59


�- انقلاب اسلامی، 1 شهریور59


�- میزان، 31 شهریور 59


�- سخنرانی مورخه 20 / 12 / 59


�- انقلاب اسلامی، 20 اسفند 59


�- میزان، 9 اسفند 59


�- سخنرانی در کاخ سعدآباد،23 رمضان 58؛ سروش، شماره 21، 31 شهریور 58،ص 78؛ همچنین کیهان،25 مرداد 58


�- انقلاب اسلامی،22 آبان 59


�- انقلاب اسلامی، 22 فروردین 60


�- آخرین خطبه نماز جمعه،17شهریور 59


�- انقلاب اسلامی، 20 آبان 59


�- انقلاب اسلامی، 27 آذر 59


�- مصاحبه شیخ علی تهرانی با مجله سروش، شماره 82، 13 دی 59،ص44


�- انقلاب اسلامی، 23 اسفند 59


�- خیانت به امید،ص52. نقل است که معين فر در يك جلسه‏اى خيلى شديد به بهشتى مى‏پرد و به بنى صدر مى‏گويد كه ببين اينها چه كار مى‏كنند. اينها نه مى‏گذارند انقلاب به ثمر برسد نه هيچى، چون حالا رئيس جمهور نشده. گزارش بنى‏صدر به همکاران خود، 16 مرداد 1359، نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، ص93


�- سیر تحول سیاست آمریکا در ایران،کتاب دوم،گروگانگیری، فصل پنجم، ص24و303 ؛ خیانت به امید، صص131-129


�- صد مقاله،ج2، ص 286 ؛ انقلاب اسلامی، 4 اسفند 58


�- انقلاب اسلامی، 4 اسفند 59


�- صد مقاله، ج2، ص 353 ؛ انقلاب اسلامی، 14 اردیبهشت 59


�- انقلاب اسلامی ،23 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی،4 اسفند 58


�- سروش، شماره 55، 31خرداد 59،ص62


�- خاطرات 16 مرداد 60، خیانت به امید، ص51


�- انقلاب اسلامی، 12 خرداد 59


�- انقلاب اسلامی،2 آذر 59


�- صد مقاله،ج1، ص 171؛ انقلاب اسلامی، 8 شهریور 58


�- انقلاب اسلامی، 14 / 12 / 59


�- انقلاب اسلامی،25 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی 20 خرداد 59


�- انقلاب اسلامی، 18 اسفند 59


�- صد مقاله،ج1 ص 138؛ انقلاب اسلامی، 25 مرداد 58


�- . انقلاب اسلامی، 28 آبان 59


�- انقلاب اسلامی، 2 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی،30 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی، 8 آذر 59


�- انقلاب اسلامی،12 بهمن 59


�- مصاحبه مطبوعاتی بهشتی 7 اسفند 59 ، او همچنین در ادامه اعلام کرد:" من 3 سال بازداشت نبودم.2 نوبت در رژیم بازداشت شدم و هر نوبت برای چند روز و به 3 سال و 2 سال و این حرفها نبود."


�- درس تجربه، ص 128


�- سخنرانی 14 اسفند در دانشگاه تهران؛ انقلاب اسلامی، 16 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی،16 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی، 16 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی، 16 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی،19 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی،19 اسفند 59


�- غائله 14 اسفند ، ص 491 - 488


�- رجوع کنید به انقلاب اسلامی، شماره‌های 491 و 492، اسفند 59ا


�- نماز جمعه مورخه 15 / 12 / 59


�- انقلاب اسلامی، 21 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی،18 اسفند 59


�- کیهان،16 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی، 18 اسفند 59


�- وصیت‌نامه سیاسی- الهی امام‌ خمینی،انتشارات دانش‌پرور، چاپ دهم،ص65


�- انقلاب اسلامی،20 اسفند 59


�- نامه بنی صدر به آقاى خمينى، 17 اسفند 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، ص298


�- انقلاب اسلامی، 20 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی، 13 خرداد 60


�- انقلاب اسلامی،20 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی، 20 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی،16/1/60


�-  نامه بنی صدر به آقاى خمينى، 20 اسفند 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، ص307-308


�-  نامه بنی صدر به آقای موسوی اردبیلی، دادستان كل كشور، 22 فروردین 1360؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران،ص335


�- انقلاب اسلامی، 7 خرداد 60


�- انقلاب اسلامی، 14 خرداد 60


�- انقلاب اسلامی، 28 آبان 59


�- انقلاب اسلامی، 19 آبان 59


�- انقلاب اسلامی،20 آبان 59


�- انقلاب اسلامی، 25 / 11 / 58


�- صد مقاله،ج2، ص 287 ؛ انقلاب 4 اسفند 58


�- بامداد،17/3/59


�- انقلاب اسلامی،28 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی، 13 آذر 59


�- اطلاعات،19 مرداد59


�- انقلاب اسلامی،22/6/59


�-  نامه بنی صدر به آقاى احمد خمينى، 15 بهمن 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، صص422-444


�- نامه بنى صدر به آقاى خمينى، 3 مرداد 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، ص82


�- انقلاب اسلامی، 13 خرداد 60


�- انقلاب اسلامی، 14 خرداد 60


�- انقلاب اسلامی،14 خرداد 60


�- درس تجربه ص 110


�-   ‌انقلاب اسلامی، 20 خرداد 60


�- انقلاب اسلامی، 27 آذر 59


�- اطلاعات،3 شهریور 59


�- انقلاب اسلامی، 13 آذر 59


�- انقلاب اسلامی،16 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 27 آذر 59


�- انقلاب اسلامی، 8 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی، 29 مرداد 59


�- انقلاب اسلامی، 21 اسفند 59


�- انقلاب اسلامی،30 آذر 59


�- انقلاب اسلامی،1دی 59


�- انقلاب اسلامی، 29 آذر59


�- انقلاب اسلامی،9 اردیبهشت 60


�- انقلاب اسلامی، 23 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی،‌8 مرداد 59


�- انقلاب اسلامی، 2 بهمن 59


�- نامه بنی صدر به آقاى خمينى، 1 خرداد 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران،ص47.


�- نقلاب اسلامی،12 بهمن 59


�- انقلاب اسلامی، 24 اردیبهشت 60


�- انقلاب اسلامی، 19 اردیبهشت 60


�- نامه بنی‌صدر به آقاى احمد خمينى، 17 بهمن1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، ص246


�- نامه بنی صدر به آقاى اشراقى، 14 خرداد 1360، نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران،ص440


�- در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده است:" احمد آقا آمد و خبر داد که امام ، ده میلیون تومان از پول سهم امام به حزب جمهوری کمک کرده‌اند. دو سه روز پیش هم طلب پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومانی که از حزب داشتند بخشیدند."( خاطرات 25 دی 1360، عبور از بحران، ص442)


�- در خاطرات هاشمی رفسنجانی در این مورد آمده است :" با آقای ری‌شهری ، موسوی تبریزی و احمدآقا برای رسیدگی به اموالی که از بیت‌المال در اختیار آقای شریعتمداری بوده جلسه داشتیم. قرار شد بخشی از اموال نقد( حدود 13 میلیون ریال) با اجازه امام به حزب جمهوری داده شود."( خاطرات 28 مهر 1361، پس از بحران، ص284)


�- زوایای تاریک، جلال الدین فارسی، حوزه هنری، صص520 – 519


�- مصاحبه با روزنامه قدس، 17 بهمن 84


�- خاطرات سیاسی احمد توکلی1330-1360، فصل پنجم ،پیروزی انقلاب اسلامی. همچنین ناطق‌نوری نقل می‌کند:"آقاى هاشمى چند دفعه اين اختلافات را با امام در ميان گذاشته بود و امام به ايشان فرموده بود: برويد به فكر آخرت باشيد.ايشان (هاشمى) عصبانى شده بود و به امام گفته بود: همه‏اش كه ما نبايد به فكر آخرت باشيم يك خورده شما هم فكر آخرتتان باشيد." (خاطرات حجت الاسلام و المسلمين ناطق نورى، تدوين مرتضى ميردار، مركز اسناد انقلاب اسلامى ،چاپ اول تابستان 1382،ص 216)


�- انقلاب اسلامی، 18 بهمن 59


�- مصاحبه با الاتحاد، اطلاعات،19 اسفند 58


�- هفته‌نامه پرتو سخن،24 شهریور 78، ص4. همچنین کیهان 6/4/1380


�- عبور از بحران، هاشمی رفسنجانی، مقدمه نامه مورخ 25 / 11 / 59 به امضای بهشتی و موسوی اردبیلی ، خامنه ای، هاشمی، باهنر.


�- خاطرات 29/1/1360،عبور از بحران،ص71


�- میزان، 10 دی 59


�- اطلاعات، 19 شهریور 59


�- پیام انقلاب، شماره 29، 15 فروردین 60، ص19.


�- سخنرانی در مسجد مطهری،4 خرداد 60


�- سخنرانی 26 شهریور 59،یادنامه ابوذر زمان،بنیاد فرهنگی طالقانی با همکاری شرکت انتشار،تیر 60، ص298


�- انقلاب اسلامی،30 اردیبهشت 60


�-   انقلاب اسلامی،31 اردیبهشت60


�- نقلاب اسلامی، 13 خرداد 60 


�- میزان، 31 اردیبهشت 60


�- عبور از بحران، ص 123


�-   انقلاب اسلامی،7 خرداد60


�- سخنان مورخه 6 خرداد60


�- رنجبر ، شماره 182 ، سال 60


�- پاسخ روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری به اطلاعیه وزارت خارجه، انقلاب اسلامی، 31 اردیبهشت 60


�- انقلاب اسلامی،30 اردیبهشت60


�- انقلاب اسلامی، 9 خرداد60


�- میزان، 13 /3 /60


�- انقلاب اسلامی،9 خرداد60


�- میزان، 26 اردیبهشت 60


�- میزان، 13 خرداد 60


�- انقلاب اسلامی، 13 خرداد 60


�- انقلاب اسلامی، 10 خرداد 60


�- میزان، 10 اردیبهشت 60


�- پیام رئیس‌جمهور خطاب به ملت، ‌19 / 3 / 60


�- سخنرانی در جمع پرسنل پایگاه هوایی شیراز، کیهان،9 خرداد 60


�- انقلاب اسلامی،9 خرداد 60


�- سیر تحول سیاست آمریکا در ایران ، کتاب دوم ، فصل 5 ،ص 10


�- خاطرات 6خرداد60 ، عبور از بحران،ص 129


�- خاطرات 14 خرداد 60 ، عبور از بحران، ص137. آقای خمینی همچنین در نامه‌ای که در رفع اتهام از سید‌احمد خمینی می‌نویسد، می‌گوید:" در مسأله طرفداري از بني صدر، او]سید احمد[ مادامي كه من از بني صدر بواسطه بعضي مصالح جانبداري مي كردم او هم گاهي طرفداري مي كرد وآنگاه كه من پرده را بالا زده او را بركنار كردم حتي يك مرتبه از او طرفداري نكرد و مخالفت شديد مي كرد."( نامه آقای خمینی در دفاع از عملكرد حاج احمدآقا، مورخه ۲۳آذر ۱۳۶۱)


�- صحیفه نور، ج14،ص377 .همچنین انقلاب اسلامی،7 خرداد 60


�- نهضت امام خميني، سيد حميد (زیارتی)روحاني، دفتر سوم، ص354


�- سخنرانی مورخه 25 خرداد 60. در ادامه همین سخنرانی بود که آقای خمینی جبهه ملی رامرتد و مصدق را بی‌دین خواند.


�- خیانت به امید، ص31


�- صحیفه نور،ج14،ص371. همچنین کیهان، 7 خرداد 60


�- نامه بنی صدر به آقاى خمينى، 6 خرداد 1360؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران،ص436


�- کیهان، 7 خرداد 60


�- صحیفه نور،ج9،ص282


�- بازخوانی پرونده یک رئیس‌جمهور، قاسم روان‌بخش، دفتر جريان شناسي تاريخ معاصر، ص124


�-  انقلاب اسلامی، 17 آذر 59


�- کیهان، 19 خرداد60


�- عبور از بحران،ص 145


�- نامه بنی‌صدر به آقاى خمينى، 18 خرداد 1360؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران،ص449


�- درس تجربه،ص 136


�-  پیام به ملت، 22 / 3 / 60


�-  نامه بنی صدر به آقاى خمينى، 22 خرداد 1360؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران،صص452-454


�- هاشمی رفسنجانی درباره یکی از این سخنرانی‌های آقای خمینی می‌گوید:


"امام با این بیانات باعث شدند که کسی جرات آمدن به خیابان‌ها را نکند.در عوض مردم حزب‌اللهی به خیابان‌ها ریختند و شعارهای تند مبنی بر عزل و محاکمه و اعدام بنی‌صدر و ملی‌گرایان دادند."( عبور از بحران،ص157)


�- عبور از بحران،صص160-161


�- در نامه‌ای از بنی‌صدر برای آقای خمینی آمده است:" آقاى اشراقى مي‌گفتند نگران تجديد رفتار مصدق از سوى من هستيد. من آنچه براى جلب اطمينان شما لازم بوده است انجام داده‏ام. چرا كسى كه ده‏ها نوشته درباره اشتباه دوره مصدق دارد، اشتباه را بكند؟ و چه بايد بكنم كه معلوم شود برآن كار و روش نيستم؟" (نامه بنى صدر به آقاى خمينى، 3 مرداد 1359؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، ص81 )


�- درس تجربه ص 133و خیانت به امید، ص183


�- خیانت به امید، ص17


�- یادداشت‌های 13 شهریور60؛ خیانت به امید، ص 133


�- خاطرات آیت‌الله محمدعلی گرامی، به کوشش محمدرضا احمدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1381،ص129


�- درس تجربه، ص138


�- درس تجربه،ص135


�- صحیفه نور ج8، ص432


�- خیانت به امید، ص16


�- صحیفه‌نور،ج15، ص20-21 ؛ همچنین کیهان،26 خرداد 60 


�- کیهان، 1 تیر 60


�- غائله 14اسفند، ص 706


�- کیهان، 30 خرداد 60


�- کیهان،1 تیر 60


�- کیهان، 1 تیر 60


�- خاطرات صادق خلخالی،ص313


�- پيام رئيس جمهورى به مردم مسلمان و شريف ايران، 22 خرداد 1360؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران، صص458-462


�- کیهان،1 تیر 60


�- " امیدوارم امسال،سال اجرای قانون باشد". پیام آقای خمینی هنگام تحویل سال نو1360، صحیفه نور، ج14،ص229 ؛ همچنین پیام انقلاب، شماره 30، 29 فروردین 60 


�- کیهان، 13 تیر 60


�- سخنرانی در نمازجمعه، پنجم شهريور1361.  رفسنجانی قبل‌تر شبیه همین جملات را درباره مصدق تکرار کرده بود: "مصدق بار خودش را بار کرده بود، خيال می‌کرد، ديگر نيازی به روحانيت ندارد و آراء مردم را پشت سر دارد و اشتباه دکتر مصدق همين بود که خيال می کرد حالا که روی دوش مردم، فدائيان اسلام، حوزه، کاشانی، آيت الله خوانساری و آيت الله صدر و ديگران بالا آمده، ديگر مسئله تمام شده است و می تواند با يک رفراندوم همه چيز را تمام کند.(جمهوری اسلامی،30 تيرماه 1361)


�- کیهان، 13 تیر 60. رفسنجانی در یکی از جلساتی که با بنی‌صدر و دیگران در زمان ریاست جمهوری او داشته است رو کرده به بنی‌صدر می‌گوید:" خاک بر سرت کنند! چقدر کسر شان یک نظام است که تو رئیس‌جمهور آن باشی!"( خواندنی‌ها از زندگی یک رئیس‌جمهور[محمدعلی رجایی]، محمد عابدی میانجی، انتشارات نورالسجاد، چاپ اول، زمستان1380، ص146)


�- سخنرانی در جمع سران 8 کشور مسلمان، اردیبهشت 60


�- صحیفه‌نور، ج13، ص18


�- صحیفه نور، ج13ص1


�- صحیفه ی نور،ج 8 ،ص 384


�- صحیفه نور،ج13،ص142


�- انقلاب اسلامی، 28 بهمن 59


�- صحیفه نور،ج 13،،ص109


�- صحیفه نور،ج 13،ص141


�- صحیفه نور، ج15،ص69


�- صحیفه نور،ج14،ص499؛ کیهان، 3 تیر 60


�- صحیفه نور،ج15،ص93


�- جمهوری اسلامی، 4/4/60؛ صحیفه نور،ج14،ص499


�- صحیفه نور،ج15،ص95


�- صحیفه نور،ج14،ص499


�- جمهوری اسلامی، 4/4/60


�- کیهان، 30 خرداد 60.


�- صحیفه نور، ج15، ص34


�- خیانت به امید،ص184


�- خیانت به امید، ص 155


�- درس تجربه، ص 97.


�- خیانت به امید، ص 47


�- "امام مردنی نيست و اگر هم روزی به اراده خدا پس از هزاران بهار ديگر بديدار خدا برود، باز حاکميت خدا و ولايت فقيه در اين اجتماع باقی خواهد ماند."(کيهان، 24 فروردين 61). این شرک‌گویی‌های زشت، پس از مرگ آقا نیز ادامه یافت.آخرین آن‌ها مصاحبه خبرگزاری فارس با عماد افروغ، نماینده مجلس هفتم، بود که وی در آن آقای خمینی‌را "پیامبر زمان" خواند. (مصاحبه اختصاصي خبرگزاري فارس با عماد افروغ،۱۳ خرداد ماه ۱۳۸۵)


�- خاطرات 13 شهریور 60؛ خیانت به امید، ص 155


�- پیام 15/11/57، صحيفه نور، جلد 5، صفحه 31


�- سخنرانی 28 شهریور58، صحیفه نور ج10،ص55


�- اولین رئیس جمهور ایران، ص89


�- گوشه‌ای از گفتگوی جواد مظفر با بنی‌صدر:


- می‌گویند کتاب کیش شخصیت را که شما نوشته‌اید شاید خصوصیت خودتان باشد!


 -  این را جلال الدین فارسی راه انداخته.عرض کنم که اقلا در مورد این هنر بود که چنین آئینه‌ای از خودم به دست بدهم!"(اولین رئیس‌جمهور ایران، ص 87  )


�- بنی‌صدر در پاسخ به‌این حرف میگوید: "عده‌ای من را متهم می کنند که فلانی تک رو است. چرا؟ بدلیل اینکه حاضر نیستم در داخل احزاب با اینها کار کنم. اگر این مرض است جد من هم داشته. علی هم داشته، این را تک روی نمی‌گویند، می‌گویند، تک بودن."( اولین رئیس‌جمهور ایران، 66 )


�- "رئیس جمهور امروز همچون دیگر مردم با اتوبوس به سر کار خود رفت."(انقلاب اسلامی،4 اسفند 58)


�- جمهوری اسلامی،30 تير 1361


�- سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز،کیهان 3/3/58


�- سخنرانی مورخه ۱۹ آذر ۱۳۵۸، قم


�- سخنرانی مورخه ۲۲ اسفند ۱۳۵۷، قم


�- صحیفه نور،ج9،ص372


�- سخنرانی در مسجد فیضیه قم، جمعه 2 شهریور58، سروش،شماره 18، 10 شهریور 58،ص6-7


�-كيهان، 27مرداد 1358


�- سخنرانی 19 تیر 58  امام و ...، گردآورنده: منصور دوستکام و هایده جلالی،انتشارات پیام آزادی، چاپ سوم،1358ص96


�- صحیفه‌نور ، ج13، ص50


�- مجلس معارفه با نمایندگان مجلس خبرگان در فیضیه قم، 27 مرداد 1358


�- سخنرانی به مناسبت سالروز تولد رسول اسلام، ۹ تیر ۱۳۵۹


�- سخنرانی در جمع حكام شرع دادگاهها ۶۱/۱۱/۱۸؛ صحيفه نور، ج ۱۷، ص ۱۷۹


�- سخنرانی 12/7/58، صحيفه نور، جلد 9، صفحه 254


�- سخنرانی در جمع گروهي از بانوان لنگرود،۵۸/۴/۲، صحيفه نور، ج ۷، ص۱۸۲


�-سخنرانی مورخه 29/7/58، صحيفه نور، جلد 10، صفحه 15


�- صحیفه نور،ج14،ص376


�- سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب، جمهوری اسلامی،5/3/59


�- سخنرانی 3/3/59، صحيفه نور ج12،صفحه 110 


�- سخنرانی در کنگره قدس،صبح آزادگان، 19/5/59


�- جمهوری اسلامی، 5/3/59


�- پیام به مناسبت روز قدس، سروش، شماره 63، 25 مرداد 59،ص 6


�- سخنرانی در جمع شورای عالی قضایی،31/4/59، صحیفه نور،ج 13،ص51


�- درس تجربه، ص132- 133 همچنین گفتگوی بنى‏صدر با آقای اشراقى، 1 مرداد 1359؛ این گفتگو را هما رفيع، هما قائمى و فيروزه بنى صدر در همان تاريخ‏ ثبت كرده‏اند. نامه‌های بنی‌صدر به خمینی و دیگران، ص78-79


�- کیهان، 9 دی 58


�- لوموند، 23 شهريور 57 . صحيفه‌ی نور، جلد 3، ص 468


�- سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشکده افسری، جمهوری اسلامی،26/8/59


�- سخنرانی در جماران، ۹ شهریور۱۳۶۱


�- کیهان، 7خرداد 60


�- سخنرانی در جمع روحانیون و ائمه جمعه تهران و شهرستان‌ها، بامداد،21 تیر 59. 


�-  سخنرانی 8/10/58، صحيفه نور، جلد 11، صفحه 133


�- مصاحبه بنی‌صدر با علی کشتگر، نشریه ميهن، شماره ۱، سال ۱۳۷۳


�- سخنرانی 30/3/61 . صحیفه نور،ج16،ص211-212


�- سخنرانی 20/9/62، صحیفه‌نور،ج18،ص 178


�- مصاحبه با روزنامه ابرار، 22 تیر 79


�- اسناد نهضت آزادی ایران،سال 68، جلد 20، بيانيه12/3/68، "قانون اساسي چگونه بايد تغيير كند؟".


�- در تکاپوی آزادی، حسن یوسفی اشکوری،انتشارات قلم،چاپ اول، پائیز 79،ج2،ص425


�- حقیقت‌ها و مصلحت‌ها، هاشمی رفسنجانی، به کوشش مسعود سفیری،ص122


�-  خاطرات 28 دی 1361، پس از بحران،ص 362


�- پیام انقلاب، ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران، شماره 40، 14 شهریور 60،ص6


�- سخنرانی شهریور۱۳۶۰


�- صحیفه نور، ج15،ص100-101


�- پیام به مناسبت بازگشایی مدارس،1 مهر1361، صحیفه نور،ج 17ص2 


�- درس تجربه، ص143 -142


�- صحیفه نور،ج20،ص219


�- صحیفه نور،ج20،ص220


�- خاطرات روز 16 مرداد 60 ،خیانت به امید ص53 – 52 و خاطرات روز 4 مرداد 60،خیانت به امید،ص47 -46


�- خاطرات روز24 شهریور60؛ خیانت به امید، ص174


�- رک به سخنان آقای خمینی در بهشت زهرا، 12 بهمن 1357:" من باید عرض کنم که محمدرضای پهلوی ، این خائن خبیث برای ما رفت، فرار کرد وهمه چیز ما را به باد داد. مملکت ما را خراب کرد. قبرستان های ما را آباد کرد..."


�- خیانت به امید، ص 18


�- خاطرات روز 26 تیر 60، خیانت به امید، ص27


�- درس تجربه، ص 129


�- یادداشت‌های 24 تیر 60 ؛ خیانت به امید، ص 18


�- یادداشت‌های 16 مرداد 60؛ خیانت به امید، ص53. بنی‌صدر در اصل کلمه " ملاتاریا" را به جای حکومت روحانیون به کار می‌برد. این واژه را اولین بار هادی غفاری در وجه تسمیه کلمه "پرولتاریا " مطرح کرد. شاید بتوان معادل ملاتاریا را،"استبداد روحانی" درنظر گرفت.


�- یادداشت‌های 24 تیر 60؛ خیانت به امید، ص17


�- اولین رئیس‌جمهور ایران، ص 65


�- کیهان، 8 تیر 60. از جمله روزنامه كریسچین ساینس مانیتور در این باره نوشت:"آیا توطئه انفجار 28 ژوئن را یكی از گروههای درون حزب كه خواهان سلطه‌یابی بر كلیه تشكیلات است، طرح‌ریزی كرده است؟ از جمله مصادیق این بدگمانیها آقای رفسنجانی،محمدعلی رجایی و بهزاد نبوی هستند كه لحظاتی قبل از انفجار محل دفتر مركزی حزب جمهوری را ترك كردند. یكی دیگر از منابع اطلاعاتی می‌گفت: تنها دقایقی پیش از انفجار، نبوی به اطرافیان خود در كنفرانس گفته است كه احساس می‌كند، حالش خوب نیست.رجایی ورفسنجانی به او می‌گویند كه اگر قصد دارد برود، آنها نیز در معیت وی خارج خواهند شد و انفجار بلافاصله پس از خروج آنها صورت گرفته است."( كریسچین ساینس مانیتور، 9/7/1981)


�- "محمدرضا کلاهی دانشجوی سال اول رشته برق دانشگاه علم و صنعت، بمب را کار گذاشت و بعنوان بستنی خریدن ازانفجار فرار کرد".(خاطرات هاشمی رفسنجانی،عبور از بحران، ص181 )


�- هاشمی رفسنجانی خود می‌گوید که کشته‌شدگان حزب جمهوری 72 تن نبوده‌اند.(عبور از بحران، ص205)


�- درس تجربه، ص 153


�- همان،ص153


�- درس تجربه، ص 149


�- پاسخ بنی‌صدر به نامه یک "بسیجی مسلمان ایرانی" ،  24 تير 1382


�- درس تجربه،ص141 -140


�- "انتخابات بی‌رقیب و کم رونق خواهد بود." (خاطرات 21 تیر 60، عبور از بحران ،ص198)


�- در انتخابات مورخه 2/5/1360 که با 4 کاندیدا برگزار شد، محمد علی رجایی با 12770050 رای از 14532869 رای ماخوذه( با احتساب 465218 رای باطله)، با 87/87 درصد انتخاب شد. عباس شیبانی، اکبر پرورش و حبیب‌الله عسگراولادی در رده‌های بعدی جای گرفتند.


�- در انتخابات 25/5/1364 که با 3 کاندیدا برگزار شد، سید علی خامنه‌ای با 12068602 رای از مجموع 14089468 رای ماخوذه( با احتساب 347814 رای باطله) با 66/85 درصد انتخاب شد. سید محمود مصطفوی کاشانی و حبیب‌الله عسگر اولادی در رده‌های بعدی قرار گرفتند.


�- در انتخابات مورخه 10/7/1360 که با چهار کاندیدا برگزار شد، سید علی خامنه‌ای با 15905987 رای از مجموع 16737320 رای ماخوذه( با احتساب 353436 رای باطله)، با 04/95درصد انتخاب شد. اکبر پرورش، سید رضا زواره‌ای و حسن غفوری فرد در رده‌های بعدی جای گرفتند.


�- درس تجربه،ص 138


�- درس تجربه، ص 150. سرهنگ معزی، خلبان هواپیمای نظامی بوئینگ 747، درباره این پرواز نقل می‌کند:" براي پرواز دو راه‌حل وجود داشت. يك طرح اين بود كه‌از روي كشورهاي آفريقايي برويم. يعني ابتدا به‌جنوب رفته و بعد از طرف عربستان بياييم بالا. طرح دوممان اين بود كه‌از مسير تبريز خارج شويم. طرح كشورهاي آفريقايي بعد از بررسي قبول نشد. چون در راههاي هوايي اين كشورها حساب و كتاب درستي نبود. مضافاً اين كه هفتة قبل از آن سروان خيرخواه نامي يك هواپيماي707 نيروي هوايي را از همان مسير ربوده و به مصر برده‌بود. و به‌همين دليل رژيم نسبت به آن مسير حساس شده بود... . شماره هواپيما «311» بود و سبد بنزين‌گيري هم نداشت. اسم عمليات هم «علي مددي» انتخاب شده بود... متوجه شدم كه آقاي رجوي و بني‌صدر را تيمهاي حفاظتي‌شان طي دو عمليات جداگانه به پايگاه آوردند. بني‌صدر با يك كاماروي زردرنگ آورده‌شد. بچه‌ها براي اين كه ماشين عادي باشد و توجه نگهبان را جلب نكند روزهاي قبل چندين بار با همين ماشين در پايگاه رفت و آمد كرده‌بودند. تيمهاي حفاظتي و آتش و پشتيباني با خونسردي تمام مسئوليتشان را انجام دادند. قرار بود كه‌اگر سوژه‌ها هنگام ورود به پايگاه شناخته‌شدند تيمهاي اسكورت درگير شوند و با سر و صدا توجه نگهبانان را به جاي ديگري جلب كنند و تيمهاي حفاظتي سوژه‌ها را از معركه خارج كنند. بهترين جايي كه براي سوژه‌ها درنظر گرفته‌شده‌بود منزل مسكوني سرهنگ شهيد اسماعيل فرخنده بود... تیم‌های حفاظتی و آتش و پشتیبانی با خونسردی تمام مسئولیت انتقال سوژه‌ها را به‌پایگاه یكم شكاری انجام دادند. زمان ورود به‌پایگاه موقعی در نظر گرفته‌شده‌بود كه هوا تقریباً تاریك باشد تا نگهبان نتواند به‌راحتی آنها را تشخیص دهد.ساعت 7و10دقیقه عصر روز ششم مرداد بود كه سوژه‌ها سالم و بدون دردسر وارد پایگاه شدند. هواپیما در باند شرقی فرودگاه پارك شده بود... نفوذ به‌باند در رأس ساعت 7و35دقیقه شروع‌شد. وقتی سوژه‌ها در هواپیما مستقر شدند من نفس راحتی كشیدم. زیرا یكی از مهمترین قسمتهای طرح نحوه‌‌‌‌‌‌‌ سوار كردن آنها بود که این مرحله از كار درست یك ساعت به‌درازا كشید كه با موفقیت انجام‌شد. ساعت پرواز 11و20دقيقه بود. اما از پست فرماندهي به ما اطلاعي دادند كه بايد يك ساعت زودتر پرواز كنيم. و اين از مسائلي بود كه ما پيش‌بيني نكرده‌بوديم. در نتيجه ساعت 9و 20 دقيقه چراغ‌هاي پاركينگ هواپيما روشن شد. كروي فني هم برق را به هواپيما وصل كرد.... ".


�- عبور ازبحران، خاطرات 12 خرداد 60،ص134


�- به یمن ﺁزمایشی که بنی‌صدر روحانیان حاکم را به ﺁن کشاند، چرک  قدرت‌طلبی بیرون زد. و به گفته بنی‌صدر چون"چرک قدرت ستائی را از دین فرهنگ بزدائیم، ایران را مستقل و  خود را ﺁزاد و رشد پذیر می کنیم."( تحشیه دکتر بنی‌صدر بر نسخه دستنویس کتاب)


�- این شورا در 30 تیر 1360 تاسیس شد.


�- تحشیه دکتر بنی‌صدر بر نسخه دستنویس کتاب


�- درس تجربه، ص 154


�- درس تجربه، ص 154


�- مجاهدین خلق در آیینه تاریخ، صفحات 164-139


�- درس تجربه، ص 155


�- دختر کوچک بنی‌صدر با علیرضا نوبری، رئیس بانک مرکزی در زمان ریاست‌جمهوری‌اش، ازدواج کرد."(  اولین رئیس‌جمهور ایران،ص 74)


�- درس تجربه، ص157 – 156


�- تحشیه دکتر بنی‌صدر بر نسخه دستنویس کتاب


�- تحشیه دکتر بنی‌صدر بر نسخه دستنویس کتاب


�- این سفر که با کش و قوس‌های فراوان و ممانعت دولت فرانسه همراه بود، سرانجام در 17 خرداد 1365 صورت گرفت و مسعود رجوی، پاریس را به مقصد خاک عراق ترک گفت.


�- اطلاعیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق،19 اسفند 1363


�- سخنرانی در جمع متحصنین، انقلاب اسلامی در هجرت،شماره ٦٢١


�- کیهان، 30 دی 58


�- در تکاپوی آزادی،حسن یوسفی اشکوری، انتشارات قلم، چاپ اول، پاییز 79، ج2، ص 387


�- انقلاب اسلامی، 10 اسفند 59


�- برای دیدن خاطرات این زندانیان بخوانید: " مصلوب"، نوشته کتایون آذرلی،انتشارات فروغ& "خاطرات زندان"، شهرنوش پارسي پور، نشر باران"& در اينجا دختران نمي ميرند"، نوشته شهرزاد، انتشارات خاوران& "کتاب زندان"، نوشته ناصر مهاجر، نشر نقطه& "چشم در چشم هیولا"، نوشته هنگامه حاج حسن، انتشارات انجمن هما& "شب بخير رفيق"، نوشته احمدموسوی، انتشارات باران& "خوب نگاه کنید، راستکی است"، نوشته پروانه علیزاده، انتشارات خاوران& "حقیقت ساده"، نوشته منیره برادران، انتشارات تشکل مستقل دموکراتيک زنان ايرانی در هانوفر& "یادهای زندان" نوشته فریبا ثابت، انتشارات خاوران& "کابوس بلندتيزدندان"، نوشته بهروزشيدا، انتشارات باران& "يادهای زندان"، نوشته ف.آزاد(فریبا ثابت)، انتشارات انجمن دفاع اززندانيان سياسی و عقيدتی در ايران& "نه زیستن، نه مرگ"، نوشته ایرج مصداقی، انتشارات آلفابت ماکزیما، در چهار جلد: غروب سپیده، اندوه ققنوس‌ها، تمشک‌های ناآرام، تا طلوع انگور."& "یادنگاره‌های زندان"، نوشته سودابه اردوان& "اوین، گاهنامه پنج سال و اندی"، محمد جعفری، انتشارات برزاوند.


  مطابق گفته زندانیان شکنجه شده،گوشه‌ای از این شکنجه‌ها اینگونه بودند: زدن کابل در قطرهای گوناگون در مراحل مختلف شکنجه به کف پاها در حالی که کهنه‌ای کثیف یا جوراب در دهان زندانی فرو کرده‌اند،کشیدن جسم سخت، نوک تیز یا برس سیمی به پاهای شکنجه شده و بی‌حس شده، اجبار زندانی به بالا و پایین پریدن روی پاهای شکنجه شده، سوزاندن نقاط مختلف بدن با سیگار، فندک، نفت و گازوییل وسوزاندن عورت با چوب گازوییلی، روشن کردن شمع زیر بیضه‌ها که از آن به عنوان مراسم جشن تولد یاد می‌شد، بستن آفتابه به بیضه‌ها و ریختن قطره قطره آب در آن تا سنگین شده و زندانی از شدت درد بیهوش شود. توپ فوتبال؛چند نفر بازجو زندانی را در میان خود به شکل توپ فوتبال با ضربات مشت و لگد به یک‌دیگر پاس‌ می‌دهند؛ استفاده از دستگاه آپولو که عبارت بود از کلاه‌خودی که بر سر گذاشته می‌شود تا فریادهای زندانی در زیر شکنجه‌ در گوش‌ او پیچیده شود؛ بستن فرد و چکاندن قطره‌های آب روی سر و متعاقبا ایجاد شکنجه روحی؛کشیدن دندان بدون استفاده از داروی بی‌حسی؛گرسنگی دادن به طفل شیرخوار برای فشار آوردن روی مادر،عمل جراحی بدون بی‌هوشی و یا بی‌حسی موضعی، اجبار زندانی به در آوردن صدای حیوانات مانند عرعر کردن، پارس کردن، قارقار کردن و یا صداهای نامفهوم؛ زدن دستبند قپانی، نگاه داشتن سر زندانی در زیر آب، اجرای نمایشی مراسم دار زدن زندانی؛ طناب به دور گردن زندانی انداخته شده و به آهستگی و با احتیاط وی را بالا می‌کشند. پاها از روی زمین جدا شده و حالت خفگی به زندانی دست می‌دهد؛ به رگبار بستن زندانی روی برانکارد و پتو( هنگامی که زندانی به علت شدت جراحات وارد زندانی قادر به ایستادن برای تیرباران نباشد)، شلیک در رحم و بیضه‌ی زندانی،کردن زندانیان درون تانکر کوچک 2 متری و ریختن آب‌جوش روی تانکر طوری که تا دو هفته امکان حرکت از زندانیان سلب می‌شد، زدن چشم‌بند به زندانی برای 7 ماه، سرپا نگاه داشتن زندانی با چشم‌بند برای 10 الی 15 روز، مطالبه‌ی پول تیر از خانواده‌ها برای دادن نشانی قبر فرزندان اعدام ‌شده‌‌شان و... 


�- نامه منتظری به آقای خمینی،مورخه 17/7/65، خاطرات آیت‌الله منتظری،ج2، ص1155-1169


�- خاطرات آیت‌الله منتظری، ج1،ص650


�- ابراهیم یزدی نیز در این مورد می‌گوید:" اسرائیلیها اسلحه می فروختند به ایران. گزارش تاورمن را بخوانید . هرچی موشک های قدیمی و ازدوره خارج بود ودرانبارها داشتند به ایران فروختند خودشان 11500 رقم موشک آنها را 2000 دلاری خریدند. موشکهای پیشرفته آمریکارا می‌خریدند. ارتش آمریکا گفتند این موشکها را برای چه می‌خواهید و فهمیدند که آنها را به ایران می‌فروشند. آنها گفتند خودمان آنها را به ایران می دهیم ویک رابط مستقیم ایجاد کردند. قربانی‌فرمطلب را لو داد."(گفت وگوی عرفان قانعی فرد با ابراهیم یزدی، 23 اسفند 1382.)


�- نامه آيت الله مرتضی پسنديده به آقای خمينی، ۱۵ مرداد ۱۳۶۲مطابق با ۲۵ شوال ۱۴۰۳ قمری. آیت‌الله پسندیده از روحانیون خوش‌فکر و برادر ناتنی آقای خمینی بود که 101 سال زندگی کرد. او در نامه‌ مورخه 22/6/1375خطاب به نهضت آزادی ایران از آیت‌الله طالقانی، تحت عنوان " رکن رکین انقلاب و مجاهد بزرگ و بزرگوار" یاد کرد و نوشت:" یاد و خاطره مجاهدات و خدمات فراموش ناشدنی مرحوم جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را نیز ارج می‌گذارم که اجر ایشان در نزد خداوند سبحان محفوظ و ملحوظ است."( اسناد نهضت آزادی ایران در سال 1375، ج27، " آخرین مکتوب مرحوم آیت‌الله پسندیده" ،29/8/1375)


�- خاطرات آیت الله منتظری، ج1، ص620


�-  بررسی انقلاب ایران،عمادالدین باقی، نشر سرایی، چاپ سوم،1383،ص430. برای تحلیل آماری ر.ک به صص 428-433


�- متن نامه در خاطرات آیت‌الله منتظری، ج1، ص624


�- متن نامه در خاطرات آیت‌الله منتظری، ج1، ص625


�- خاطرات آیت‌الله منتظری، ج1، ص625. برای کلیشه تصویر این نامه‌ها نگاه کنید به خاطرات آیت‌الله منتظری، ج1،ص626-627


�- خاطرات آیت‌الله منتظری،ج1 ،صص628 و635 


�- گفتگو با مهندس لطف اله ميثمي، ايران فردا، شماره٤٣،خرداد١٣٧٧


�- راجع به جهت‌گیری کلی آیت‌الله منتظری،اقداماتی که او درباره زندانیان انجام داد، نامه‌های او به آقای خمینی در این مورد  رجوع کنید به خاطرات آیت‌الله منتظری،ج1، صص622-645. در طریقه برخورد منتظری با خمینی، سید احمد خمینی گفته بود: "آقاي منتظري بايد از آقاي فلانی ياد بگيرد كه از قم مي‎آيد و دست امام را مي‎بوسد و عقب عقب برمي گردد، ولي آقاي منتظري مي‎آيد با امام يك و دو مي‎كند."(خاطرات آیت‌الله منتظری، ج1، ص667)


�-"مرحوم امام هم يك انسان جايز الخطا بودند و اين اواخر با آن كهولت سن و بيماريهاي مختلف به طور كلي از مردم منزوي شده بودند و بعضيها هم هر طور كه مي‎خواستند به ايشان گزارش مي‎دادند. اساسا اين سيستم اداره كشور كه همه قدرت در يك نفر خلاصه شود(هر چند آن فرد با تقواترين افراد باشد)روش صحيحي نيست و منجر به اشتباهات بزرگ مي‎شود." (خاطرات آیت‌الله منتظری، ج1،ص646)


�- متن کامل نامه را بخوانید در صحیفه نور،چاپ اول پاییز 78،ج21،ص 330-332. همچنین در در خاطرات آیت‌الله منتظری،ج1،صص673-674


�- خاطرات آیت‌الله منتظری، ج1، صص677-678


�- درس تجربه، ص140


�- مصاحبه بنی‌صدر با سعید بهبهانی، 27 مرداد 81


�- درس تجربه، ص 113


�- نامه آقای خمینی به مديرعامل صدا و سيما مورخه ۶۷/۱۱/۹، صحيفه نور، ج2۱، ص۷۶. این حکم باعث زندانی و تعزیر دست‌اندرکاران آن برنامه شد اما حکم اعدام درباره آن زن اجرا نگشت.


�- بنی‌صدر در تهران از پایگاه یکم شکاری به سمت پاریس پرواز کرد و در نزدیکی پاریس در فرودگاهی نظامی با نام "اورو"(Evro) بر زمین نشست.


�- بنی‌صدر در یکی از سخنرانی‌هایش ذکر می‌کند که قبل از انقلاب 17 سال در خارج از کشور بوده است. (خانواده در اسلام، ابوالحسن بنی‌صدر، ص17 ) با احتساب 25 سال بعد از انقلاب که در فرانسه به سر می‌برد، رئیس جمهور اینک 42 سال است که دوران تبعید اجباری را می‌گذراند. اما بنی‌صدر در جایی دیگر روز خرج از کشور خود را 1 آذر42 عنوان می‌کند( درس تجربه، گفتگو با حمید احمدی) اگر به این روایت اطمینان کنیم 15 سال پیش از انقلاب و 25 سال پس از انقلاب مجموعا 40 سال تبعید را برای او رقم می‌زند.


�- آلن  شوالریاس نویسنده کتاب "زنده سوزانده شده؛ به نام مارکس و محمد"درباره ملاقاتش با بنی‌صدر می‌نویسد:


" خانه بزرگی که به سبک لویی چهاردهم، با بام نوک تیزش و حصارهای حایل پنجره اش در تاریکی به چشم می خورد،در هاله ای از اسرار پیچیده بود. از یک دروازه آهنی سنگین عبور کردم، شبیه آن دروازه هایی که در فیلم‌ها نشان می‌دهند و با صدای قرچ قرچ، انسان های حساس را دچار وحشت می‌کنند...وارد تالار بزرگ یک صد متری شدم، تالار خالی بود، تنها دو کاناپه در یک انتها و دو صندلی که در انتهای دیگر به نحو بی روحی به بخاری هیزمی چسبیده بودند ، دیده می شد...سقف آن قدر بلند بود که هوای اتاق را سرد و مرطوب کرده بود...".


"BRÛLÉ VIF" ,Au nom de Marx et de Mahomet,Enquête sur les Moujahidine du Peuple d'Iran (MEK),p68-69


�- نخستین شماره انقلاب اسلامی در هجرت در 5 آبان 1360 منتشر شد. آقای خمینی نیز این روزنامه را می‌خوانده است. حجت‌الاسلام خسروشاهي نقل می‌کند:"خوب است ياد كنم كه من شخصاً روزنامه انقلاب اسلامي در هجرت را كه بني‌صدر در فرانسه منتشر مي‌كرد براي حضرت امام مي‌فرستادم‌".( گفت و گو با حجت‌الاسلام خسروشاهي، فصلنامه مطالعات تاريخي، جلد هفتم، ويژه‌نامه 15 خرداد )


�- عمده منابع درباره زندگی شخصی او عبارتند از:  انقلاب اسلامی در هجرت شماره618 ، مصاحبه با عرفان قانعی فرد تحت عنوان ضرورت شناخت رهبری دراندیشه جوان امروز ایران،10 آبان 82،مقدمه گفتگوی سایت رهایی با بنی‌صدر، انقلاب اسلامی در هجرت، شماره ۶۴۸، تحشیه و توضیح‌های حمید احمدی در پیرامون کتاب درس تجربه، پاسخ به نامه یک "بسیجی مسلمان ایرانی، 24 تير 1382.


�- و چگونه می‌توان هضم کرد که کسانی که روزگاری چنین فجایعی را بر ملت تحمیل کرده‌اند، اکنون آزادیخواه شوند؟


�- محمد ملکی در نامه‌اش به آقای احمدی‌نژاد می‌نویسد:"در اوايل انقلاب سپاه پاسداران و نظامي‌ها به چند روستا از جمله «قارنا» و «ايندرقاش» حمله كردند و تعداد كثيري زن و بچة مردم را كشتند و حتي به حيوانات هم رحم نكردند با بهانة اينكه تعدادي از ضدانقلاب در اين روستاها نفوذ كرده‌اند. به من بگوييد حكومتي كه خود را مسلمان و پيرو پيامبر محبت و دوستي و ائمه مي‌داند با كدام منطق ديني، اخلاقي و قانوني به اين عمل زشت و ننگين دست زد؟ جالب اينكه بعدها آقاي جلايي‌پور كه آن روز فرماندار مهاباد بود و امروز از سردمداران «اصلاحات» است و با همفكرانش مي‌خواهند «جبهة دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر» تشكيل دهند در جواب يكي از دانشجويان خواجه نصير كه در اين مورد سئوال كرده بود با عصبانيت گفته بود «باز چرا موضوع كردستان را پيش كشيديد اين موضوع ديگر تمام شده است. هر كه در قدرت باشد همين كار را انجام مي‌دهد» در اينجا دانشجوي ديگري سئوال كرده بود «پس چرا شما به قتلهاي زنجيره‌اي اعتراض مي‌كنيد؟"(نامه سرگشاده محمد ملکي به محمود احمدي نژاد، 28 اردیبهشت 1385)


�- "...زماني كه در اوين بوديم، غالباً بچه‌هاي مجاهدين انقلاب، بازجوئي‌هاي موثق و مورد اعتماد داشتند...محسن [آرمين] مجاهد انقلاب بود. برادرش (فكر مي‌كنم محمود) با مجاهدين خلق بود... حالا منظورم اين بود كه آرمين شخصاً برادرش را تعزير مي‌كرد تا اطلاعات بدست بياورد."(شنود اشباح، رضا گلپور، صفحه‌۷۲۹)


�- ابوالقاسم مصباحی شخصیت بسیار پیچیده‌ای دارد. او که جزو مقامات رده‌بالای دولتی ایران بود در سفر سال 1993 رفسنجانی به گرجستان او را همراهی کرد. دادستانی آلمان در دادگاه میکونوس از رادیو تلویزیون گرجستان درخواست فیلم‌های خبری آن زمان را کرد. دولت گرجستان کلیه ویدئو‌ها و عکس‌های این سفر را در دسترس دادستانی قرار داد و در شماری از آن‌ها تصویر او به همراه هیئت اعزامی ایران دیده می‌شد. دادگاه بر اساس گفته‌ها و شهادت او مسئولین حکومتی جمهوری اسلامی را به دلیل دست داشتن در ترور محکوم کرد. برای اطلاعات بیشتر از دادگاه میکونوس نگاه کنید به: سیستم جنایتکار؛ اسناد دادگاه میکونوس، مهران پاینده، عباس خداقلی، حمید نوذری، نشر نیما&  بخشی از اسناد میکونوس، پرویز دستمالچی، نشر آزاد، بهار 77&  متن فارسی حکم دادگاه میکونوس، انتشارات آرشیو اسناد وپژوهش‌های ایران& هنوز در برلین قاضی هست؟ ترور و دادگاه میکونوس، مهران پاینده، عباس خداقلی، حمید نوذری، انتشارات آرشيو اسناد و پژوهش‌هاي ايران – برلن، 1379.


�- متن بازجويي شاهد "ث" در 01/10/1996،اسناد دادگاه میکونوس، ترجمه مهران پاینده، عباس خداقلی، حمید نوذری، چاپ اول، 2000، ص175


�- تحشیه دکتر بنی‌صدر بر نسخه دستنویس کتاب


�- آیت‌الله منتظری در پاسخ به اینکه"شنيده شده كه اين اواخر مرحوم حاج احمد آقا خميني از مسائل گذشته بخصوص نوشتن رنجنامه و برخوردهايي كه با حضرتعالي كرده بود پشيمان شده و درصدد جبران بوده است." می‌گوید: "اين اواخر كه مرحوم حاج آقا رضا صدر(دايي خانم احمد آقا) فوت شده بودند من در مسجد اعظم براي شركت در فاتحه ايشان رفته بودم، وقتي از مجلس بيرون مي‎آمدم احمد آقا كنار ديوار در دالان نشسته بود، تا چشمش به من افتاد بلند شد و سلام كرد و خيلي گرم گرفت و حال و احوال كرد و احترام كرد..."(خاطرات آیت‌الله منتظری،ج1،ص746 )


�- اطلاعات، 23 اسفند 75


�- نامه بنى صدر به خمينى، 1 مرداد 1363؛ نامه‌ها از بنی‌صدر به خمینی و دیگران،ص471-473


�- سخنرانی در کنگره مولیانو ونتو، ایتالیا، دسامبر ١٩٩٨


�- مقدمه مصاحبه عرفان قانعی‌فرد با ابوالحسن بنی‌صدر،پاریس،10 آبان 1382


�- سید حسین نواب صفوی ، آن‌چنان که در آخرین سرمقاله انقلاب اسلامی گفته بود، مردانه ایستاد و پس از کودتا در حالی که جرمی جز قلم‌زدن نداشت، مظلومانه رهسپار جوخه اعدام شد. حسن لاهوتی اما پس از کودتا سرنوشتی دیگر یافت. پس از آنکه ماموران اسدالله لاجوردی به خانه او ریختند و لاهوتی را با خود به زندان بردند، او که سال‌ها زندان و شکنجه رژیم شاه را تحمل کرده بود، از غم و رنج سرنوشت انقلاب به محض ورود به زندان(عبور ازبحران،صص348-349 ) قلب پاکش از طپش بازایستاد تا قربانی دیگری باشد در راه استقلال و آزادی ایران.
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